


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معيارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی ميان سطور، با برنامۀ وُرد تايپ شده و به ايميل نشريه ارسال شود.
6. ذکر مشخصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي که نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، کليدواژه ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي يابند که در يكي از عرصه هاي علوم حديث و يا مباحث ميان رشته ای 

حديث با ساير علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأييد براي چاپ آماده مي گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره هاي آينده، نكات ذيل را رعايت کنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذکر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه اي که نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. کليدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از ميان کلماتي که نقش نمايه و فهرست را ايفا مي کنند و کار جست وجوي 
الكترونيكي را آسان مي سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه اي که هر  به  باشد،  پاراگراف بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله که  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاکلۀ  مقاله  که مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  کلي تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث پژوهی«



4. در مواردي که مطلبي عيناً از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذکر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذکر مي شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي که نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي که از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذکر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي گردد.
در  را  آن ها  نويسنده  که  مسائلي  مهم ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع بندي  کلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتي که نويسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و يا از آن ها نقل مطلب 

کرده است.   

روش‌تنظيم‌منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
کتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان نامه«؛ پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مرکز يا مؤسسه، نام آن ذکر مي شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

تاريخ(  »بي تا«)بدون  ناشر(،  »بي نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث پژوهی درجۀ  
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.   

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار‌ است،‌ کرده‌ منعقد‌ زیر‌ دانشگاه‌های‌ با‌ که‌ همکاری‌ تفاهم‌نامه‌ اساس‌ بر‌ حدیث‌پژوهی‌ مجلۀ‌
الزهرا دانشگاه‌ ‌.4 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مدرس‌ تربیت‌ دانشگاه‌ ‌.3 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ ‌.2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اراک‌ دانشگاه‌ ‌.1

5.‌دانشگاه‌قم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6.‌دانشگاه‌مازندران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7.‌دانشگاه‌یزد‌‌‌‌



۲۵

بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی در نقد متنی احادیث تفسیری
حمیدرضا‌فهیمی‌تبار،‌مهدی‌آذری‌فرد/    7

واحدی نیشابوری و فضایل و روایات اهل بیت در الوسیط )کارکردها و اعتبار(
محمدعلی‌مهدوی‌راد،‌روح‌الله‌شهیدی،‌رحمان‌بخش‌بیجارزهی/‌‌۳۳

مکتوبه های حدیثی در روایات امامان شیعه و نقش علی بن مهزیار در نگهداری و انتقال آن ها
مجید‌معارف،‌سعیده‌کاظم‌توری/‌  ۵۵

بررسی حدیث سبعة احرف در منابع شیعه
محمدصادق‌یوسفی‌مقدم/  7۵

جستاری تطبیقی در تبیین ویژگی های اهل  بیت پیامبر)ص( در آیینۀ حدیث صلوات
محمود‌واعظی،‌حسین‌رضایی/‌  ۹۵

ملاک های عالمان شیعی در تدوین کتب ادعیه
نهله‌غروی‌نائینی،‌نصرت‌نیل‌ساز،‌سیده‌فرزانه‌فخرایی/  ۱۱7

قرب الاسناد در نگارش های امامیه
حسین‌ستار،‌محمدرضا‌منوچهری‌نائینی،‌سید‌حسین‌فلاح‌زاده‌ابرقوئی/‌ ۱۵۵

نقد و بررسی رایج ترین واژگان مستعمل برای روایات موضوعه
محمد‌شریفی،‌فاطمه‌قربانی‌لاکتراشانی/  ۱۸7

روایات اسما و صفات و اثبات وجه امکانی واجب الوجود
حمیدرضا‌یونسی،‌عباس‌همامی/‌۲۱۳

واکاوی چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر اصطلاحات حدیثی موجود در کتب روایی شیعه
محمدرضا‌پیرچراغ/‌ ۲۲۹

جستاری در شعار »کُلُّ یوَْمٍ  عاشُورا وَ کُلُّ أرَْضٍ کَرْبلَا « سیر تاریخی شکل گیری، معناشناسی و صحت
محمدرضا‌شاهرودی،‌محمد‌فراهانی/‌‌۲۵7

چیستی اصطلاح حدیثی روایت منتقله و ملاک انتقال و نقد و بررسی آن
کامران‌اویسی/‌۲7۵

مرزهای پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و اسلامی در روایات فریقین
حسین‌حیدری،‌ابوطالب‌مختاری،‌سید‌حاتم‌مهدوی‌نور/‌۳۰۱

تبارشناسی روایات قصار حضرت علی)ع( در تحف  العقول
هاجر‌بنائی،‌سید‌مهدی‌لطفی/‌۳۳۳

بررسی روایات تنزیه کتاب التوحید شیخ صدوق
سید‌رضا‌مؤدب،‌علی‌اکبر‌تلافی‌داریانی/‌۳۵۹

دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی
دوره 13، شماره 1 )پياپی 25(، بهار و تابستان 1400





 

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  احادیث تفسیري تنیم بررسی و تحلیل معیارهاي طبرسی در نقد

  

  *تبار فهیمی حمیدرضا

  **فرد آذري مهدي

  

  چکیده

 لـب اغقرآن  تفاسیر بدین سبب روایی است؛ تفاسیر ع تفسیر اجتهادي و تنها منبعحدیث از جمله مناب

فضـل بـن حسـن     اثـر  مجمـع البیـان   .شوند می محسوب منابع روایی جمله از بوده وخالی از روایت ن

 روایـات  ،ایـن تفسـیر  المعارف علوم قرآنی و تفسیري است. در یکی از تفاسیر امامیه و دایرةطبرسی 

در مواردي  و روایت بسنده نکردهبه نقل  فقط رمفس رشمار است.ن پل سنت و اقوال مفسراامامیه و اه

روایـات  متنی طبرسی در نقد  این پرسش کهپاسخ به این نوشتار در پرداخته است.  نیز روایات به نقد

 با روش کتابخانه اي، توصیفی و تحلیلی پژوهشدر این  نوشته شده است. بهره برده،از چه معیارهایی 

اصـول  ، قطعـی  تاریخ، عقل، قطعی قرآن، سنت هاير با استناد به معیارمفسداده شده است که نشان 

معیـار   ،عصمت انبیا آیات دال بر و پرداختهتفسیري  روایاتبه نقد متنی  ،امامیه و مبانی فقهیِاعتقادي، 

  ست.مرتبط با داستان انبیا تفسیري روایاتاغلب نقد  دراو  قرآنی

  .، طبرسیالبیان مجمع، نقد هاي، معیارتفسیري تاروای :ها کلیدواژه

                                                           
  h_fahimitabar@yahoo.com /کاشان، نویسنده مسئولیار دانشگاه استاد *

  m.azarifard@gmail.com /کاشانپیام نور دانشگاه  علوم قرآن و حدیث کارشناس ارشد **

  13/3/99تاریخ پذیرش:         7/5/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 ستانبهار و تاب، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 32ـ7صفحات: 



 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   8

   . مقدمه1

ق، 1414فراهیـدي،  (ي تقلبی از اصـلی اسـت  ها درهمر لغت به معناي جدا کردن نقد د

عبارت  ،م حدیثعل در اصط�حو  )3997، ص4ق، ج1426 ،منظور؛ ابن 118، ص5ج

ــث صــحیح از  ــث ضــعیف.(عمري،  اســت از شناســایی احادی ؛ 11ق، ص1420احادی

  )33، ص1ق، ج1405؛ احدب، 5ق، ص1410عظمی، ا

 صـورت  اخلـی یـا د  متنـی ، و نقـد  خـارجی سندي یا  نقد روشِنقد حدیث به دو 

ـ 49ص ق،1404دمینی، ؛ 21ـ20ق، ص1410عظمی، ا؛ 31ق، ص1403ی، ادلب(.گیرد می

بررسیِ کیفیت سند از جهت اتصـال   ،مراد از نقد سندي )118ق، ص1408سلفی، ؛ 51

؛ 171، ص1ق، ج1411(مامقانی، اسـت  از جهـت بررسـی حـال راویـان     یا و انقطاع و

محتـوا و مضـمون حـدیث     ، بررسـیِ نقد متنـی  مراد از و )31، ص9ق، ج1403ی، ادلب

 )68ش، ص1385؛ سلیمانی، 9ش، ص1384؛ معماري، 8ش، ص1388 ،(پاکتچی.است

مجموعـه اصـولی    ایـن معیارهـا   اند؛ معیارهایی را مطرح کرده متندانشمندان براي نقد 

احادیـث  فهمـی کامـل از    تـا  کننـد  مـی  هستند که در نقد و ارزیابی حدیث به ما کمک

.(مؤدب و احادیـث باشـد  از فهم اي  هتواند مرحل می نقد لذا، داشته باشیم معصومین

 ؛اسـت  مختلفتعداد و ترتیب در  متنالبته معیارهاي نقد  )11ش، ص1384ران، همکا

(حاج حسـن،  .کند می حاج حسن این معیارها را حدود پانزده معیار معرفی ،نمونه براي

 سبحانی از پنج معیار قرآن، سنت، عقل، اجماع و تاریخ نـام  )50ـ16ص ،2ق، ج1405

قـرآن، سـنت، عقـل، اجمـاع،      دمینی نیز هفت معیار )55ق، ص1419 (سبحانی،.برد می

 ـ ـ109ق، ص1404.(دمینی، قیاس، تاریخ، و رکاکت لفظ و معنی حدیث را نام برده است

تـا،   .(جوابی، بـی قرآن، سنت، عقل و تاریخ یاد کرده اسـت  ) جوابی، از چهار معیار238

ق، 1420.(عمـري،  برد مـی  قـرآن، سـنت و عقـل نـام     ري هم از سه معیارعم )456ص

(خطیب انـد.  خطیب بغدادي و عتر سه معیار قرآن، سنت و اجماع را بیان کـرده  )29ص

ی نیز چهار معیـار قـرآن، سـنت،    ادلب )325ق، ص1418؛ عتر، 32ق، ص1409، بغدادي

 ـ(.عقل و حس، تاریخ را بیان کـرده اسـت    ایـن  اغلـبِ  )329ـ ـ239ق، ص1403ی، ادلب

نـک:  (.استفاده شده است از ک�م معصوم ی، عقلهمچون قرآن، سنت قطع معیارها

  )41ش، ص1394؛ باجی و بستانی، 11ش، ص1384، رانو همکا مؤدب
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از روایات اهل سنت  تفسیر آیات، در مجمع البیان نویسندۀ فضل بن حسن طبرسی

از  ذهبـی حسین محمدکه نحوي  به فراوان استفاده کرده است؛ ،ناو امامیه و اقوال مفسر

 خـود افراطـی نیسـت    در عقیدۀ طبرسیحق این است که : گوید می و وي تمجید کرده

  )105ـ104ص ،2ق، ج1396ذهبی، (.اند که بسیاري از علماي امامیه بوده بدان گونه

و  ،پرداختـه هـم   هـا  آن و یا به نقـد است  بسنده کرده اینکه طبرسی به نقلِ روایات 

ي هـا  یافتهاست.  ي این پژوهشها از پرسش ،نقد کرده با کدامین معیار اقدام به اواینکه 

، سـنتّ قطعـی   قرآن، و پرداختهر به نقد روایات تفسیري که مفس دهد می پژوهش نشان

اقـوال  در نقـد   مفسرمعیارهاي  و مبانی فقهی امامیه اصول اعتقادي، ،تاریخ قطعیعقل، 

 .باشـد  مـی  ایشانبیشتر مورد توجه  سبب نزول ، و نقد روایاتروایات استمفسرین و 

   است. نگاشته شدهتحلیلی اي، توصیفی و  کتابخانهاین مقاله در دو بخش و با روشِ 

  تحقیق ۀپیشین. 1ـ1

دیـث ضـعیف اسـت(عمري،    نقد حدیث در اصط�ح شناسایی احادیث صـحیح از احا 

و به دو روشِ  )33، ص1ق، ج1405حدب، ؛ ا5ق، ص1410عظمی، ؛ ا11ق، ص1420

؛ 21ـ ـ20ص ق،1410عظمی، ا؛ 31ق، ص1403ی، ادلب(.گیرد می متنی صورت سندي و

دانشـمندان فـریقین در جهـت     ).118ق، ص1408؛ سلفی، 51ـ49ص ق،1404مینی، د

انـد. ایـن    ي مسـتقلی را تـألیف کـرده   هـا  شناسی و معیارهاي نقد احادیث، کتاب روش

ی شامل معیارهاي نقـد سـند و   معیارهاي نقد متنی احادیث و گاه ات گاه در زمینۀتألیف

  صورت توأمان است.  متن به

مـنهج النقـد    توان به می نقد حدیث و معیارهاي آن ي اهل سنت در زمینۀها از کتاب

جهود المحـدثین فـی نقـد مـتن     ی، ادلبالدین  از ص�ح المتن عند علماء الحدیث النبوي

بنقد الحـدیث سـنداً و    اهتمام المحدثیناز محمدطاهر جوابی،  الحدیث النبوي الشریف

مـنهج النقـد   از نورالدین عتـر،   منهج النقد فی علوم الحدیثاز محمد لقمان سلفی،  متناً

االله دمینـی،   از عـزم  مقاییس نقـد متـون السـنلإ   مصطفی اعظمی، از محمد عند المحدثین

  از محمدعلی قاسم عمري اشاره کرد. دراسات فی منهج النقد عند المحدثین

 نقد الحدیث فی علم الدرایلإ و الروایـلإ توان از  می یه نیز در این حوزهاز تألیفات امام

از  هاي نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه مبانی و روشاز حسین حاج حسن، 
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از داود  شناسـی نقـد و فهـم حـدیث     فقه الحدیث و نقد الحدیث، روشداود معماري، 

ع�مه شوشتري نـام   خبار الدخیلها�و  شم معروف الحسنیها  از الموضوعات سلیمانی،

  برد.

به نقل احادیـث   فقطبرخی  ؛رویکرد مفسران فریقین در قبال احادیث متفاوت است

 .انـد  تـه نیـز پرداخ  هـا  تفسیري پرداخته و برخی نیز ضـمن نقـل روایـت بـه نقـادي آن     

آنـان را جسـتجو و بـه معیارهـاي      ي نقادانۀها �ي سطور، داوري پژوهشگر باید از �به

یی در این خصوص به انجام رسیده است که ها ایشان در نقد احادیث دست یابد. ت�ش

از شـادي   معیارهاي نقد و فهم حدیث در تفسیر المیـزان  توان به کتاب می از این موارد

ز محمـد  ا» و معیارهاي نقد روایت در تفسیر فـی ظـ�ل القـرآن    ها روش« قالۀنفیسی، م

از جـ�ل   مبـانی نقـد روایـت در تفسـیر اطیـب التبیـان      ۀ نام مولوي و...، همچنین پایان

  مصطفایی اج�لیه اشاره کرد. 

آنیم تا به بررسی و تحلیـل معیارهـاي طبرسـی در نقـد احادیـث       در این جستار بر

فقـط بـه    ،بپردازیم. با کاوشی که در این موضوع انجام گرفـت  مجمع البیانتفسیري در 

از  بررسی و نقد روایات اسباب النزول در تفسـیر مجمـع البیـان    نامه با عنوان انیک پای

مطلبـی کـه    ؛فاطمه کریمی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه دست یافتیم

موضع سکوت طبرسی در برابر روایاتی است که با  ،در این پژوهش به آن پرداخته شده

قابل نقد است. این مطلب با پژوهشی که  پیامبر معیارهاي قرآن، عقل، تاریخ و شأن

ایم متفاوت است، اول اینکه، نگاه نقادانۀ طبرسی نسـبت بـه    در این مقاله به آن پرداخته

تاریخ قطعـی و   ویژه روایات اسباب النزول با توجه به معیارهاي قرآن، عقل، روایات به

ایم نگاه دیگر مفسران نسـبت   ت�ش کرده ایم. دوم اینکه را نشان داده اصول اعتقادي و...

به روایات نقدشده از سوي طبرسی را نشان دهیم، لذا در خصوص هر روایت دیـدگاه  

ایم. بنابراین پژوهش حاضر اقدامی جدیـد   از مفسران فریقین را جستجو کرده تن بیست

  است.

  نقد سندي در مجمع البیان .2

 ذیـل را  . نمونـۀ دشـو  مـی  نـدرت یافـت   بـه  مفسردر ک�م  تفسیري احادیث سنديِنقد 

 ـ  مفسـر  دانست. مجمع البیاندر  حدیث سنديتوان مصداقی از نقد  می  فَلمَـا «ۀ ذیـل آی



  در نقد متنی احادیث تفسیريبررسی و تحلیل معیارهاي طبرسی   11

 فرزندى درخواستشان طبق ها آن به خداوند چونپس ؛ آتاهما مایف شرُکَاء لهَ جعلإ صالحاً آتاهما

پـس از   ،)190اعـراف:  »(دادنـد  قرار کیشر شیبرا بود، کرده عطا ها آن به آنچه در داد، ستهیشا

اهـل   گویـد:  مـی  ، در وجه چهـارم »جع�«بیان چند وجه در خصوص مرجع ضمیر در 

گـذاري،   ها براي خداونـد در نـام   آن گردد و میکه ضمیر به آدم و حوا بر اند گفته سنت

 شـدند،  نمى فرزند صاحب مدتى حوا و آدم« که اند کرده تیروا لذا ؛اند شریک قرار داده

 ،کردنـد  تیشـکا  او پـس بـه   ،شناختند نمی کرد و آنان او را می ابلیس از کنارشان عبور

 د؟یکن مى گذارى نام من به نام را او دیشو فرزند صاحب که کنم کارى اگر: گفت ابلیس

 نامش شدند، فرزند صاحب که هنگامى .است حرث نامم: گفت ست؟یچ تو نام: گفتند

 که اند کرده خدشه تیروااین سند  در گوید: علما می سپس او »گذاشتند الحرث عبد را

 )783ص ،4 ج ،ش1372طبرسی، (.اثباتش نیستبه  اجىیاحت و شده ذکر خود جاى در

خصوص روایتی و نقـد نکـردن دیـدگاه آنـان،      ک�م علما در نقل تأییدگونۀ از آنجا که

زاده و افشـاري،   (فتاحیاسـت  گویاي پذیرش دیدگاه آنـان در نقـد و بررسـی روایـات    

حدیث، نقد این علما نسبت به سند  کردن طبرسی در خدشۀبسنده )، 15ش، ص1391

  1.شود می محسوب توسط او حدیث سنديِ

  بررسی و تحلیل

سـیوطی ایـن    در تفاسیر اهل سنت مشخص شد که طبري، ابـن کثیـر و   با جستجو

: برخـی  گویـد  مـی  طبـري  انـد.  دهنقل کرسمرة بن جندب  از را در تفاسیر خود روایت

نـه   انـد  دهگذاري براي خدا شریک قرار دا این است که آدم و حوا در ناماند منظور  گفته

 مضـمون در ایـن خصـوص    پس به نقـل ایـن روایـت و روایـات هـم     او س ؛در عبادت

گوید: این روایت را احمـد و   سیوطی می )101ـ99ص ،9ق، ج1412طبري، (.پردازد می

، 3ق، ج1404(سـیوطی،  اند. دهنقل کـر  از سمرة بن جندب از پیامبرطبري و ترمذي 

گویـد:   مـی  طبـري  تفسـیر و  احمـد  مسنداز  ابن کثیر پس از نقل این روایت )151ص

 نعرفـه  � بی ـغر حسن ثیحد هذا«این روایت را در تفسیر آیه آورده و گفته:  ترمذي

 ابـن کثیـر   ،»رفعـه ی لم و الصمد عبد عن بعضهم رواه و م،یبراها بن عمر ثیحد من إ�

را به کار برده » � یحتج به«گوید: ابوحاتم رازي در مورد عمر بن ابراهیم لفظ  می سپس

دیدگاه حسن بصري را پذیرفته و آن را بهترینِ تفاسیر دانسته در نهایت  ابن کثیر  .است
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داد، پـس   که گفته: منظور از آیه یهود و نصاري هستند که خداوند فرزندانی را به آنـان 

گوید: مراد از سیاق آیـه آدم و   می یهودي و نصرانی گردانیدند. ابن کثیر در ادامه را آنان

  )476ـ475ص ،3ق، ج1419ابن کثیر، (.حوا نیستند

و  قمـی ، ه استآمدروایتی به همین مضمون در برخی تفاسیر شیعه نیز  گفتنی است

آدم و حوا هستند کـه   ،مقصود از آیه فرمودهکه  اند دهآور از امام باقرروایتی  عیاشی

؛ عیاشـی،  251، ص1، ج1367(قمـی،  .شرك طاعت بود نه شـرك عبـادت   آنان، شرك

 و عیاشـی  قمـی  تفسیرحویزي نیز در تفسیرش این روایت را از  )43، ص2ق، ج1380

 طبرسـی مفسران امامیه پس از  برخی )108، ص2ق، ج1415(حویزي، .رده استنقل ک

روایت را از امـام  گوید: قمی و عیاشی این  می فیض کاشانی. اند دهرا نقد کر این روایت

. سـپس روایتـی را از   نیسـت  و �یق مقام انبیا که موافق با عامه است اند دهآور باقر

دو صنف مـذکر و مؤنـث از نسـل     آورده است که فرموده: مقصود از آیه امام رضا

. آدم و حوا به شکر خدا نپرداختنـد  دادند و هماننداند که براي خداوند شریک قرار  آدم

در  مضمون با ایـن روایـت   ی همروایت ) ابوالفتوح259، ص2ق، ج1415(فیض کاشانی، 

 ـ بـه آیه را این گوید: مخالفان ما  می تفسیرش آورده و بـا   کـه  انـد  دهتفسـیر کـر  اي  هگون

(ذکـور و  جنسِدو  ،گوید: مقصـود از آیـه   می سپس. او عصمت پیامبران در تضاد است

ابوالفتـوح  (.او�د آدم است که براي خدا شریک قرار دادند، نـه خـود آدم و حـوا    اناث)

این روایات را جعلی و اسـرائیلی   نیز) ع�مه طباطبایی 39ـ38ص ،9ق، ج1408، رازي

(طباطبـایی،  .جـنس بشـر اسـت نـه آدم و حـوا      ،گوید: مقصود از آیه می و دانسته است

 )493ـ489ص ،8ش، ج1374

هم از  و قمی و عیاشیمثل  مفسران شیعهاز  توان گفت این روایت هم می در نهایت

در تفاسیر امامیه روایـت رسـیده از   . با کمی اخت�ف نقل شده است ،مفسران اهل سنت

مـردود شـناخته    حضـرت آدم سمرة بن جندب به خاطر زیر سؤال رفتن عصـمت  

ولی از مفسران اهل سنت، طبري ت�ش کرده روایت را رد نکند بلکه آن را  شده است.

حسـن  «ابن کثیر نیـز بـه نقـل از ترمـذي روایـت را       .تأویل کندگذاري  به شرك در نام

به نقـل از  نیز خوانده که این لفظ جزء الفاظ جرح در رجال اهل سنت است و » غریب

رو مـراد   ایـن از ؛تضعیف کرده است» حتج به� ی«ابوحاتم رازي راويِ سند را با عبارت 
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، ناظر به نظـر ترمـذي و   اند دهروایت خدشه وارد کراین طبرسی از علمایی که در سند 

 ـا تی ـروا نیا ظاهر ،و به قول ع�مه طباطبایی ابوحاتم رازي در تضعیف سند است  نی

 نکـه یا بـراى  اسـت،  در این خصـوص دیگر موضوعه  ثیاحاد مجراى جارى که است

، 8ش، ج1374(طباطبایی، .سیابل عبادت و اطاعت هم آن دارد،ن یفرق عبادت با اطاعت

   )494ص

  متنی در مجمع البیان . نقد3

  باشند: میبه کار گرفته است، بدین شرح  معیارهایی که مفسر در نقد متنیِ روایات

  قرآن .1ـ3

 عرضـۀ  ،ت و سـقم احادیـث  معیار در تشخیص صحترین  و مهماولین شکی نیست که 

در روایـات   )117ق، ص1404دمینـی،  ؛ 54ق، ص1419سبحانی، (.بر قرآن است ها آن

در روایتـی   تصـریح شـده اسـت. پیـامبر    روایات بـه قـرآن    عرضۀبه  معصومین

، فما وافق کتاب االله فخَذوا بـه و  م الحدیث فاعرضوه علی کتابِ االلهفإذا اتاکُ«: اند دهفرمو

ق، 1413؛ حمیـري،  275، ص7ج ق،1407، طوسی(».به ما خالف کتاب االله ف� تأخذوا

روایــت بــه قــرآن، نبــود  عرضــۀ مقصــود از .)153، ص13ق، ج1412بیهقــی، ؛ 92ص

مخالفت عـام و خـاص یـا    از نوع  نباید از موافقت، این مخالفتمخالفت است، نه احر

 ،1ش، ج1378؛ جـــوادي آملـــی، 55ق، ص1419(ســـبحانی، د باشدمطلـــق و مقیـــ

و بـا  امري رایج است طبیعت زبانِ بشري است و گونه تعارض زیرا این ؛)138ـ137ص

یِ قـرآن، روح کلـی و اصـول و قواعـد کل ـ    همچنین مراد از  .رود می از بین کمی دقت

  )333، ص7ق، ج1405(هاشمی، .مستنبط از قرآن است، نه صرفا نص قرآن

به نقـد کشـیده   و  با معیار قرآن سنجیدهرا  ها ات، آنبرخی روایپس از نقل طبرسی 

   :کنیم می اشاره نمونهیک به  در ادامه است.

گفته شده  د:گوی می عبس ۀمبارک ول آیات ابتدایی سورۀدر خصوص سبب نز مفسر

 آمـد  پیـامبر  خـدمت  وا .اسـت  شـده  نـازل  مکتـوم  ام بـن  االلهعبـد  ۀدربار اتیآ این

 ابى و لب،عبدالمط بن اسعب و هشام بن جهل ابو و عهیرب بن عتبلإ حضرت، که درحالى

 ـپ اى گفـت:  مکتـوم  ام ابـن  .کرد می دعوت خدا سوى به را خلف پسران هیام و  از امبری

 کـه  دانست نمی و فراخواند را حضرت آن مکرر واموز یب به من آموخته تو به خدا آنچه
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 قطـع  بـراى  امبریپ صورت در کراهت آثار است. صحبت مشغول گرىید با حضرت

 ـا :گفـت  خود خاطر در و شد، آشکار ک�مش  کـه  گفـت  خواهنـد  شیقـر  بزرگـان  نی

 مردمـى  بـه آن  و نموده اعراض نایناب آن از پس. اند دهکر را او روىیپ گانبرد و انینایناب

 ـا از بعد و شد نازل مزبور اتیآ پس نمود، هتوج کرد می مکالمه ها آن با که  انی ـجر نی

 او سبب به مرا خداوند که به کسى مرحبا فرمود: می به او دید می را او امبریپ هروقت

 نـه یمد در غـزوه  دو در را او بـار  دو و دارى حاجتى ایآ :گفت می به او و فرمود، خیتوب

  .فرمود خود ۀفیخل و نیجانش

 در« کند که می نقل مرتضى دیاز س ،2بدون ذکر منبعروایت،  طبرسی پس از بیان این

 حیتصر و است خبر صرفاً بلکه باشد، امبریپ مقصود کهنیا بر ستین د�لتى هیآ ظاهر

 ری ـغ مـراد  کـه نیا بـر  کنـد  می د�لت که ستا يزیچ هیآ در و ستیک مقصود که نکرده

 اسـ�م  از جـداى  کـه  دشمنانى با امبریپ صفات از بودن عبوس رایز ؛است امبریپ

 و اعـراض  و به توانگرهـا  التفات و هتوج ارشادشده. نِابه مؤمن رسد چه، ستین هستند

 ـا دی ـمؤ و نـدارد  حضرت آن مهیکر با اخ�ق شباهت چیه مستمندان از رتنف  ،قـول  نی

 خـوى  و خلـق  داراى هرآینه که درستى به؛ مٍیعظ خُلقٍُ  لعَلى إنَِّک و« سبحان است: خداى ک�م

 و؛ حولـک  مـنْ  لاَنفْضَُّوا القَْلبِْ ظَیغَل فظَا کُنتْ لوَ«فرمایند:  می نیز و )،4 :(قلم»هسـتى  بزرگى

 پـس . )159: (آل عمران»شوند می پراکنده تو اطراف از مردم ،باشى دل سخت و بداخ�ق تو اگر

 .اسـت  امبریپ از ریغ »توَلَّى و عبس« از سبحان خداى قول از مراد ن است کهیا ظاهر

، 4ج ،همـان  :ي دیگـر، نـک  هـا  نمونه ۀبراي مطالع )664، ص10ج ش،1372 ،طبرسی(

  .866ص ،10 ج و 498ص

  بررسی و تحلیل

مفسـران  مـرادش  نام نبرده،  اند دهکر کرکه این روایت را ذ افرادياگرچه طبرسی از 

ابتـدایی   آیـات نـزول  نقل کرده که همگـی   طبري قریب به ده روایت اهل سنت است.

از قول ابن زید  سپس. اند دانسته را دربارۀ ماجراي ابن ام مکتوم و پیامبر عبس ۀسور

ه است، چیزي از وحی را مخفی نکرد این آیات د�لت دارد بر اینکه پیامبر آورده که

، 30ق، ج1412 طبري،(.کرد می خودش را پنهان انگیز دربارۀ وگرنه باید این آیات عتاب

و  پیـامبر  ۀثعلبی نیز گفتار ابن زید را پس از نقل روایت نزول آیات دربـار  ).33ص
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رازي نیز بـه نقـل ایـن     فخر) 131، ص10ق، ج1422(ثعلبی، .آورده است مکتومابن ام 

گوید: مفسران اجماع دارند که مقصـود از کسـی کـه روي تـرش      می پرداخته و روایت

 ،31ق، ج1420رازي،  (فخـر .سـت ابن ام مکتـوم ا  ،و مقصود از فرد کور د پیامبرنمو

باشد)، تنها مفسران اهـل   اجماعین(اگر رازي از اجماع مفسرا مقصود فخر )53ـ52ص

 (سـیوطی، .نقل کـرده اسـت  بیش از ده روایت را در این خصوص  سیوطیسنت است. 

شأن نزول آیات  خصوص به نقل روایت در زمخشري نیز فقط) 315، ص6ق، ج1404

 ـ ـ700ص ،4ق، ج1407 زمخشري،(.است بسنده کردهام مکتوم و ابن  ۀ پیامبردربار

701(   

 :گویـد  مـی  که اند به نقل روایاتی پرداختهنپذیرفته و را روایت  امامیه ایناما مفسران 

امیه نازل شده که نسبت به ابن ام مکتـوم چهـره درهـم     این آیات در مورد مردي از بنی

؛ 582، ص5ق، ج1416 ؛ بحرانـی، 404، ص2ش، ج1367(قمـی،  .کشید و روي گرداند

از تفسـیر   ع�وه بر نقـل روایـت فـوق    حویزي )284، ص5ج ،ق1415فیض کاشانی، 

روایت اهـل  به از جانب سید مرتضی  البیان مجمعکه طبرسی در  را نقل و نقدي، قمی

 شیخ طوسی ایـن  )508، ص5ق، ج1415 حویزي،(.است متذکر شده ،وارد کرده سنت

. دانـد  می فاسد و سخن حشویه ،باشد نازل شده را که این آیات در مورد پیامبر قول

گوید: ایـن قـول کـه ایـن آیـات       می ابوالفتوح رازي نیز )268، ص10تا، ج بی (طوسی،

ق، 1408رازي، ابوالفتـوح  (.تر است نازل شده، به صواب نزدیک امیه مردي از بنی دربارۀ

یـات د�لتـی نیسـت کـه مقصـود      گویـد: در ایـن آ   می ع�مه طباطبایی )148، ص20ج

 ـ     پیامبر (طباطبـایی،  .اسـت  پیـامبر ر از باشد، بلکه شـواهدي اسـت کـه مقصـود، غی

طالقانی بر این عقیده است کـه  تنها ن معاصر شیعه، از مفسرا )331، ص20ش، ج1374

 اسـت نـه افـراد    شونده پیامبر سه تا ده، فرد عتاببا توجه به سیاق خطاب در آیات 

  )123، ص3ش، ج1362(طالقانی، .دیگر

 ـ در نهایت و ذیرفتهرا پ سید مرتضی نظرمتنی این روایت   ر نقدسی دطبر ت را روای

را  برسـی ترشـروییِ پیـامبر   یعنـی ط  ؛د کرده استر نقرآ به خاطر تعارض با دو آیۀ

 قلم دانسـته و آن را ع�مـت غلـیظ القلـب بـودن      سورۀ 4منافات با خلُق عظیم در آیۀ 

عنوان  به روایتی از امام صادق ورا از آن پیراسته است،  داند که خداوند پیامبر می
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امیه و ابـن ام مکتـوم نـازل شـده      ۀ مردي از بنیدربارعبس  سورۀ آیاتآورده که  ییدأت

  )664، ص10ش، ج1372طبرسی، (.است

  قطعی تسنّ. 2ـ3

 قـراین محفـوف بـه    ،ت روایاتی است که یا متواتر هستند و یا اگـر واحدنـد  مراد از سنّ

و  سـنت قطعـی   ، خبري است که مخـالف قـرآن و  قراینباشند. خبرِ واحد محفوف به 

یعنـی  » سنتّ کـرداري «سنت شاملِ  )25ش، ص1363چی،  اجماع و... نباشد.(مدیرشانه

  )6ش، ص1391صالح، (صبحی .است حدیثیعنی » سنتّ گفتاري«سیره و

اگـر  « فرماینـد:  مـی  امام صادق. قد احادیث استسنت یکی دیگر از معیارهاي ن

یافتید، آن را بپذیرید وگرنه  پیامبرشد و بر آن شاهدي از سخن حدیثی بر شما وارد 

حدیث ما را از «فرمایند:  می نیز و )69، ص1ق، ج1388کلینی، .»(به صاحبش برگردانید

ما قبول نکنید مگر آنکه موافق قرآن و سنت بـوده و یـا شـاهدي بـراي آن از احادیـث      

ت سـنّ نمونه از نقد روایت با یک  در ادامه، ).224ق، ص1409، کشی(».پیشین ما بیابید

  کنیم: می ذکر مجمع البیانقطعی را از 

 اقـوالى  آزر دربـارۀ  :گویـد  می )74 :(انعام»آزر هیلأبَِ میإبِراه قالَ إذِْ و« ۀذیل آیطبرسی 

: دی ـگو می زجاج .2. م استیابراه پدر نام: ندیگو می اكضح و سدى و حسن .1 است:

 د�لـت  قرآن اما ،است »تارخ« میابراه پدر نام که ستین اخت�فى نسابه، علماى انیم در

 بابـل  مـردم  لغـت  در آزر: اند گفته برخى .3. است بوده آزر وى پدر نام کهنیا بر کند مى

 اى: گفـت  بـه پـدرش   میابـراه  عنىی رفته، مى به کار مذمت براى که است بوده اى کلمه

 مجاهـد  و بیمس ـ بـن  دیسـع  .4. گفـت  کـارش  خطـا  پدرِ به میابراه نکهیا ای ،خطاکار

 ـبا ،قول نیااساس  بر: دیگو می زجاج .است بتى نام آزر: ندیگو می  ریتقـد  در فعلـى  دی

 بـه دنبـال   سپس پندارى؟ مى خود خداى را آزر ایآگفت:  به پدرش میابراه: عنىی. باشد

گویـد:   می پس از بیان این اقوال طبرسی .پندارى مى خود انیخدا را ها بت ایآ: فرمود آن

 شیعمـو  ای میابراه مادرى جد آزر یعنی ؛ماست اصحاب گفتار دیمؤ ،گفته زجاج آنچه

 همگى آدم حضرت تا اس�م گرامى امبریپ اکانین شانیا دۀیعق به رایز ؛است بوده

مخـالف بـا    ،بوده اسـت  سر این عقیده را که آزر پدر ابراهیم. مفاند بوده کتاپرستی

 ـ لـم «: هفرمـود کند که  می نقل امبریپروایت مرسلی را از  چراکه داند می روایت  زلی
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 لم هذا عالمکم یف یأخرجن حتى المطهرات أرحام إلى نیالطاهر أص�ب من االله ینقلنی

 ـ پـاك  ىهـا  صـلب  از مـرا  همواره خداوندلإ؛ یالجاهل بدنس یدنسنی  منتقـل  پـاك  هـاى  رحـم ه ب

 ـن ت مـرا ی ـجاهل ىهـا  یآلـودگ  به هرگز و آورد شما به عالم مرا نکهیا تا ساخت مى  هىیبـد  .»الودی

حضرت نیاکان خـود را بـه    داشت، وجود کافرى امبریپ اکانین انیم در اگر که است

ـا « :است فرموده متعال خداوند که خصوص به ،ستود نمی طهارت وصفشْـرکِوُنَ  إنَِّمْالم 

سَدیگـر، نـک  اي  هنمون ) براي مطالعۀ151ص ،8 ج ش،1360 ،طبرسی(.)28 (بقره:»نج: 

  .736ص ،8 ج ش،1372طبرسی، 

  بررسی و تحلیل

ضـحاك نقـل    و از قـول حسـن و سـدي    طبـري و سـیوطی   ،مفسران اهل سنتاز 

 روایـت از قـول سـعید بـن مسـیب و مجاهـد      و  است یمکه آزر پدر ابراه اند دهکر

پـدر  ي نقل کرده که نام از سد در روایت دیگريسیوطی  که آزر نام بتی است. اند دهکر

 ســیوطی،؛ 159، ص7ق، ج1412 طبــري،(تــارح، و آزر اســم بـت اســت.  ابـراهیم 

گوید: قول  می پس از بیان اقوال مختلف در این خصوصطبري  )23، ص3ق، ج1404

از آن  خداونـد متعـال   زیـرا  ؛اسـت  صحیح نزد من آن است که آزر نام پدر ابراهیم

پـس   اند دهرا تارح ذکر کر ابراهیمخبر داده، و اگر گفته شود علماي انساب نام پدر 

چگونه ممکن است اسم او آزر باشد؟ جواب این است که: محال نیست که براي او دو 

ست، و همچنین جایز اسـت کـه   که براي بسیاري از مردم زمان ماگونه  نام باشد، همان

قول طبري  ،). ابن کثیر نیز در تفسیرش160، ص7ق، ج1412 (طبري،.آزر لقب او باشد

قـول   پـس از نقـل  رازي  فخـر  )258، ص3ق، ج1419.(ابن کثیر، را قوي دانسته است

 ،تارح است که نام پدر ابراهیم در میان علماي نسابه اخت�فی نیست گفتهزجاج که 

آزر اسـت و قـول    گوید: ظاهر آیه د�لت دارد که اسـم پـدر حضـرت ابـراهیم     می

 اگر دلیل روشنی وجود داشت که نـام پـدر ابـراهیم    وماي انساب ضعیف است عل

شود، دیگـر چـه حاجـت بـود ایـن تـأوی�ت را        نمی است که البته این دلیل پیدا تارح

 )32، ص13ق، ج1420 رازي، (فخر.قوي همان ظاهر آیه است متحمل شویم. دلیل

تـارح   گوید می قول زجاج کهضمن نقل  فیض کاشانی و حویزي ،مفسران امامیهاز 

نقـل   از ابوبصـیر از امـام صـادق   کلینـی  از به نقل روایتی را  است، اهیمپدر ابر
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؛ فـیض  729، ص1ق، ج1415 حویزي،(.آزر بوده است ام پدر ابراهیمکه: ن اند دهکر

 کهرا روایتی تنها  ،ذیل آیههم  بحرانیو قمی عیاشی، ). 130، ص2ق، ج1415 کاشانی،

ق، 1380عیاشـی،  (.انـد  دهآور از امام صادق ،آزر است گوید نام پدر ابراهیم می

برخـی  ). 436، ص2ق، ج1416بحرانـی،   ؛206، ص1ش، ج1367 قمی،؛ 362، ص1ج

 را که تـارح نـام پـدر ابـراهیم    قول ن ای من بیان اقوال مختلفمفسران امامیه نیز ض

 تی ـروا در ایـن بـاره دو   مـا  گوید: اصـحاب  می ابوالفتوح رازياند.  پذیرفته بوده است

عمـوي   نـام  اینکـه  گـر ید و ،هبـود  مادريِ ابراهیمجد  نام آزر اینکه: کىی ،اند دهآور

 و مادري جد عرب که است زیجا و عیشا لغت در دو هر نیا و ،ه استبود ابراهیم

 همه آدم به تا امبریپ پدران که دان گفته را بدین جهت نیا و ،خوانند پدر را عمو

شیخ طوسی  )340، ص7ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، .قرآن و عقل لیدل به اند بوده نمؤم

 تارح است و آزر نام بت اسـت،  پس از نقل قول زجاج که گفته نام پدر ابراهیم نیز

انـد: آزر جـد    کنـد کـه گفتـه    می را تقویت اصحاب ما(امامیه)گفتار گوید: این ک�م  می

همگـی موحـد    دمتـا آ  پـدران پیـامبر   زیـرا بـود   مادري یا عمـوي ابـراهیم  

ن در ایـن  ابه اخـت�ف مفسـر   نیزع�مه طباطبایی  )175، ص4تا، ج .(طوسی، بیاند دهبو

داند. ایشان ایـن قـول را کـه پـدر      می کند و منشأ آن را اخت�ف روایات می مورد اشاره

و با توجه به آیات  کند می بر اساس تاریخ تأیید ،تارح یا تارخ بوده راهیمحضرت اب

نبـوده. ایشـان در بحـث     دارد که آزر پدر حضـرت ابـراهیم   می دیگر قرآن نیز بیان

نـام بـرده، مخـالف کتـاب      روایاتی کـه آزر را پـدر ابـراهیم    گویند: می روایتی هم

خداست و لزومی ندارد مانند برخی چون ع�مه مجلسی به خود زحمـت داده و بـراي   

ش، 1374 (طباطبـایی، .ها را حمل بر تقیه کنـیم  ها، آن ي آنتراشیدن محمل صحیحی برا

  .)290و  234، 230ص ،7ج

است، تنها به اقوالی اشاره  طبرسی در خصوص اینکه گفته شده آزر پدر ابراهیم

کرده که از برخی تابعین و اغلب در تفاسیر اهل سنت آمده است، اما بـه اینکـه چنـین    

قمـی و عیاشـی    تفسـیر در تفاسیر شیعه چون  طلبی در قالب روایت از طریق ائمهم

  .اند دهنکرده، هرچند قمی و عیاشی متقدم از طبرسی بواي  هنیز آمده است اشار

 ـ ،شود می که نزد اهل سنت روایت محسوبرا طبرسی قول زجاج  ،در نهایت د مؤی
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اسـت، بـه    گویـد: آزر پـدر ابـراهیم    می است و در نقد قولی که دانسته گفتار خود

مجلسی، ؛ 139ق، ص1414مفید، (روایت نبوي و مرسلی که در برخی منابع شیعه آمده

ــویزي، 117، ص15ق، ج1403 ــی، 729، ص1ق، ج1415؛ حـ ، 5ق، ج1404؛ مجلسـ

 لـذا قرار داده است،  نقدۀایت واحد را این رو یعنی طبرسی ؛استناد کرده است )233ص

 )240، ص1تا، ج (انصاري، بیحجیت ندارد اند خبر واحد نزد طبرسی که برخی گفتهاین

انـد بـه خبـر     دانسـته  در نقد روایاتی که آزر را پـدر ابـراهیم   زیرا ؛قابل تأمل است

   کرده است استناد ،نقل شده مرسل صورت ي که بهواحد

  عقل. 3ـ3

اگـر حـدیثی    معیارهاي نقد احادیث اسـت. از دیگر  ،مات عقلیروایت با مسلّسنجش 

ش، 1385ســلیمانی، ؛ 236ق، ص1403ی، ادلبعقـل بــود پذیرفتـه نیســت(   بــا مخـالف 

 کند و همۀ می قرآن به عقلِ فطري دعوت ؛است» عقل فطري«مقصود از عقل،  ،)71ص

 هرچند که در مسئله حسن و قبُح عقلی اخـت�ف وجـود دارد   پذیرند؛ می جهانیان آن را

عقـل   . واژۀحجیت عقل از منظر قرآن و سنت ثابت اسـت  ،)5ش، ص1377(سبحانی، 

اگر عقل هیچ نوع حجیتی نداشت،  3.با ساختارهاي مختلف در قرآن استفاده شده است

در تبیـین   نیـز  احادیث رسیده از معصومین بیهوده بود. دعوت مردم به کاربست آن

و لـف شـناخت دیـن، بـا قـرآن همسـو       ي مختهـا  منزلت و کـارکرد عقـل در عرصـه   

ین نعمـت و  ، برتـر حجـت بـاطنی  خداونـد،   برترین آفریدۀ ، تعابیري چونصداست هم

 ش،1373 ؛ تمیمی،13ـ10ص ،1ج ق،1388 (کلینی،.مدعاستموهبت الهی، گویاي این 

عقل  فهم صحت حدیث است، و از طرفی عقل از یک طرف ابزاري براي )42، ص3ج

براي درك صحت محتواي حـدیث و تطـابق آن بـا بـدیهیات      تواند منبعی می تنهایی به

، و بـر  »یا ابـزاري  عقل آلی«عنوانِ  جه به کارایی نخست عقل، از آن بهعقلی باشد. با تو

، لـذا بـا در نظـر گـرفتن دو     شود می یاد» عقلِ مستقل«عنوانِ  اساس کارایی دوم از آن به

، 1396(معـارف،  .عقلـی بهـره بـرد   تـوان از نقـد    مـی  نوع کارکرد عقل در نقد روایات،

  )87ص

را بررسـی   هـا  طبرسی برخی روایات را با معیار عقل سنجیده و صحت و سـقم آن 

  : یمکن می اشاره موردیک به  در ادامهکرده است. 
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 ایـن  ها آن بزرگ گفت؛ نطْقوُنی کانوُا إنِْ فسَئَلوُهم هذا رهُمیکَبِ فعَلهَ بلْ قالَ« ذیل آیۀ مفسر

ایـن آیـه   در معنـاي   گویـد:  مـی  )63انبیاء: (»گویند می سخن اگر بپرسید ها آن از کرده، را کار

 که آنجااول  سه بار دروغ گفت، ابراهیم روایت شده از جمله اینکهاخت�ف است، 

 فعَلَـه  بـلْ  قـالَ (اسـت  کرده بزرگ بت: گفت که جا نیهم دوم. )إنیّ سقیم(مارمیب: گفت

 معرفى خواهر را خود زن او و ردیبگ را زنش خواست مصر شاه که آنجا سوم. )رهُمیکَبِ

 ل،یتأو رقابلیغ عقلىِ لید� رایز ؛ستین پذیرفته : این مواردگوید می طبرسیکرد. سپس 

 ،نباشـد  ضـرر  و بیفر قصدشان اگرچه ،ندیگو نمی دروغ امبرانیپ نکهیا بر دارند د�لت

 ـ کنند گمراه را مردم ،اخبار در ستین زیجا که چنان  ـتق ای  ـز ؛کننـد  هی  ـا رای  سـبب  هـا  نی

 ـترد و شـک  جادیا ها آن اعمال و مطالب که شود مى ، 7ش، ج1372(طبرسـی،  .کنـد  دی

 ،10 ج ؛687، ص2ش، ج1372: طبرسـی،  ي دیگـر، نـک  هـا  نمونه براي مطالعۀ )86ص

  ).106ـ104ص ،21 ؛ ج79، ص14؛ ج137ص

  بررسی و تحلیل

روایـت  مفسران اهل سنت  ولی ،میان نیاورده استذکري از منبع روایت به طبرسی 

 بـلْ « معناي قـول  اند دهگوید: برخی گمان کر می که طبري از جمله ؛اند دهرا نقل کرفوق 

َلهَیکَبِ فعمُسـخن  هـا  ، یعنی اگر بـت » نطقونی کانوا إن هذا رهمیکب فعله بل« یعنی» هذا ره 

ف است بـا ظـاهر   را شکسته است. این مطلب مخال ها آن شانبزرگ د پس قطعاًنگوی می

ابراهیم دروغ نگفت مگر در سه مورد که تمـامش در راه  فرمودند:  روایاتی که پیامبر

و نیز سـخنش   »رهُمیکَبِ فعَلهَ بلْ قالَ«گفت  که آنجا و »إنیّ سقیم« گفت که خدا بود، آنجا

در  نیست که خداوند بـه ابـراهیم  ممکن ، و غیر»هی اخُتی« که گفت: در مورد ساره

این مورد اذن داده باشد تا بدین وسیله با قومش احتجاج کند و خطایشـان را بـه آنـان    

 ـالعْ تُهـا یأَ« بـه بـرادرانش گفـت:    گونه که منـادي یوسـف   همان ؛بشناساند  إنَِّکُـم  رُی

نیـز پـس از    ثعلبی )31ص ،17ق، ج1412(طبري، .که آنان دزد نبودند حالیدر»  لسَارقِوُن

، همان ک�م طبري را نقل دروغ نگفت مگر در سه مورد که ابراهیم نقل این روایت

 ضمن نقل این روایت از ابـوهریره  ابن کثیر )280، ص6ق، ج1422(ثعلبی، .کرده است

خواسـت تـا مشـرکان در وجودشـان      مـی  از این کار گوید: ابراهیم می از پیامبر

، 5ق، ج1419ابـن کثیـر،   (.که آنان جمادنـد گویند چرا نمی سخن ها اعتراف کنند که بت
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 .اسـت  بسنده کرده روایت از ابوهریره از پیامبرتنها به نقل این سیوطی نیز  )307ص

دروغ گفـتن  سـید قطـب در تفسـیرش روایـت     البته  )321، ص4ق، ج1404(سیوطی، 

 ـکَبِ فعَلهَ بلْ«را که گفت  ابراهیم را نقل نکرده و پاسخ در سه مورد ابراهیم  رهُمی

، 4ق، ج1412.(سـید قطـب،   پاسخی عقلـی دانسـته است  »  نطْقوُنی کانوُا إنِْ فسَئَلوُهم. هذا

  )2387ص

ذیـل  قمـی   .بینیم متفاوت است می آنچه در تفاسیر اهل سنت فضاي تفاسیر امامیه با

 ما و رهمیکب فعله ما االله و«آورده که فرمودند:  از امام صادقروایتی  ،مورد بحث آیۀ

 نطقی لم إن و نطق إن هذا رهمیکب فعله قال إنما قال: ذلک؟ فیک و لیفق م،یإبراه کذب

ذیل آیه نیز  و بحرانی حویزي )72، ص2ش، ج1367قمی، »(ئایش هذا رهمیکب فعلی فلم

؛ بحرانـی،  431، ص3ق، ج1415حـویزي،  (.اند دهنقل کر تفسیر قمیهمین روایت را از 

 عیون اخبـار و  کافیفیض کاشانی نیز همین روایت را از کتاب  )823ص، 3ق، ج1416

ع�مـه   )343، ص3ق، ج1415.(فیض کاشانی، نقل کرده است از امام صادق الرضا

 ـالوه ابطـال  و خصـم  الزام داعىِ به میگوید: ابراه می طباطبایی ذیل آیه  اصـنام،  تی

 خـود  منظور آشکارا بعدى جم�ت در که همچنان. کرده را کار نیا شانیا بزرگ: گفت

 کرده و را کار نیا ها آن بزرگ که دهد خبر جدى طور به بخواهد نکهیا ، نه نموده انیب را

، 14ش، ج1374.(طباطبایی، اسـت  اریبس ـ منـاظرات  و مخاصمات در راتیتعب گونه نیا

در سـه مـورد دروغ    کـه ابـراهیم  را ابوالفتوح رازي نیز روایت ابـوهریره   )424ص

. شـود  نمـی  گوید: این روایت خبري واحد است و موجـب علـم   می نقد کرده و ،گفت

   )242، ص13ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، 

به نقد ایـن روایـت پرداختـه اسـت،      معیار عقلطبرسی با توان گفت:  می در نهایت

عقل بر حکمت خداوند در ارسال رسل و مصونیت رسـل از خطاهـاي    ین شرح کهبد

کند، حال اگر ک�م رسولی که مأمور به ارسال پیام الهی است  می فکري و عملی د�لت

یعنی فرستادن رسولی که از خطـايِ   ؛رود می مطابق واقع نباشد، حکمت الهی زیر سؤال

کند، موجب سلب اطمینـان خلـق    نمی در گفتار و رفتار چه عمدي و چه سهوي پرهیز

نبـوت و حکمـت الهـی ناسـازگار      ۀشود و این با فلسـف  می شده و کاري عبث شمرده

خداوند حکیم از آفرینش هدفی داشته اسـت کـه بـه آفریـدگان      ،عبارت دیگر ؛ بهاست
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رساند در اختیار او قـرار   می که بشر را به این هدفاي  ه�زم است هر وسیل گردد؛ برمی

این کار را نکند یا ناقص انجام دهد نقض غرض است و خداوند حکـیم از   دهد و اگر

نقض غرض منزه است. پیداست که هدف بعثت بر عصمت انبیا توقف دارد، از طرفـی  

بـه   وحی وجـود نـدارد، خداونـد همگـان را    براي اي  هاگر عصمت نباشد مهبط شایست

کـرده اسـت،    و از طرفی همگان را به دوري از گناه و خطا امر پیروي از انبیا فراخوانده

موده و هم هم دعوت به پیروي فر ، معنایش این است کهدچار گناه شوند حال اگر انبیا

  و این تناقض عقلی امري محال است.از پیروي بازداشته، 

  قطعی . تاریخ4ـ3

 قـراین تـاریخ از  اسـت.   تـاریخِ قطعـی   یکی از مبانی فهم و نقد حدیث، بررسی آن بـا 

 :یی دارداز دو جهت در نقد حدیث کـارا کلی  طور بهرود و  می منفصل روایات به شمار

  )53ش، ص1385(معارف، .یکی جهت اثباتی و دیگري جهت انکاري

 تقَْنطَوُا لإ أنَفْسُهمِ  على أسَرفَوُا نَیالَّذ يعباد ای قلُْ« طبرسی در خصوص سبب نزول آیـۀ 

 اید کرده ستم و اسراف خود بر که من بندگان اى بگو ؛عایجم الذُّنوُب غفْرُی اللَّه إنَِّ اللَّه رحمةِ منْ

گفتـه  گویـد:   مـی  )53 (زمـر: »آمرزد مى را گناهان همه خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از

 مسـلمان  خواسـت  کـه  هنگام آن ،شده نازل »حمزه« قاتل »وحشى« دربارۀ هیآ نیا شده

 مسـلمان  و آورد اسـ�م  ،شـد  نازل هیآ نیا چون و نشود قبول او توبۀ دیترس ولى شود

 نازل حشىو آیه دربارۀ که نیست گوید: این درست می روایتاین در نقد  طبرسی. شد

 آورده اسـ�م  دراز انیسـال  از پس حشىو و بوده 4مکه در هیآ نیا نزول رایز ؛باشد شده

آوردن  اسـ�م  باعث و شده خوانده او بر هیآ نیا است ممکن :گفت توان البته می .است

   )198، ص21ش، ج1360(طبرسی، .است هدش او

  بررسی و تحلیل

اشـاره نکـرده اسـت. بـا     » وحشی نازل شده ۀآیه دربار«ه ک به منبع این خبرطبرسی 

مفسـران بـه نقـل ایـن روایـت      جستجو در تفاسیر اهل سنت مشخص شد کـه برخـی   

در آیـه چـه کسـانی    » الذین«اینکه مراد از  ۀضمن بیان وجوهی دربارطبري  اند. پرداخته

وحشی و یـارانش نـازل    کند که این آیه دربارۀ می از عطاء بن یسار نقل یروایت هستند،

 عبـاس، ) سیوطی نیز ایـن روایـت را از ابـن    10، ص24ق، ج1412(طبري، .شده است
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 )330، ص5ق، ج1404سـیوطی،  (.نقل کـرده اسـت   بوسعید الخدري و عطاء بن یسارا

وحشی قاتـل حمـزه    ۀگوید: گفته شده که این آیه دربار می بدون ذکر روایتی زمخشري

معنـاي   گوید: مفسران در می ثعلبی )135، ص4ق، ج1407زمخشري، (.نازل شده است

 را دربـارۀ  پردازد که نزول آیه می به نقل روایتی از ابن عباسو  اند دهاین آیه اخت�ف کر

سـبب   گوید: دربارۀ می فخر رازي )241، ص8ق، ج1422(ثعلبی، است. وحشی دانسته

ۀ وحشـی اسـت؛   نزول آیه دربـار  اینکهاز جمله  ؛نزول این آیه وجوهی ذکر شده است

این وقایعی که  صوص سبب نزول، پس نزول آیه دربارۀعموم لفظ مهم است نه خ البته

  )465، ص27ق، ج1420رازي،  (فخر.دکن نمی ذکر شد، عموم آن را منع

 و بحرانی ذیل آیـۀ  ، ابوالفتوح رازياز مفسران امامیه برخی چون قمی، فرات کوفی

(قمـی،  .انـد  دهنقـل نکـر   ،بدانـد  که سبب نـزول آیـه را وحشـی   را روایتی  ،مورد بحث

ق، 1408ابوالفتوح رازي، ؛ 365، ص1ق، ج1410؛ فرات کوفی، 251، ص2ش، ج1367

 فقـط  مجمع البیـان حویزي نیز از قول  )715، ص4ق، ج1416بحرانی، ؛ 336، ص16ج

ق، 1415.(حویزي، اسـت  وحشی نـازل شـده   ۀکند که گفته شده که آیه دربار می اشاره

اسـ�م   زیرا ؛اند دهرد کر قطعی روایت را با معیار تاریخاین  نیزنی مفسرا )491، ص4ج

طبرسی ضمن رد روایـت   اند. قطعی دانسته تاریخی و امري ،آوردن وحشی را در مدینه

با همین معیار، امر دیگري را مفروض دانسته و گفته شاید مراد از روایت این است کـه  

ظـر وقتـی صـحیح    ورده است. ایـن ن و او ایمان آ وقتی این آیه بر وحشی خوانده شده

وشـیارانه  عنوان شأن نزول یاد نشده باشد. ع�مه طباطبـایی نیـز ه   است که از روایت به

آمـده کـه    مجمع البیـان در : گوید می روایت را با توجه به متن خود آیه مردود دانسته و

 ـامـا  ، وحشی نازل شـده اسـت   ۀاین آیه دربار اند دهروایت کربرخی   ـا اشـکال  کی  نی

 بعد وحشى و شده نازل مکه در زمر سورۀ که است نیا آن و کند، مى فیضع را تیروا

 مغفـرت  اطـ�ق  که دیآ مىبر خبر ظاهر از ن،یا بر ع�وه. است شده مسلمان هجرت از

 ـا با اقیس که دیفرمود توجه آنکه حال و نشده، توبه به دیمق هیآ در  سـازگار  سـخن  نی

  )432، ص17ش، ج1374(طباطبایی، .ستین

  . اصول اعتقادي5ـ3

. در بودن حدیث با اصـول اعتقـادي اسـت    ت احادیث، سازگاراز جمله معیارهاي صح
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، ولی برگشت این اصول یا به عقـل  عنوان معیار نقد روایت آمده اصول اعتقادي بهاینجا 

و یـا از   ست مثل عصمت انبیایا برآمده از قرآن ا مثل اصل توحید و عدل، و ؛است

سه یعنی عقـل و کتـاب و    هر ،سنت قطعی آمده است مثل رکعات نماز، و یا مبناي آن

کـه   تاب و سنت قطعی به این خاطر اسـت سنت است ولی تفکیک آن از معیار عقل، ک

از اصـول اعتقـادي    عصمت پیامبران و ائمه شود. می از تعابیر طبرسی استفاده دقیقاً

از  یـه دلیل مخالفت با اصول اعتقادي امام ت را بهاروایبرخی طبرسی  .استاغلب امامیه 

در  اسـت. نقـد کـرده   م�ئکه  عصمت نیزو ، قبل و بعد از نبوت انبیا عصمت جمله

  :شود می اشاره نمونهیک  به ادامه

گوید: در تفسیر  می )2 :فتح»(تأَخََّر ما و ذنَْبکِ منْ تقَدَم ما اللَّه لکَ غفْرَیل« ۀذیل آی مفسر

، از جملـه اینکـه   مخالف بـا مـذهب امامیـه اسـت     اقوالی گفته شده که تمامشاین آیه 

 ـب اى داده انجـام  آن از بعد و تنبو از قبل که را خداوند گناهانى  خداونـد  امرزد، و یـا ی

 فـاق ات که صورتى در ،زد خواهدسر  ای زده رس امبریپ از کهرا  گناهانى است داده وعده

  .دیبخش خواهد افتد

 ـپ رایز ؛است امامیه اصحاب مذهب مخالف ها این گوید: همۀ می طبرسی  امبرانی

(طبرسـی،  .نبـوت  از بعـد  چه و تنبو از قبل چه ،معصوم هستند رهیکب و رهیصغ گناه از

، 1ش، ج1372همــو،  دیگــر، نــک:اي  هنمونــ ) بــراي مطالعــۀ106، ص23ش، ج1360

  .339ص

  بررسی و تحلیل

ایـن  یـد  گو می اینکههرچند از  ؛سخنی به میان نیاورده است از منبع روایاتطبرسی 

. هسـتند توان فهمید کـه مقصـودش اهـل سـنت      می اقوال مخالف مذهب امامیه است،

 االله رضـى  انیسـف  عـن  دیحم بن عبد أخرج« :به نقل این روایت پرداخته استسیوطی 

 مـا  تَقَـدم  مـا  قال: تأَخََّرَ، ما و ذنَبْکِ منْ تقَدَم ما اللَّه لکَ غفْرَیل االله قول یف بلغنا قال عنه

، 6ق، ج1404سیوطی، »(.بعد فعلهی لم ما س�ما� یف کان ما تأَخََّرَ ما و لإیالجاهل یف کان

 مـا  و ذنَْبِـک  منْ تقَدَم ما« آیۀمقصود از گوید: از قتاده نقل شده  می زمخشري نیز )70ص

 مـا « مقصـود  همچنین از مقاتل آورده که .است از جانب تو فوت شده تمام آنچه» تأَخََّرَ

سـه  ابـن کثیـر    )333، ص4ق، ج1407(زمخشـري،  .ست»بعدها ما و لإیالجاهل یف تقدم
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 آنقدر نماز اند: پیامبر که همگی گفته آورده از عایشه و انس و مغیرة بن شعبهروایت 

 مـا  لـک  االله غفر قد سیأل«شد:  می کرد، پس به ایشان گفته می خواند تا پاهایش ورم می

 »شـکورا؟  عبـدا  أکـون  أف�«گفتند:  می در جواب ، پیامبر»تأخر؟ ما و ذنبک من تقدم

اسـت و   مخصـوص پیـامبر  » تَـأخََّر  ما و ذنَبْکِ منْ تقَدَم ما اللَّه لکَ غفْرَیل«گوید:  می

 یث صحیح بـراي کسـی غیـر از پیـامبر    احدي در آن با وي شریک نیست و در حد

لـب شـرافت بزرگـی    نیست که آمرزیده شود برایش گناه متقدم و متأخر، و در ایـن مط 

 ـاست براي پیامبر از سـفیان  روایتـی  ثعلبـی نیـز    )304، ص7ق، ج1419ر، .(ابن کثی

 مـا «آنچه در جاهلیـت انجـام داده، و    » ذنَبْکِ منْ تقَدَم ما«ثوري نقل کرده که مقصود از 

  )42، ص9ق، ج1422.(ثعلبی، تمام کارهایی است که انجام نداده است» تأَخََّر

 اعیب دیزی بن عمر روایتی آوردهدر  قمى. اند ان امامیه اقوال فوق را نپذیرفتهاما مفسر

یعنـی   »تأَخََّرَ ما و ذنَْبکِ منْ تقَدَم ما اللَّه لکَ غفْرَیل« ۀیآ :دیگو مى صادق امام به سابرىال

 نگرفتنـد،  هـم  را گنـاهى  بر میتصم حتى نداشتند، گناهى شانیا: ندفرمود چه؟ امام

ش، 1367(قمـی،  .دیآمرز آنگاه و کرد، حمل او بر را اش عهیش گناهان تعالى خداى ولی

، 5ق، ج1415(حـویزي،  .انـد  دهقمی را آور نیز روایت و بحرانی حویزي )314، ص2ج

کنـد کـه    مـی  نقـل  از امام علی فرات کوفی )85، ص5ق، ج1416؛ بحرانی، 54ص

نـازل شـد،    بـر پیـامبر  » تَـأخََّرَ  ما و ذنَْبکِ منْ تقَدَم ما اللَّه لکَ غفْرَیل« دند: چون آیۀفرمو

گفـت:   ناه گذشته و آینده چیست؟ جبرئیلپرسید منظور از گ ایشان از جبرئیل

شـیخ   )419، ص1ق، ج1410.(فرات کـوفی،  براي تو گناهی نیست که آمرزیـده شـود  

 ـ    طوسی نیز » پیـامبر  غفـران گناهـان گذشـته و آینـدۀ    «ه را اقـولی کـه مقصـود از آی

گوید: مقصـود   می و داند می قبل و بعد از نبوت عصمت انبیااند، نقد و مخالف با  دانسته

است.(طوسـی،  »  لمکانک و بشفاعتک ذنَبْکِ وما تأَخَرََّ منْ ما تقَدَمّ اللهَّ لیغفْرَ لکَ« از آیۀ

از آیـه بخشـش   گویند مقصـود   می کهرا اقوالی  ابوالفتوح رازي نیز )314، ص9تا، ج بی

 دانـد و  مـی  مخالف بـا مقـام عصـمت انبیـا     ،است پیامبر گناهان گذشته و آیندۀ

د از آیه بخشـش  مقصو در تفسیر این آیه قابل اعتماد است این است که: آنچه گوید می

ع�مه طباطبایی  )324، ص17ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، .است گناهان امت پیامبر

 معـروف  معنـاى  به گناه فه،یشر ۀیآ در ذنب کلمۀ از گوید: مراد می با توجه به سیاق آیه
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 کـه  معـروفش  معناى مغفرت از مراد و. ستین الهى مولوى فیتکل مخالفت عنىی کلمه

 لغـت  در ذنب کلمۀ چون ست،ین نامبرده مخالفت مقابل در عذاب ترك از است عبارت

 تبعـات  و آثار که عملى از است عبارت ،شود مى استفاده آن استعمال موارد از که آنطور

 بـر  افکنـدن  پـرده  از اسـت  عبارت لغت در هم مغفرت و. باشد هرچه حال دارد، بدى

 هی ـعل نهضـتش  و مردم، دعوت به خدا رسول امیق گوید: می ع�مه سپسز. یچ هر روى

 عملـى  خ�صـۀ  و »ذنـب « کلمۀ براى بود مصداقى آن، از بعد تا هجرت از قبل از کفر،

 ـن و شـوکت  که مادام شیقر کفار که است معلوم و ساز، لهمسئ و نیآفر حادثه بود  روىی

 جادیا از عنىی دادند؛ نمى قرار خود مغفرت مشمول را او هرگز ،داشتند محفوظ را خود

 قـۀ یطر و سنت انهدام و تیمل زوال هرگز و کردند نمى کوتاهى جناب آن براى دردسر

 راه از تـا  و بردنـد  نمـى  ادی از شده، ختهیر شانیا بزرگان از که ىیها خون زین و را خود

 ـپ رسـم  و اسم محو و انتقام  دادنـد،  نمـى  نیتسـک  را خـود  درونـى  هـاى  نـه یک امبری

 ـن آن که هیبیحد فتح ای و مکه فتح با سبحان خداى اما .نبودند بردار دست  بـه  منتهـى  زی

 رسـول  که گناهانى ،جهینت در و گرفت آنان از را شیقر روىین و شوکت شد، مکه فتح

(طباطبـایی،  .داد منىیا شیقر شر از را ایشان و دیپوشان ،داشت نامشرک نظر در خدا

  )382ـ381ص ،17ش، ج1374

بـه   اعتقـاد  اصـل  دلیـل  دیگر مفسران امامیه بـه طبرسی مثل  توان گفت می در نهایت

 روایاتی که مقصود آیه را بخشـش آن دسته از بعد از نبوت، چه قبل و چه  عصمت انبیا

  است.نپذیرفته  ،دانند می قبل از نبوت و بعد از آن گناهان پیامبر

  فقهیِ امامیه اصول. 6ـ3

یی است که به تواتر بـراي گرونـدگان آن مـذهب    ها مات هر دین و مذهب، آموزهمسلّ

نحوي که پیروان آن مذهب، تردیـد و مخـالفتی    به و با ادلهّ استوار ثابت شده است؛ نقل

ي فقهی از جملـه  ها آموزه )252ش، ص1389.(مسعودي، دارند نمی را نسبت به آن روا

مورد  دلیل مخالفت با اصول و مبانی فقهی روایت ذیل را بهطبرسی این مسلمات است. 

و�یـت بـرادر در    در ازدواج دختر عمـو، و نفـیِ   عمورا که نفیِ و�یت پسر قبول خود

   به نقد کشیده است. ،ازدواج خواهر است

 تعَضُـلوُهنَّ  فَـلإ  أجَلهَنَّ فبَلغَنَْ النِّساء طَلَّقْتمُ إذِا و« آیۀ در خصوص سبب نزولطبرسی 
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 نباید رسیدند خویش مدته ب و دادید ط�ق را زنان وقتى ؛نهَمیب ترَاضوَا إذِا أَزواجهنَّ نکْحنَی أنَْ

از  )232(بقـره:  »اند داده رضایت به همدیگر به شایستگى اگر کنید منع کردن شوهر از را ها آن که

 مانع خواهرش که شد نازل »ساری بن معقل« دربارۀ هیآ نیا گوید: می قول قتاده و حسن

 طـ�ق  را او عاصـم  رای ـز ؛شد می »عدى بن عاصم« اولش شوهراز ازدواج با  »جم�ء«

 ـا از ،شـد  مـی  مـانع  معقل ولىمایل بود رجوع کند،  و بود افتهی انیپا اش عده و داده  نی

 االلهعبـد  بـن  جـابر کنـد کـه    مـی  مفسر از قول سدي نیز نقل. شد نازل مهیکر ۀیآ جهت

 دربارۀ فوق ۀیآ لذا دینما ازدواج کسى با که کرد می منع را خودش دخترعموى انصارى

  .شد نازل او

) امامیـه (مـا  مذهب بر بنا نقل دو نیا ولى: گوید می پس از ذکر این دو قول طبرسی

 هـا  آن منع نکهیا تا ستین تىیو� پسرعمو و برادر براى ما ۀدیعقه ب رایز ؛ستین درست

  )583، ص2ش، ج1372(طبرسی، .باشد داشته اثرى

  بررسی و تحلیل

 .اسـت  بیان نکـرده  ،اند دهکه چه کسانی این روایات را نقل کررا این مطلب  طبرسی

 ذیل آیـۀ  ،مفسران امامیه اغلب در تفاسیر خودد که مشخص ش با جستجو در این مورد

ش، 1367(قمـی،  .اند دهو یا آیه را تفسیر نکر به نقل چنین روایاتی نپرداخته مورد بحث

بحرانـی،  ؛ 226، ص1ق، ج1415؛ حویزي، 120، ص1ق، ج1380؛ عیاشی، 76، ص1ج

) ابوالفتوح رازي نیز ذیـل  260، ص1ق، ج1415فیض کاشانی، ؛ 483، ص1ق، ج1416

و بیـان   ها ، اما در نقد آنکند می خی مفسران اشارهآیه به روایت معقل و جابر از قول بر

، 3ق، ج1408بوالفتــوح رازي، (ا.کنــد نمــیاي  هامامیــه در ایــن خصــوص اشــار عقیــدۀ

 بـر  بنـا  نقـل  دو نی ـگویـد: ا  می این دو روایت را آورده و سپس شیخ طوسی )284ص

. سـت ین تـى یو� پسـرعمو  و بـرادر  بـراى  ما دۀیبه عق رایز ؛ستین درست امامیه مذهب

 232 دیگران به روایت آمـده در ذیـل آیـۀ    نقد طبرسی و )252، ص2تا، ج (طوسی، بی

زیرا به فرض اینکه این روایت درست باشـد و افـرادي    ؛کند نمی بقره مفهوم پیدا ۀسور

در امر ازدواج دیگران اعمال و�یت کرده باشند و آیـه بـراي پایـان دادن بـه ایـن نـوع       

زند، مگر اینکه  نمیاي  هصل فقهی امامیه در امر و�یت خدشو�یت نازل شده باشد، به ا

بگوییم روایت ناظر به این است که اصل و�یت برخی در ازدواج پذیرفته شده است و 
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اگر مراد از روایت را همین بدانیم، پیداسـت کـه در    آیه نازل شده تا آن را محدود کند.

خصـوص ایـن دو روایـت     دری نیز ع�مه طباطبایفقه امامیه چنین سخنی جایی ندارد. 

 و خـواهر  بـه  نسبت تىیو� ،تیب اهل ائمۀ مذهب بر بنا پسرعمو و گوید: برادر می

 ـآ و اسـت،  درست تیروا دو از کىی که میریبگ ممسلّ اگر نیبنابرا ندارند، دخترعمو  هی

 ـبا قهـراً  شده، نازل »جابر« ای و »معقل« منع ۀدربار  مقـام  در نـه  ،آن در نهـى  میبگـوی  دی

 کنـد  ارشـاد  خواهد مى فقط بلکه وضعى، حکمى جعل نه و است، تیو� کردن دیتحد

 ای و است، زشتى عمل برگردند هم به دوباره شوهرى و زن نکهیا از شدن مانع نکهیا به

 را عمل نیا فىیتکل حرمت ای و کراهت خواهد مى باشد فىیتکل حکم انیب مقام در اگر

 ـناح از چـه  و باشـد،  پسرعمو ای و برادر ۀیناح از چه عمل نیا حال ؛برساند . گانـه یب ۀی

  )376، ص2ش، ج1374(طباطبایی، 

سیر خـود  اسیوطی این روایات را در تفابن کثیر و  طبري، ،اما از مفسران اهل سنت

سـیوطی،  ؛ 477، ص1ق، ج1419ابـن کثیـر،   ؛ 297، ص2ق، ج1412طبـري،  (.اند دهآور

  )287، ص1ق، ج1404

  گیري . نتیجه4

بـه نقـل روایـت بسـنده      فقـط  شد طبرسـی  شخصم مجمع البیانبا جستجو در تفسیر 

کرده اسـت. نقـد سـندي     چند اندك روایات تفسیري را نقدنکرده، بلکه در مواردي هر

، مجع البیان نقد متنی روایات تفسیريفراوانی  شود ولی می ک�م مفسر دیده ندرت در به

اصـول  ، قطعـی  تـاریخ ، عقل، قطعی قرآن، سنت .استسبب نزول بیشتر ویژه روایات به

. اسـت  تفسـیري  امامیه، معیارهاي طبرسی در نقد متنی روایات فقهیِ اصولاعتقادي، و 

مفسر در نقد متنی اغلـب روایـاتی کـه در    معیار  اعتقاد به عصمت انبیاناگفته نماند 

برخـی روایـات    ازمفسـر  گیـري   و بهرههمچنین استناد ، پرداختیم ها پژوهش به آناین 

طور مطلـق را   وي حجیت خبر واحد بهبیانگر این است که  ت،ایارودیگر در نقد  واحد

  .کند نمی نفی

  

  ها نوشت پی

گوید: معنى  می فته نماند که طبرسی جداي از نقد سندي این روایت، متن آن را نیز نقادي کرده وگنا .1
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 شرك مرتکب و هستند معصوم انبیا که داریم دست در قطعى لید� زیرا ؛نیست سازگار عقل با روایت

 )783، ص4ش، ج1372.(طبرسی، شوند نمى شیطان طاعت و معصیت و

است. آقاي معرفـت نیـز همـین نقـد     ش) 1377(اثر سید مرتضی تنزیه الأنبیاءمقصود طبرسی کتاب  .2

   )173ش، ص1388.(معرفت، اند دهایشان نقل کر تنزیه الأنبیاءسید مرتضی را از کتاب 

 .191ـ190؛ آل عمران: 44؛ فرقان: 43عنکبوت:  براي نمونه، .3

(سـیوطی،  .ي مکـی اسـت  هـا  زمـر جـزء سـوره    آمده، سورۀ ها در روایاتی که در ترتیب نزول سوره .4
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  فضایل و روایات اهل بیت در الوسیط نیشابوري و  واحدي

 )و اعتبار کارکردها(
  

راد يمهدو یمحمدعل
*  

االله شهیدي روح
**

  

رحمان بخش بیجارزهی
***

  

   

  چکیده
ي اسلامی از احادیث یکدیگر یا نقل احادیثی بـا موضـوع محـوري مـورد اهتمـام      ها بهره جستن فرقه

فرودهایی لامی بوده و در گذر تاریخ فرازوي مختلف اسها در سدهها  آن ي دانشیانها دیگران، از دغدغه

 ،تفسـیر الوسـیط  قرن پنجم هجري اسـت کـه در   نیشابوري از مفسران اثرگذار  داشته است. واحدي

تحلیلـی   این مقاله با رویکـرد توصـیفی   را آورده است. فضایل اهل بیت و روایات منقول از اهل بیت

او در ترسیم فضاي نزول آیات، شناخت فضایل آیات، ایضاح مراد ظـاهري   چنین دست یافته است که

ایـات بهـره بـرده اسـت.     رو  ایـن  ازگیرند،  مصادیقی که در دایرۀ شمول آیات قرار میگاه بیان آیات و 

 دهد که او معمـولاً احـادیثی از ایـن دسـت را معتبـر      می تعامل وي با این احادیث نشان نحوۀ واکاوي

مگر اینکه با اصول بنیادین باور او در تعارض باشد یا در برابر قول اکثریـت مفسـران قـرار     شمارد می

هاي دیگر را  ، نقلتطهیر بر اهل بیت یا چون روایت مربوط به تطبیق آیۀ در این صورت گرفته باشد.

ن بـر  ، عدم دلالـت آ برائت از سوي امام علی یا چون روایت مربوط به ابلاغ سورۀدهد  می رجحان

  کند. می افضلیت ایشان را تبیین

  .، کارکردها، اعتبار، روایات اهل بیتواحدي، فضایل اهل بیت ها: واژهکلید
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   . مقدمه1

از مراجع و مصادر مورد قبـول دیگـر    بهره جستن ،اس�میي ها هریک از فرقه در میان

ت بـوده  اي حائز اهمی مسئلهها،  افراد مورد اعتماد آن، از جمله احادیث منقول از ها فرقه

اي  هانـدك بـه مرحل ـ   ت بیشتري یافتـه و انـدك  مسئله با گذر تاریخ حساسیاین  1است.

احادیـث   گـون اسـ�می، عمـ�ً راه اسـتفاده از     مـذاهب گونـه  رسیده است که عالمـان  

ها  آن و روایات منقول از اند. فضایل قرآنی اهل بیت ي دیگر را بر خود بستهها فرقه

ي نخستین، در مصادر تفسیري و روایی نوعـاً  ها در شمار این احادیث است که در سده

شـدند. پـژوهش    مـی  اعتبار نگریسته و در روند تفسیر به کـار بسـته   ۀنقل شده، به دید

گـذار اهـل سـنتّ در قـرن پـنجم هجـري را       مفسـران اثر از  واحدي نیشابوري ،حاضر

در  کوشد تا از رهگذر گردآوري فضایل و روایـات اهـل بیـت    می وبرگزیده است 

آیا او در تفسیر خویش روایاتی از این  ؛ نظیرهایی چند پاسخ دهد او، به پرسش الوسیط

ي هـا  یک از گستره کدامدر ها  آن گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، کاربرد می دست را به کار

مفردات و لغات قرآنی، فضایل آیـات  تفسیري است؟ شناخت فضاي نزول، بازشناخت 

ي مختلف، بیان ها و سور، تبیین معناي استعمالی آیات، گسترش معانی قرآنی در عرصه

بایـد  تفسیر واحدي، کارکرد این روایات در اصل ل در و...؟ افزون بر تأم مصادیق آیات

از بابِ نقل اً نگرد، یا صرف می تت که او آیا این روایت را به دیدۀ اعتبار و حجینگریس

 ۀآورد؟ آیـا در هم ـ  مـی  را در ضمن منقو�ت دیگـر ها  آن ران سلف،آرا و احادیث مفس

نهد؟ در رویارویی این روایات با دیگـر   می گردنها  آن و موضوعات، بر اعتبار ها عرصه

 کند و چه ضوابطی براي نشان دادن رجحان یا عدم رجحان می هاي تفسیري چه دیدگاه

از روایـات  اي  هواحـدي ملغم ـ  الوسـیط  تفسیر ،گر سخن در نگاه اولبه دیدارد؟ ها  آن

ت و سقم آن که در نقل احادیث از صح نمایاند می هاي ادبی و زبانی تفسیري و بررسی

شده است منقو�ت موجود در میراث تفسیري، از جمله روایات  سعیچشم پوشیده و 

شـافعی بـودنِ واحـدي و     ،نقل گردد. در این میـان  درنگ بی در پیوند با خاندان نبوت،

 هم در بدو امـر  شاگردي او نزد ثعلبی، که به نقل روایات فضایل اهل بیت شهره است،

نون بایـد نگریسـت   این احادیث باشد. اک تواند مؤیدي بر عدم اعمال ارزیابی دربارۀ می

نش روایات، همنوا یـا  چی ۀها، نحو نقل ت در اموري چون بسامد تکرارکه آیا پس از دق
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شود  می پیشین تأیید ۀهمنوا نبودنِ روایت با تفسیر و نظر شخصی واحدي و... هم انگار

پردازد یا آنکـه   می تأمل به نقل روایات گردد که بی می ري ظاهرو واحدي در قامت مفس

  دارد.ها  آن معیارها و اصولی در اعتبارسنجی

الواحـدي و منهجـه فـی    توان به کتـاب   می ي تفسیري اوها واحدي و اندیشه ۀدربار

و کلـی   صورت عام این کتاب به 2مهدي اشاره کرد.اثر دکتر جوده محمد محمد التفسیر

شناسی، مسائل نحوي، قرائات، روایات، احکام فقهی، مسائل ک�می و... تفاسـیر   از واژه

روایـات  واحدي را مورد بررسی قرار داده است و در موضوع مورد بحث ما، فضایل و 

هـا،   ت آنو حجیي کاربرد روایات یا اعتبار ها ي دیگر آن چون گونهها اهل بیت و سویه

  بحث دقیق و مشخصی ندارد.

  الوسیط واحديکتاب  و علمی نگاهی به زندگی .2

  ابوالحسن علی بن احمد بن محمـد بـن علـی بـن متویـه واحـدي نیشـابوري شـافعی        

ابوالفضـل   جا علـوم مختلـف را آموخـت.    در همان و ق) در نیشابور به دنیا آمد468 (م

باس اصم از شاگردان خاص ابوالع ،ق)416 (ماحمد بن محمد بن عبداالله عروضی صفار

  ابـو اسـحاق احمـد بـن محمـد بـن ابـراهیم ثعلبـی نیشـابوري          و ابو منصور ازهري و

توصـیف   .ذارترین استادان او هستندگ، از اثرالکشف والبیانق)، صاحبِ تفسیر 427 (م

کان إماماً بارعـاً  «)، 96، ص3، جق1338یافعی، »(أستاذ عصره فی النحو و التفسیر«او به 

قـرأ الحـدیث علـی المشـایخ و أدرك     «)، 104، ص5ج تـا،  بیابن تعزي بردي، »(محدثاً

، 2ج، ق1369 قفطـی، »(السند العالی و سار النـاس إلـی علمـه و اسـتفادوا مـن فوائـده      

 ،تفسـیر  او در زمینـۀ  رساند. می در ادب حدیث و تفسیر را ) جایگاه ارجمند او223ص

  است. الوجیزو  الوسیط، البسیطۀ گان و سه اسباب النزول صاحب

اوست که از زوایاي مختلف لغوي، نحوي، روایـی،   ۀتفسیر مفصل و گسترد البسیط

که  کند می این تفسیر تصریح او در مقدمۀ ک�می، فقهی و... آیات قرآن را کاویده است.

ت این نکته اهمیکنم و  می تفسیر هر آیه را با سخن ابن عباس، در صورت وجود، آغاز

، نیشـابوري  دهد.(واحـدي  مـی  از دیدگاه او نشـان  او اعتبار آراي تفسیري ابن عباس ر

مورد اعتماد  آرايمختصرترین تفسیر اوست که در آن به  الوجیز )50، ص1ج، ق1430

رانی که از منظر او جایگاهی همانند ابن عباس دارند، بسـنده کـرده   از ابن عباس یا مفس
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ت نظـرات ابـن عبـاس نـزد     ) این مطلب هم از اهمی50ص ،[الف]ق1415، (همواست.

تفسیري است کـه پـس از دو تفسـیر پیشـین و بـا       الوسیطکند. اما  می واحدي حکایت

ۀ تفسـیر  در مقدم ـ. او هدف نگارش تفسیري دور از تطویل و ایجاز نگاشته شده اسـت 

ت تفسیر مأثور و اخذ و شنیدن از مفسرانی کـه مسـتقیم یـا از رهگـذر     خویش بر اهمی

، 1، ج[ب]ق1415، نهــد.(همو مــی ، انگشــتانــد تهروایــت، تنزیــل را بــه نظــاره نشســ

چنـان مختصـر و    الوجیزتفسیري است که نه چون  الوسیط ،به دیگر سخن )50ـ47ص

هـاي تفسـیري و    دیـدگاه  کـه نتـوان دربـارۀ   �ت ابـن عبـاس اسـت    منحصر بـه منقـو  

دامـن  چنـان گسـترده و دراز   البسیطواحدي در آن سخن گفت و نه مانند  اعتبارسنجانۀ

هـاي   در میان انبوهی از بررسـی ها  آن روایات و کاربرد است که نظرات واحدي دربارۀ

  ادبی و... رخ پنهان کرده باشد.

  در الوسیط فضایل اهل بیت .3

در ذکر شده است.  الوسیطدر  روایت در پیوند با فضایل اهل بیت پانزدهروي هم رفته 

تعامـل   از منظر واحدي ذکر و نحوۀها  آن بر اساس کارکرد تفسیريادامه، این منقو�ت 

  .شود می و میزان اعتبارشان از دیدگاه وي بررسیها  آن واحدي با

  کارکردها .1ـ3

  ترسیم فضاي نزول .1ـ1ـ3

و شـرایط   هـا  ، زمینـه روایات فضایل)درصد  33/53(گفته از روایات پیش روایت هشت

 را آشکارها  آن داده پس از نزول ي روياها یا ماجراه نزول یک یا چند آیه و گاه بازتاب

  سازد. می

) از آیات معـروف در  8: انسان»(راًیماً و أسَیتیناً و یحبه مسک  طعْمونَ الطَّعام علىیو « آیۀ

 علی بن ابیطالـب کند که  می واحدي از عطا و او از ابن عباس نقل این زمینه است.

کرد. چون صبح شـد، جـو    یک شب تا صبح نخلستانی را در مقابل مقداري جو آبیاري

درست کـرد. وقتـی    )نوعی حلوا(را تحویل گرفت و ثلث آن را آرد کرد و از آن حریره

ایشان غذاي آماده را بـه مسـکین    ؛مسکینی آمد و اظهار گرسنگی کرد ،حریره آماده شد

داد. سپس به همراه خانواده ثلث دیگر را آرد کرده، حریره درسـت کردنـد. وقتـی کـه     

منزل امام را زد و طلب غذا کرد. امـام ایـن بـار هـم      خوردن شد، یتیمی درِ ۀحلوا آماد
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حلوا ساخت که این بـار   ،ۀ جو را آرد کردهماند نواده را به یتیم داد و ثلث باقیغذاي خا

را امام بار دیگر غذاي آمـاده را بـه اسـیر دادنـد و آن روز      .اسیري آمد و طلب غذا کرد

) 401، ص4ج[ب]، ق1415گرسنه و بـدون غـذا سـپري کردند.(واحـدي نیشـابوري،      

آورد و  در مقابـل آن هـیچ روایـت دیگـري نمـی     واحدي به همین روایت بسنده کرده، 

  نماید که با اعتبار آن مخالفتی ندارد. می چنین

ه منْ بعد ما جاءك منَ العْلمِْ فقَلُْ تعَالوَا ندَع أبَناءنا و أبَناءکمُ و یفمَنْ حاجک ف«(مباهله آیۀ

) 61: عمـران  آل»  نیت اللَّه علىَ الکْاذبنساءنا و نساءکمُ و أنَفْسُنا و أنَفْسُکمُ ثمُ نبَتهَلِْ فَنجَعلْ لعَنَ

 زند. می پیوند نیز از دیگر آیاتی است که واحدي آن را به استناد روایتی با اهل بیت

حضـرت   بنا بر روایت منقول از سعد بن ابی وقاص چون این آیه نازل شـد، پیـامبر  

ا جمع کرد ر و حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت فاطمه علی

 فقط) در اینجا نیز نیشابوري 445، ص1ج ق[ب]، 1415(همو، »هو�ء اهلی.«فرمود: و 

صـدد  آورد، بلکه در نمی نقل مخالفی در برابر آن فقط مین روایت را آورده است. او نهه

آید. گویـا در اشـتمال    میدفاع از تطبیق فحواي آیه با روایت و ماجراي پسینی آن نیز بر

بهاتی وجـود داشـته   ـ ش بر امام» أنفسنا«ت مشخص تطبیق صور ـ بهآیه بر امام علی

بـا شـواهدي از فرهنـگ عربـی و      واحدي ب�فاصله پس از نقل روایت رو است. ازاین

شود و معانی دیگر  نمی دهد که نفس لزوماً بر شخص خود انسان اط�ق می قرآن نشان

لإ تَلمْـزوُا  و« آیـۀ  خواننـد و در  مـی  عمو را نفـس گوید که تازیـان، پسـر   می نیز دارد. او

ُکمُجا برادران مؤمن است.(همان ،»نفسأ«) مراد از 11: (حجرات»أنَفْس(  

لِ ینفْقوُنَ أمَوالهَم باِللَّینَ یالَّذ« بی و مجاهد از ابن عباس، نزول آیۀواحدي به نقل از کل

 انفاق چهـار درهـم از سـوي امـام علـی      دربارۀ) را 274: بقره(»ةًیسراّ و علإن و النَّهارِ

اقوالی دیگر نیـز   پس از این، ) البته او392، ص1ج[ب]، ق1415، احديو.(دانسته است

ابن عباس ایـن آیـه را عـام و    که  اند ده. براي نمونه آوردر این زمینه گزارش کرده است

کنند و آشـکارا   می داند که براي جهاد در راه خدا اسب زین می تمام کسانی ۀدارنددربر

نیز بدین مطلـب اشـاره    کنند و در روایتی مرفوع از پیامبر می و نهان در راه او انفاق

وجود ندارد، چه از قبل عام و ) اما میان این اقوال تعارض مستقري جا (همان.ده استش

امـام   بر اعتبار روایت مبنی بر نـزولِ آیـه دربـارۀ    توان می ند. از همین رويهست  خاص
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توانـد   مـی  ز نظر واحدي گردن نهاد. مقدم ساختن آن بر دیگر آراي تفسـیري ا علی

  دي بر اعتبار آن باشد.مؤی

أَ فمَنْ کانَ مؤمْناً کمَنْ کانَ فاسقاً لإ «آیۀ از سعید بن جبیر از ابن عباس،  روایتی ۀبر پای

د ش ـو ولید بن عقبه نازل  امام علی ۀگو و منازعو پی گفت در )18: سجده(» ستوَونی

 بـود. اهـد  و فاسـق ولیـد خو   و بدین سان مصداق عصر نزولی، مـؤمن امـام علـی   

 روایت آمـده  ، همین تکالوسیط). ذیل این آیه در 454، ص3ج[ب]، ق1415، (واحدي

  ی به قبول کرده است.نماید که واحدي آن را تلق می و چنین

أَ فمَنْ شرَحَ اللَّه صدره للإْسِـلإمِ فَهـو   « :در تفسیر نیشابوري آمده است عطادر نقلی از 

 دربـارۀ  )22: (زمـر » نیضلإَلٍ مب  یةِ قُلوُبهم منْ ذکرِْ اللَّه أوُلئک فیلٌ للقْاسینوُرٍ منْ ربه فوَ  على

، 3ج [ب]،ق1415 .(واحدي،ده اسـت لهب و فرزندانش نازل ش ـو حمزه و ابو علی

که نزول آیـه را مربـوط بـه     این دیدگاه پس از نقلی از مقاتل آمده است ) البته577ص

عنـوان سـبب نـزول آیـه      دیدگاه اخیر را بهگویا واحدي  انگارد. می جهلو ابو پیامبر

بوِجههِ سـوء العْـذابِ     یتَّقیأَ فمَنْ «( از همین سوره 24 نهد، چه شأن نزولِ آیۀ می رجحان

). در 579ص، 3ج [ب]،ق1415(همـو،  .وردآ مـی  ابوجهـل را نیـز   )24: زمر» امةیوم القْی

 ـ  می نگرفته است واي  هواحدي بر روایت دیگر خرد ،عین حال  ۀتوان گفت کـه از مقول

  و مصداق نزول است و با آن منافاتی ندارد. سري آیه بر مصادیق افزون بر موردت

 ـوعدناه وعداً حسـناً فَهـو لإق  أَ فمَنْ «گوید، مجاهد نزول  می که واحدي چنان ه کمَـنْ  ی

ْالح تاعم ناهتَّعنْیمیاةِ الد وه ُیا ثمْالق مضرَیوحْنَ المةِ معلی ) را دربارۀ61: قصص»( نیام  و

پیش از این خـود   مفسر )405، ص3ج[ب]، ق1415، (واحديداند. می حمزه و ابوجهل

مـدار معنـا کـرده و از قتـاده نیـز در      هر مؤمن فرمانبردار و کافر دنیا عام و شامل آیه را

چنین نبود تعـارض  ه به عدم نقد واحدي و هماستا نقلی آورده است. اما با توجهمین ر

  شده را پذیرفت. توان اعتبار سبب نزول گفته می گفته، میان اقوال پیش

رجْوا لقـاء اللَّـه   یمنْ کانَ «کحول آمده است که رسول خدا پس از نزول مدر نقلی از 

و حضـرت   )، آن را بر امـام علـی  5: عنکبوت(» میع العْلیفإَنَِّ أجَلَ اللَّه لآَت و هو السم

 ) واحدي با این نقل413ص، 3ج[ب]، ق1415، احديو(قرائت کرده است. فاطمه

داشـته، و نقـل    مـی  اهل بیت را در اب�غ و آموختن قرآن مقـدم  پیامبر دهد می نشان
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  دیگري هم در عرض یا مقابل آن ذکر نکرده است.

و  فضـایل اهـل بیـت    نقـل  ازدهـد کـه واحـدي     می گفته نشان ي پیشها نمونه

شـده را دوبـاره از نظـر     ي نقـل هـا  کاربست آنان در تفسیر آیات ابایی ندارد. اگر نمونه

اعتقادي مورد مناقشه میـان فـرق   با اصول ها  آن مایۀ کنیم که درون می بگذرانیم، مشاهد

نماید که واحدي در مواردي که روایـت را   می اس�می چندان در تضاد نیست. اما چنین

زیـر   وشد. نمونـۀ ک می با اصول اعتقادي خویش را ناسازگار یابد، در تبیین و توجیه آن

  دلیل بر این مدعاست.

ابتـدایی   آیـۀ  40ابـ�غ   مسئولآورد که نخست خلیفۀ اول  می 3انمفسراو به نقل از 

، 2ج ،همـان (را مـأمور ابـ�غ قـرار داد.    علـی  ،برائت شد و سپس پیـامبر  ۀسور

از همـین روي   ؛آیـد  مـی بـر جنـاب ابـوبکر بر    ت علـی ) از این نقل افضلی477ص

و  زجـاج از سـخنان   ،کوشد تا این برداشت را از میان بردارد. او در ایـن راه  می واحدي

کند که در پیمـان بسـتن    می به عادات و عرف عرب اشاره زجاج. جوید می بهرهجاحظ 

نهـد   می شد. جاحظ هم بر این نکته انگشت می یا نقض پیمان مردي از قبیلۀ فرد متولی

مأموم و تابع بوده اسـت و دلیـل ابـ�غ     بکر امام و پیشوا و علیکه در این سفر، ابو

دست رئـیس قبیلـه یـا     نقض آن به داند که پیمان یا می عرب گفتۀ پیام را هم رسمِ پیش

 کـردن براي محکـم  واحدي  بسته است. می در یا عمو و... رخااو مانند بر فردي از قبیلۀ

کنـد کـه    می خاري از ابوهریره استنادبه باور خود صحیح از طریق ب دیثاین نکته به ح

مبنـی بـر    رپیـامب  کننـدگان پیـامِ   ۀ اع�مهریره را در زمرابو ابوبکر، به روز عید قربان،

آمدن را به مکه و حج ندارد و همچنـین هـیچ    ۀبعد هیچ مشرکی اجاز به لمسااز ااینکه 

هـم   علـی امـام  فرسـتاده و   ،صورت عریان و برهنه طواف کنـد  هکس اجازه ندارد ب

  )478، ص2ج، انهم(کرده است. می همراه آنان برائت و همین پیام را اع�م

  ایضاح مفهومی. 2ـ1ـ3

بـه تبیـین معنـاي    ل) درصـد روایـات فضـای    66/26(از روایـات فضـایل  روایت چهار 

 ي اعتقادي، تاریخی و فقهـی ها استعمالی عبارات قرآن و تفصیل محتواي آیه در عرصه

  پردازند. می

 ـ  یرِ و أوُتیها النَّاس علِّمنا منطْقَ الطَّیا أَیمانُ داود و قالَ یو ورثَِ سلَ« ذیل ء إنَِّ  ینا مـنْ کُـلِّ شَ
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 ،طـی روایتـی مفصـل   » منطـق الطیـر  «در تبیـین  واحدي  ،)16: (نمل» نیهذا لهَو الفْضَلُْ المْب

چکـاوك در  از جمله اینکه کند،  می ترجمان صداي پرندگان مختلف را از ابن عباس نقل

[ب]، ق1415، (واحـدي ».اللهم العن مبغضی محمـد و آل محمـد  : «گوید می آواز خویش

الدیک الأبیض صدیقی و صدیق صدیقی و عـدوي و  « ایترو  این از) پیش 372ص ،3ج

، همان(گوید. می »اذکروا االله یا غافلین«آورد و اینکه او در آواز خویش  می را» عدو عدوي

ویـژه کـه    این روایات مشکلی ندارد؛ بـه آید که واحدي با  می ) چنین به نظر371ص، 3ج

  ه اوست، آورده است.ي که در کانون توجمفسرل را از ابن عباس، روایت او

طانُ بِبعضِ ما کسَبوا و لقََـد  یوم الْتقَىَ الجْمعانِ إنَِّما استزَلََّهم الشَّینَ توَلَّوا منکْمُ یإنَِّ الَّذ« آیۀ

جنگ احد نازل شـده  حال و هواي ) در 155: عمران آل(» میعفاَ اللَّه عنهْم إنَِّ اللَّه غفَوُر حل

در جنـگ احـد و تیمـارداري     پیـامبر  سهل بن سعد در روایتی مجروح شدن است.

، 1ج ق[ب]،1415 ،واحــدي(کنــد. مــی ایشــان را گــزارش از و علــی فاطمــه

  روایت دیگري نیاورده است. ،) واحدي در برابر این روایت505ص

 ـیقلُْ لإ أسَئَلکُمُ علَ« آیۀ در »قربی«مفهوم  دربارۀ ةَ فدوْراً إلإَِّ المَأج شـوري (» القْرُبْـى  یه :

و  و فاطمـه  علـی  اخت�فاتی وجود دارد. یکی از اقوال آن است که مـراد  )23

 است. واحدي این قول را از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کـرده اسـت.   فرزندانشان

) البته این تنها دیدگاهی نیست که واحدي گزارش 52، ص4ج [ب]،ق1415 احدي،و(

را بر تفسیر با� مقـدم نیـز داشـته    ها  آن کرده است، بلکه او دو نظر دیگر را نیز آورده و

  )51ـ50ص ،4ج ،انهم(است.

دوسـتی   قتاده، مقاتل، سدي، ضحاك و نقل والبی و عوفی از ابن عبـاس: دیدگاه  .1

  ؛ایشانو  خودپیوند و قرابت میان و حرمت داشت  پیامبر

: دوستی خداوند دیدگاه حسن بصري و روایت مجاهد از ابن عباس از پیامبر .2

  .و نزدیکی و قرب به او از رهگذر طاعت و فرمانبرداري

ه به کثرت باورمندان به دیدگاه نخستین و تقدیم آن و دیـدگاه دوم بـر تفسـیر    با توج

نـزد واحـدي   گفته،  رسد که دو معناي پیش می ین به نظر، چنبه خویشان پیامبر» قربی«

 ـ ؛ هرچند که این به معناي نادرسـت و بـی  اند تهرجحان داش ار دانسـتن دیـدگاه دیگـر    اعتب

هاي با�، ادعاي نسـخ آیـه بـا     د این مطلب آن است که واحدي پس از بررسینیست، مؤی
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) بـه  46: سبأ(» قلُْ ما سألَتْکُمُ منْ أجَرٍ فهَو لکَمُ«و ) 86: ص(»ه منْ أجَرٍیقلُْ ما أسَئلَکُمُ علَ«آیات 

شـوري قـرار    سـورۀ  23اي بر متصله دانستن استثنا در آیۀ ادع ،نهد. به باور او می نقد بوتۀ

 ،که با بحث ما در پیونـد اسـت  اي  هاما نکتدارد، حال آنکه استثنا در حقیقت منقطع است. 

، آنکه واحدي معتقد است که گردن نهادن بر نسخ آیه بدین معناست که مودت پیـامبر 

ب به خدا از رهگذر طاعت، نسخ شده باشد، حـال  ت خاندان و نزدیکان پیامبر و تقرمود

بینـیم کـه او در    می )53، ص4ج [ب]،ق1415واحدي، (آنکه چنین مطلبی صحیح نیست.

 الجمـع  لإمانع ـرا هـا   آن و ظـاهراً  ا وارد کـرده سـه دیـدگاه مـذکور ر   هـر   ،تحلیل خویش

  دانسته است. نمی

هـاي تفسـیري    یکی از چالش ویژه تعیین مصداق اهل بیت تطهیر و به شک آیۀ بی

ابـو سـعید    ي مختلف اس�می بوده است. واحدي ذیـل ایـن آیـه روایتـی از    ها میان فرقه

و علی و حسن و  و فاطمه آورد که این ک�م الهی را منحصر به پیامبر می خدري

دهد کـه   می نشان اما وجود شواهدي چند )470، ص3ج ،همان(دانسته است. حسین

دانـد،   می است. او خود مراد از اهل بیت را زنان پیامبرواحدي این تفسیر را ترجیح نداده 

ان بسـیاري چـون   مفسر. او این سخن را قول اند دهبو پیامبر زیرا ایشان در بیت و خانۀ

دانـد. واحـدي در بیـان     مـی  کلبی، مقاتل، عکرمه و ابن عباس(به روایت سعید بن جبیـر) 

بل و مابعد آیه ـ کـه   قرا سیاق و خطابات ماها  آن د�ل و دلیل اینان نیز کوشیده و دلیلاست

داند و عدول از ضمیر مؤنث به مـذکر را در   می زنان پیامبر است  ـها  آن روي سخن همۀ

شـود در   مـی  کنـد. بنـابراین مشـاهده    می مورد نظر، به وجود پیامبر میان ایشان تعلیل ۀفقر

هاي ک�می، رنگ و بوي ایدئولوژیک به خود گرفته، واحدي  اینجا نیز که آیه در کشاکش

  کند. می خویش ت�ش تطبیق آن با اصول مسلمّ و پذیرفتۀدر راستاي 

  بیان مصداق. 3ـ1ـ3

 فضایل) دیـده  روایاتدرصد  )33/13در پیوند با اهل بیتدر دو روایت از روایات 

 کننـدۀ  ضمن معرفـی پـی   ) پیامبر12: شمس»(إذِ انْبعثَ أشَقْاها«شود که به مناسبت  می

أشقی «، قاتل او را لین، در پیشگویی شهادت امام علیوا� عنوان أشقی صالح به ۀناق

را در دوران پـس از  » أشـقی «از  کنند و بدین سان مصـداقی دیگـر   می معرفی» الآخرین

شناسانند. محتواي این روایات توسط صهیب بن سنان و عمـار یاسـر    میعصر نزول باز
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  )499، ص4ج [ب]،ق1415، احديو(گزارش شده است.

  استناد به قرآن. 4ـ1ـ3

بـر   ه پیـامبر آمده است ک روایات فضایل) %66/6(در روایتی به نقل از ابو بریده اسلمی

، که در آن زمان کودکـانی خردسـال   و امام حسن و امام حسین خواند می منبر خطبه

خواستند که از میان صفوف مردمان گذر کـرده و خـویش    می بودند، وارد مسجد شدند و

فشردگی صفوف بر این امر قادر نبودند. پیامبر کـه چنـین    تعل را به پیامبر برسانند ولی به

و  را بر دوش گرفته و با خود بر منبر بردها  آن آمد واز منبر فرود  ،خطبه را قطع کرد ،دید

 ـ« در بیان دلیل کار خویش، به آیۀ : تغـابن (» میإنَِّما أمَوالکُمُ و أوَلإدکمُ فتنْةٌَ و اللَّه عندْه أجَرٌ عظ

واحـدي ذیـل ایـن آیـه همـین       )309، ص4ج [ب]،ق1415، احديو() استناد کردند.15

  روایت را آورده و مطلبی در مقابل و مخالف آن بیان نکرده است.

  اعتبار .2ـ3

آنـان و کـارکرد    شده را به تفکیک نـاق�ن، طبقـۀ  در جدول زیر روایت فضایل یادابتدا 

  گذرانیم. می روایت از نظر

ــداد   ناقل طبقۀ  ناقل اصلی تعــ

  روایات

درصــد نســبت   مربوط به آن روایت و آیۀ کارکرد

  به کل روایات

    ابن عباس

  

  

  صحابی

: بقـره  ؛8: ترسیم فضاي نزول(انسـان   روایت 5

  )18: سجده ؛274

  )23: شوري ؛26: نملفهومی(مایضاح 

33/33%  

  %66/6  )61عمران:  آلترسیم فضاي نزول(  روایت 1  سعد بن ابی وقاص

  %66/6  )61عمران:  آلترسیم فضاي نزول(  روایت 1  سهل بن سعد

  %66/6  )15: استناد به قرآن(تغابن  روایت 1  ابو بریده اسلمی

  %66/6  )12: بیان مصداق(شمس  روایت 1  صهیب بن سنان

  %66/6  )12: بیان مصداق(شمس  روایت 1  عمار یاسر

  %66/6  )33: ایضاح مفهومی(احزاب  روایت 1  ابو سعید خدري

    عطا بن ابی رباح

  تابعی

  %66/6  )22: ترسیم فضاي نزول(زمر  روایت 1

  %66/6  )61ترسیم فضاي نزول(قصص/  روایت 1  مجاهد بن جبر

  %66/6  )5: ترسیم فضاي نزول(عنکبوت  روایت 1  مکحول

ــــــــــــ  مفسران

  ــ

ــه  روایت 1 ــۀ 40: ترســیم فضــاي نزول(توب  آی

  ابتدایی)

66/6%  
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ویـژه ابـن عبـاس     این روایات از صـحابه، بـه   %80نزدیک به شود،  می که دیده چنان

ویـژه   عتبار منقو�ت اصحاب پیـامبر و بـه  ت و اارش شده است. پیش از این از اهمیگز

توان اعتبار بدوي منقـو�ت   می ابن عباس از منظر واحدي سخن گفتیم و بر این اساس

پـس از بررسـی   قضاوت نهایی در این باره  ،با این حال او نتیجه گرفت. را از منظربا� 

در قسمت پیشـین  تعامل عملی او با این روایات در روند تفسیر، ممکن و شدنی است. 

ل دیدیم که تنها در دو مورد واحدي روایات فضایو به هنگام بیان کارکردهاي تفسیري 

در ماجراي اب�غ آیـات  بار  در راستاي تأویل روایت یا کاستن از اعتبار آن کوشید. یک

ت او و بار دیگـر در تعیـین   و برداشت افضلی رائت توسط امام علینخستین سورۀ ب

موضـوعاتی کـه در مجـاد�ت ک�مـی فـرق      یعنی  ؛تطهیر ۀدر آی مصداق اهل بیت

اي  مسـئله توان گفت که واحدي با اعتبار سایر روایـات   می اس�می محلّ مناقشه است.

  ندارد.

  در الوسیط اهل بیت منقول از روایات .4

انـد. ایـن    آفـرین  واحدي، اهل بیت نقش الوسیطروایت از روایت  26روي هم رفته در 

  کنیم. می را به ترتیب تاریخی مرور ها ت، کارکردها و اعتبار آنروایا

  امام علیروایات  .1ـ4

واحـدي را دارد   الوسیطترین حجم روایات در بیش ، امام علیاز میان اهل بیت

و بـه تعبیـر    روایت منقول از پیامبر 8. از این شمار، آید می روایت به چشم 18در و 

  یا حدیث موقوف است. تا اقول خود امام علی 10مصطلح الحدیثی مرفوع است و 

  امام علی روایات مرفوع .1ـ1ـ4

  کارکردها .1ـ1ـ1ـ4

در  ، در راستاي ایضاح معنایی آیات هسـتند و از پیامبر تمامی روایات امام علی

  فقهی به تبیین یا بسط مفاهیم قرآنی پرداخته است. مختلف اعتقادي وي ها عرصه

  اعتقادي در گسترۀ ایضاح معنایی الف.

و و قـوانین الهـی سـخن گفتـه شـده       هاي خداوند از آیات قران از سنتّاي  هدر پار

هـا   آن داشـت  در راستاي روشن از پیامبر واحدي روایتی را از رهگذر امام علی

و أمَـا    سـرى یسرهُ للْیو صدقَ باِلحْسنى فسَنُ  و اتَّقى  فأَمَا منْ أعَطى« ۀمانند آی است؛ نقل کرده
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 بیـان  کـه پیـامبر   )10ـ ـ5: (لیـل » سرهُ للعْسـرى یفسَنُ و کذََّب باِلحْسنى منْ بخلَ و استغَْنى

 زیـرا  ؛مداومت کنـد  انسان بر اعمالرغم مقدر بودن سعادت و شقاوت، باید  بهکنند  می

[ب]، ق1415واحـدي،  (.انجام اعمال خیر بر سعادتمند آسان و بر شـقی دشـوار اسـت   

 ـ یا ذیل آیه بسنده کرده است. ) واحدي به ذکر همین روایت دربارۀ504، ص4ج و « ۀآی

در روایـت نبـوي    )30: شـوري (»ریعفوُا عنْ کَثیکمُ و یدیبةٍ فَبمِا کسَبت أَیما أصَابکمُ منْ مص

هـاي انسـان اسـت و     هاي پا در دنیـا عقوبـت گنـاه    ها و لغزش که تمامی جراحتآمده 

[ب]، ق1415واحـدي،  (کنـد.  نمـی  خداوند عادل در قیامت دیگر بر آن گناهان مؤاخذه

لغزش پـا و بـا�تر از    ،سنگ ۀرا ضرب» ما أصابکم...«) واحدي خود پیش از 55، ص4ج

 کند. می نقل از حسن بصري مضمون با روایت امام، همچنین روایتی هم نا کرده وآن مع

جعلُ لَهـم  ینَ آمنوُا و عملوُا الصالحات سیإنَِّ الَّذ«همچنین در آیۀ  )55ـ54، ص4ج، انهم(

ایمـان و عمـل صـالح اسـت. در      نتیجۀ» ود«) بیان شده است که 96: مریم(»الرَّحمنُ وداً

و  هـاي مؤمنـان   ت این افراد در قلبمراد از ود را محب روایت مرفوعی از امام علی

) واحدي پیش از ایـن،  197، ص3ج[ب]، ق1415، احديو(صالحان دانسته شده است.

 ،با منقو�تی از ابن عباس، مجاهد، هرم بن حیان و روایتی مرفوع به نقل از ابـو هریـره  

  )جا همان(آورده است. لیمضمونی تا حدودي مشابه با روایت امام ع

 ت مربـوط ، بـه موضـوع نبـو   هاي مفهومی روایات امام بخش دیگري از ایضاح

مانُ و یما الکْتاب و لإَ الإْ يک روحاً منْ أمَرنِا ما کُنتْ تدَرینا إلَِیو کذَلک أوَح« ۀشود. از آی می

) 52: شـوري »( میصراط مستقَ  إلِى يبهِ منْ نشَاء منْ عبادنا و إنَِّک لَتهَد يجعلْناه نوُراً نهَدلکنْ 

رك بودن پیامبر اس�م پـیش  مش شاید شائبۀ» مانُیما الکْتاب و لإَ الإْ يما کُنتْ تدَر« و فقرۀ

قبـل از  کنـد کـه    مـی  تصـریح  گویی با امام علیو در گفت آید. پیامبراز نبوت بر

دانسته کـه بـاور قـومش     می وبتی نپرستیده و خمري ننوشیده آگاهی از قرآن و کتاب، 

ایـت  رو ازایـن . نیشابوري پیش )62، ص4ج[ب]، ق1415، احديو(.کفرآمیز بوده است

قول محمد بن اسحاق بن خزیمه که بر آن بوده است که اقوالی را نیز آورده است مانند 

 ع و معالم ایمان را که جزء ایمان اسـت، یشناخت و شرا نمی قبل از وحی قرآن راپیامبر 

و مراد از استناد کرده است که به باور ا» ما کاَنَ اللهَّ لیضیع إیِمانکَمُ« شناخت. او به آیۀ نمی

 واحدي همچنـین بـاور اسـتاد خـود ابـو اسـحاق را       ع) است.ایمان نماز (یکی از شرای
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 دانـد کـه در طفولیـت ایمـان را     مـی  آیه را مربوط به قبل از بلوغ پیـامبر  آورد که می

 معتقد است که مضافی قبل از ایمـان شناخته است. همچنین حسین بن فضل بجلی  نمی

أهـل)  (ما کنت تدري مـا الکتـاب و �  «داند:  می حذف شده است و تقدیر آیه را چنین

 اند دهمن بواند که رسو�ن قبل از وحی مؤ گوید متکلمان همداستان می و آنگاه »یمان.ا�

بینـیم   مـی  کـه  ) چنان61، ص4ج، همان(.و پیامبر قبل از وحی به دین ابراهیم بوده است

  .گفته ندارد این اقوال مخالفتی با روایت پیش یک از هیچ

الإْنِسْـانُ و أنََّـى لَـه    تذَکََّرُ یومئذ یومئذ بجِهنَّم یء  یو ج« ، به مناسبت آیۀدر روایتی دیگر

شـود،   مـی  تبیین م در قیامت از سوي پیامبرجهن) چگونگی احوال 23: فجر»(الذِّکرْى

کشند و در ایـن هنگامـه    می بدین سان که هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار لگام جهنم را

ه ت خویش اسـت. آنچ ـ اند، جز پیامبر اکرم که در فکر ام مشغول به خویش دل ها انسان

 نقـل  کند یا روایتی که از ابن مسعود، از پیامبر می واحدي از گروهی از مفسران نقل

  مشابه با گزارش پیشین دارد. مایۀ کند، درون می

  فقهیدر گستره  ایضاح ایضاح معنایی ب.

و خـالإتکُمُ و  کمُ أمُهاتکُمُ و بناتکُمُ و أَخَـواتکُمُ و عمـاتکُمُ   یحرِّمت علَ« ۀواحدي ذیل آی

أَرضَـعنکَمُ و أَخَـواتکُمُ مـنَ الرَّضـاعةِ و أمُهـات        یبنات الأْخَِ و بنات الأْخُتْ و أمُهاتکُمُ اللإَّت

تکَوُنُـوا دخلَْـتمُ   دخلَْتمُ بهِنَِّ فإَنِْ لَـم    یحجورکِمُ منْ نسائکمُ اللإَّت  یف  ینسائکمُ و ربائبکمُ اللإَّت

نِ إلإَِّ ما قَـد  ینَ الأْخُْتَینَ منْ أصَلإبکِمُ و أنَْ تجَمعوا بیکمُ و حلإئلُ أبَنائکمُ الَّذیبهِنَِّ فلإَ جناح علَ

تـی  آورد هر محرمی می را این روایت پیامبر )23(نساء: »مایسلفَ إنَِّ اللَّه کانَ غفَوُراً رح

صـراحت   واحدي بهآید.  می شود، از رهگذر رضاع نیز پدید می ریق نسب ایجادکه از ط

فثبـت بهـذا الحـدیث أن    «نویسد:  می ب�فاصله پس از آن حدیث را مبنا قرار داده و این

احـدي،  و(».المحرمات بالنسـب علـی التفصـیل الـذي ذکـره االله محرمـات بـاللبن       السبع 

  )32ص ،2ج ق[ب]،1415

 ـ ی يقُـوم الَّـذ  یقوُمونَ إلإَِّ کمَا یأکُْلوُنَ الرِّبا لإ ینَ یالَّذ««پس از آیات  طانُ مـنَ  یتخََبطُـه الشَّ

) به نقـل از  32: اسراء(»لإیإنَِّه کانَ فاحشةًَ و ساء سب  و لإ تقَرْبَوا الزِّنى«) و 275: بقره(» المْس

 ۀگیرنـده، کاتـب معامل ـ  ، از لعنت رسول خدا بر ربادهنـده، ربا از پیامبر امام علی

ــۀ ربوي(  ــاهد معامل ــوي و دو ش ــین  ) و395، ص1ج[ب]، ق1415، احــديورب همچن
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یـک از   ) سخن رفته است. در هـیچ 106، ص3ج، انهم(ضررهاي دنیوي و اخروي زنا

  نگرفته است.اي  هخردهم ها  آن نقلی مخالف نیاورده و بر مفسراین دو نمونه، 

  اعتبار .2ـ1ـ1ـ4

ایضاح معنایی  3اعتقادي+  ایضاح معنایی در گسترۀ 5(یی که گذشتها نمونه در تمامی

دالّ بر عدم موافقت واحدي با مضمون روایـات وجـود   اي  هفقهی)، هیچ قرین در گسترۀ

به همان روایـت   راستا وجود داشت یا فقط هایی هم نداشت و در بیشتر روایات، یا نقل

نظر فقهی خویش یث را مستند صراحت حد ، واحدي بهبسنده شده بود و در یک مورد

  توان نتیجه گرفت. می رو اعتبار این احادیث از دیدگاه واحدي را ساخته بود. ازاین

  امام علی روایات موقوف .2ـ1ـ4

  کارکردها .1ـ2ـ1ـ4

  شناخت آیه .الف

سبحانَ ربک رب العْزَّةِ عمـا  « ۀکس در پایان مجلس، آیگوید که هر می روایتی از امامدر 

 ) را بخوانـد، 183ـ ـ180: صـافات (»نَینَ و الحْمد للَّه رب العْـالمَ یصفوُنَ و سلإم علىَ المْرسْلی

) 536ص ،3ج[ب]، ق1415شـود.(واحدي،   مـی  مت با کیـل کامـل وزن  لش در قیاااعم

گفتـه   آیات پیش شده است که پیامبرسعید خدري نقل پیش از این هم روایتی از ابو

گفته منافـاتی   جا) این روایت با روایت پیش همان(خوانده است. می را در اوقاتی خاص

  ندارد.

  اعتقادي ایضاح معنایی در گسترۀ ب.

: مـریم (»نَ إلِىَ الرَّحمنِ وفْـدا یوم نحَشرُُ المْتَّقی«در موضوع معاد و بر محور  روایتیک 

همتـا و بـر    کند که مؤمنان سـوار بـر شـترانی بـی     می که در آن امام بیانآمده است  )85

  )196، ص3ج ،همان(روند. می ین به سوي بهشتهایی زر محمل

) در روایتـی  23: شـوري (» القْرُبْى یه أجَراً إلإَِّ المْودةَ فیقلُْ لإ أسَئَلکُمُ علَ« در آیۀ» قربی«

، 4ج[ب]، ق1415احـدي،  و.(تفسـیر شـده اسـت   دیکـان پیـامبر   بـه نز  از امام علی

   تعامل واحدي با روایات مشابه آن سخن گفتیم. ) پیش از این، از نحوۀ53ـ52ص

  فقهی معنایی در گسترۀ ایضاح .ج

نَ تـابوا مـنْ قَبـلِ أنَْ    یإلإَِّ الَّـذ «ند که اسـتثنا در  ا مفسران بر آن بیشترگوید  می واحدي
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) مربوط بـه مشـرك محـارب اسـت.     34: مائده»( میفاَعلمَوا أنََّ اللَّه غفَوُر رحهمِ یتقَدْروا علَ

 ه این است که آیا در صورت توبـه، حـد از مسـلمان محـارب نیـز برداشـته      مسئلحال 

حارثـه  برداشته شدن از حـد   ۀدربار سخن امام علی ،شود. واحدي در این زمینه می

به استناد آن، نقل از سدي و گزارشِ رأي شـافعی،  آورد و  می بن بدر تمیمی محارب را

، احـدي و(شـود.  مـی  ر صـورت توبـه معتقـد   به برداشته شدن حد از محارب مسلمان د

  )183ـ182، ص2جق[ب]، 1415

  قصص ۀایضاح معنایی در گستر د.

أذَبْحک فاَنظْرُْ مـا   یالمْنامِ أنَِّ یف  أَرى یإنِِّ یا بنَیقالَ  یفَلمَا بلغََ معه السع«مصداق ذبیح در 

) مـورد  102: صـافات (»نَیإنِْ شاء اللَّه منَ الصـابرِ   یا أبَت افعْلْ ما تؤُمْرُ ستجَدِنیقالَ   ذا ترَى

داند و نیشابوري اکثـر   می بنا بر نقل واحدي، او را اسحاق اخت�ف است. امام علی

در برابر سعید بن مسیب، شـعبی، حسـن، مجاهـد و     داند. می مفسران را نیز بر این نظر

شمارند. ظاهراً واحدي دیدگاه نخسـت را   می ابن عباس(به روایت عطا) او را اسماعیل

کند کـه سـیاق    می آن را تقویت ،زیرا با بهره جستن از این سخن زجاج ؛برگزیده است

در آیـات پیشـین،   » ه بغ�م حلیمفبشرنا«زیرا  ؛کند که اسحاق است می این آیات د�لت

ذبح را بر ذکر اسحاق  ۀآمده و قضی» فلما بلغ معه السعی«شک اسحاق است و آنگاه بیۀ 

  )529، ص3جق[ب]، 1415 ،احديو(عطف کرده است.

اللَّـه  فبَرَّأهَ   نَ آذوَا موسىینَ آمنوُا لإ تکَوُنوُا کاَلَّذیها الَّذیا أَی« ، آیۀروایتی از امام علیدر 

رون ها هام موسی به قتل برادرش)، به ماجراي ات69: احزاب(»هایمما قالوُا و کانَ عندْ اللَّه وج

 )484، ص3ج [ب]،ق1415احدي، و(وند مربوط دانسته شده است.او توسط خدا و تبرئۀ

کنـد بـدین شـرح کـه      مـی  نقـل  ایتـی از ابـوهریره از پیـامبر   رو ازایـن پیش  واحدي

تنهـایی   و موسی به نگریستند. می کردند و به عورت یکدیگر می اسرائیل عریان غسل بنی

 ، وجود عیبی در عـورت او ی راتنهای دلیل تنها غسل کردن موسی بهها  آن کرد. می غسل

کـرد، سـنگی لبـاس او را     مـی  تنهایی غسـل  روي روزي که موسی به د. ازاینانگاشتن می

اسرائیل فهمیدند که در عـورت   پی او بود و بنیو موسی عریان در برداشت و گریخت 

منفـرد   م این نقل بر نقل امام، انتساب آن به تمامی مفسران(و طبیعتاًتقداو عیبی نیست. 

قرائنـی اسـت کـه     صحیح مسلمبودن روایت منقول از امام) و تصریح به وجود آن در 
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 تـرجیح داده اسـت.   ام علـی دهد واحدي روایت ابوهریره را بـر نقـل ام ـ   می نشان

معارض بـا   نقل ابوهریره که واحدي برگزیده، گفتنی است )484ـ483، ص4ج، همان(

صـدوق،  ( صراحت مورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت.     بهاز اسرائیلیات است و  شأن انبیا و

  )103ش، ص1376

  شناختی معنایی در گسترۀ هستیایضاح  هـ.

 ـ  امام علـی  ،کند می آن گونه که واحدي نقل  ـإنَِّ أوَلَ ب« ۀدر معنـاي آی ت وضـع  ی

کعبـه اولـین   ) بر آن بوده است که 96: عمران آل(» نیدى للعْالمَبِبکَّةَ مبارکاً و ه يللنَّاسِ لَلَّذ

بنایی ست که خداوند در آن برکت نهاد و آن را محل هدایت مردم قـرار داد نـه اولـین    

  آرایی دیگر را نیز نقل کرده است:   الوسیطایت، صاحب رو ازاین. پیش بناي روي زمین

بود و بعد از آن زمین بسـط   کعبه و بیت االله جايِ ،اولین موضع روي زمین :عطا .1

  . گسترش یافت ها ولین کوه ابو قبیس بود و از آن کوها یافت.

  ؛مجاهد: خلق بیت االله دو هزار سال قبل از خلق چیزي از زمین .2

  .که آدم روي زمین بنا نهاداي  هاولین خانابن عباس:  .3

آورد کـه او از   مـی  ابوذر از پیامبرحدیثی از  نیز امام علی پس از نقل دیدگاه

. ابوذر مسجد الحراماست؟ فرمود:  : اولین مسجد روي زمین چه بودهرسول خدا پرسید

 چهـار  :گفتم: چند سال فاصله بوده است؟ فرمود .مسجد ا�قصی :فرمود ؟: سپسپرسید

 .نماز بخوان ،روي هرجا وقت نماز رسید زمین را مسجد قرار داد و ازاین سال و سپس

  )466ـ465ص ،1جق[ب]، 1415(واحدي، 

واحدي هیچ قضاوت صریحی در این باره ندارد. هرچند که برآینـد قـول مجاهـد،    

اقـوال و  م بر تقد شمارد و اگر بنا می عطا و ابن عباس کعبه را نخستین بناي روي زمین

چنـد کـه   ترجیح دهـیم. هر  مفسررا از منظر ها  آن توانیم می کثرت قائ�ن قضاوت کنیم،

کنـد و بنـا بـر تصـریح واحـدي در       مـی  روایت مرفوع ابوذر تلویحاً سخن امام را تأیید

  گزارش شده است. صحیح مسلم

  بیان مصداقو. 

) 28: ابـراهیم »(اللَّه کفُرْاً و أحَلُّوا قوَمهم دار الْبـوار نَ بدلوُا نعمت یأَ لمَ ترََ إلِىَ الَّذ«طبیق ت

تلکْ الـدار الْـآخرةَُ   « )، اشتمال31، ص3ج[ب]، ق1415واحدي، (مغیره امیه و بنی بر بنی
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 ـ    یفعلوا دونَ یرینَ لإ ینجَعلهُا للَّذ بـر   )83: قصـص (» نیالْـأَرضِ و لإ فسَـاداً و العْاقبـةُ للمْتَّق

  ) و کسی کـه بـه بنـد   410، ص3ج ق[ب]،1415، احديومداران عادل و متواضع(سرد

)، در سه روایت موقوف از امام نقل شده است و نقـد یـا   جا کفش خود غره شود(همان

  وجود ندارد.ها  آن نقل مخالفی هم در برابر

  اعتبار .2ـ2ـ1ـ4

و مخالفـت صـریحی    گفته، واحـدي یـا نقـد    روایت از روایات موقوف پیش هشتدر 

محارب مسـلمان   سخن امام را مستند خویش کرده(توبۀصراحت  مورد) یا به 6ت(نداش

اسـحاق مصـداق ذبـیح).    (و برداشته شدن حد از او) یا آن را مدللّ و مستند ساخته بود

ین روایات گردن نهاده است. دربـارۀ چیسـتی   توان گفت که او بر اعتبار ا می روي ازاین

، واحدي رأي منقول از امـام  او توسط خداوند و تبرئۀ ئیل به موسیاسرا تهمت بنی

مسـلم   صـحیح روایتـی در   بـه  اسـتناد  اب و و به سخن اکثریت دلیل انفراد نپذیرفته را به

وي زمین است یا اولین ه هم که آیا کعبه، اولین بناي رمسئلمتمایل گردیده بود. در این 

رجحـان قـولی جـز قـول امـام از سـوي        مردمان، هـم نهاده با هدف هدایت  سازۀ بنیان

  واحدي محتمل است.

  حضرت فاطمهروایات  .2ـ4

  یو نسُک  یقلُْ إنَِّ صلإت«، پیامبر از فضیلت قربانی کردن و قرائت »شناخت آیه«در روایتی 

حم مات يایوم العْالمَ  یو بر لَّهیلإ شرَ * نیل ْرتُأم کبذِل و َله م کـلسْلُ المَأنَاَ أو انعـام »نَیو) :

گوید. نیشابوري بـه نقـل    می سخن با حضرت زهرا هنگام ذبح قربانی )163ـ162

و گویا با اعتبـار   )345، ص2ج ق[ب]،1415، احديو(مین روایت بسنده کرده است.ه

  آن مشکلی ندارد.

  امام حسنروایات  .3ـ4

إنِاَّ «ۀ به قرین  )، امام3: بروج(»شاهد و مشهْودو «در یک روایت با موضوع ایضاح معنایی 

 را بـه اسـتناد   و مشـهود  )، شاهد را پیامبر45 :احزاب»(نذَیراً و مبشرّاً و أَرسلْناك شاهداً

»الناَّس َله وعمجم موی کذل و  ودشْـهم موی کاحـدي و(دانـد.  مـی  قیامـت  )103 :هـود »(ذل، 

 نماید که واحدي این روایت را روایت برگزیـده  می ) چنین458، ص4ج[ب]، ق1415

آورد که شاهد روز جمعـه   می هریره از پیامبرروایتی از ابوداند، زیرا پیش از آن  نمی
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روز  گویـد کـه   مـی  دانـد و  مـی  سخن اکثریتو مشهود روز عرفه است. او این قول را 

از آن  دهـد و  می بر عمل هر عامل در خود شهاد که اند تهشاهد گفاز آن روي جمعه را 

کننـد و   مـی  ج را دركگویند که مـردم در آن موسـم ح ـ   می جهت روز عرفه را مشهود

   )457ـ458، ص4ج، همان(یابند. می م�ئکه هم در آن حضور

   امام سجادروایات  .4ـ4

ک زوجک یه أمَسک علَیه و أنَعْمت علَیأنَعْم اللَّه علَ يو إذِْ تقَوُلُ للَّذ«ۀ واحدي در بحث از آی

: (احـزاب »ه و تخَشْىَ النَّاس و اللَّه أَحـقُّ أنَْ تخَشْـاه  ینفَسْک ما اللَّه مبد  یف  یو اتَّقِ اللَّه و تخُفْ

رغم خبر داشتن از به همسري در  به پیامبرکند که  می نقل از حضرت سجاد )37

آمدن زینب براي خود، از زید خواست که همسر خویش را نگـه دارد و خبـر الهـی را    

ما بـه اسـتناد ایـن     مفسراین روایت ترسیم فضاي تاریخی نزول آیه است. مخفی کرد. 

 ـأمَسـک علَ «این جایز است که پیامبر براي سخن بنابرگوید  می خبر  مـورد » ک زوجـک ی

دانست زینب همسر او خواهد بود، خبر خداونـد بـه خـود را     می و با اینکه عتاب باشد

 از خـدا، در کتمـان آن   ترسـیدن  »و اللَّه أَحـقُّ أنَْ تخَشْـاه  «ي مراد از رو ازاینکتمان کرد. 

) همـین مبنـا   473، ص3ج ق[ب]،1415، احديو.(چیزي است که به او خبر داده است

آن از اعتبار نقل نزد واحدي حکایت دارد. هرچنـد   نباط بر پایۀقرار دادن نقل امام و است

 گونه نبـوده کـه پیـامبر    که او پیش از این از عطا از ابن عباس نقل کرده است که این

ز ا ،در این ماجرا از خدا نترسیده باشد، ولی چون از ترس پیامبر از مـردم سـخن رفتـه   

  )جا باب مشاکله از خشیت خداوند هم سخن گفته شده است.(همان

  امام باقرروایات  .5ـ4

امـام  هـا   آن نقل شده است. البته در تمامی باقر ایضاح معنا، از امام سه روایت از گونۀ

و لإ تقَتْلُُـوا  «بـه مناسـبت    .کند می به میانجی جابر بن عبد االله انصاري سخنان پیامبر را نقل

 ) از پیـامبر 151: انعـام »( حرَّم اللَّه إلإَِّ باِلحْقِّ ذلکمُ وصـاکمُ بِـه لعَلَّکُـم تعَقلُـون      یالنَّفسْ الَّت

نفسی را که خداوند کشـتن آن را حـرام   «شود:  می نقل کلماتی مشابه از الواح موسی

زمـین بـا تمـام     ،شـی کرده است به قتل مرسان مگر به حق آن. اگر به نـاحق کسـی را بک  

 واسـطۀ  آید و به می اش بر تو تنگ شود و آسمان نیز با تمام بزرگی می وسعتش بر تو تنگ

 یابـد.  مـی  بسـط  ناحق قتل بهو پیامدهاي » شوي می غضب و سخط خداوندي وارد جهنم
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  اکتفا کرده است. واحدي به همین روایت ذیل آیه )337، ص2ج [ب]،ق1415، احديو(

خْلُـقُ مـا لإ   ینةًَ و یرَ لترَکَْبوها و زیلَ و الْبغِالَ و الحْمیو الخَْ« تفسیر آیۀ به هنگام سخن از

در جریـان   کند که می از جابر انصاري نقل )، نیشابوري از امام باقر8: (نحل »تعَلمَون

از خوردن گوشت ا�غ وحشی منع کرد و خوردن گوشت اسـب را   فتح خیبر پیامبر

�لت معتقد است که آیه د خود ) واحدي57ص ،3جق[ب]، 1415احدي، و(روا شمرد.

ذکر کرده زیرا قصد آیه اظهـار   چند آن با قاطر و ا�غبر حرمت گوشت اسب ندارد؛ هر

خلق کرده  ،ت است و بیان اینکه خداوند براي ما حیواناتی جهت سوار شدن و زینتمن

آنگاه ز اسماء . سنتّ ح�ل است واسطۀ گوید گوشت خیل به می ندر پی آ مفسراست. 

به نقل از بخاري) و (»أکلنا لحم الفرس علی عهد رسول االله« کند که می بنت ابو بکر نقل

گفتـه خـود   بـا ایـن توضـیحات نا    )57ـ ـ56، ص3ج ،همان(آورد. می بعد روایت با� را

  دانسته است. می را معتبر پیداست که واحدي روایت منقول از طریق امام باقر

از  امام باقر با واسطۀ ) 25 :یونس»( دارِ السلإم  دعوا إلِىیو اللَّه «ۀ همچنین ذیل آی

 ل پیـامبر مثـل قاصـدي اسـت کـه از طـرف پادشـاه       ثَکه م استآمده  جابر از پیامبر

 واحـدي  کند. می بهشت) دعوت(نعمتپراي  ه(خداوند) مردم را به قصر(اس�م) و سفر

کند  می فرستد و ادله را اقامه می را که خداوند پیامبر کند می آیه را چنین تفسیر خود

کـه بـا سـخن خـود او      وردآ مـی  روایت را خواند. آنگاه او همان تک میو به بهشت فرا

  توان گفت که وي با اعتبار روایت مخالفتی ندارد. می راستاست و در نتیجه هم

    امام صادقروایات  .6ـ4

بـه نقـل از پـدران و اجـداد      شناختی دارد، امام صادق روایت که کارکرد آیهدر این 

قلُِ اللَّهم مالـک  «و  عمران آل 18الکرسی، آیه  خواندن آیت فضیلت، خویش از پیامبر

تؤُْت ْلکْنْ تشَاء... یالمزُّ مُتع و نْ تشَاءمم ْلکْالم ِتَنزْع و نْ تشَاءم ْلکْ27ـ ـ26: عمران آل(»الم (

آن به بهشت و برآورده شدن هفتـاد حاجـت او در هـر     را، شفاعت بنده، ورود خوانندۀ

مغفرت است، نقل کرده است. واحدي روایـت دیگـري در ایـن    ها  آن روز که کمترین

  )426، ص1ج [ب]،ق1415، احديو(باره نیاورده است.

  امام کاظمروایات  .7ـ4

روایت، امام ناقل از مالک بن انس و او از سهل و او از انـس بـن مالـک از     در این تک
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثلنامه صفدو  

 ـ  یلعُـنَ الَّـذ  «الـذین در  است. موضوع روایت ایضاح معنایی  پیامبر   ینَ کفََـروُا مـنْ بن

است.  )78: مائده»( عتدَونیم ذلک بمِا عصوا و کانوُا یسى ابنِ مرْیلسانِ داود و ع  لَ علىیإسِرائ

نکر که در امر به معروف و نهی از م اند دهدانسته ش اسرائیل در نقل ایشان گروهی از بنی

 ـ ،مجلس و همنشـین شـدند   و با سایر مردم گناهکار هماستمرار و استقامت نداشتند  ا ب

را سـخت گردانیـد و   آنان  هاي بنوشیدند و بر اثر آن خداوند قل می خوردند و می آنان

) امـا ایـن، رأي   215، ص2ج[ب]، ق1415، احـدي و(.قلب شـدند  وتاهمه گرفتار قس

را  »الـذین «زیرا خود، به نقل از حسن، قتاده و مجاهد  ؛واحدي نیست مختار و برگزیدۀ

داند کـه   می ب سبت را آنان. اصحااست به اصحاب سبت و اصحاب مائده تفسیر کرده

میمـون  هـا   آن و »و مث� لخلقک جعلهم آیلإاللهم العنهم و ا«کردند و داود گفت:  يتعد

. ایمـان نیاوردنـد و   که چون از مائده خوردند شمارد می . اصحاب مائده را کسانیشدند

، همـان .(هم میمون شدندها  آن و »هم العنهم کما لعنت أصحاب السبتالل«عیسی گفت: 

  )215ـ214ص ،2ج

  گیري . نتیجه5

روایـت   3روایـت ترسـیم فضـاي نـزول،      8از چهارده روایت فضایل اهل بیـت،   .1ـ5

  ن است.روایت استناد به قرآ 1ان مصداق و روایت بی 2ایضاح مفهومی، 

ترین نقـش را   رنگنقل پر 5ابن عباس با  در نقل روایات فضایل اهل بیت .2ـ5

دارنـد. نگـاهی بـه     روایت 1روایت و مفسران  3 روایت و تابعان 6دارد. دیگر صحابه 

این آمار مؤیدي است بر اهتمام واحدي به نقل از شاهدان تنزیل یا کسانی که کمتـرین  

  واسطه را با روزگار نزول دارند.

و آن  بط با اهل بیت را ترجیح ندادهمضمون روایت مرت ،واحدي در یک مورد .3ـ5

بـه کثـرت روایـات    تطهیر به پنج تن است. او بـا تکیـه    روایت تفسیر اهل بیت در آیۀ

دهد. این  می را ترجیحها  آن و با استد�ل به سیاق آیه، تطبیق اهل بیت بر زنان پیامبر

میـزان   ،لمزهاي واحـدي در پـذیرش روایـات فضـای    دهد که یکی از خط قر می نشان

  ایدئولوژیک اوست. با اصول پذیرفتۀها  آن انطباق

تـا بـا    اسـت  کوشـیده  بـار آن رغم پذیرش اعت بهواحدي در یک روایت دیگر  .4ـ5

 دفع کند. ابـ�غ آیـات نخسـتین سـورۀ     توضیح و تبیین، تالی فاسدهاي مترتب بر آن را
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 کارکردها و اعتبار)(»الوسیط«واحدي نیشابوري و فضایل و روایات اهل بیت در 
 

ایـن روایـت اسـت کـه      ۀمای و برداشت افضلیت او، درون برائت از سوي امام علی

  واحدي با اقوال زجاج و جاحظ آن را توجیه کرده است.

روایـت، بیشـترین نقـل را دارد.     18بـا   . واحدي در میان ائمه از امام علـی 5ـ5

روایت از   ،3روایت از امام حسن  ،1روایت از حضرت زهرا 1 ع�وۀ هها ب این

روایـت    ،26روایـت از امـام کـاظم    1و  روایت از امام صادق  ،1امام باقر

  دهند. می را تشکیل الوسیطدر  موجود از اهل بیت

و روایات  روایت حضرت فاطمه ،هشت روایت از روایات امام علی .6ـ5

مرفوع و منقول از پیامبرند و ده روایـت   منقول از امام باقر، امام صادق و امام کاظم

روایـات   و روایـت امـام سـجاد    ، روایت امـام حسـن  از روایات امام علی

عنـوان   را بـه  امام باقر، امام صادق و امام کاظم توان گفت که واحدي می ند.ا موقوف

پذیرفته است و براي اقوال خود ایشان حجیت مسـتقلی قائـل    قلِ از پیامبروسایط ن

 تابعان شـمرده  در برابر آراي اهل بیت که در طبقۀ صحابه قرار دارند یا در زمرۀنیست. 

اعتبار قرار دارد و ایـن نشـان دیگـري از اهتمـام او بـه       شوند، از دیدگاه او در دایرۀ می

  ن است.یر قرآقوال صحابه و تابعان در تفسا

رونـد. از   مـی  همه در ایضاح معنایی به کار هشت روایت مرفوع امام علی .7ـ5

(بیان فضیلت آیه) و بقیه ایضـاح  شناخت آیهده روایت موقوف امام هم تنها یک روایت 

از  ، روایت امـام سـجاد  شناخت آیه، از نوع معنایی است. روایت حضرت زهرا

 ـ روایـت امـام بـاقر    3نوع ترسیم فضاي تاریخی نزول آیه،  ایضـاح معنـا،    ۀاز مقول

ایضاح معنایی است.  و روایت امام کاظم شناخت آیهاز نوع  روایت امام صادق

روایت ایضاح معنـایی،   21 ي روایات تفسیري اهل بیت چنین است:ها گونه ،مجموعدر

  .ي نزولروایت ترسیم فضا 1، شناخت آیهروایت  2

از میان روایات با� واحدي دو روایت را ترجیح نداده است. نخسـت روایـت    .8ـ5

از سوي خداوند است، کـه واحـدي    او ۀاسرائیل و تبرئ بنیمربوط به آزار موسی توسط 

هریره را ، روایت اسرائیلی ابوصحیح مسلمدلیل باور اکثر مفسران و وجود روایت در  به

ترجیح داده اسـت. دومـین مـورد بـه تبیـین شـاهد و مشـهود         بر روایت امام علی

و واحـدي   ه شـده پیامبر و روز قیامت دانسـت  گردد، که در روایت امام حسن میباز
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثلنامه صفدو  

هریره و با تأکید بر قول اکثریت بودن آن، ه و عرفه را به استناد روایت ابوقول روز جمع

  ترجیح داده است.

  ها نوشت پی

 ش.1387امینی،  ؛ش1391ستایش،  و رحمان ک: باقرينی و بررسی بیشتر نهاي عی . براي دیدن نمونه1

 م.1978. محمد محمد مهدي، 2

 ند و نقل مخالف ندارد.ا داستان مفسران سلف هم ،لهئ. ظاهراً مراد او این است که در این مس3

  

  منابع

قـاهره: المؤسسـلإ   ، فـی ملـوك مصـر و القـاهره     ةالنجوم الزاهرالدین یوسف،  جمال ابن تعزي بردي، .1

  تا. المصریلإ العاملإ للتألیف و الترجمه، بی

، ش1387، 47ۀ ، شـمار علـوم حـدیث  ، مجلـه  »روایات اهل بیت در منابع اهل سـنتّ « امینی، نوروز، .2

  .184ـ146ص

کارکردهاي نقل روایات اهل سنت در منابع شـیعی بـا   «باقري، حمید و رحمان ستایش، محمدکاظم،  .3

 .152ـ111، صش1391، 4 و 3ۀ ، شمارعلوم حدیثمجله  ،»تکیه بر روایات تفسیري

  ش.1376تهران: کتابچی، الأمالی، صدوق، محمد بن علی بن حسین،  .4

الفضـل ابـراهیم، قـاهره: دار    ، تحقیـق محمـد ابو  أنباه الرواة علی انبـاه النحـاة  علی بن یوسف،  قفطی، .5

  ق.1369الکتب العلمیه، 

  م.1978وقاف، ، مصر: وزارة ا�1چ، التفسیر الواحدي و منهجه فیمهدي، جوده، محمد محمد .6

 نوره بنت عبداالله بـن عبـدالعزیز الورثـان،    ، تحقیقالتفسیر البسیطواحدي نیشابوري، علی بن احمد،  .7

  .ق1430لإ ا�مام محمد بن سعود ا�س�میه، ریاض: جامع

دار القلـم،  ن داودي، دمشـق:  ، تحقیـق صـفوان عـدنا   الوجیز فـی تفسـیر کتـاب االله العزیـز    ـــــــ ،  .8

  .]الف[ق1415

بیروت: دار ، 1و همکاران، چ ، تحقیق و تعلیق عادل احمدالوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ـــــــ  .9

  ].ب[ق1415الکتب العلمیه، 

المعـارف النظامیـه،   ةرآباد دکـن: دای ، حیـدر الیقظـان  ة الجنـان و عبـرة  مـرآ  عبداالله بن اسعد، یافعی، .10

  ق.1338

 

  



 

 

 
 

  

  

  

  

 هاي حدیثی در روایات امامان شیعه مکتوبه

  ها آننقش علی بن مهزیار در نگهداري و انتقال و 

  
 

  *مجید معارف

 **سعیده کاظم توري

  

  چکیده

ارتبـاط   در شرایطی با امام راوي از طریق مکاتبه با محدثان واز طرق تحمل حدیث است. ، کتابت

نمایـد. در روایـات    مـی  فتـوا  تقاضـاي  شرعی حدیث یا در یک مسئلۀ خواستدرکند و از او  می برقرار

. گرفتـه اسـت  توسط پیک صورت  غالباً صورت مکتوب و به پرسش و پاسخ با امام معصوم ،شیعه

، است برخوردار مسموعاتاز اعتبار کمتري نسبت به حدیثی  تبرخی محدثان بر این باورند که مکتوبا

صـحت بسـیاري از   هـا   آن یید صدوربر تأ، ين و شواهدو وجود قرای  اما با بررسی این دسته از روایات

در هر عصر و  .هاست در آن عدم نقل به معنا ،شود. از امتیازات مهم مکتوبات حدیثی می محرز  مکتوبات

 ـ آوري سؤالات شیعیان و دریافت پاسخ مسئول جمع اي از یاران ائمه عده ،زمانی الات ؤکتبی آن س

علـی  اي از این موارد است.  نمونه مکاتبات عبدالملک بن اعین با امام صادقاند.  بوده از امامان

 حفظ و صیانت، آوري اندیش بود که با جمعذهن دورو داراي  صاحب اندیشه بن مهزیار اهوازي محدثی

او از طریق مکاتبـه   علاوه بر آن نیز .انتقال دادهاي بعد از خود  متعددي از مکتوبات آن را به نسل شمار

صـدور مکتوبـات حـدیثی در شـیعه      به دامنۀ ديها  از جمله امام جواد و امام ،عصر خود انبا امام

  افزوده است.

 علی بن مهزیار.، مسائل، رسائل، مکتوبات، روایات ،امامان معصوم ها: کلیدواژه

                                                           

  maaref@ut.ac.ir/ دانشگاه تهران، نویسنده مسئولرآن و حدیث گروه علوم قاستاد  *

  skazemtouri@yahoo.com/ دین تهرانال  دانشکده اصولرآن و حدیث علوم قدانشجوي دکتري  **
  26/11/98تاریخ پذیرش:         24/9/98تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه  

25 ۀشمار، 1400 ستانبهار و تاب، 13 سال  

یپژوهش یعلممقاله   

74ـ55صفحات:   
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1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

  و بیان مسئله مقدمه. 1

ت سؤا�روایاتی است که در پاسخ به  یکی از اقسام احادیث صادره از معصومان

 حفـظ و نگهـداري  ، آوري مرقوم شده و عالمان حدیثی با جمعشیعیان به خط ایشان 

یکـی از محـدثان نامـدار قـرن      ،اند. در این میان دههاي بعد ت�ش کر ها براي نسل آن

مصـادیقی از   ،علی بن مهزیار اهوازي است کـه در روایـات موجـود از ایشـان     ،سوم

مـورد   ايه ـ پرسـش ، خورد. با توجه بـه ایـن موضـوع    مکتوبات حدیثی به چشم می

و  اي در حدیث شیعه به چه میزانی بوده درصد احادیث مکتوبه .1 :پژوهش این است

وضـعیت  یا  استاعتبار در سطح احادیث مسموعه  به دنبال آن این احادیث از حیث

هاي حدیثی  مصادیق مکتوبه در توسعۀ نقش علی بن مهزیار اهوازي .2 ؟دیگري دارد

هـاي   هـاي دوره  و مسئولیتی در شناسایی مکتوبـه  قشچه بوده و نیز آن بزرگوار چه ن

حـدیثی   ۀجامانـد  عنوان بخشی از مواریث بـه  ها به آن قبل از خود و حفظ و نگهداري

  1؟استکرده ایفا 

دانستن چند مطلـب  ، مطروح هاي پرسش پاسخ بهپرداختن به موضوع مقاله و  براي

  مقدماتی ضروري است: 

  توقیع، رساله، مسائل، اصطلاحات: مکتوبه. 1ـ1

آشنایی بـا مفـاهیم   ویژه در تحقیقات علماي شیعه  از جمله اصط�حات علم الحدیثی به

  است.  رساله و توقیعات، مسائل، مکتوبه

مکتـوب   صورت بهاست که  آن دسته از روایات ائمه ،مراد از مکتوبه ـ مکتوبه:

پاسـخ  ، حدیثیعبارت دیگر مکتوبات  به ؛شان رسیده استایتوسط معصوم به اصحاب 

، (معارفاند. کرده یماست که شیعیان از نقاط مختلف ارسال  هایی پرسش  در ذیل امامان

 در ...و ».کتـب إلـی..  «یـا   »کتبت«با عباراتی چون  این روایات عموماً) 344ص، 1376

نیـز بخشـی از مکتوبـات را    ها یا رسائل امامان شیعه  نامه .شود میان روایات مشاهده می

  دهد.  میتشکیل 

که شـیعیان در مقـام انجـام     استی های از پرسشآن دسته  ،مراد از مسائل ـ مسائل:

یا از طریق  یابی به محضر ائمه با شرف، خود تکالیف دینی یا در برخورد با مخالفان

 به، دیگر عبارت هب )341ص، همان(.شدند حکم آن را از امامان معصوم جویا می ۀمکاتب
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ماننـد   ؛شـود  مسائل گفته می هاي شفاهی یا کتبی امام پاسخهاي مخاطبان و  پرسش

 عنـاوینی چـون   بـا  فروعات فقه و در زمینۀ این نوع روایات .مسائل علی بن جعفر

 ؛265ص، ق1426، سالته و سئل و... در میان روایات دیـده شـده اسـت.(داوري   ، سأل

 با اندکی تغییر) 51، 47ص، 1388، غ�معلی

در لغت به معناي اثر جهـاز شـتر بـر پشـت حیـوان      ، وقع ۀریشاز ، توقیع توقیع: ـ

گرفتـه شـده    صط�ح توقیع نیز از همین معناا )175ص، 2ج ،ق1410، فراهیدي(.است

اي بر حاشیه و پشت شـکایات بـه خـط سـلطان یـا برخـی از        زیرا توقیع نوشته ؛است

، 11ج، ق1412، زبیـدي (.کـرد  فرمانروایان بود که بر رسیدگی بـه شـکایات تأکیـد مـی    

توقیع در نوشته به معناي ملحق کردن چیزي به آن ، لسان العربدر  )ذیل وقع، 522ص

 بـه  توقیـع ، بنـابراین ) 406ص، 8ج، ق1412، ابـن منظـور  (بعد از تمام شدن آن اسـت. 

یـا  ، شـود  گفتـه مـی   ذیل یا پشت نامـه  صدر و بر یا کارگزار پاسخی با دستخط سلطان

ی برتر مانند حـاکم یـا سـلطان،    به یک نامه از سوي شخصپاسخ  الحاقاتی است که در

  شود. یک نامه می ضمیمۀ

همان نامه  هاي پرسشتوقیع مکتوباتی است که پاسخ ، نمحدثا اصط�حیدر معناي 

یعنـی سـطور منـدرج گـردد     ، در زیـر و روي کلمـات   به خط مبارك امام معصوم

یـک نامـه    انتهـاي که امام در است به معناي یادداشتی  یا )344ص ،ش1378، (بهبودي

، ق1407، کلینی(است. اثر مهر امام نیز در نوشته موجود بوده در برخی موارد .اند نوشته

در بعضی از روایات مکتـوب   این مطلب )31ص، 9ج، ق1401، طوسی؛ 163ص، 7ج

 )216ص، ق1395 صـدوق (اسـت. یید شـده  تأ روایات مربوط به امام عصر  ویژه هب

عنوان توقیع به خود گرفته است که آن بزرگـواران   مکتوبات ائمه، شاید به این دلیل

  کردند. ور به نام خود میمههاي خود را م انتهاي نوشته

به معناي فرستادن است و به  »رسل« در فرهنگ لغات از ریشۀ رساله واژۀ: رساله ـ

 دربردارنـدۀ این واژه به کتاب کوچکی که گویند.  رساله می، شود هر چیز که فرستاده می

، ق1392، و همکـاران  (ابراهیمشـود.  ، اطـ�ق مـی  مسائل اندکی در یک موضوع باشـد 

رساله ، سیشنا در اصط�ح سبک )235ص، ش1393 ،تاشآذررسل؛  ذیل مادۀ، 334ص

در میان  کند. در پاسخ فرد یا گروهی ارسال می شود که امام گفته می مستقلی به نامۀ



58 

 

1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

، ق1414، (صـدوق امـام سـجاد   رسـائل الحقـوق  توان بـه   می رسائل اهل بیت

، (حرانـی اشاره کرد. ديها  امام والتفویض فی رد علی الجبر و رسالۀ )564ـ560ص

بوده است کـه رد   رسائل ا�ئمهکلینی صاحب کتابی موسوم به  )475ـ458ص ،ق1404

 ياحمـد به همت ثامر العمیدي و همچنین آقاي  ئمها� رسائلپاي آن هنوز وجود دارد. 

 .اسـت   آوري شـده  جمـع  دو کتـاب مجـزا  در  مکاتیب ا�ئمهعنوان  هدر کتابی ب میانجی

هـاي امـام بسـیار     پاسـخ  ،با توقیـع دارد. در توقیعـات  رساله تفاوت اندکی  گفتنی است

 اند. هنوشت پاسخ را می، ارسالی ۀدر حاشیه همان نام امام و است تر از رسالهمختصر

 .شـد  حـاوي پرسـش ارسـال مـی     ۀاز نام مستقل و جدا صورت بهپاسخ ، ولی در رساله

  )60ص ،ق1388، غ�معلی(

بـه دسـتخط    کـه توان گفـت   میتوقیع و رسائل ، مسائل مکتوبه با ارتباطنسبت در  

 که عبـارت  کند هایی پیدا می مقسم، قسیم عنوان بهو این  شود می مکتوبه اط�ق امام

ابتـدا بـه    انهایی اسـت کـه امام ـ   العملدستورها و  ز رسائل و مسائل است. رسائل نامها

ت شرعی شیعیان است کـه  سؤا�مسائل  کردند. می ارسالساکن براي راهنمایی شیعیان 

در ضـمن بـه    داده است. می پاسخ کتبیها  آن و امام بهند کرد می ارسال براي امامان

به رسائل یـا   ،شده می مهر یا خاتم امامان ثبت ،اعتبار آنکه گاه در پایان رسائل یا مسائل

، معـارف (.انـد  تـه گف توقیع هم می است، به مهر یا امضاي امامان بودههور مممسائلی که 

  )344ـ339ص ،ش1376

  ظهور مکتوبات سابقۀ .2ـ1

و حضرت  د که آن بزرگوار روایاتی را ام�شواهدي وجود دار رسول االله ۀدر سیر

کتاب جامعه و مصـحف  ، ها مکتوب کرده است که حاصل آن کتاب راها  آن علی

طبق روایـات اهـل    ،ضمندر  )238ص، 1ج، ق1407، (کلینی.است ینمؤمنالامیر

 صـحیفۀ آن   بـه ، داراي مکتوباتی بوده اسـت کـه در روایـات    ینمؤمنامیرال ،سنت

، 2ج، ق1404، ابـن حنبـل   ؛181ص، 1ج، ق1407، (بخـاري .شـود  تعبیر می علی

 هـاي  لالعمآن بزرگوار بخشی از دستور ینمؤمندر دوران امیرال  آن ع�وه بر 2).35ص

 نهج الب�غـه اند و در حال حاضر در  حکومتی را به شکل نامه و عهدنامه مرقوم داشته

حدود  محمدباقر محمودي الب�غه  فی مستدرك نهج السعادة  نهجدر کتاب  ونامه  79
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 ۀاما مطالعه در روایات ائم ـ )5و  4ج، م1968، (محموديخورد. می  چشم نامه به 300

، ش1394، (معارفو پراکندگی شیعه  اس�می دهد با گسترش جامعۀ اهرین نشان میط

ت خـود را از طریـق نماینـدگان و    سؤا�گاهی شیعیان  )68ـ67ص، طوسی ؛355ص

در دوران امـام بـاقر و امـام     ویـژه  فرسـتادند؛ بـه   مـی  یا پیک خدمت امامان، وک�

بـه   ۀ امام بـاقر مکتوب ،براي نمونه .دادند با خط خود پاسخ می ایشان، صادق

 اسـت.  هکلینـی مـتن دو نامـه را آورد   ، کـافی  ۀروض ـسعد الخیر است که در  دو نامۀ

عبـدالملک   نامۀ به امام صادق مکتوبۀ، دیگر نمونۀ) 56ص، 8ج، ق1407، یکلین(

این نامـه در کتـاب    .بودکرده  سؤال ایمان از امام صادق ۀکه دربار است بن اعین

اما ظهور مکتوبات به  )27ص، 2ج(همان، آمده است. »الکفرا�یمان و«کتاب  در کافی

از  .است بوده در روایات شیعه با افزایش همراه شکل خاص از دوران امام کاظم

دوري بـین مسـافت منـاطق    ، اس�مگسترش تشیع در جهان توان به  می د�یل این امر

حـبس و  ، شـیعیان  ۀبازگشت خفقان در حـوز ، با امام استقرار نشین و مراکز شیعه

بـه دانشـمندان و    شـیعیان  ۀمراجع ـنیـز   و سخت شدن م�قات با ائمه، تبعید امام

 ۀهنگ عمـومی تبـدیل و جـایگزین مراجع ـ   به فراین روش  اشاره کرد. شیعی  عالمان

مـردم را بـراي    ،با نشر و تبلیغ ایـن روش  امامان معصوم. شد مستقیم به امام

ش، 7613، معـارف ؛ 48ص، ش1388، طباطبـایی (آماده ساختند. ورود به عصر غیبت

  )347ـ343ص

  مکتوبات حدیثی در روایات شیعه  ۀگستر .2

روایاتی است که از طریـق مکاتبـه بـا امـام     ، مراد از مکتوبات ،طور که اشاره شد همان

به دست افراد رسیده است. بررسی تاریخ حدیث شـیعه نشـانگر آن اسـت     معصوم

اجتماعی و فرهنگـی آن  ، با توجه به شرایط سیاسی، که مکتوبات حدیثی شش امام اول

اي از افراد است.  به شکل ارسال نامه از سوي معصوم به یک نفر و یا عده عموماً ،دوره

 ـ می کمتر دیده مکاتبه به شکل پرسش و درخواست ،در این دوره طـور کلـی    هشود و ب

، 44ج، ق1403، مجلسـی (.محدود بوده اسـت   مکتوبات بسیار صورت بهصدور حدیث 

  )539ص، 1ج، ق1410، اربلی ؛495ص، 63 و 60ج، 17ص

مکتوبات ایشـان نسـبت بـه کـل     ، آمده دست طبق آمار به ،در مورد امام صادق
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 درصـد اسـت کـه درصـد کـوچکی را نشـان       19/0روایات امام در کتب اربعه شیعه 

، همـان طـور کـه ذکـر شـد      یعنی از امام کـاظم  ،بعد شش امامِ دهد. در دورۀ می

اسـ�می و فشـارهاي    عددي از جمله گسترش تشیع در جامعـۀ مکتوبات به د�یل مت

، واسطان مکتوبـات  عنوان بهدولت عباسی افزایش یافت. در این دوره با حضور وک� 

آمـده نشـان    دسـت  تري به خود گرفت. آمـار بـه   یافته و منسجم ازمانروایات شکل س

تعداد مکتوبات هریـک از ائمـه نسـبت بـه کـل روایاتشـان        ،دهد که در این دوره می

  افزایش نسبی یافت.

 مام جواد وا خصوص در دورۀ به، شویم تر می نزدیک امام عصر قدر به دورۀ هر

یابـد.   مکتوبات نسبت به کل روایاتشان افزایش میتعداد  ريدي و امام عسکها  امام

درصد  8/7 ،نسبت به کل روایاتشان در کتب اربعه شیعه نسبت مکتوبات امام کاظم

بـراي  ، درصـد  18نسبت به کل روایات ایشان  است. این نسبت در مورد امام رضا

ــام جــواد ــام، درصــد  5/32ام ــراي ام ــا  ب ــام   36ديه ــورد ام درصــد و در م

دانیم در  می  هک نچنا )52 و 51ص، ش1388، راد  مهتدي(صد است.در  71عسکري

ارتباط بودند. مکتوبات امام  در مردم توسط نواب اربعه با امام ،دوران غیبت صغري

شیخ  تمام النعملإو  ینالد  کمالدر دو کتاب  ،که به نام توقیعات مشهور است عصر

عـدد اسـت کـه پـس از حـذف مـوارد        92شیخ طوسی جمعـاً   الغیبلإصدوق و کتاب 

در  هریـک از ائمـه   نسبت مکتوبـات  جدول زیر،در  .رسد می توقیع 80 به ،مشترك

و همچنـین در کتـاب   نسبت به مجموع روایات ایشان در کتب اربعـه شـیعه   ، این دوره

 طبـق آمـار   ،در مـورد امـام صـادق   آمده است. ق) 1391(حر عاملی، وسائل الشیعه

درصـد   18/0 ،ل الشیعهوسائن نسبت به کل روایات امام در مکتوبات ایشا، آمده دست به

  است.

 2/4، به کل روایاتشان در کتـب اربعـه شـیعه   نسبت  نسبت مکتوبات امام کاظم

 5/11نسبت به کل روایـات ایشـان    امام رضا درصد است. این نسبت در خصوص

درصـد و در مـورد     25ديهـا   امامبراي ، درصد  5/28براي امام جواد ، درصد

  صد است.در  5/45امام عسکري
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   کتاب وسائل الشیعه در کتب اربعه و جدول آمار مکتوبات هریک از امامان

  دوره

  

مجموع 

روایات در 

  کتب اربعه

مکتوبات 

در کتب 

  اربعه

نسبت 

در   مکتوبات

کل روایات 

  کتب اربعه

  مجموع

روایات 

 سائلو در

  الشیعه

 مکتوبات

 در

وسائل 

  الشیعه

نسبت 

در   مکتوبات

کل روایات 

  وسائل الشیعه

    17600  34  19/0%  16000  29  18/0%امام صادق

    1000امام کاظم
 در حدود

87  
7/8%  1200  52  2/4  

    1100  198  18%  1400  161  5/11رضا  امام

    400  130  5/32%  400  114  5/28جواد  امام

  ديها  امام
 قریب به

500  

    حدود

180  
36%  550  137  25%  

  عسکري امام
    در حدود

200  
142  71%  

 زبیش ا

250  
113  2/45  

  

ي میـانجی  احمـد االله  آیـت توسـط   ائمـه مکتوبـات   نیز مکاتیب ا�ئمهدر کتاب 

امـام   مکتوبـات  و از  ،221ینمـؤمن امیرال مکتوبـات  از وي. آوري شده اسـت  جمع

  210از امام باقر از امام سجاد  27و از مکتوبات امام حسین  22حسن

روایت و از   105روایت و از امام کاظم  105اي و از امام صادق روایت مکتوبه

 او از امـام جـواد   .ده استاي گزارش کر روایت مکتوبه  189مکاتبات امام رضا

  138و از امـام عسـکري  اي  روایـت مکتوبـه    266ديهـا   از امامروایت،  119

، ي میـانجی احمـد (آوري کـرده اسـت.   جمـع مکاتبـه    109و از امام عصـر  روایت

 )7ـ1ج، ق1426

  هاي حدیثی نسبت به سایر روایات  اعتبار مکتوبه .3

ایـن بحـث از    هاسـت.  اعتبار و ارزش آن ،از مسائلی که در مکتوبات مورد بحث است

تري بیش ـسماع و قرائـت ارزش  ، شود که در بین طرق تحمل حدیث آنجایی مطرح می

 هشخص ـب ،یابی به محضر امام در سماع و شرفراوي زیرا  ؛دارد تا کتابت و وصیت

شـهادت دهـد. در    صـحت و سـقم آن  دربارۀ توانست  می و نمود میروایات را استماع 

 عمکاتبه با توجه به عدم حضور راوي از یک طرف و احتمال وقو صورتی که در مسئلۀ
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شـود.   چنین اطمینـانی حاصـل نمـی   ، در محتواي حدیث از طرف دیگر نقصان و زیاده

شـهید  (تر از سماع و قرائـت دارد.  اي پایین در طرق تحمل حدیث کتابت مرتبهرو  ازاین

ــانی ــارثی ؛289ص، ق1408، ثـ ــاد ؛142ص، ق1401، حـ  ؛242ص ش1380، میردامـ

برخی فقها به یکسانی حـدیث   ،در مقابل ایشان )586ـ577ص، 8ج، ش1383، شبیري

 ،1ج ،ق1402، مقـدس اردبیلـی  (.انـد  دهکرشفاهی از نظر اعتبار تصریح کتبی و حدیث 

اما در پاسخ باید گفـت   )217ص ،1ج ،تا بی، محقق خوانساري ؛229ص ،5ج ،267ص

طور کـه ذکـر    همان، که ع�وه بر آنکه مکتوبات حدیثی در مقایسه با احادیث مسموعه

 دهد که امامان شـیعه  ن بسیار نشان مییقرا، دهد درصد کمی را تشکیل می شد مجموعاً

صحت مراس�ت و مکتوبات حدیث را مورد تحقیق قـرار   معمو�ً ،و یاران خبیر ایشان

 خط امامـان بـراي اصـحاب و راویـان     ید کهآ از بعضی از شواهد برمی مث�ً ؛اند داده می

انـد.   شـده  آن دچار تردید و نگرانـی نمـی   معروف و مشخص بوده و آنان با دیدنها  آن

 بـه امـام کـاظم    آمده که عثمان بن عیسی در باب نکاح کافیبراي نمونه روایتی در 

، کلینـی (متن روایتش) اشاره کرده است.به شناختن خط امام در عباراتش( نامه نوشته و

 مخصـوص خـود را   مهـر ، ها و توقیعات خود و در انتهاي نامه )566ص، 5ج، ق1407

رسـیده و از   ريه محضر امام عسکشبن اسحاق ب احمد ،براي مثال کردند؛ درج می

ین منظور بوده است کـه  ایشان بنویسد تا بنگرد و این بدایشان تقاضا کرده مطلبی براي 

بشناسـد و   ،گـردد  که از طرف ایشان ارسال مـی  یهای آن حضرت را در نامهبتواند خط 

نگرانـی را از وي دور  ، حضرت با متفاوت شدن قلم در نـازك و درشـت شـدن خـط    

  )513ص، 1ج، همان(کند. می

بـا  ) 141ص ،ق1401، حـارثی (شیخ عزالدین حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی

 را خـط امـام  ، و بـا تأکیـد بـر اینکـه راویـان      ائمـه  فـراوان استناد به مکاتبـات  

اعتبـار   رند و گفته است اگر مکاتبه بیکه مکاتبات معتب است گرفته نتیجه، اند تهشناخ می

، ش1383، شـبیري  ؛466ص ،ق1413، صـدر (.مکاتبات ائمه بیهوده بـوده اسـت  ، باشد

بر این احتجـاج حـارثی افـزوده اسـت کـه       )260ص ،ش1379(تهرانی کنی .)584ص

امامان از عمل شاگردانشان به مکاتبات آگاه بودند و اساساً مکاتبـه بـراي عمـل کـردن     

البتـه   لذا کسی از این جهت در اعتبار مکاتبات تردید نکـرده اسـت.  ، گرفته صورت می
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، ق1406، يدخطیـب بغـدا  (.این موضوع در کتب حدیث اهل سـنت نیـز آمـده اسـت    

؛ 58ـ ـ55ص ،2ج، ق1385، سیوطی؛ 155ـ154ص ،م1972، ص�ح  ابن ؛374ـ373ص

اي به ایـن   شافعی با اسحاق بن راهویه نیز اشاره ۀدر مناظر )584ص، ش1383 ،شبیري

سماع بودن بر حدیث کتبی دیگـر   دلیل بهشود؛ یک بار شافعی حدیثی را  می بحث دیده

و قیصـر دلیـل بـر اعتبـار      را به کسري نگاري پیامبر ولی ابن راهویه نامه، ترجیح داد

 ،شبیري؛ 290ـ288، ق1408 ،ثانی شهید؛ 15ص ،1ج ،ق1385، (سیوطی.مکاتبه دانست

رسـول   هـاي  نامـه  پیمان ها و امهنعهددر اهل سنت مکتوبات شامل  )584ص، ش1383

اسـت بـا    صلح حدیبیه که پیمان مکتـوب پیـامبر   توان از می نمونه براي .است االله

 ـبا ق هاي پیامبر نامه پیمان، دشمن کـه بـراي    هـاي پیـامبر   نیـز پیـام   ل عـرب و بای

 در دو کتـاب  اي پیـامبر ه ـ . نامـه نام بـرد است، شده  مانند خسروپرویز ارسال پادشاهان 

کـه  محمـد حمیـداالله    مجموعـلإ الوثـاثق السیاسـیه   و  ي میـانجی احمد مکاتیب الرسول

اسـناد  و  هـاي سیاسـی حضـرت محمـد     پیمانها و  نامهتازگی نیز به فارسی با نام  به

 فرق با مکتوبات ائمه .آوري شده است جمع، به فارسی برگردانده شده صدر اس�م

د و نایـن قسـم از مکتوبـات کـه مسـلمانان نامـه بنویس ـ      که  شود می در اینجا مشخص

وجـود  . البته مشترکات و اخت�فـاتی  مرسوم نبوده است، بدهد جواب آنان را پیامبر

گاهی ابتدا بـه سـاکن بـراي اشخاصـی      پیامبراین است که مشترکات  از جمله ؛دارد

، عهدنامـه بـین امـام و    در مختلفات در مکتوبات شـیعه  .نوشتند نامه میچون پادشاهان 

 خصـوص  در .امامـت سیاسـی نداشـتند   آن بزرگـواران  چون ، ها موضوعیت ندارد قبیله

در اهـل   ،ین صـورت کـه در شـیعه هسـت    پاسخ به اسفتائات به ا، مکتوبات اهل سنت

یـا   ي مـردم ها به نامه ي ائمهها اساس مکتوبات جواب ،در شیعه .سنت وجود ندارد

  شده است. می یکسري پیک انجامۀ واسط به

هاي معتبر و مـورد اطمینـان اسـت. آنـان در      با واسطه ها وجود پیک، ن دیگراز قرای

یـن بـاره نیـز روایـات     ا در ند.داد میخرج ه ها کمال دقت را ب و جواب ها پرسشحفظ 

، 2ج، ق1392، صـدوق  ؛27ص، 2ج، 547ص، 1ج، ق1407، کلینی(.زیادي وجود دارد

احادیـث را از ارسـال   ، معتقد است که وجود قاصـد معتبـر   مرحوم بهبودي نیز )10ص

 )244ص، ش1378 ،بهبـودي (باشـد.  کند و حدیث داراي حجت و اعتبار می خارج می
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که فـرد  اي  هموارد در میان مکتوبات دیده شده که افراد از صحت نامدر برخی همچنین 

که کشی اي  هتوان به نام می از جمله؛ کنند می سؤالدیگري آن را نقل کرده است از امام 

عرض کردم:  بن ابی نصر نقل کرده اشاره نمود که گفت به ابوالحسن رضا احمداز 

ایشـان   آیا این درست اسـت؟ ، نقل کرده اي از شما براي ما هحسن بن محبوب زراد نام

 گوید:... می بگو سراد زیرا خداوند بلکه، در ضمن زراد مگو .گوید فرمود: بله راست می

توان نتیجـه گرفـت کـه     با توجه به توضیحاتی که گذشت می )1095 رقم، تا بی، (کشی

کارشناسـان  بسیاري از احادیث مکتوبه به ارزش احادیث مسموعه ارتقا یافته و از نظـر  

  حدیث در شمار احادیث صحیح قرار گرفته است.

عـدم  ، مایز کردهرا از روایات مسموعه متها  آن هاي مکتوبات کهترین ویژگی از مهم

 اگـر راوي  ،در روایـات مسـموعه   )295ص، 2ج، ش1385، (مامقـانی .معناست  به   لنق

دچار  در زمانی که روایت طو�نی بوده است ویژه به، موقععدم کتابت سریع و ب دلیل به

اصالت الفاظ و عبارات  ،را به خاطر آورد نسیان شود و نتواند عین عبارات معصوم

ایـت از نظـر   گـردد. در نتیجـه رو   با عبارات راویان نقـل مـی  ها  آن حفظ نشده و معانی

لحـاظ   بـه رسد. لذا احادیـث   ان معصوم نمیعبارات پیشوای فصاحت و ب�غت به درجۀ

امـا در  ) 159ـ ـ157ص، ش1387، معـارف (شـود.  ادبی و معنوي دچار نقل به معنا مـی 

روایت بدون هیچ ، نویسند می روایت را هشخصبچون خود  روایات مکتوبه معصوم

کننده موفق  سؤالراوي یا  ،بنابراین در این احادیثرسد.  کم و زیادي به دست راوي می

بـه   ،را م�حظه کند و بدون هیچ گونـه نقـل بـه معنـی    شود تا عین الفاظ و عبارات  می

  دست یابد.  مقاصد امام

  ي حدیثیها علی بن مهزیار اهوازي و مکتوبه .4

و از اصـحاب امـام    هجري علی بن مهزیار اهوازي از محدثان بزرگ شیعه در قرن سوم

 ،آن در اهواز بوده اسـت. عـ�وه بـر    ديها  و از وک�ي امام جواد و امام رضا

، نجاشـی (بـوده اسـت.    طـاهرین  ۀهاي مهمـی از روایـات ائم ـ   خود صاحب کتاب

، ) در میان روایات وي39ص، ق1381، حلی ؛265ص، تا بی، طوسی؛ 253ص، ق1407

 437دارد. از  دمکتوباتی ارزشمندي در ابواب مختلف فقهی و اخ�قی و اعتقادي وجـو 

تعـداد   )200ـ ـ199ص ،12ج، ق1413، خویی(ي حدیثی شیعهها یت او در مجموعهروا
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کـه او راوي  یکی آن :. مکتوبات او دو نوع استخورد می اي به چشم روایت مکتوبه 60

کـه  و دیگر مکتوبـات خـودش   فظ کرده، مکتوبات است و در مقام راوي روایات را ح

  تفصیل خواهد آمد.  بهب مراس�ت را گشوده است که در ادامه با

  ي قبل از خودها نقش علی بن مهزیاري در شناسایی و انتقال مکتوبه .1ـ4

 ن عملکرد راویان حدیث راتوا نجاشی می رجالو  طوسی فهرستبا وارسی دو کتاب  

حـدیثی   رد: گروهی از راویان داراي نگاشـتۀ به سه دسته تقسیم ک ،روایتگري در عرصۀ

 ـ  بر  نقشی در میراث حدیثی شیعه، هستند و جز این د. گروهـی از راویـان   عهـده ندارن

ي دیگر راویـان  ها در طریق انتقال نگاشته، اند ۀ حدیثیکه خود داراي نگاشتافزون بر این

در طریق انتقـال  ، حدیثی نیستند آخر از راویان هرچند داراي نگاشتۀ ۀقرار دارند و دست

   )173ص، ش1397، حسینی شیرازي(آثار دیگر راویان قرار دارند.

عـ�وه بـر اینکـه داراي آثـاري     ، مهزیار در انتقال مواریـث حـدیثی شـیعه   علی بن 

وي افـزون بـر    دارد. ي دیگر راویان نیز قـرار ها در طریق انتقال نگاشته، ارزشمند است

رسیده و احادیث آن بزرگـواران را سـماع نمـوده     خدمت ائمه اینکه خود بشخصه

رسـیده از وي مکتوبـاتی   در میـان آثـار    3)352ـ ـ350ص، 13ج، ق1413، (خوییاست

وي در طریـق انتقـال   ، آن کمتر از سماع نیسـت. عـ�وه بـر   ها  آن وجود دارد که ارزش

اي کـه از  در میان روایـات مکتوبـه  ، عبارت دیگر ت دیگر راویان نیز قرار دارد. بهمکتوبا

خورد که ایشـان در سـند    یی از سابقین به چشم میها    مکتوبه، علی بن مهزیار نقل شده

ي صادره از آنان قرار دارد و دلیل آن هم این اسـت کـه تعـدادي از    ها عضی از مکتوبهب

تـوان بـه روایتـی اشـاره      براي نمونه میروایاتی را نقل کرده که متعلق به دیگران است. 

عبداالله بن محمد بـه امـام    اي از نامهگوید  نقل کرده است. او میکرد که علی بن مهزیار 

کـه امـام    شـود  مـی  سـؤال در باب زکات خواندم که در آنـاز وجـود روایتـی     رضا

 ؛510ص ،3ج ،ق1407، کلینـی (نقل حـدیث کـرده اسـت.    پیامبر اکرم از صادق

عبـداالله بـن محمـد از     )61، ص9ج، ق1391 ،حر عـاملی ؛ 5ص ،4ج ،ق1401 ،طوسی

در  )227ص، ق1407، نجاشـی (و داراي کتـاب مسـائل اسـت.    اصحاب امام رضـا 

از  ییـد امـام رضـا   ت عبداالله نزد علی بـن مهزیـار و تأ  اختیار داشتن کتاب و مکاتبا

یعنـی ناقـل اثـر    ، نقش تبعی، داشته است از روایت پیامبر روایتی که امام صادق
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  کند. در انتقال احادیث را آشکار می، بودن وي

بن محمد در باب نجاست لباس  کتاب عبداالله علی بن مهزیار از ،در روایت دیگري

نوشـت  اي  هنام ـ به امام رضا بدااللهعگزار با شراب و نبیذ چنین نقل کرده است: نماز

کرد. روایت اول از زرارة و روایت دوم از فـرد   سؤالو از وجود دو روایت در این باره 

، 3جق، 1407، کلینـی (4انـد.  نقل حدیث کرده دیگري است که هر دو از امام صادق

آید که علـی   برمی کافیو  تهذیباز این دو روایت در  )281ص، 1ج، طوسی ؛407ص

راوي در طریـق انتقـال روایـات متعلـق بـه زرارة و       عنوان بهبن مهزیار ع�وه بر اینکه 

بـه نقـل روایــت     فقـط ، شناس صاحب اندیشـه  یک حدیث عنوان به ،دیگران قرار دارد

  و به مکتوبات نیز توجه داشته است. بسـنده نکـرده اي  همسموع

نجاشـی و   رجـال همچنین با تحقیق و بررسی اسناد و طرق موجـود در دو کتـاب   

برخـی از   نـوادر هایی موسوم به  نام علی بن مهزیار در سند کتب و کتاب، شیخ طوسی

که  علی بن مهزیار از جمله کسانی است، دیده شده است. براي نمونه اصحاب ائمه

حریز را از طریق  نوادرحریز بن عبداالله سجستانی قرار دارد. وي  نوادراسم او در طرق 

از نـوادر  اي  هدهـد کـه نسـخ    حماد بن عیسی گزارش کرده است. این مطلب نشان مـی 

در اختیار علی بن مهزیـار بـوده    ،باشد می حریز که از اصحاب امام صادق و کاظم

ذکر نام علی بن مهزیـار در سـند طـرق     ،دیگر ۀنمون) 144ص، ق1407، نجاشی(است.

از ایـن کتـب بنـا بـه     اي  هبن ایوب ازدي اهوازي اسـت کـه نسـخ    لإفضال نوادرکتب و 

 هـا  در اختیار علی بن مهزیار بوده است. از این نمونـه  ،بن محمد زراري احمدگزارش 

 عنـوان  هـا بـه   آن در انتقال گرفتن در اسناد کتب اصحاب ائمه که او با قرارآید  برمی

  5)164ص، ق1401، طوسی(.سهیم بوده است، بخشی از مواریث کتبی عالمان شیعه

  ي حدیثیها نقش علی بن مهزیار در استمرار صدور مکتوبه .2ـ4

در  ديهـا   امام جواد و امـام  ،دو امام بزرگوار ياز آنجا که علی بن مهزیار از وک�

خـود و   هـاي  پرسـش  بزرگـواران، بشخصـه   دي با رجوع به آندر موار، اهواز بود شهر

خصـوص   به ،کرد. همچنین او به د�یل مختلف می دریافترا دیگران را مطرح و پاسخ 

از ، نداشـتند  نۀ معصـومی زمانی که شیعیان امکان م�قات حضوري در محضـر ائم ـ 

توان بـه   را می باب مراس�ت را با امامان گشوده است. مکاتبات ائمه، طریق مکاتبه
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   :دکردو بخش کلی تقسیم 

که خطاب بـه   است ي امامان شیعهها و حتی پیغام ها العملنامه و دستور ؛بخش اول

، و رسائل ها اند و در آن نامه نمایندگان خود یا شیعیان مستقر در یک ناحیه ارسال کرده

 دوم بخـش  ؛اند تهساخي سیاسی و اجتماعی روشن ها وظایف آنان را در مقابل پیشامد

ی اسـت کـه شـیعیان از    هـای  پرسشعبارت از پاسخ امامان در ذیل ، از مکتوبات حدیثی

 رسـائل ا�ئمـه  کردند. مرحوم کلینی صاحب کتابی موسـوم بـه    نقاط مختلف ارسال می

پاي آن هنـوز وجـود    اما رد، بوده است که این کتاب در حال حاضر در دسترس نیست

رسـائل  محقق ارجمند ثامر العمیدي الحسینی به بازیـابی کتـب   ، در دوران معاصر دارد.

ترتیب هر  به  را معصومین رداخته و در این کتاب، رسائلِ ائمۀمرحوم کلینی پ ا�ئمه

آوري کرده است. مکتوبـات علـی بـن     جمع ،اند تهامام که خطاب به اصحاب خود نوش

، 2ج، ق1436 ،سـینی (عمیدي حآمده اسـت.  257تا  229صفحات ، جلد دو مهزیار در

مکاتیـب  شـان در کتـاب   و رسائل امامان بـه اصحاب  ها نامه ،ع�وه براین )257ـ229ص

، 4ج، 291ـ ـ256ص، 3ج، ق1426، ي میـانجی احمد(نیز قابل مشاهده است. ا�ئمه

  )464ـ18ص ،5ج، 512ـ168ص

 را به سه بخش کلی تقسـیم کـرد:  ها  آن توان می با بررسی مکتوبات علی بن مهزیار

است  از جمله امام جواد خود مکاتبات علی بن مهزیار با امامان معاصر، اول بخش

شود که امام در حـق وي   اجتماعی و دعاهایی می، اعتقادي، که شامل موضوعات فقهی

هنگامی که علی بن مهزیـار بـه سـفر    ، در باب حجدر حدیثی ، براي مثال ؛نوشته است

اتمـام و قصـر در نمـاز در حـرمین      بـارۀ رفـع اخـت�ف در   براي ،حج مشرف شده بود

، (کلینـی 6نامه نوشته و حکم فقهـی را دریافـت کـرده اسـت.     شریفین به امام جواد

اسـت   از فرَجَ وي سؤالو  دىها  اماماو به  ۀنام، دوم ۀنمون )525ص ،4ج ،ق1407

، هنگامى که صاحب شما از سراى ستمکاران غیبـت کـرد  : «ه استنوشت ويبه  امام که

 ؛501ص ،52جق، 1403 ،مجلسـی  ؛ 380ق،ص1395، صـدوق  ،(7.»فرج باشـید  منتظر

 ـ  بـا امـام   علی بن مهزیار، دیگر ۀنام در )234ص، 1ج شـهر اهـواز    ۀدر مـورد زلزل

از کـوچ مـردم از شـهر     ،مکاتبه کرده و امام با فرستادن دستورالعملی براي مـردم شـهر  

 ،1ج، ق1392، صـدوق  ؛294ص ،3ج، ق1401 ،(طوسـی 8اهواز ممانعـت کـرده اسـت.   
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هاي امـام   نامه، سوم نمونۀ )150ص ،88ج ،101ص ،50جق، 1403 ،مجلسی ؛544ص

به علی بن مهزیار است که آن حضرت وي را مـورد توجـه و عنایـت خـود      جواد

اند. این امر نشان از جایگاه وا�ي او نزد امام و نیز تمایز شخصیت ایـن عـالم    قرار داده

او چنـین آمـده    ۀدربـار راي مثال در بخشی از ایـن نامـه   دارد. ببزرگ از دیگر اصحاب 

  است:

 از و نمایـد  سـاکن  بهشـتش  در و دهـد  تـو  به نیکو پاداش خداوند! علی اي

 اي. سـازد  محشورت ما با و فرماید محافظت را تو آخرت و دنیا در خواري

  بزرگذاشـت مـا   و خـدمت  وما  از فرمانبري وخیرخواهی ها  درتو را ! علی

 هماننـد  بگـویم  اگر کردم. امتحان است واجب تو بر آنچه انجام در و زمودمآ

 سـکونت  خداونـد  پس ،باشم گفته درستی سخن که میدوارما ،ام ندیده را تو

 در تا خدمتگزاري نیز تو منزلت و مقام. دهد پاداش تو به را  برین بهشت در

 خداونــد از پـس  نیسـت  وشــیدهپ مـن  بـر  روز و شــب در و گرمـا  و سـرما 

 مشـمول  را تـو  ،آورده گـرد  قیامـت  در را مـردم  تمـامی  که آنگاه خواهم می

 و دعاها ۀشنوند او که درستی به. خورند غبطه بدان همه که هدد قرار رحمتی

 )349ص، ق1411 ،طوسی(.است بندگان درخواست

  آمده است: دیگراي  هنیز در نام

 آنقـدر  تـو  .اسـت  داده قـرار  چگونـه  مـن  نـزد  را تو خدواند که دانی نمی تو

 به که اي ع�قه و توجه ۀهم با ،خوانم می نسبت و نام به را تو گاه که عزیزي

 ،داده تـو  بـه را  آنچـه  از بهتـر  خداوند پس. دارم تو از که شناختی و دارم تو

ا ر تو و باشد خشنود تو از ،تو زا ما خشنودي خاطر به و کند عطا تو به پیاپی

 .دهـد  جـاي  اعلـی  فـردوس  در رحمـتش  بـه  و برسـاند  آرزویت برترین به

 و نماید سرپرستی و کند حفظ را تو خداوند .دعاست ۀشنوند او که درستی به

  )828ص، 2ج، تا بی، (کشی.گرداند دفع تو از را رش رحمتش به

خـدمت  ، یی است که بنا به درخواست شیعیان از علی بن مهزیارها نامه ؛بخش دوم

خواست محمـد بـن   براي نمونه درامام ارسال شده و پاسخ امام را دریافت کرده است. 

آن  وسیلۀ یى بیاموزد که بهنامه بنویسد تا دعا ست که به امام جوادحمزه غنوى از او
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و در روایتی دیگر آمـده   )560ص، 2ج ،صدوق(9در مشکل وي گشایشی حاصل شود.

نوشـتند. بـراي    نامـه مـی   علی بن مهزیار بـه امـام   ۀواسط برخی از اصحاب به است

ۀ واسـط  ي رفع اخت�ف در وقت نماز صبح بـه کند که برا نقل می علی بن مهزیار، نمونه

در مورد حکمـی کـه مـورد     نامه نوشته و من ابوالحسن بن حصین براي امام جواد

او آن را کنند و امام با خط مبارك خود جـواب نوشـته و    می سؤال ،اخت�ف شده است

 است: فجرـ خدا تو را رحمـت کندــ عبـارت از    همشاهده و قرائت کرده که چنین آمد

 ؛36ص ،2ج ،ق1401، طوسی ؛282ص، 3ج ،ق1407، کلینی(10. خط سفید پهن شده...

  )274ص ،1ج ،ق1390همو، 

را نقـل  هـا   آن فرسـتاده و او  مکاتباتی است که دیگران براي امـام  ؛سوم بخش

عصـر علـی بـن مهزیـار      روایات متعلق به کسانی است کـه هـم  کرده است. این دسته 

 به ابـی جعفـر   از یحیى بن أبی عمران همدانیاي  هنامتوان به  هستند. براي مثال می

بن مهزیار آن را نقل کرده است. در این نامه در باب قرائت نمـاز از   اشاره کرد که علی

ق، 1407 ،کلینـی (11به خط خود جواب را نوشته اسـت.  رتشده و حض سؤال امام

ــی ؛313ص ،3ج ــو،  ؛69ص، 2ج، ق1401، طوس ــ)311ص ،1ج ،ق1390هم  ۀدر نام

نامه نوشته و چنـین   ديها  ابراهیم بن محمد همدانى به امامدر باب خمس  دیگري

پدر شما را براى مـن   نامۀنوشتم: على بن مهزیار  حضرت ابوالحسنه ب گفته است:

دوازدهـم اسـت و    یـک ، ست بر باغداران بعد از وضع مخـارج ا خواند که آنچه واجب

 دوازدهم بر او واجب نه یک، کسى که عایدى مزرعه و باغش مخارجش را کفاف ندهد

گویند:  و مردمى که نزد ما هستند در این باره اخت�ف دارند و می، ست و نه چیز دیگرا

یعنى مخـارج زراعـت و خـراج نـه     ، ست بعد از وضع مخارجا اجببر مزارع خمس و

اش. حضـرت در جـواب نوشـت: مقصـود بعـد از       آنکه مخارج خـود زارع و خـانواده  

  )547ص ،1ج، ق1407، کلینی(12مخارج خانواده و خراج سلطان است.

 گیري هیج. نت5

 آید:  دست میه این نتایج ب، از مجموع آنچه بیان شد

مکتوب توسط معصوم  صورت بهاست که  دسته از روایات ائمهآن ، مکتوباتـ 

 به اصحابشان رسیده است.
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بـا توجـه بـه    ، برآمدنـد ها  آن محدثان در مقام جمع و تدوینصدور مکتوبات که ـ 

 متفاوت است.  امامان معصوم ط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعۀشرای

تـر   نزدیـک  امـام عصـر   ۀدوردهد کـه هرچـه بـه     آمارها در این باره نشان میـ 

یابـد.   نسبت به کـل روایـات افـزایش مـی     مکتوبات هریک از ائمهتعداد  ،شویم می

با بررسی این ، بندي در میان محدثان شیعه یکسان نیستند گرچه مکتوبات از جهت رتبه

 شود. یید میتأها  آن صحت بسیاري از، ن و شواهدرایدسته از روایات و وجود ق

 اي بـه  مهم مکتوبات عدم نقل به معناست که این امتیاز جایگـاه ویـژه   از امتیازاتـ 

 دهد.  میها  آن

بـه  ، علی بن مهزیار اهوازي ع�وه بر نقـل مراسـ�ت خـود از دو امـام بزرگـوار     ـ 

هاي بعد پرداخته و در حفـظ و صـیانت    ها به دوره آوري انتقال مکتوبه شناسایی و جمع

  ي بعد انتقال داده شود.ها تا این میراث به نسل این میراث بزرگ شیعه کوشیده است

  

  ها نوشت پی

پژوهشـی در  کتاب  بر روي مکتوبات علی بن مهزیار تحقیقی صورت نگرفته، اما در قابل ذکر است .1

که به  ش)1378، بهبودي(علل الحدیثو در بخش پایانی کتاب  ش)1376، معارف(تاریخ حدیث شیعه

اعتبار و جایگاه حدیثی مکتوبات امامان معصـوم پـس از   ۀ نام نقد مکتوبات پرداخته و همچنین در پایان

    گرفته است. ارجاع اینجانب قرار مباحثی وارد شده که مورد )1388، مهتدي راد(صادقین

  .207ص ش،1394 ،معارفبحث محتوایی آن نک:  در .2

، 891، ح3ج ق،1390طوسـی،   ؛88، ح2، ج1518، ح1جق، 1392 (صدوق،.روى عن أبی جعفر .3

ــن روى) 1391، ح9، ج1072، ح8ج ــی ع ــر أب ــانی جعف ــدوق،.الث ، 2، ج803، ح1جق، 1392 (ص

، 6، ج1183، ح2ج ق،1390، و؛ همــــ1487، ح5ج ق،1401طوســــی،  ؛1120 و 671، ح3، ج1598ح

  )1042 و 734، ح1جق، 1392 (صدوق،.روى عن أبی الحسن الثالث )1156، ح8، ج221ح

 بن عـامر، عـن   محمد، عن عبدااللهبن یعقوب، عن الحسین بن  محمد، عن محمدالقاسم جعفر بن ابو .4

، عن سهل بن زیـاد،  محمد علی بن، عن علی و محمدبن  احمدبن یحیى، عن  محمدعلی بن مهزیار و 

: جعلـت فـداك،   السـ�م  علیهإلى أبی الحسن محمدبن  عبدااللهمهزیار، قال: قرأت فی کتاب  علی بنعن 

� بأس  علیهما الس�م فی الخمر یصیب ثوب الرجّل، أنهّما قا�: عبدااللهروى زرارة عن أبی جعفر و أبی 

أصَـاب ثوَبـک   إِذا  أنهّ قـال:  الس�م علیه عبدااللهحرِّم شرُبها و روى غیر زرارة عن أبی  أنَ یصلِّی فیه، إنَِّما

فاغسله إنِ عرفَت موضـعه، و إنِ لَـم تعَـرفِ موضـعه فاغسـله کلَُّـه، و إنِ        سکرـَیعنی الم خمَرٌ أوَ نبَیذـٌ
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 عبـداالله خُـذ بقَِـولِ أبَـی     و قرأتـه:  السـ�م  علیـه صلَّیت فیه فأَعَد َ�تکَ.فأعلمنی ما آخذ به؟ فوقعّ بخطهّ 

  . الس�م علیه

، 383 ،354 ،330 ،281 ،254، 253، 219، 123، 69، 16ص ق،1407، نجاشـی  نک: براي طرق دیگر .5

 267، 117، 92، صطوسـی  ؛531تا، ص ، بیکشی ؛445و  442، 273، 215، 64، صتا طوسی، بی ؛448

ــ ؛353و  ــ90ص، ق 1413، وییخ ــدوق، 9ـ ــو،  ؛437و  427، ص4، جق1392؛ ص ، 2ق، ج1414هم

  .650 و 531ص

: السـ�م  علیـه جعفرٍ   قال: کتبت إلى أبی ،بن مهزیار محمد جمیعاً، عن علیبن  احمدسهل بن زیاد و  .6

تمام و التقّصیر فی الحرمین، فمنها بأن یتم الصـ�ة  لفت عن آبائک علیهم الس�م فی ا�إنّ الروّایلإ قد اخت

نا تمام فیها إلـى أن صـدر  ل على ا�و لو ص�ةً واحدةً، و منها أن یقصر ما لم ینوِ مقام عشرة أیام، و لم أز

فی حجنا فی عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علی بالتقّصـیر، إذ کنـت � أنـوي مقـام عشـرة أیـام       

قدَ علمت یرحمـک اللَّـه    فکتب إلی بخطهّ: فصرت إلى التقّصیر، و قد ضقت بذلک حتىّ أعرف رأیک؟

ُما، فإَنِیّ أحِلى غیَرهینِ عَرمةِ فی الح�ـ�ةَ.  فضَلَ الصرَ فیهمِـا الصتکُث رَ، وما أنَ � تقَصَخلَتهإِذا د َلک ب 

ء  . فقلـت: أي شـی   نعَـم  فقـال:  فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهَلإً: إنیّ کتَبت إلیک بکذا و أجبتنی بکذا.

  مکلإَّ و المدینلإََ. فقال: تعنی بالحرمین؟

أسَألَهُ عنِ الفرَجَِ فکَتَبَ إلِىَ إِذا غاب صاحبکمُ عن  الس�م علیهرِ أبَىِ الحسنِ صاحبِ العسکَ  کتَبَت إلِى .7

َوا الفرَجقَّعَمینَ فتَودارِ الظَّال.  

و شکوت إلیه کثرة الزّ�زل فی الأهواز، و قلـت:   الس�م علیهبن مهزیار قال: کتبت إلى أبی جعفرٍ  علی .8

� تتَحَولوا عنها، و صـوموا الأرَبعِـاء و الخمَـیس و الجمعـلإَ، و      :الس�م علیهفکتب  ترى لی التحّول عنها؟

  .قال: ففعلنا فسکنَت الزّ�زل اغتسَلوا و طهَروا ثیابکمُ، و ابرزُوا یوم الجمعلإِ، و ادعوا اللَّه فإَنَِّه یدفعَ عنکمُ.

 محمـد قال: کتب  ،جمیعاً، عن علی بن مهزیار محمدبن  حمدابن یحیى، عن  محمدسهل بن زیاد و  .9

فکتـب   فی دعاء یعلمّه، یرجو به الفرَجَ. الس�م علیهبن حمزة الغنَوَي إلی یسألنی أن أکتب إلى أبی جعفرٍ 

ء،  یا من یکفی من کلُِّ شیَ بنُ حمزةََ من تعَلیمه دعاء یرجو بهِ الفرَجَ، فقَلُ لهَ یلزمَ: محمدإلی:أما ما سألََ 

فإَنیّ أرَجو أنَ یکفى ما هو فیه مـنَ الغَـم إنِ شَـاء اللَّـه      ء، اکفنی ما أهَمنی مما أنَا فیه. و � یکفی منه شیَ

  تعَالىَ.

إلى أبـی    مهزیار، قال: کتب أبو الحسن بن الحصین علی بن، عن سهل بن زیاد، عن محمد علی بن .10

معی: جعلت فداك، قد اختلفتَ موالوُك فی ص�ة الفجر، فمنهم مـن یصـلیّ إذا    الس�م علیهجعفرٍ الثاّنی 

  صلیّ إذا اعترض فی أسفل ا�فق و استبان، و لسـتن یماء، و منهم مل المستطیل فی السطلع الفجر الأو

قتین و تحـده لـی، و کیـف أصـنع مـع      أعرفِ أفضل الوقتیَن فاصلیّ فیه، فإن رأیت أن تعلمّنی أفضل الو

القمر و الفجر � یتبین معه حتىّ یحمرّ و یصبحِ، و کیف أصنع مع الغیم، و مـا حـد ذلـک فـی السـفر و      

هـو الخَـیطُ الأبَـیض     ـ یرحمک اللَّـه  ـالفجَرُ بخطهّ و قرأته: الس�م علیهفکتب  الحضر، فعلت إن شاء اللَّه.
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لیَس ،ِعترَضلِّ فی المُف� تص ،داءعص ضالأبَی تعَـالى      هو و كتبَـار فإَنَّ اللَّـه ،َنهیَتىّ تتَبضرٍَ حح � فرٍَ وس

َل خلَقهجعن هذا، فقَالَ: لمَ یلإٍ متَّى« فی شبُهوا حَاشربکلُوُا و     دـوَالأْس طنَ الخَْـیم ضیَالخیَطُ الأْب ُنَ لکَمیَتبـنَ  یم

فالخْیَطُ الأبَیض هو المعترَضِ الذّي یحرمُ بهِ الأکَلُ و الشُّـرب فـی الصـومِ و کَـذلک هـو الَّـذي        ،»الفْجَرِ

  توُجب بهِ الص�ةُ.  

مهزیار، عن یحیى بـن أبـی عمـران الهمـدانی،      علی بن، عن محمدبن  احمدبن یحیى، عن  محمد .11

: جعلت فداك، ما تقول فی رجلٍ ابتدأ ببسم اللَّـه الـرحّمن الـرحّیم    الس�م علیهقال: کتبت إلى أبی جعفرٍ 

    ـیاسـورة ترکهـا، فقـال العبالکتاب من الس ا صار إلى غیر امالکتاب، فلم لـیس   فی ص�ته وحده فی ام :

.غم أَ بخطهّ:فکتب  بذلک بأسلى ررَّتیَنِ عها میدعیهبه نف)یاسبعنی العرغـم خواسـت عباسـی یـا بـه       ؛ ی

  )کوري چشم عباسی

 علـی بـن  : أقرأنـی  السـ�م  علیـه قال: کتبت إلى أبـی الحسـن     الهمدانی محمدسهل عن إبراهیم بن  .12

سدس بعد المئونلإ، و أنّـه لـیس   ، فیما أوجبه على أصحاب الضیّاع نصف الالس�م علیهمهزیارکتاب أبیک 

على من لم تقَمُ ضیعته بمؤونته نصف السدس و � غیر ذلک، فاختلَفَ من قبلنَا فی ذلک، فقالوا: یجـب  

: السـ�م  علیـه على الضیّاع الخمس بعد المئونلإ، مؤونلإ الضیّعلإ و خراجها � مؤونلإ الرجّل و عیاله. فکتـب  

  اله و بعد خرَاَجِ السلطانِ.  بعد مؤونتَه و مؤونلإَِ عی
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  عهیاحرف در منابع ش ث سبعةیبررسی حد

  

  *مقدم محمدصادق یوسفی

  

  چکیده  

به قرائات گوناگونی احادیث متعددي صادر شده است کـه از   ،نزول و یا جواز قرائت قرآن کریم ۀباردر

برانگیـز در قرائـت و    از احادیث بحثاحادیث یادشده  .شود می یاداحرف  لإحدیث سبعبه ها  آن مجموع

بررسـی  را هـا   آن قرآن کریم است که فقیهان و عالمـان قرائـت   گوناگونی برداشت از حجیت در مؤثر

عالمـان و   .اند که از منابع اهل سـنت نقـل شـده اسـت     عمده به روایاتی پرداخته طور بهآنان  .اند کرده

سـبعلإ  اند که نزول قرآن بـر   نیز در بررسی آن روایات، به روایاتی از منابع شیعه پرداختهفقیهان شیعه 

غفلـت   ،دارد سـبعلإ احـرف  ن بر کند و از بررسی روایاتی که دلالت بر اثبات نزول قرآ می را نفی احرف

افزون بر  ،در این مقاله اند. دهکر صرف نظرها  آن ها، از بررسی عدم اعتماد به اسناد آن دلیل بهکرده و یا 

نزول قـرآن بـر هفـت     ۀکنند قرآن بر هفت حرف را نفی کرده و احادیث اثباتبررسی احادیثی که نزول 

نزول قرآن بر هفت حرف که  کنندۀ احادیث اثبات ،د شدهارحرف که از منابع اهل سنت به منابع شیعه و

   .بررسی شده استنیز  ،در منابع شیعه موجود است بالاصاللإ

  .، منابعاحراف، شیعه، سند، دلالت، حدیث سبعلإ ها: کلیدواژه

                                                           
  maarefquran@isca.ac.irاس�می/  فرهنگ و علوم پژوهشگاه دانشیار *
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو  

  مقدمه .1

أ مسائل مهـم و  که منشآمده  سبعلإ احرفثى با عنوان یعه، احادیدر منابع اهل سنتّ و ش

دو عه بـه  یشده در منابع ش ـادیث یاحاد .برانگیزي در قرائت قرآن کریم شده است بحث

هرچنـد مفـاد    ؛د نزول قرآن بر هفت حرف استیمؤ یبرخ .شود می میتقس یاصل دستۀ

این است ها  آن واحدي ندارند و برخی مخالف نزول قرآن بر هفت حرف است و مفاد

در منابع اهل سنت نیـز احادیـث    .بر یک حرف و قرائت نازل شده است که قرآن فقط

ادیث مفاد آن اح هرچند ؛که بیانگر نزول قرآن بر هفت حرف است وجود داردبسیاري 

طبـري،  (.آورى کـرده اسـت   ث را جمـع یطبـرى حـدود چهـل حـد     .نیز متفاوت است

 .انـد  ن احادیث را متواتر دانسـته یبرخى از عالمان اهل سنت، ا )19ـ9، ص1ق، ج1412

تی سـؤا� در منابع شیعه  سبعلإ احرفمفاد احادیث  بارۀدر )46ص ،1ج تا، بی وطی،یس(

 و قرائـات  احـرف  بـر  قـرآن  ای ـآست؟ ینزول قرآن به هفت حرف چ معناي نکهیامانند 

آنکه قرآن بر حرف واحد نازل شده است ولـی بـه جهـت     ای ،است شده نازل متفاوت

 فـرض  بـر  شـود؟  قرائت احرف سبعه به قرآن که است شده داده اجازهتسهیل بر امت 

 چـه  در اجازه ای نزول نیا متفاوت، قرائاتبر  اجازه ای و متفاوت قرائات بر قرآن نزول

گانه دارد یـا   آیا هفت حرف ربطی به قرائات هفت ؟است بوده) نهیمد ای مکه در(یزمان

چهل  تقانا�وطى در یى که سیات گوناگون ارائه شده است تا جاینه؟ در این مورد نظر

 ،1377طـاهري،  (.پنج معنا را بیان کرده استو نقل و سی سبعلإ احرفث یمعنا براى حد

   )426ص ،1 ج

، نـزول قـرآن بـه قرائـات     سـبعلإ احـرف  روایات  ۀبارن اهل سنت دریج بیدگاه راید

 ـان اخبار و روایعه و پذیرفته شده از میمتفاوت است در برابر معروف در مذهب ش ات ی

 .نـازل شـده اسـت    امبری ـک قرائـت بـر پ  یک حرف و یشان آن است که قرآن، به یا

  )104ص ،1384ک�نتري ارسنجانی،  ؛7ص ،1ج تا، بیطوسی، (

 ياز سـو  سوم، قرن اواخرمشهور که در  يث را بر هفت قرائت قاریبرخی آن احاد

شده بر فـرض  ؛ حال آنکه احادیث یاداند داده ق ید، تطبشدن روشهو م مطرحابن مجاهد 

ر بـه عمـل ابـن مجاهـد     تواند ناظ ستی د�لت بر قرائات متفاوت، نمیصحت سند و در

، قرائـات موجـود در   سـبعلإ احـرف  کـه مـراد از   رو ابن جزري این ادعـا را   ازاین .باشد
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چه در آن دو نیست از قرائات شاذ است، به جاه�ن نسبت و التیسیر است و هرشاطبیه 

کاست یا  می داده و آرزو کرده است که اي کاش ابن مجاهد از آن هفت قرائت یکی را

ابن (.کرد می وضیحی از این ذهنیت اشتباه پیشگیريافزود و یا آنکه با ت ها می آن یکی بر

اند کـه   نویسد بسیاري از عوام گمان کرده می سیوطی نیز )36ص ،1 ج ق،1418جزري، 

سـیوطی،  (.قرائات سبع است و ایـن جهـل قبیحـی اسـت     ،سبعلإ احرفمراد به حدیث 

  )184ـ182، ص1 ج تا، بی

  در منابع شیعه سبعة احرفحدیث . 2

در منابع امامیه از حیث سـند   سبعلإ احرفبراي تبیین دیدگاه شیعه، �زم است احادیث 

توان بـه   اول می را در مرحلۀمنابع شیعه در  سبعلإ احرفروایات  .شود و د�لت بررسی 

شـده اسـت و    که در منابع قدیمی و معتبر وارد یاتیاول روا دستۀ .دو دسته تقسیم کرد

دوم روایاتی که از منابع اهـل سـنت وارد کتـب شـیعی شـده       دستۀ .داراي سند هستند

   .است

 ـاول را نقل و از ح ، نخست احادیث دستۀن بخشیدر ا ث منبـع، سـند و د�لـت    ی

  .میپرداز می دوم و سپس به بررسی اجمالی دستۀ کنیم می یبررس

گروهـی بیـانگر آن    :دشـو  می نیز در نگاه اول به دو دسته تقسیم دستۀ اولث یاحاد

و گروه دیگر در جهت نفـی نـزول قـرآن بـر      که قرآن بر هفت حرف نازل شده، است

  .احرف سبعه، صادر شده است

  احادیث دال بر نزول قرآن به هفت قرائت. 3

از حیث معنـا بـه اقسـام     ،روایاتی که بر نزول قرآن بر هفت حرف و قرائت د�لت دارد

    .زیر قابل تقسیم است

  زبان قرآن  . 1ـ3

بـر اسـاس    زبـان قـرآن کـریم    از احادیث بیانگر آن است که روش محـاوره در  برخی

قصـص بهـره    و مثـل  موعظه، ب،یتره ق،یتشو نهى، امر، از ج است و در آنمحاورۀ رای

وجدت رسـاله قدیمـه مفتتحهـا    « آمده است: بحار ا�نواردر  که چنان ؛گرفته شده است

 يالأَْشْـعرِ  سـعد  یحـدثنَ  قَـالَ  اللَّه رحمه یالقْمُ هیقوُلوَ بنِ محمد بنُ جعفرَُ هکذا حدثنَاَ

ُو یالقْمَمِ أبالقْاَس همحر اللَّه و وه ُنِّفهصم دمْالح لَّهل يذ اءمالنَّع و الآْلاَء و دجْالم زِّ وْالع و 
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 عـنْ  خنُاَیمشاَ روى اءیالأْتَقْ البْررَةِ آله علىَ و اءیالأْنَبِْ دیس محمد  علىَ اللَّه صلَّى و اءیالکْبرِ

 ـعلَ اللَّه صلوَات نَیالمْؤمْن رُیأمَ قاَلَ قاَلَ ع عبدااللهِ یأبَِ عنْ أصَحابنِاَ  علَـى   الْقُـرآْنُ  أنُْـزلَِ   هی

» .مثَـلٍ  و قصصٍ و جدلٍ و بٍیترَهْ و بٍیترَغْ و زجرٍ و أمَرٍ کاَف شاَف کلُُّها  أحَرفُ سبعلإِ

  ) 347ص ،1ق، ج1415 ،نوري؛ 97، ص90 ج ق،1403مجلسی، (

  بررسی سنديـ 

دریافـت نمـوده،    *»وجـاده «صـورت   بـه افزون بـر آنکـه   ادشده را یمجلسی روایت 

تـوان   نمـی  به ایـن روایـت  رو  ازاین ؛اصحاب امامیه نقل کرده استصورت مرسل از  به

ط دشـواري  براي تحمل حدیث نیسـت مگـر بـا شـرای     وجاده راه صحیحی .اعتماد کرد

 ـ  یمانند وجود خطّ مصنفّ بر کتاب، یا شهادت اع�م معروف ا اصـل مقابلـه   کـه آن را ب

 ـا(.وجود داردهمه در چنین نسبتی باز هم امکان خطا  کرده باشند. با این  يزرا غالـب  وب

   .)296ص ،5 ق، ج1414زبیدي، ؛ 78ش، ص1369

  بررسی دلإلتـ 

ن روایت، به صنعت زبان و یدر ا سبعلإ احرف توان گفت: میمل در مفاد روایت با تأ

ب، موعظه، مثل و یق، ترهیکیفیت بیان قرآن نظر دارد که عبارت است از: امر، نهى، تشو

جـاي   کـه در آن بـه   نیرالمؤمنیما از یتیشده با روایادمفاد روایت همچنین  .قصص

سـازگارتر   )4ص ،90 ج ق،1403مجلسـی،  نک: (تعبیر به سبعه اقسام شده سبعلإ احرف

   .ن روایت بر نزول قرآن بر هفت قرائت د�لت نداردیبر این اساس ا .است

  قرآن باطنی یانمعوجوه و . 2ـ3

بطـون  وجـوه و  انگر آن است کـه قـرآن کـریم از نظـر معنـا داراي      یات بیاز روا یبرخ

حدثنَاَ الفْضَْـلُ عـنْ موسـى بـنِ     «مده است: آ بصائر الدرجاتدر  که چنان؛ مختلف است

 ـرٍ أوَ غَیعم یالقْاَسمِ عنْ أبَانٍ عنِ ابنِ أبَِ  ـرهِ عـنْ جم ی  ـ   ی  یلِ بـنِ دراجٍ عـنْ زرارةَ عـنْ أبَِ

کُـنْ بعـد ذَلـک    یمنهْ ما کاَنَ و منهْ ما لمَ   سبعلإِ أحَرفُ  علىَ  رُ القْرُآْنِیتفَسْقاَلَ:  جعفرٍَ

  )194، ص1 ج ،ش1374صفار، (.»تعَرفِهُ الأْئَملإُ

  بررسی سندـ 

 ـ ابـنِ  عنِ(عنه در آن با تردید زیرا مروي ؛شده از نظر سند اشکال داردروایت یاد  یأبَِ

مرٍیع َیغَ أوِبیان شده است )ره.  
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  بررسی دلإلتـ 

تـوان قـرآن را بـر     می ی قرآن د�لت دارد که بر اساس آناین روایت بر بطون معنای

بر اساس بطـون قـرآن فتـوا     ر کرد و امامان معصومیا هفت وجه تفسیهفت حرف 

ۀ جمل ـ مصادیق در گذشته د�لت دارد، تحققبر  »کاَنَ ما منهْ«ۀ جمل هرچندزیرا  ؛اند دهدا

»و ْنها مم َکنُْی لم دعب کَبه مصادیقی د�لت دارد که هنوز تحقـق نیافتـه اسـت کـه      »ذل

شـده  ث یادرا براي حـدی  برخی از محققان همین معنا .شود می همان معانی باطنی قرآن

ت با مفاد مفاد این روایت مطابق اس ،در حقیقت )180ق، ص1410 ،یعامل(ند.ا برگزیده

بطون قرآن وارد شـده اسـت، ماننـد اینکـه آن حضـرت      دربارۀ  روایاتی که از پیامبر

 للْقُـرآْنِ  إنَِّ(فرموده است: براي قرآن ظهري و بطنی است و بطن آن نیز هفت بطن دارد

؛ ابن ابی 31ص ،1 ج ق،1415فیض کاشانی، ().أبَطنٍُ سبعلإِ إلِىَ بطنٌْ لبطنْه و بطنْاً و ظهَراً

  )107ص ،4 ج ق،1403جمهور احسائی، 

؛ بدل اوجه نیز آمده است شود که تعبیر احرف در روایت یادشده با نسخه می یادآور

 ـن .اسـت  شـده  اشاره آن به  ینجف یمرعش االله تیآ مرحوم ۀمکتب چاپ در که چنان  در زی

؛ معرفـــت، 197ص ،27جق، 1409 ،حـــر عـــاملی ؛98ص ،93ج ق،1403مجلســـی، 

 اوجـه  تعبیـر  القـرآن،  آي صـنوف  فی النعمانی، رساللإ از نقل به .94ص ،2 ج ،ش1386

   .است  آمده

 در نتیجه .جوه مختلف معنا اشاره داردبه و یادشده حدیث ،بدل نسخهاین  بر اساس

د�لـت  شده افزون بر ضعف سند، بر اخت�ف قرائـات نیـز   ادیتوان گفت که روایت  می

کـه مسـاوي در   ی بـه وجـوه معنـای    برخی از محققان حدیث یادشده را که چنان .ندارد

کننـد،   مـی  تفسیر کرده و بر این باور است که عقول اندکی آن معانی را ادراك ،ظهورند

ق، 1400 ،يزرنـد میرمحمـدي  (.باید به راسخان در علم رجوع کردها  آن در فهم معانی

  )35ص

شـده صـادر   مطابق مفـاد روایـت یاد   طالب یأب آل مناقبنیز روایت دیگري از 

ابنِ مسعود إنَِّ القْرُآْنَ أنُزْلَِ علىَ سبعلإِ أحَرفُ مـا منهْـا إِلَّـا و لَـه      عبدااللهعن «: شده است

لإنَِّ ع طنٌْ وب رٌ وَنَ أبَِ یظهنَ یباطْالب رَ والظَّاه ملبٍ ع2 ج ،1376، آشوبابن شهر(».طاَل ،

  )103ق، ص1411ابن طاووس، ؛ 43ص
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  بررسی سند

  .ستیقابل اعتماد نرو  ازاین ؛صورت مرسل نقل شده است این روایت از ابن مسعود به

  بررسی دلإلیـ 

ح است بـر وجـود ظهـر و    یدر این روایت صر» ما منهْا إلَِّا و لهَ ظهَرٌ و بطنٌْ«عبارت 

  .قرائات ندارد يبر احرف به معنا یبطن در قرآن و د�لت

  متفاوت   يها اعتبار لهجه. 3ـ3

نه نـزول   است هاي متفاوت قرائت قرآن کریم بر اساس لهجهجواز  مفاد برخی روایات

، بدیهی است این جواز متوقف بر نـاتوانی از قرائـت   هاي متفاوت ن بر اساس لهجهآقر

حدثنَاَ محمـد  «آمده است:  خصالدر کتاب شریف  که چنان ؛بر اساس لغت فصیح است

لنُ عاجِ  یبیمَیلوضر نُ  یهب دمحثنَاَ مدقاَلَ ح ْنهع یاللَّهیح دمَنِ أحب دمحنْ مع طَّارْى الع

نْ علاَلٍ عنِ هب دمَنْ أحنِ یعى بااللهِسدبع ماشْنْ أبَِ یالهایعنْ آبع ههئ ـ  سولُ قاَلَ قاَلَ ر

اللَّه  لَّ  یأتَاَنج زَّ وع فقَاَلَ إنَِّ اللَّه نَ اللَّهم أنَْ تقَرْأََ القْرُآْنَیآت ُركْأم   داحو ْرفلىَ حع

 ْیفقَلُتتُلىَ أمع عسو بلَّ  یا رج زَّ وع یفقَاَلَ إنَِّ اللَّه   ْـرفلَـى حأنَْ تقَرْأََ القْرُآْنَ ع ُركْأم

 ْفقَلُت داحیوتُلىَ أمع عسو بلَّ  یا رج زَّ وع لَـى   یفقَاَلَ إنَِّ اللَّهأنَْ تقَرْأََ الْقُـرآْنَ ع ُركْأم

 ْفقَلُت داحو ْرفیحتُلىَ أمع عسو بیا ر  یفقَاَلَ إنَِّ اللَّهْلإِ أمعبلىَ سأنَْ تقَرْأََ القْرُآْنَ ع ُرك

ُرفَ358ص ،2 ج ق،1403صدوق، (». أح(  

  بررسی سندـ 

دینی مـتهم کـرده و    در عقیدۀرا  »هلاَلٍ بنِ أحَمد«با ادعاي غالی بودن عالمان رجال 

از نظر حلی روایت وي  )384ص ق،1415طوسی، (.اند دهنسبت فساد مذهب دا يبه و

 ) 202ص ،ش1381حلی، (.قبول نیستقابل 

ی روایات احمد بن ه�ل را پذیرفته و بر ایـن بـاور اسـت کـه     یاالله خو آیت هرچند

فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن ه�ل ثقلإ، (فساد مذهب د�لت بر فساد روایت ندارد

نـراه مـن   اته، علی ما یضر بصحلإ روایدة � یدة، و فساد العقیلإ الأمر أنه کان فاسد العقیغا

نظر از احمـد بـن هـ�ل     صرف )359ص ،2ج ق،1413ی، یخو؛ لإ خبر الثقلإ مطلقایحج

 ،1342رقـی،  ب؛ 30ص ،ق1420طوسـی،  (عالمان بـراي عیسـی بـن عبـد االله الهاشـمی     

توصیفی  )229ص ق،1415طوسی، (و پدرش عبد االله بن محمد عمر ا�طرف )334ص
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اشـکال   یی بـی خـو  االله آیـت با پذیرش مبنـاي  سند روایت  ،با این وصف اند. دهذکر نکر

  .ستا

  بررسی دلإلتـ 

، بیانگر آن است کـه مـراد از   که سه بار تکرار شده» یأمُت علىَ وسع رب ای« عبارت

 .مت، تسهیل قرائت بر آنـان اسـت  حرف در این روایت لهجه بوده و مراد از توسعه بر ا

اینکـه   دلیل بهقرآن بر قرائت و حرف واحد نازل شده است ولی  نخست توضیح اینکه:

ل که از لغات و لهجات متفاوت برخوردار بودند قادر نبودند بـر لغـت فصـیح    همۀ قبای

سازي قرائـت بـر امـت اجـازه      کنند، خداوند براي تسهیل و آسان نزول، قرآن را قرائت

ند قرآن را با لغتی که قرآن کریم بـر  داده است تا هر قبیله و مردم هر زبانی که قادر نیست

    .خودشان قرائت کنند قرائت کنند، بر اساس لغت و لهجۀ اساس آن نازل شده است

خداوند  .ن روایت به معناى لهجات استیاحرف در ا«گوید:  می معرفت نیز االله آیت

بـه  اي داده است تا هریـک بتوانـد قـرآن را     ن امت توسعهیت قرآن، براى ادر مورد قرائ

قرائـت   پس حرف به معناي لهجۀ )202ص ،1386معرفت، (».خودش قرائت کند  ۀلهج

ت از نـزول قـرآن بـر    یویژه آنکه در روا هب ؛است و استعمال حرف در لهجه منعی ندارد

 .قرائت بر هفت حـرف د�لـت دارد   ت حرف سخنی به میان نیامده و فقط به اجازۀهف

 حرف  راي اثبات نزول قرآن بر هفتروایت ب استد�ل به اینرو  ازاین )202ص همان،(

  .صحیح نیست

  حجیت قرائات متفاوت .4ـ3

قرائـت نـازل شـده    حـرف و  شود که قرآن کریم بر هفـت   می ات استفادهیروا یاز برخ

 نصـر  ابو به منسوب تفسیر از یادشده روایت(در روایتی از تفسیر عیاشی که ؛ چناناست

؛ صـغرا  بـت یغ دوران بـه  متعلـق  و امامیـه  کهـن  ریتفاس ـ از اشـی یع مسـعود  بن محمد

 منهج با و کهف ۀسور انیپا تا قرآن ابتداي از عیاشی ریتفس .است شده نقل) 329ـ260

 ،ق1392حلـی،  ابـن داود  (سـتایش کـرده   وي را  رجـال  برخـی عالمـان   .اسـت  ییروا

 یطباطبـای  ) ع�مه372ق، ص1416نجاشی، (اند. کرده  فیتضع ) و برخی او را328ص

 آن روایـات  تمـام  آنکـه  نخسـت  :اسـت  دیده آسیب جهت دو از تفسیر این«: گوید می

 نیـز  را روایـات  سـندهاي  و کـرده  مختصـر  را آن نساخ از برخی ولی است بوده مسند
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو  

 ایـن  دوم آسـیب  و است مختصر نسخۀ همان ،است موجود که اي نسخه و کرده حذف

 اول جـزء  از تنها محدثین و تفاسیر ارباب و است شده مفقود کتاب دوم جزء که است

 معتبـري  منبع کتاب این حال هر به )4ص ،1 ج ش،1380 عیاشی،(.کنند می روایت نقل

  .آید نمی شمار به

 ـ   قـال «از حماد بن عثمان چنین آمده اسـت:    ـإن الأحاد االلهعبـد  یقلـت لأب ث ی

 ـیمـام أن  و أدنى مـا ل�  ـ سبعلإ أحرف  نزل على  قال: فقال: إن القرآن ـ تختلف عنکم  یفت

حسن بصري  )39 :ص(.رِ حسابٍیهذا عطاؤنُا فاَمننُْ أوَ أمَسک بغَِسبعلإ وجوه، ثم قال:   على

را  مانیگفت: خداي تعالی هرکس را که نعمتی داد، از او حساب خواهد مگـر سـل  

ت آن اسـت کـه   یو گفت: معنی آ .رِ حسابٍیهذا عطاؤنُا فاَمننُْ أوَ أمَسک بغَِ که او را گفت:

زي دهی مزد اسـت تـو را، و اگـر نـدهی �     یم اگر تو کسی را چین ملک به تو دادیما ا

آن را که خواهی  عنیی ؛طان استین در حقّ شیمقاتل گفت: ا .ک و � حسابیحرج عل

ري یم و تـأخ یبعضی دگر گفتند: در ک�م تقـد  .دار بنده و آن را که خواهی بگشاده دار 

 ـا ،ر حسـاب فـامنن او امسـک   یر به این صورت است: هذا عطاؤنا بغیهست، و تقد ن ی

 ،1367، يرازالفتوح بوا»(.خواهی ببخش و خواهی بدار ،عطاي ماست تو را بی حساب

ــی، یع؛ 282ص ،1ج ــی،  ؛12، ص1 ج ،1380اشـ ؛ 30و  22ص ،19ج ق،1403مجلسـ

  )47، ص1ق، ج1416بحرانی، 

  بررسی سندـ 

حماد ابن عثمـان در سـال    است و 260زیرا عیاشی متولد  ؛این روایت مرسل است

افزون بر آن حماد بـن  ) 213ص ،6ج ،ق1413 ی،خوی(.در کوفه از دنیا رفته است 190

 داند. میهر دو نفر را یکی  خویی االله آیتهرچند مرحوم ؛ عثمان مردد بین دو نفر است

و بر فرض اینکه منظور حماد بن عثمان الناب باشد که وي از اصحاب امـام  ) جا همان(

از دنیـا رفتـه    190است یا فزاري غیر ناب باشد که در سـال   صادق و کاظم و رضا

 ؛وجـود نـدارد  هـا   آن امکان نقل مسـتقیم عیاشـی از  ) 143ق، ص1416نجاشی، (.است

   .ارسال فاقد اعتبار است دلیل بهروایت رو  ازاین

  بررسی دلإلتـ 

  القـرآن  إن(ظاهر روایت د�لت دارد بر اینکه قرآن بر هفت قرائت نازل شـده اسـت  
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رائـات نیـز   شده بر حجیـت آن ق روایت یاداهر ظافزون بر آن،  .أحرف) سبعلإ  على نزل

متفـاوت،   قرائـات هـاي متفـاوت از    افزون بر اعتبار برداشتاساس این بر  .د�لت دارد

 ،پـذیرد  و هر فقیهی بر اسـاس قرائتـی کـه مـی    حجت بوده در فقه نیز فتاواي گوناگون 

فرمایـد:   می امام صادق که چنان ؛دشای متفاوت از فقیهی دیگر داشته بیفتواتواند  می

نزول قرآن بـر هفـت حـرف     کمترین ثمرۀ؛ وجوه سبعلإ  على یفتی أن مامل� ما أدنى و«

 ؛12ص ،1 ج ،1380 عیاشـى، (.»تواند بر اساس آن بطون فتوا بدهد می این است که امام

  ) 22ص ،19ج ق،1403 مجلسى،

شده در مقام بیان وجوه اخت�ف قرائات نیست ممکن است گفته شود که روایت یاد

وارد شده و برخوردار  بلکه در مقام بیان اخت�ف روایاتی است که از امامان معصوم

ایـن روایـت    ،در نتیجـه  .از وجوه متفاوتی است که قابلیت صدور فتاواي متفاوت دارد

 فتـوا بدهـد بیـان   هـا   آن تواند بـر طبـق   میربوط به بطن قرآن را که امام وجوه معنایی م

توان با ادعـاي اینکـه ایـن     نمی آید می به نظر .کند و د�لتی بر اخت�ف قرائات ندارد می

ی د�لت بـر بطـون معنـای   است و  ناظر به روایات مختلف از امامان معصومروایت 

تنهـا   ، این روایت نـه بیان شد که چنانزیرا  د�لتش بر اخت�ف قرائات منع کرد؛از  ،دارد

 نیـز  .بر حجیت قرائات د�لت دارد بلکه بر حجیت اصولی آن قرائات نیـز د�لـت دارد  

رائات را مخصوص امـام  اعتبار ق ،کار رفتهه امام ب اینکه در روایت کلمۀ دلیل بهتوان  نمی

   .زیرا کلمه امام بر اعم از امام معصوم و غیر معصوم د�لت دارد معصوم دانست؛

 آن را سـاقط  اعتبـار  آن است که ارسال یکی ،شدهروایت یاد تترین اشکا� مهمآري 

 ؛شـود  نمـی  ثابـت  چیزي ن، قرآن بودآنکند و دیگري خبر واحد بودن آن است که با  می

زرکشـی،  (.شـود  مـی  اند: قرآن تنها با خبر متواتر ثابـت  یرا بزرگان علم قرائت و فقه گفتهز

 )152ص، 1396 ،فاضل لنکرانـی  ؛158ـ157ص ق،1394ی، ؛ خوی466ص ،1 ج ق،1410

و اشکال سوم آن است که این روایت با روایت صحیحی که نزول قرآن بر هفت حرف 

  .متعارض است و یاراي مقاومت در برابر آن احادي ندارد ،داند نمی صحیحرا 

حدثنَاَ محمد بنُ الحْسنِ بـنِ أحَمـد   «ن آمده است: یچن خصالدر روایت دیگري از 

لْنِ الویبضر نْ  یدع روُفعنِ ماسِ ببْنِ العع فَّارنِ الصسْنُ الحب دمحثنَاَ مدقاَلَ ح ْنهع اللَّه

 ـ: إنَِّ الأْحَادعبدااللهِ ی: قلُتْ لأبَِ عنْ حماد بنِ عثمْانَ قاَلَ یرفَیى الصیحیمحمد بنِ  ثَ ی
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 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو  

علَـى   یفتْیو أدَنىَ ما للإْمِامِ أنَْ   سبعلإِ أحَرفُ  نزَلََ علىَ  قاَلَ إنَِّ القْرُآْنَتخَتْلَف عنکْمُ قاَلَ فَ

، 2 ، جق1403صـدوق،  (». رِ حسـابٍ یهذا عطاؤنُا فاَمننُْ أوَ أمَسک بغَِ  سبعلإِ وجوه ثمُ قاَلَ

   )164ص ،6 ج ق،1409حر عاملی، ؛ 358ص

  بررسی سندـ 

شیخ صدوق) و محمد بن حسن صفار، هـر دو  (محمد بن حسن بن احمد بن ولید

 ق،1416نجاشـی،  (.عباس بن معروف نیز امامی و ثقـه اسـت    .اند ثقه و از بزرگان امامیه

ولی محمد بـن یحیـی   ، محمد بن یحیی صیرفی مطلق، مجهول است هرچند )280ص

ق، 1419ترابـی،  (اسـت  خـراز  یرفیص ـ یـی حی بـن  محمدوقتی از حماد نقل کند مراد 

و ع�مـه  ) 340ق، ص1392(حلـی ابـن داود   ،)144ص ق،1416(که نجاشی) 619ص

     )158ص ،ش1381حلی، (اند. دهحلی او را توثیق کر

  بررسی دلإلتـ 

آنچـه  رو  ازایـن  .مضمون این روایت مانند روایتی است که از تفسیر عیاشی نقل شد

ظاهر ایـن   هرچندزیرا  ؛در این روایت نیز جریان دارد ،از وجوه در آن روایت بیان شد

، ذیل روایت احرف سبعه را تفضـل  آن است که قرآن بر هفت حرف نازل شده وایتر

ی هـاي معنـای   و این تفضل تنها با بطون و �یـه  و نعمتی بر امامان معصوم دانسته است،

بدیهی است کـه امـام    .نه با احرف متفاوت و گاه متعارض داردمت�ئم و همسو تناسب 

بر فرض د�لت روایت بر نزول قرآن بر هفـت   همچنین .معصوم فتاواي متعارض ندارد

 .ی اثبات قرآن بودن چیـزي را نـدارد  خبر واحد توانای اشکال وارد است که حرف، این

کامل اسـت در تعـارض   روایت یادشده با روایاتی که از نظر سند و د�لت افزون بر آن 

   باشد. می

  بندي جمع

  با بررسی سندي احادیث یادشده مشخص شد که: 

حرف در متون شـیعه متـواتر نبـوده و خبـر واحـد      نزول قرآن بر هفت  دیثاحا. 1

ر هفت قرائت نازل شـده  توان ثابت کرد که قرآن ب نمی بدیهی است با خبر واحد .است

  .شود می تنها با خبر متواتر ثابتقرآن بودن چیزي زیرا  ؛است

تـوان بـه آن    ضعف سند معتبر نبـوده و نمـی   دلیل بهآن احادیث در نقل آحاد نیز . 2
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 .استناد و اعتماد کردها  آن احادیث براي نزول قرآن بر قرائات متفاوت و حجیت

اند که مخـالف نـزول قـرآن بـر      شده در تعارض با احادیثیتر آنکه احادیث یاد مهم

محتوا در نزول قرآن بر قرائت واحد، بر قوت سند و صراحت  دلیل بهاند و  احرف سبعه

وم نویسـد: مرح ـ  معرفـت مـی   االله آیت .روایات نزول قرآن بر احرف سبعه ترجیح دارند

یک از مستندات آن قرائـات در اصـط�ح اهـل سـنت      ب�غی بر این باور است که هیچ

 و شگفتا از کسی که ادعـاي تـواتر ایـن قرائـات را     .صحیح نیست تا چه رسد به امامیه

  )71ص ،1ج، ق1420 ،نجفی ب�غی(.کند می

اهـل  یـا  شیعه که از طریق اعم از آن سبعلإ احرفروایات  ۀی در نقد همخوی االله آیت

بـا قـرآن و اهـل بیـت      مرجعیت دینی بعد از پیامبر بر این باور است که سنت آمده،

صحیح منقول از اهـل بیـت وجـود    مطهر ایشان است پس اگر روایتی مخالف روایات 

اعتبار و حجیت سـاقط   ، از درجۀ)یا منابع سنیعه باشد ینابع شدر ماعم از اینکه (داشت

چراکـه مخـالف    ؛م نیسـت در روایات سبعلإ احرف سـخن از سـند مه ـ  رو  ازاین .است

  )177ص ق،1394ی، یخو(.است اهل بیتروایات صحیح 

گانـه   شده بـر قرائـات هفـت   در بررسی د�لی نیز مشخص شد که بیشتر روایات یاد

  د�لت ندارد زیرا:  

برخی از روایات به چگونگی محاوره در زبان قرآن اشاره دارد که از آن به اقسـام  ـ 

 و قسـم  بـه  قرائات، و قرائتاز  يسند چیه در و سبعه تعبیر شده است نه احرف سبعه

 ظـواهر )، ...امـر و زجـر، عـام و خـاص و    (اقسـام  از مقصـود  .است نشده ریتعب اقسام،

 خارج قرائت، موضوع از گونه روایات اینرو  ازاین .است قرآن زبان گوناگون و متفاوت

  .و ارتباطی به احرف به معناي قرائات ندارد است

از  کـه  اسـت  یی قرآن کـریم معنا وجوهناظر به بطون و  یادشده ثیداحا برخی ازـ 

بدیهی اسـت برخـورداري قـرآن از وجـوه معنـایی       .شود می جانب تفسیر قرآن حاصل

شـود کـه از    مـی  یـادآور  .تفـاوت دارد  ،تفسیري مختلف، با نزول آن به قرائات مختلف

 .اسـت  اهـل بیـت   ۀشود که علم به بطون قرآن کریم ویژ می برخی روایات استفاده

مراتـب بطـون یـا برخـی از مراتـب بطـون نیازمنـد         بدیهی است اختصاصی بودن همۀ

   .رسی است که در جاي خود باید به آن پرداخته شودبر
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و لغـت   لهجه هلاَل، بنِ در برخی روایات مانند روایت أحَمد سبعه احرف از مرادـ 

 قرآن نبودند و قادر داشتند متفاوت لهجات و لغات عرب لقبای اینکه دلیل به زیرا ؛است

 اجـازه  تسهیل بر آنان، براي خداوندکنند،  قرائت شده است لازن ی کهفصیح لغت بر را

 .کننـد  خودشان قرائت ۀبا لهج قرآن را ،در صورت ناتوانی زبانی هر مردم تا است داده

اعتبـار   روایت احمد بن هـ�ل دربارۀ  یخوی االله آیتبا پذیرش مبناي  داشت فقطاین بر

 اعتبـار  شـده را بـی  برداشـت یاد روایـت،  ضعف سـند   ،اما با بر اساس سایر مبانی ،دارد

  .کند می

ر نفی نزول قـرآن بـر   با توجه به روایاتی که از نظر سند صحیح و از نظر د�لت دـ 

انـد و از حیـث    توان به روایاتی را که از حیث سند ضـعیف  نمی اند، هفت حرف صریح

   .اند اعتماد کرد بر نزول قرآن به هفت حرف نیز مضطرب د�لت

   سبعة احرف دیثاحادربارۀ دیدگاه عالمان شیعه . 4

 اعراض یا روایات آناز  آنان و بوده عالمان شیعه منظر و مرئی درسبعلإ احرف  روایات

 ضـعف  دلیـل  و این اند کامل رد کرده طور بهرا  اند و یا پس از تعرض آن روایات  نموده

نیز آنان در طول تـاریخ تنهـا    .است شیعه مذهب دیدگاه عالمان از سبعلإ احرف روایات

زیـر   هاي توان به شخصیت میاند از جمله ایشان  کید کردهأقرآن بر یک حرف تبر نزول 

  اشاره کرد:

همان است  ،نازل کرده خدا بر پیامبر قرآنی که است کهبر این باور  صدوق خیش

ق، 1414صـدوق،  (.دارد و بـیش از آن نیسـت  که در دست مردم و بین دو جلـد قـرار   

 ـا: فرمود و آورد سوي آنان و به دکر جمع را قرآن نیرالمؤمنیما که چنان) 84ص  نی

 ـ حرف کی نهاست  شده نازل شما امبریپ بر کهگونه  همان شماست پروردگار کتاب  رب

نیـازي بـه    ما :گفتندآنان در پاسخ  .شده است کم آن از حرف کی نه و شده افزوده آن

و شـد   منصرف حضرت آن پس است موجود توست نزد مثل آنچه ما نزد و آن نداریم

و  کـه در آن بـه نقـض عهـد     فرمود یمقرائت را آل عمران  سورۀ 187 در این حال آیۀ

 و اینکـه آنـان  اشـاره دارد  براي مردم از سوي اهـل کتـاب    خدا بیان حقایق کتاب ترك

 أَخَـذَ  وإذِْ« :تنـد ی انـدك فروخ به بهای را و آن ش افکندندیخو سر را به پشتخدا  کتاب

اللَّه ثاَقَیم أوُتوُا نَیالَّذ تاَبْالک یلتَُبلنَّاسِ نُنَّهلاَ لو  َونهُذوُهتکَْتمفنََب راءو مِورهُا ظهَاشْترَونـاً  بِـه  وَثم 
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لاًیقَل ْصادق ي سپس با استناد به فرمایش امامو ».شْترَوُنَی ما فبَِئس  اسـت  فرمـوده که :

 ـراو جانـب  از در آن تنها اخت�ف واست  شده نازل کىینزد  و از است کىی قرآن  انی

 ). ويالرواة جهلإ من ا�خت�ف وإنما ،واحد على واحد عند من نزل ،واحد القرآن(است

  )86ص ،همان(.داند نمی اخت�ف قرائات در قرآن را صحیح

 مجمـع  ریتفس صاحب و هجرى، پنجم قرن بزرگ علماى از ،طبرسى ا�س�م، نیام

 م(کاشـانى  ضیف م�محسن )38ص مقدمه،، 1372طبرسی، (همین دیدگاه را دارد انیالب

 ـ ـ38ق، ص1415(القرآن ریتفس فى الصافى نام به خود ریتفس کتاب ۀمقدم در )ق1091

 ـ الناضـرة  حـدائق ال بحث ص�ت کتـاب  در )ق1186 م(بحرانى وسفی خیشو  )40  یف

 کـه  اسـت  آن عه،یش ـ اتیروا در عمده و اساس که بر این باورند ،هالطاهر العترة أحکام

 ،8ج ،1363بحرانـی،  (.اسـت  واحـد  قرائـت  داراى ونـازل شـده    واحد حرف بر قرآن

با توجه به روایاتی که نزول قرآن بر هفت   میى حکید محسن طباطبایمرحوم س )99ص

اي توجیه  گونه را باید به سبعلإ احرفروایات بر این باور است که  ،کند می حرف را نفی

 دلیـل  بـه سـبع را  ت وي ادعاي تـواتر قرائـا   .نداشته باشد کرد که با این روایات منافات

 ،6ج ،1363م، یحک ـ(.دانـد  مـی  اینکه قراء سبع متاخر از زمان نـزول هسـتند مخـدوش   

 ،)395ص ،2ق، ج1417()ق1226 م(عاملى نىیحس محمدجواد دیسهمچنین ) 244ص

 م(همـدانى  رضـا  آقـا  حـاج  )،294ص ،9تـا، ج  یب()ق1266 م( نجفى محمدحسن خیش

 ع�مــه  ) 31ص ،1ق، ج1420(ب�غــى محمــدجواد خیشــ ،)276تــا، ص بــی()ق1322

 و )474ص ،3ج ق،1396( ىیخو االله تیآ ،)74ص ،3ج ق،1390(ىین طباطبایمحمدحس

   .نیز بر قرائت واحد تأکید دارند )177ق، ص1410عاملی، ( مرتضى جعفر ع�مه

 ،که در منابع شیعه وارد شـده اسـت   را روایاتیخاص  طور بههمه مناسب بود  با این

  .کردند می و نقدبررسی مورد  ،مانند روایات منابع اهل سنت

   شیعه منابع به سنت اهل منابع از وارده احادیث. 5

 از کـه  دارد وجـود  شیعه کتب در احرف سبعلإ بارۀدر احادیث دیگري ،گذشت که چنان

 است از:   آن احادیث عبارت .شده است وارد سنت اهل منابع

ما منها حرف الاّ و له   سبعلإ احرف  نزل على  بن مسعود، قال: ان القرآن االلهعن عبد«ـ 

ق، 1411ابن طاووس، (».طالب عنده علم الظاهر و الباطن یبن اب یظهر و بطن، و انّ عل
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  )103ص

ه و آله إن للقرآن ظهراً و بطناً و حـداً و  یصلىّ اللَّه عل یق العاملإ عن النبیو من طر«  ـ

 ) 30ص ،1 ج ق،1415ض کاشانی، یف(».مطلعاً

لإ منها ظهـر و بطـن و   یلکل آ  ه الس�م إن القرآن أنزل على سبعلإ أحرفیو عنه عل«ـ 

  ) 31همان، ص(».لإ و لکل حرف حد و مطلعیروا یو ف .لکل حد مطلع

مجلسـی،  (».بطناً و لبطنه بطن إلى سبعلإ أبطنه الس�م إن للقرآن ظهراً و یو عنه عل«ـ 

  ) 207ص ،31 ج ق،1403

ایـن   افـزون بـر آن   .حجیـت ندارنـد   و اعتبـار  سند، ارسال دلیل بهیاد شده  احادیث

 بـر نـزول قـرآن بـه     دارنـد و  د�لت آیات قرآن بطن و ظهرمعانی مربوط به  روایات بر

   .ندد�لت ندارگانه  هفت قرائات

  حادیث مخالف نزول قرآن بر هفت قرائت . ا6

نزول قـرآن   ،صراحت ، در منابع روایی شیعه احادیثی وجود دارد که بهگفته شد که چنان

 بنُ نُیالحْس«: کنیم اکنون آن احادیث را نقل و بررسی می .کند بر احرف سبعه را نفی می

دمحنْ مع لنِ یعب دمحنِ مع شَّاءْنْ الوع منِ لِیجاجٍ برـنْ  دع  ـدمحـنِ  ممٍ  بـلسـنْ  مع 

 ء یجِی الاختْلاَف لکَنَّ و واحد عندْ منْ نزَلََ واحد القْرُآْنَ إنَِّ قاَلَ جعفرٍَ یأبَِ عنْ زرارةَ

 )631ص ،2 ق، ج1407 ،کلینی(».الرُّواة قبلِ منْ

  بررسی سندـ 

 يشـعر ابـن محمـد، همـان     نیحس ـزیرا  سند قابل اعتماد است؛ وایت از نظراین ر

  )  188ص ،6ج ق،1413 ،یخوی(.ه استثق امامی

وشاء و جمیل هم از ثقات و امامی هستند و محمد بن مسـلم و زراره از اصـحاب   

   .صحیح السند است روایت از نظر سند کامل بوده و این، اینبنابر ؛اجماع هستند

  دلإلت بررسیـ 

نزول قرآن بر بیش از یک حرف و قرائت را نفی کرده و  با صراحت یادشدهروایت 

 ـأبَِ عـنْ  میإبِراَه بنُ یلع: «اخت�ف قرائت را از جانب راویان قرائت دانسته است  عـنِ  هی

 إنَِّ االلهِعبـد  یلـأبَِ  قُلْـت  قَـالَ  سـارٍ ی بنِ لِیالفْضَُ عنِ نلإََیأذَُ بنِ عمرَ عنْ رٍیعم یأبَِ ابنِ

لىَ نزَلََ القْرُآْنَ إنَِّ قوُلوُنَی النَّاسلإِ ععبس ُرفَوا فقَاَلَ أحَکذَب اءدَأع اللَّه و  نَّـهَلَـى  نَـزلََ  لکع 
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ْرفح داحنْ وم ْندد عاحْ631ص ،2ق، ج1407کلینی، (».الو (    

  بررسی سند ـ 

را  هاشـم  بن میبراها ،یخوی االله آیت .رجال سند این روایت ثقه و امامی هستند ۀهم

، ق1413ی، یخـو (.دانسـته اسـت   حسن یا حیصح ه و روایتش راجازا و نشر خیمشااز 

 ،ش1381حلـی،  (.دانـد  ع�مه حلی قبـول روایـت او را ارجـح مـی     نبود)()72، ص6ج

ي واعتماد کلینـی بـه    دهندۀ نشان هاشم بن میبراها همچنین نقل فراوان کلینی از )4ص

او  .کنـد  ی بر ج�لت و تبحر وي در علم حدیث اشـاره مـی  است و مقدار روایات کلین

هایی کـه   گیري را در قم نشر داد و با وجود سخت اولین کسی است که حدیث کوفیین

 ایـن مـوارد   .قبول آنان واقع شـد مورد  ها در قبول روایت داشتند ولی روایات وي قمی

بـراي وي در برخـی منـابع،    شاید علت عدم ذکر مدح صریح  .بیانگر ج�لت وي است

توثیـق   ،اند لیف بودهل افرادي را که داراي تأبیشتر عالمان رجا نداشتن تألیف است؛ زیرا

تـوان بـه    به هر حال از مجموع قرائن وثاقت و ج�لت او را می .ند ا کرده یا تضعیف می

از خصـوص کـه    شـود بـه   یدست آورد و عدم ذکر صریح توثیق باعث ضعف وي نم ـ

ترابـی،  (.س اجماع و اتفـاق بـر وثاقـت وي نقـل شـده اسـت      وبزرگانی مانند ابن طاو

  )157ق، ص1414سبحانی،  ؛35و  34ق، ص1419

  دلإلت بررسیـ 

کند و آن را کـذب   مخالفت می سبعلإ احرفث یبا حدروایت یادشده نیز به صراحت 

رائت نازل شده و ادعـاي نـزول   بر یک ق �لت دارد بر اینکه قرآن کریم فقطدشمارد و  می

  .گو دانسته است بر بیشتر از یک قرائت را نفی کرده و مدعیان آن را دروغ قرآن

دمحنُ می بنْ ىیحع دمَنِ أحب دمحنْ مع لنِ یعکمَِ بْـنْ  الحااللهِ  عـدبـنِ  عب  فرَقَْـد و 

 الْقُـرآْنِ  فضَْـلَ  فَـذکَرَنْاَ  يالرَّأْ علإُیربِ معناَ و االلهِعبد یأبَِ عندْ کنَُّا قاَ� سٍیخنَُ بنِ المْعلَّى

 ضَـالٌّ  عـلإُ یربِ فَقَـالَ  ضاَلٌّ فهَو قراَءتناَ علىَ قرْأَُی لاَ مسعود ابنُ کاَنَ إنِْ عبدااللهِ أبَو فقَاَلَ

، 2 ق، ج1407کلینی، (». یأبُ قراَءةِ علىَ فنَقَرْأَُ نحَنُ أمَا ع عبدااللهِ أبَو قاَلَ ثمُ ضاَلٌّ نعَم فقَاَلَ

   )635ص

   سند بررسیـ 

البصـري)  (محمد بن معلىمعلی بن خنیس، بر این باورند که دربارۀ نجاشی و شیخ 
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 ؛418همـان، ص (.عنوان شاهد قبول دارنـد  الحدیث است آنان روایت او را به مضطرب

ولــی برخــی از عالمــان ) 96ق، ص1422ابــن غضــائري، ؛ 449ص ق،1415طوســی، 

و برخی از بزرگـان   )258ص ،18ج ق،1413(یخوی االله آیتمرحوم فقه مانند  و ثیحد

 )470ق، ص1419ترابی، (.هم وثاقت او را از کثرت روایت او مستفاد دانستند

قائل به وثاقت وي هستند و اضـطراب حـدیث    )257ق، ص1414(سبحانی االله آیت

    .او را قبول ندارد

 واست  مجهول فرقد بن االلهعبد«نویسد:  سند روایت میدربارۀ ع�مه فانی اصفهانی 

اطاعت نکـرده   ،سر کتمانمبنی بر  صادقمام ا مرمتهم است که از ا سیخن بن معلى

ه اسـت  ثق در گفتار معلىبه نظر ما  کند: همه نامبرده اضافه می با این .شده استتا کشته 

 قتـل  خبـر وقتـی   صادقآن امام  افزون بر .کند او کفایت می أخبار قبولو همین در 

، نهـی  سر از افشاي شاید نهی معلیرو  ازاین ورزید؛ ترحم اورا شنید، گریه کرد و بر او

ویژه آنکه تعلیل ذیل حدیث مبنی بـر اینکـه اگـر     همولوي نبوده و ارشادي بوده است، ب

و اگـر افـرادي    .شود، بیانگر آن است که آن نهی ارشادي بوده است افشاء کند کشته می

فـانی  (».شود ا گذاشته میمانند معلی نباشند، دین خدا مندرس شده و احکام الهی زیر پ

   )70ـ69ق، ص1411اصفهانی، 

  دلإلت بررسیـ 

شـده را تنهـا یـک     کند و قرائـت پذیرفتـه   می این روایت نیز اخت�ف قرائت را نفی

 روایـت  ع�مه فانی بر این باور است که .داند و آن قرائت ابی بن کعب است می قرائت

 ـ لـزوم اسـت بـه    ناظرمعلی در جهت نفی یا اثبات قرائتی خاص نیست، بلکه   در تدق

  )جا همان(.موافق قواعد اعراب بوده است یأب ئتقرا و مقروءبر  اعراب قواعد قیتطب

یاد شده ایـن اسـت    ثیحد از مستفاد«: نویسد شده میفیض کاشانی ذیل روایت یاد

است، جـز آنکـه    کعب بن یأب ئتقرا، تیالب أهل ئتقراق مواف و حیصحئت قراکه 

به دست مـا   قرآن لفاظا قرائت او در تمام پیش ما نیست و مضبوط صورت آن قرائت به

اضافه شده باشد،  متکلم اءیبه  أبکه  »یأبِ« تصور هب »ابُی«ۀ برخی کلم.. .نرسیده است

   )1776ص ،9ق، ج1406، یض کاشانیف(».است دیبع که جداً اند، قرائت کرده

از شاگردان معـروف   کعب بن یاب« نویسد: می یید استبعاد فیضع�مه اصفهانی با تأ
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بـه شـهادت ذیـل     ،ثیحـد  صدر در "بقراءتنا"ۀ کلمرو  ازاین .است ئتقرادر  پیامبر

 ابـن  ئتقرا بط�نو از آن  ،است إعراب قواعدبر طبق  يجارو  متعارفئت قرابه  ناظر

بایـد گفـت کـه     .شود است، فهمیده نمی مانند ابی بن کعب شاگرد پیامبر که مسعود

این روایت ناظر به لزوم اتحاد در قرائت است و در مقام بیان ترجیح قرائتی نسـبت بـه   

ق، 1411فـانی اصـفهانی،   (».قرائت دیگر جز به موافقت با قواعـد زبـان عـرب نیسـت    

  )70ـ69ص

یم در حقیقـت  قرائت ابی آن است که بگـوی نسبت به یید امام نظر صحیح در باب تأ

 انـد.  دهارجـاع دا  ،ج استیامام مردم را به مصحف موجود که به نام مصحف عثمانی را

 يکرد و اعضـا  می عنوان رئیس گروه بر آنان ام� ابی در جریان توحید مصاحف به ازیر

ده نوشتند در حقیقت مصحف موجود مصحفی است که زیر نظر ابی تدوین ش می گروه

یید کرده و مـردم را  آن را تأ امامان معصوم ،در روایات آمده است که چنانو  .است

    اند. دهبه آن ارجاع دا

نقل  ،عهیى شیروا  ن منابعین و معتبرتریتر مىیاز قد ،الکافىده از کتاب شادیات یروا

د بـه ذکـر اسـناد    ی ـبـت صـغرى نگاشـته و مق   یکتاب را در عصر غن یا يو .شده است

 ـبوده است که ارزش و اعتبار خاصى را بـه روا  تا امام معصوم اتیروا ات کتـاب  ی

عالمـان و   تی ـو عنا اسـتناد مـورد  است کـه  افزون بر هزار سال  یکافالکتاب  .دهد مى

از  یکـاف «سـد:  ینو مى آندربارۀ  دیخ مفیش که چنان ؛اند هان بوده و از آن تجلیل کردهیفق

 ـمف(.»ترین کتب شیعه استترین و مفید مهم  ـن )70ص ق،1414د، ی ز ع�مـه مجلسـى   ی

 ».ترین کتب شیعه اسـت  ترین، نیکوترین و بزرگ ترین، جامع کافی از محکم« سد:ینو مى

   )3ص ،1 ج ق،1404مجلسی، (

  گیري نتیجه. 7

شود قرآن بر یک حـرف نـازل    می در منابع شیعه آشکار سبعلإ احرفاز بررسی روایات 

روایت سـعد اشـعري قمـی    زیرا  ؛و ادعاي نزول قرآن بر هفت حرف ناتمام است شده

 .صورت وجاده و مرسل نقل شده است و بـه زبـان و کیفیـت بیـان قـرآن نظـر دارد       به

عنه در روایت زراره با تردید آمده است و بر وجوه و بطون مختلف معناي آیات  مروي

بدل اوجه نیز آمـده   شده با نسخهکه تعبیر احرف در روایت یاد ویژه آنکه هب ؛د�لت دارد
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ح اسـت بـر وجـود ظهـر و     یو صرصورت مرسل نقل شده  روایت ابن مسعود به .است

روایـت عبـداالله هاشـمی بـر      .قرائات نـدارد  يبر احرف به معنا یبطن در قرآن و د�لت

نسـبت   يدینی متهم کرده و بـه و  ۀرا در عقید» أحَمد بنِ هلاَلٍ«مبناي عالمان رجال که 

ي د�لت ی که فساد مذهب ویخو االله آیتمردود است و بر مبناي  ،اند دهفساد مذهب دا

همه مـراد آن روایـت توسـعه بـر امـت و       با این .اشکال است بر فساد روایتش ندارد بی

هاي گوناگون در صورت ناتوانی از قرائت بر اساس لهجه قریش اسـت نـه    اعتبار لهجه

ایـن روایـت    .بن عثمان مرسل استو روایت عیاشی از حماد  متفاوت حجیت قرائات

 ارسال سند آن روایت از اعتبار ساقط ،قرآن بر هفت قرائت د�لت داردبر نزول  هرچند

هـاي   ل اعتماد است ولی با بطون و �یـه روایت حماد بن عثمان از نظر سند قاب .کند می

نیـز احادیـث    .رد نه با احرف متفاوت و گاه متعارضی مت�ئم و همسو تناسب دایمعنا

ارسال سند و اینکه بر معانی مربوط  دلیل بهاهل سنت که به منابع شیعه وارد شده است، 

به ظهر و بطن آیات قرآن د�لت دارنـد؛ ارتبـاطی بـه بحـث نـزول قـرآن بـه قرائـات         

خبر واحدند و  او�ً شده آن است کهروایات یاد ۀترین اشکال هم مهم .گانه ندارند هفت

نـزول   این روایات، با روایاتی که ثانیاً .شود نمی عنوان قرآن ثابت با خبر واحد چیزي به

ت سـند و صـراحت   قو دلیل بهاند و  کند در تعارض می قرآن بر هفت حرف را تکذیب

محتوا در نزول قرآن بر قرائت واحد، بر روایات نزول قـرآن بـر هفـت حـرف تـرجیح      

   .دارند

  

  نوشت پی

گرفتـه   (کتاب حـدیث) اسم است براي حدیثی کـه از صـحیفه   ،وجِادة، به کسر در اصط�ح محدثین* 

 غالـب  ابـو (یا بر او قرائت شـود.  نقل گرفته شود ۀشود بدون آنکه از شیخ حدیث شنیده و یا از او اجاز

  )296، ص5 ق، ج1414زبیدي، ؛ 78ش، ص1369 رازي

  

  منابع

 لإمطبع ـ :، قمالدینیه ا�حادیث فی لإالعزیزی اللئالی عوالیالدین،  زین  بن محمد احسائی،جمهور  ابی  ابن .1

  .ق1403سیدالشهدا، 

 العلمیـه،  الکتـب  داربیـروت:   ،العشر القراءات فی النشر لإطیب شرح محمد،  بن  احمد جزري، اثیر  ابن .2
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  پیامبر بیت  اهل هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري

  حدیث صلوات ۀآیین در

  
  *محمود واعظی

  **حسین رضایی

  

  ده  یچک

 عنـوان  به رسول اکرم بیت  اهلاثبات جایگاه علمی و معنوي  ،اعصار تلاش متکلمان شیعه در همۀ

اسـتناد   ند. در این خصوص،ا هنورزید جانشینان برحق ایشان بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ

میراث مشترك فریقین، حجتی قاطع محسوب  عنوان بهعلیه  متفق ،به آیات قرآن کریم و روایات نبوي

هاي خاندان رسالت بر  تبیین ویژگی ،مل و عنایت بیشتر استاز جمله مواردي که شایستۀ تأد. شو می

نشـان از آن   ،سیر جامع سنی و شیعیاتف . تحقیق تطبیقی در متوناستاحزاب  سورۀ 56اساس آیۀ 

در تفسیر چگونگی  پیامبر گرامی اسلاماست.   صورت نگرفته توجه لازم ،دارد که در این خصوص

علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بر اساس آیات قرآن کریم و  صلوات بر ایشان حدیث صحیح و متفق

ش اساسی ایفا خواهد کرد. هـدف پـژوهش   دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات کلامی شیعه، نق

 ،شـده  انجـام  اي کتابخانـه  منـابع  اسـاس  بر و تحلیلی توصیفی روش به با رویکرد تطبیقی حاضر که

 معنوي و مصادیق حقیقـی عتـرت پیـامبر    دیث تفسیري و اثبات جایگاه علمیرمزگشایی از این ح

و  منین علـی انکار فضیلت امیرالمـؤ  قصد بر حدیث مذکور که به تیمیه ابن در پایان شبهات  .است

  .است  و بطلان ادعاهاي او ثابت شدهقرار گرفته  مورد بررسی و نقد ،مطرح شدهرد عقاید شیعه 

  .، حقانیت شیعهپیامبر بیت  اهلقرآن، تفسیر مأثور،  :ها هواژکلید

                                                           
  mvaezi@ut.ac.ir /تهران دانشگاه حدیث و قرآن علوم گروهیار استاد *

  hossein.rezaee@ut.ac.ir /نویسنده مسئول، ري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهراندانشجوي دکت **

  23/3/99تاریخ پذیرش:         28/9/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 و تابستانبهار ، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 116ـ95صفحات: 
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  طرح مسئله .1

، 1، جق1399، فارس  ابن(.شوند میخواص هر شخص نسبت به او، اهلش محسوب 

 الـف  بـه  سـپس  و همزه به هاء حرف که بوده »اهل« اصل نیز در» آل« واژۀ )150ص

، 1، ج1332 ،یاصـفهان  راغـب  ؛30، ص11، جق1414 ،منظور  ابن(است.  دهش تبدیل

 مکان و زمان به آل زیرا است؛ محدودتر »اهل« واژه از »آل« واژه البته کاربرد ).98ص

 فقـط  نیز انسان مورد در و دارد اختصاص انسان به و نشده اضافه آن مانند و حرفه و

 ،یاصـفهان  راغـب (.شـود  مـی  اضـافه  دارند، او براي اي ویژه جایگاه که هایی انسان به

ند. هسـت ، خواص آن حضـرت  پیامبر بیت  اهللذا منظور از  )98، ص1، جق1332

دارد،  ریقین اخت�فـات جزئـی وجـود   بـین ف ـ  بیت  اهلهرچند که در تعیین مصادیق 

 ؛هسـتند  مهـم  شـیعیان  براي اي ویژه طور به بیت نظر از این اخت�فات، اهل صرف

جـزء اصـول    رسول اکرم بیت  اهلدینی  اعتقاد به مرجعیت تشیع، مذهب در زیرا

 کـه  دارند باور شیعیان .هستند سنت و قرآناصلی  مفسر مذهب بوده و آن انوار الهی

ي اثبات ایـن عقیـده، علمـا و    برا .باشند می برپیام حقمعصوم و جانشینان برها  آن

از هیچ کوششـی فروگـذار    ،ن شیعه با استناد به آیات قرآن کریم و سنت نبويمتکلما

تـوان   مـی هـا   آن اند. اما در این بین، به بعضی از آیات و روایات که بـر اسـاس   نکرده

 یکـی از . اسـت   دهد، توجـه شایسـته و کـافی نش ـ   کرمعتقدات مذهب تشیع را اثبات 

 علَیه صلُّوا آمنُوا الذَّینَ أَیها یا النَّبِی علَى یصلُّونَ ملإئکَتَه و اللَّه إِنَّ«مصادیق این سخن، آیۀ 

وا وّملیم سلاست کـه پیـامبر گرامـی      علیه و روایت صحیح و متفق )56: احزاب» (اًتَس

 ـ   اس�م در تفسیر آن بیان فرموده  دربـارۀ  نـازل شـد، از پیـامبر    هاند. وقتـی ایـن آی

 صـلِّ  اللَّهم قُولُوا«فرمود:  ال کردند. پیامبرؤچگونگی فرستادن صلوات بر ایشان س

 علَـى  بـارِك  م، ویإِبـرَاه  آلِ م ویعلَى إِبـرَاه  تیصلَّ کَما محمد، آلِ وعلَى محمد، علَى

دمحم آلِ و ،دمحا مکَم کْتارب رَاهلَى إِبیعو آلِ م رَاهیإِب،م إِنَّک میحجِ دیميبخار(».د، 

، م2010 داود، بـو ا ؛305، ص1، جق1426 نیشابوري، قشیري ؛120، ص6، جق1422

؛ 293، ص1، جق1418 ماجـــه، ؛ ابـــن48، ص3، جق1406 ،ی؛ نســـائ257، ص1ج

 ـ ؛359، ص5، جق1395 ،يترمذ  ـیکل ؛130، ص19، جق1415 ،یطبران ، ش1367، ین

این روایت ع�وه بـر منـابع اصـلی     )...و 100، ص2، ج1364 طوسی، ؛552، ص4ج
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  حدیث صلوات آیینۀ در پیامبر بیت اهل  هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري
 

اهل سنت به طرق مختلف نقل شده و  مسلم و بخاري و سنن اربعۀ صحیحشیعه، در 

 حیصح ثَیالْحد هذَا أَنَّ بیر لَا أَنَّه«گوید:  حدیثی است که ابن تیمیه در وصف آن می

هـاي مختلـف    البته در برخـی از نقـل   )239، ص7، جق1406 ،تیمیه ابن (».هیعلَ متَّفَقٌ

فتح القدیر که شوکانی در  چنان اتی وجود دارد که قابل اغماض است؛حدیث، اخت�ف

 ـ هیعلَ الصلَاةِ یف وسلَّم هیعل االله صلَّى عنْه الْواردِةِ ماتیالتَّعل عیوجم«گوید:  می  تَملَلإٌمشْ

 ضُـم ی أَنْ هیعلَ یللْمصلِّ ینْبغیفَ ث،یالأَْحاد منَ رِیسیالْ النَّادر إِلَّا معه آله علَى الصلَاةِ علَى

یإِلَ آلَهه یف هلَاتلَ ص349، ص4ق، ج1414 شوکانی،(».هیع(  

احـزاب در   ۀسور 56 که چگونگی صلوات امرشده در آیۀ در این روایت تفسیري

د دارد کـه بـا توجـه بـه بررسـی      بسیار مهمی وجو نکاتآن توضیح داده شده است، 

شـریفه،   فول مانده و آن این است که در آیـۀ گرفته از دید مفسرین فریقین مغ صورت

 بیـت   اهـل در روایـت ذکرشـده،    آمده، اما پیامبر فقط امر به صلوات بر رسول

را نیز شامل دستور الهی ها  آن سته و صلوات برخود را نیز در این موضوع شریک دان

، با توجه به جایگاه ایشان و رسـالت الهـی کـه بـر     دانسته است. صلوات بر پیامبر

ال مهم اینجاست که خانـدان و آل ایشـان مگـر    است. سؤ واضحکام�ً  ،عهده داشتند

منظور از  باشند؟ همچنین چنین تعظیمی می اند که شایستۀ هایی بوده داراي چه ویژگی

  در این روایت چه کسانی هستند؟» آل محمد ص«

  قیتحقش رو. 1ـ1

 منــابع اســاس گــردآوري داده از نــوع توصــیفی و بــر حســب نحــوۀایــن تحقیــق بر

که با رویکرد تطبیقـی  . روش تحقیق در این پژوهش نیز است  دهش انجام اي کتابخانه

هاي موجود  ي آشکار پیاماز نوع تحلیل محتواست که براي بررسی محتوا ،انجام شده

هـاي یـک مـتن و     ترین کاربرد آن توصیف ویژگـی  در یک متن استفاده شده که مهم

ایـن   )132 :1385 ،و همکـاران  سرمد(.هاي فرهنگی پیام است همچنین استنباط جنبه

پیـام) و  (نـد از: بررسـی مـواد   ا اساسی است که عبارت روش تحقیق داراي دو مرحلۀ

ند: از آیات قرآن کریم، روایات صحیح و ا در این تحقیق عبارت ها پردازش نتایج. پیام

حسن خصوصاً از منابع اهل سنت و تفاسیر جامع شیعی و سنی که مورد پـردازش و  

این پژوهش، قرآن کـریم، تفاسـیر و    مورد مطالعه در ۀگیرد. جامع گیري قرار می نتیجه
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

 ۀجامع ـ بـر ، نمونـه  ۀمع ـجا. استموضوع تحقیق  دربارۀشده  هاي انجام سایر پژوهش

مـورد اسـتفاده    قابل دسترس اسناد و مدارك موجود همۀ واست منطبق  مورد مطالعه

  .دنریگ یقرار م

  تحقیق . پیشینۀ2ـ1

  اهـل  برتـري منظـور اثبـات    بـه  و روایـت صـلوات   آیه ک�می از ۀاستفاد اشاراتی براي

طـی حـدیث    امـام رضـا  مثـال   بـراي خورد.  ، در منابع روایی به چشم میبیت

مـورد  بـر امـت اسـ�می را     بیت  اهل آیۀ قرآن کریم، برتري 12با استناد به  یمفصل

باشد.  مورد استناد ایشان، همین آیه و روایت صلوات می هفتمین آیۀ بحث قرار داده که

 علـى  صلونی م�ئکته و االله إن": االله قولیف السابعلإ وأما«فرمایند:  ایشان در این رابطه می

 لمـا  أنـه  مـنهم  المعانـدون  علم وقد "مایتسل وسلموا هیعل صلوا آمنوا نیالذ هایأ ای یالنب

: فقـال  ک؟ی ـعل الصـ�ة  فیفک کیعل میالتسل عرفنا قد االله رسول ای لیق لإیالآ هذه نزلت

 إنـک  میابـره  وآل میإبـراه  على تیصل کما محمد وآل محمد على صل اللهم". تقولون

 هـذا : المـأمون  فقـال . �: قـالوا  اخت�ف؟ هذا یف سالنا معاشر نکمیب وهل "دیمج دیحم

 هـذا  مـن  أوضـح  شـئ  الآل یف ـ عنـدك  فهـل  .ه ا�جمـاع ی ـوعل أص� هیف ما�اخت�ف

  )119، ص2ق، ج1406عطاردي، (»القرآن؟

اي بـا عنـوان    بر مبناي حـدیث صـلوات، مقالـه    بیت  اهلدر رابطه با اثبات فضیلت 

، 1395، گلپایگـانی  ربانی(» صلوات اتروای و آیه در بیت اهل عصمت و افضلیت«

هـا   آن و افضلیت آل محمد اثبات عصمت ،که موضوع آن هبه نگارش درآمد )9ص

آن  ماننـد  و سفینه و به احادیث ثقلین بیت  اهلبر دیگران بوده و در تعیین مصداق 

بـه  هایی که بر مبناي آیات و احادیث مربوط  دیگر ویژگی ۀاما دربار استناد نموده است.

 د، سـخنی مطـرح نشـده   نباش ـ قابل اثبات می پیامبر بیت  اهلبراي  موضوع صلوات،

، تنها عصمت سفینه و ثقلین حدیث بر مبناي بیت  اهلدر تعیین مصادیق  نیز. است

شده،  طی بررسی انجامگانه. همچنین  دوازدهنفر قابل اثبات است، نه عصمت امامان  پنج

البتـه  نشـده اسـت.    چـاپ ورد نظـر تـاکنون   رویکرد م کتاب مستقلی در این زمینه و با

بـراي بررسـی   محور نبوده است. به هر حال  ئلهاند اما منسجم و مس تفاسیر نکاتی آورده

وش قـرار  مـورد کـا   شـیعی و  سـنی عنوان از کتب تفسیري  ده بیش از موضوع، پیشینۀ
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  حدیث صلوات آیینۀ در پیامبر بیت اهل  هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري
 

بحـث ک�مـی    تحقیق که ع�وه بر مباحث تفسیري و روایـی،  عنوان بهگرفته و با توجه 

ک�مـی   صـبغۀ باشد، تفاسیري انتخاب شده که جامع بـوده و داراي   نیز در آن دخیل می

ات متکلمین فـریقین مـورد بحـث و بررسـی قـرار      یدر واقع نظر ،با این کارنیز باشند. 

  گرفته است.

  موضوع در تفاسیر اهل سنتپیشینه بررسی . 1ـ2ـ1

زمخشـري،   کشـاف فخـر رازي،   ح الغیـب مفاتیاز:  اند عبارتاهل سنت تفاسیر منتخب 

 زیـر ها به شـرح   نتایج بررسی مراغی. تفسیرشوکانی و  فتح القدیرآلوسی،  روح المعانی

  :است

 دربـارۀ  احزاب، ضـمن ذکـر حـدیث پیـامبر     سورۀ 56فخر رازي در تفسیر آیۀ 

ان مؤمن ـخداوند، فرشتگان و » الصلاَةَ«چگونگی صلوات بر ایشان، پیرامون معنی کیفیت 

بـه  خداونـد  در تشـهد نمـاز و امـر     ها، وجوب صلوات بـر پیـامبر   و تفاوت بین آن

هـایی مطـرح نمـوده     ها، بحث منان در عوض صلوات آنجهت صلوات بر مؤ پیامبر

. رغم اشاره به احادیث مورد بحث، در تبیین مقصود حدیث اقدامی نکرده اسـت  ولی به

  )182ص، 25، جق1401 رازي،فخر (

ز ذکـر وجـوهی از   بعـد ا  ،لیالتنز غوامض حقائق عن الکشاففسیر زمخشري در ت

دو حدیث ذکر نموده و  نام پیامبر نبرد قرائت آیه، دربارۀ وجوب صلوات در هنگام

 ؛ده استوحنیفه و شافعی مطالبی را مطرح کروجوب آن در نماز از نظر اب سپس دربارۀ

. آن ارائه نکرده است ۀنیز دربار اي ننموده و لذا تفسیري شارهاما به حدیث مورد بحث ا

   )558، ص3، جق1407 زمخشري،(

به احادیـث مختلـف در    ضمن اشاره ،یالمعان روح ریدر تفس یآلوس نیالد شهاب

 حدیث مورد بحـث، بعـد از سـخن دربـارۀ    احزاب و از جمله  سورۀ 56رابطه با آیۀ 

در نمـاز،   وجـوب صـلوات   ۀمنان، دربـار مؤ معنی صلوات نسبت به خدا، فرشتگان و

، لـزوم اطاعـت و عـدم    پیامبر آیه، عدم درك حقیقت تعظیم شایستۀ وجوه قرائت

مطالبی را ذکر نموده ولی ماننـد دیگـر مفسـران اهـل      و...، مخالفت با اوامر پیامبر

، 22، جق1415 آلوسـی، (.تاقدامی نکرده اس ـ سنت نسبت به شرح حدیث پیامبر

  )87ـ75ص
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معنـی صـلوات    ر وجوه قرائت آیه، روایاتی دربارۀذکپس از  فتح القدیرشوکانی در 

وجـوب صـلوات بـر     ۀان آورده و بعـد از آن، دربـار  مؤمن ـنسبت به خدا، فرشـتگان و  

ذکر نام ایشان و در تشهد نماز، فتوا و اقـوال مختلـف را بیـان و در     در هنگام پیامبر

مطالبی  ،ر ایشان، جواز یا عدم جواز صلوات بر غیرابطه با فضلیت صلوات بر پیامبر

ذکر حدیث مورد بحث و طرق روایـی آن پایـان    باد. سپس ک�م خود را کن را ارائه می

  )349ـ345، ص4، جق1414 شوکانی،(.دهد می

 متابعت لزوم بر ن،مؤمنا و فرشتگان خدا، به نسبت صلوات معانی ذکر از مراغی بعد

 مـورد  حـدیث  ذکر به سپس و دهکر با توجه به معنی آیه، تأکید پیامبر امر از انقیاد و

، 22ج ،ق1417 ،یمراغ ـ(.کند نمی ارائه حدیث مفهوم رۀدربا توضیحی اما پردازد می نظر

  )33ص

 محاسنمانند ( نیزد، تفاسیر دیگر اهل سنت ذکر شها  آن ع�وه بر تفاسیري که مفاد

اینکـه  بـا   1)و... طنطـاوي  طیالوس ـ ریالتفس ـ، سید قطب القران ظ�ل یف ،قاسمی لیوالتأ

جالـب   انـد. نکتـۀ   آن ارائـه نکـرده   ۀشـرحی دربـار  اند،  دهحدیث مورد بحث را ذکر کر

دیث اقـدام نمـوده   اینجاست که در بین علماي اهل سنت، تنها شخصی که به شرح ح ـ

) اسـت کـه نقـل و نقـد     240ـ239، ص7ج، ق1406(لإیالنبو السنلإ منهاجدر » ابن تیمیه«

  آراء او در ادامه خواهد آمد.

  موضوع در تفاسیر شیعی پیشینۀبررسی  .2ـ2ـ1

 ـالتب، القرآن ریتفس یف انیالب مجمعاز:  اند عبارتتفاسیر منتخب شیعه در این تحقیق   انی

 ـ الجنـان  روح و الجنـان  روض، القـرآن  ریتفس یف زانیالم، القرآن ریتفس یف  ریتفس ـ یف

  :استشرح  بدینها  . نتایج بررسینمونه ریتفس والقرآن 

ان، بـه  مؤمنخدا، فرشتگان و  در موردز پرداختن به معنی صلوات شیخ طوسی پس ا

گونـه مطلبـی در    پرداختـه و هـیچ   لزوم اطاعت از پیامبرو ذکر حدیث مورد بحث 

   )359، ص8ج ،ش1371 طوسی،(.کند توضیح این روایت تفسیري ارائه نمی

کرده و ابوالفتوح رازي بعد از ذکر وجوهی از قرائت آیه، حدیث مورد بحث را ذکر 

هنگام بـردن   لزوم صلوات بر پیامبر خود را با ذکر روایت دیگري دربارۀسپس ک�م 

  )16، ص16ج ،ق1408 رازي، ابوالفتوح(.دهد نام ایشان خاتمه می
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طبرسی بعد از ذکر وجهی شاذ از قرائت آیه، فقـط بـه ذکـر حـدیث مـورد بحـث       

ی در فضـیلت صـلوات بـر    دهد. سپس روایـات  آن توضیحی ارائه نمی ۀپرداخته و دربار

  )180ـ178، ص8ج ،1384 طبرسی،(.دهد آورده و ک�م خود را خاتمه می پیامبر

ع�مه طباطبایی بعد از پرداختن به معنـی صـلوات، بـه ذکـر حـدیث مـورد بحـث        

 معه یالنب آل کیتشر على تدل لإیالروا هذه ریغ ثایحد عشرة یثمان«گوید:  پرداخته و می

 و عبـاس  ابـن  مـنهم  الصـحابلإ  مـن  عدة عن والجوامع السنن أصحاب روتها الص�ة یف

 ـبر و يالأنصار أبومسعود و رةیأبوهر و يالخدر دیأبوسع و طلحلإ  و مسـعود  ابـن  و دةی

امـا در   ».حصاءا� حد فوق یفه علإیالش اتیروا أما و الس�م هیعل یعل و عجرة بن کعب

، 16ج ،ق1417 طباطبـایی، (.پـردازد  گیـري از آن نمـی   نهایت به توضیح حدیث و نتیجه

  )344ـ343ص

هـاي    معنی صلوات، به تبیـین تفـاوت بـین واژه    االله مکارم شیرازي بعد از ارائۀ آیت

پرداخته و سپس به ذکر روایت مورد بحـث از منـابع شـیعه و سـنی      »سلِّموا« و »صلُّوا«

وجوب صـلوات بـر    قوال بزرگان شیعه و سنی را دربارۀفتوا و ا ،و در پایاننموده اقدام 

کـ�م   مـذکور ایشان نیز بدون واکاوي حدیث  در تشهد نماز ذکر کرده است. پیامبر

  )449ـ444، ص17ج ،ش1374 شیرازي، مکارم(داده است.خود را خاتمه 

 الدقائق کنز(دیگري نیز مورد بررسی قرار گرفت ع�وه بر تفاسیر فوق، تفاسیر شیعۀ

 ـ ابالکت ریتفس یف نیالثم الجوهر، مشهدي الغرائب بحر و  ـتأو، شـبر  نیالمب  ـالآ لی  اتی

 نـور  ریتفس ـ، مدرسـی  القـرآن  هـدى  من ،الدین شرف الطاهرة العترة فضائل یف الظاهرة

ارائـه  هـا   آن در ،مطلبی اضافه بر آنچه در تفاسیر قبلی توضیح داده شداما ، 2و...)قرائتی 

  نشده بود.

 ،مفیـد  یخش ـ ا�رشـاد از قبیـل   کتـب ک�مـی شـیعه   برخی شده در  رسی انجامدر بر

اربلـی   شیخ لإالغم کشف ،یمرتض دیس ماملإا� یف یالشاف طوسی، شیخ الشافی تلخیص

نقـل  د�یل عقلی و نقلی بسـیاري   بیت  اهل افضلیت و عصمتاثبات  براي نیز و...

ربـوط بـه حـدیث صـلوات نشـده      استنادي به آیات و روایات م ،شده، اما در این زمینه

در کتـاب   ،نهم قرن مفسر امامى متکلم وی، اضیب یعامل ونسی بن یعل خیش است. فقط

با استناد به آیه و روایت صلوات، و�یت والیان  ،میالتقد یمستحق إلى میالمستق الصراط
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: قولوا اللهم صل على محمـد  یقول النب: «گفته استرا استنباط کرده و  بعد از پیامبر

 ـ     تبـع یلإ و�ة یم له و�یقیاسألوا االله أن  يوآل محمد. أ آل  یبعضـهم بعضـا کمـا کـان ف

  )191، ص1ج، ق1384بیاضی، (».میإبراه

د ی ـجد ۀدهنـد  موضوع، نشـان  یسوابق مطالعات یبررس شده، مطالب گفته به توجهبا 

کـرد  یبـا رو  یق ـی. در واقع تاکنون تحقگرفته است صورت يها ن پژوهشیدر ب بودن آن

 بـر اسـاس   بیـت   اهل هاي ویژگی تبیین دربارۀ شده در این تحقیق،منظور یپژوهش

هـدف   ها ویژگین تبیین این یانجام نشده است. بنابرا احزاب ۀسور 56 ۀمأثور آی تفسیر

 بیت  اهل هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري«صورت  ن پژوهش است که بهیا یاصل

  مطرح شده است.» حدیث صلوات نۀآیی در پیامبر

  ارچوب نظري تحقیقه. چ3ـ1

شـده در   ت مطـرح سؤا�بر اساس  روایت مورد بحثشرح و تبیین  در این بخش ابتدا به

با استفاده از آیات قرآن کـریم و منـابع    مصادیق اهل بیتسپس مقدمه پرداخته شده، 

  .گرفته استمورد نقد و بررسی قرار  ، شبهات مربوطگردیده و سرانجامروایی معتبر تبیین 

 ایشـان  منزلت و مقام عظمت بر ،اکرم پیامبر بر صلوات کریمۀ آیۀ شک، بدون

 الهـی  مقـرب  فرشـتگان  و متعـال  خداونـد  نزد حضرت آن با�ي و وا� شخصیت و

 رحمت شمول معناي به افرادي یا فرد به خداوند فرستادن درود اصو�ً. کند می د�لت

 کـه  است خاصی شایستگی دلیل به ویژه رحمت این. است آنان به نسبت الهی خاص

 از خداونـد  کـه  چنـان  دارنـد؛  خداونـد  پیشـگاه  در ایمانی و یانسان کما�ت حیث از

 را خـدا ) پیوسـته (شـام  و صبح در و باشند خدا یاد به بسیار که است خواسته مؤمنان

 او فرشـتگان  و خدا که آورد می پدید آنان در را شایستگی این کار این گویند، تسبیح

 خداونـد  زیـرا  گردانـد؛  منـون ره نـور  به ها ظلمت از را آنان تا بفرستند درود آنان بر

 وسـبحوه * کَثیرًا ذکْرًا اللَّه اذْکُرُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: دارد ویژه رحمت مؤمنان به نسبت

 وکَـانَ  النُّـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـات  مـنَ  لیخْرِجکُم وملَائکَتُه علَیکُم یصلِّی الَّذي هو* وأَصیلًا بکْرَةً

  )43ـ41: احزاب(».رحیما باِلْمؤْمنینَ

و اطاعت از این   شده ان امر به صلوات بر رسولمؤمناحزاب،  سورۀ 56در آیۀ 

امري واجب است. وقتی مسـلمانان   ،طور که در تفاسیر نیز بدان اشاره شد همان ،امر
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ت بر او را کیفیت صلوا ۀدربار عصر نزول وحی، براي امتثال این امر الهی از پیامبر

 کَمـا  محمـد،  آلِ وعلَـى  محمـد،  علَى صلِّ اللَّهم قُولُوا«ایشان فرمودند:  ،دندکر سؤال

 م ویعلَى إِبـرَاه  بارکْت کَما محمد، آلِ و محمد علَى بارِك م، ویإِبرَاه آلِ علَى تیصلَّ

 نیشـابوري،  قشـیري  ؛120، ص6ق، ج1422 (بخـاري، »د.یمجِ دیحم إِنَّک م،یإِبرَاه آلِ

فقط امر بـه فرسـتادن صـلوات بـر      56 ۀهرچند که در آیو...)  305، ص1ق، ج1426

خـود را نیـز در ایـن     بیـت   اهـل شده، اما ایشان در روایت ذکـر شـده،    پیامبر

 ابـن نـد.  ا را نیز شامل دستور الهـی دانسـته  ها  آن موضوع شریک دانسته و صلوات بر

 از سـؤال  پاسـخ  در اکـرم  پیـامبر  اینکـه : «است گفته رابطه این دربارۀ مکی حجر

 علـی  و محمـد  علی صل اللهم بگویید فرمود حضرت آن بر صلوات فرستادن کیفیت

 شـریفه  آیـۀ  در پیـامبر  آل بـر  صـلوات  بـه  امر اینکه بر است روشنی دلیل ،محمد آل

 را خـود  آل پیـامبر  و باشد، می أموربهم جزء آنان بر صلوات و است، بوده مقصود

 آن تعظـیم  فزونـی  پیـامبر  بر صلوات از مقصود زیرا است؛ داده قرار خود مقام در

 که هنگامی که است جهت بدین. باشد می آن از ناشی نیز آل تعظیم و است، حضرت

 صلوات، پس هستم، آنان از من و من از آنان خدایا": گفت داد جاي کساء در را آنان

 ایـن  اجابـت  مقتضـاي  ،"بده قرار آنان بر و من بر را خود رضوان و مغفرت رحمت،

 آن بـا  ،پیـامبر  بر خود ۀویژ صلوات در را آنان خداوند که بود آن پیامبر دعاي

 بـر  صـلوات  بـا  همـراه  کـه  خواست مؤمنان از هنگام این در ساخت، همراه حضرت

 مـن  بـر  فرمـود  پیـامبر  که شده یتروا نیز و بفرستند، صلوات هم او آل بر پیامبر،

: فرمود است؟ کدام بتراء صلوات پرسیدند نفرستید،) ناقص و دنباله بی(بتراء صلوات

 علـی  صـل  اللهـم : بگوییـد  بلکـه  کنید، توقف و محمد علی صل اللهم بگویید اینکه

  )430، ص2ج ،ق1417 هیتمی،(».محمد آل علی و محمد

اه ایشان و رسالت الهی که بر عهده داشتند ، با توجه به جایگصلوات بر پیامبردر 

از جهـاتی  ها  آن اصلی در اینجا وجود دارد که پاسخ به سؤال سه. اما بحثی وجود ندارد

انـد کـه    هایی بـوده  داراي چه ویژگی یار مهم است. اول اینکه خاندان رسول اکرمبس

 ـ ـ وایـت در ایـن ر » آل محمـد ص «ند؟ همچنین منظـور از  شایسته چنین تعظیمی هست

فرزندان، نوادگـان، همسـران و حتـی بسـتگان      همۀآیا  ـ3اند ه برخی تصور کردهک چنان
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شـامل عـده خاصـی از     سوم اینکه اگر؟ و یا خیر باشند عباس نیز می مانند بنی پیامبر

  ، این افراد چه کسانی هستند؟ شود می نزدیکان پیامبر

    ت تحقیقسؤالا بررسی. 4ـ1

  ي اهل بیت پیامبرها تبیین ویژگی .1ـ4ـ1

اول در مـتن   سؤالپاسخ  ،در این رابطه رجوع شود اگر به حدیث ذکرشده از پیامبر

هاي خانـدان خـود    همانند بودن ویژگی حدیث مورد بحث وجود دارد. رسول خدا

احزاب برشـمرده و   ۀسور 56 در امر آیۀها  آن به خاندان ابراهیم را وجه شریک دانستن

 آلِ م ویعلَـى إبِـراَه   بارکْـت  کَمـا  ...میإبِـراَه  آلِ م ویعلىَ إبِـراَه  تیلَّص کمَا«فرماید:  می

راَهِیإب.عبارت دیگر یعنی خاندان پیامبر به» م هایی شبیه خاندان ابـراهیم   داراي ویژگی

 هـاي  . لذا براي بررسی و پی بردن بـه ویژگـی  اند شدهاند که شایسته چنین تعظیمی  بوده

کـه در قـرآن کـریم بـه آن      هاي خاندان ابـراهیم  ویژگیباید ؛ ابتدا پیامبر خاندان

  از: اند عبارتها  این ویژگیشود؛ بررسی  ،پرداخته شده

  شدگان از جانب خدا دهیبرگز و صاحبان عصمت الف.

آل ابـراهیم   هـاي  ویژگـی یکـی از   عمـران دربـارۀ   آل ۀسور 33 قرآن کریم در آیۀ

 ـ عمـرانَ  ءالِ و میابراه ءالِ و نوحاً و ءادم یاصطَف االلهَ انَّ« فرماید: می » .نیالعـالَم  یعلَ

بـوده و  ) 200، ص8، جق1401 ،يرازفخـر  (به معنی اختیار و گزینش» اصطفاء« واژۀ

 ،م2001 ،يزهـر ا ؛463، ص14ج ،ق1414 ،منظـور   ابن(»الصفْوة« از ریشۀ افْتعال باب

 ،فـارس   ابـن (»خُلُوصٍ منْ کُلِّ شَـوب «به معناي لغت در باشد که  می) 174، ص12ج

 همـراه بـا  گزینش به معنی » اصطفاء« واژۀدر واقع لذا  است. )292، ص3ج ،ق1399

 من القوم هؤ�ء خلوص تعالى االله فمثل«گوید:  می . طبرسی در این بارهاستخلوص 

به همین  )277، ص2ج ،1384 طبرسی،(».الأدناس شائب من یالصاف بخلوص الفساد

زیـرا در آن   ؛گرفـت  فقط به معنـاي گـزینش و اختیـار    را اصطفا کلمۀ توان نمى دلیل

 علـى  اصـطفى «اما موضوع آیـه   ».العالمین من اصطفى... االله ان«: بفرماید صورت باید

 آنـان  با دیگران که است اموري در آنان برگزیدن و اختیار نوعى این بوده و »العالمین

فخـر رازي اختیـار آل    )165، ص3ج ،ق1417 ،یطباطبای(.ستندشریک نی امور این در

دانسته که با سـایر نفـوس متفـاوت    ها  آن »نَفْس قدسی«ابراهیم بر عالمین را ناشی از 
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 ـ الْکَمـالُ  الـنَّفْسِ  تلْـک  لَوازِمِ ومنْ« گوید: است. او در ادامه می یف  ،طْنَـلإِ،  الـذَّکَاءالْفو 

 ـ الرُّوح کَانَت فَإذَِا والشَّهوات، اتیالْجِسمان عنِ والتَّرَفُّع تعلَاء،والاس لإِ،یوالحْرِّ ـغَا یف   لإِی

فَاءالص ،الشَّرَفکَانَ ونُ ودـ الْب  ـغَا یف  ، 8، جق1401 ،يرازفخـر  (».والطهـارة  النقـاء  لإِی

معناي سخن فخر رازي این است که صاحب نفس قدسی چیـزي بـیش از    )200ص

زم آن اسـت. او در نهایـت   را دارا بوده و در واقع عصمت نیز از لوا» صمت از گناهع«

خلق  تمام بر خدا جانب از شده دهیرا برگز »العالمین على اصطفى«عبارت  معنی واژۀ

 ... أَویلالسـفْ  الْعالَمِ سکَّانِ منْ إِما آدم اصطَفَى تَعالَى اللَّه إِنَّ: معنَاه«گوید:  دانسته و می

  )جا همان(».يالْعلْوِ الْعالَمِ سکَّانِ منْ

را از آن  توان عصمت خاندان ابراهیم اما یکی دیگر از آیاتی که بر اساس آن می

 بکَِلمـات  ربـه  میإبِـراه   یابتَل إذِ و«فرماید:  بقره است که می ۀسور 124 ، آیۀداستخراج کر

 واژۀ ».نیالظَّـالم  يعهـد  نـالُ ی لإ قـالَ   یتیذُر منْ و قالَ إمِاماً للنَّاسِ جاعلکُ یإنِِّ قالَ فأََتمَهنَّ

اعم از هر ظلمی است، چه گونه قیدي ذکر شده و لذا  در این آیه بدون هیچ» نیالظَّالم«

فخـر رازي نیـز ظلـم     5.و چه معصـیت کـه ظلـم بـه نفـس اسـت       4شرك و کفر باشد

 ـالآْ یف المْذکْوُر«گوید:  مطلق دانسته و می شده در آیه را مطرح  ».المْطْلَـق  الظُّلْـم  هـو  لإِی

، دلیـل بـر عصـمت او    اعطـا شـد   که به ابـراهیم را لذا امامتی  )37، ص4، جهمان(

 ه السـلاَم کَـانَ  ی ـدلُّ علَـى أنََّـه علَ  ی ـجاعلکُ للنَّاسِ إمِاماً  یقوَلهُ: إنِِّ: «دانسته و گفته است

منْ جا عومصعیم   الَّـذ ـوه ـامأنََّ الإِْمی ـ يعِ الذُّنوُبِ ل و بِـه َى یؤتْم36همـان، ص (».قتَْـد( 

د و در پاسـخ گفتـه   اش درخواست کر ن امامتی را از خداوند براي ذریهچنی ابراهیم

 ـفرزنـدان و ذ  شـود کـه همـۀ    از اینجا مشخص مـی » .نیالظَّالم يعهد نالُی �« :شد  ۀری

. بیضـاوي در ایـن   انـد  معصوم نبوده و لذا شایستگی امامت امت را نداشـته  ابراهیم

 ».مامـلإ ا� نـالون ی � وأنهـم  ظلمـلإ  تهیذر من کونی قد أنه على هیتنب«گوید:  خصوص می

  .دوم تحقیق است سؤالدر واقع این پاسخی براي  )398، ص1ج ،ق1418 ،يضاویب(

  صاحبان کتاب، حکمت و ملک .ب

را  هاي خاندان ابـراهیم  دیگر از ویژگی برخی ،نساء سورۀ 54ۀ قرآن کریم در آی

در  ».مـا یناَهم ملکًْـا عظ یم الکْتاَب والحْکمْةَ وآتَیناَ آلَ إبِراَهیفقَدَ آتَ«فرماید:  و می اردمش میبر

شـده کـه    نقل 6»حسن«با سند  کافیحدیثی در  از امام صادق شریفه این آیۀتفسیر 
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 :عـز وجـل   االله قـول  السـ�م  هیعل االله عبد یلأب قلت قال نیأع بن حمران عن« فرمودند:
"َآلَ نایآتَ فقَد راهِیإبم تابْـلإَ " قلـت  النبـوة  فقال "الککْمْقلـت  والقضـاء  الفهـم  قـال  "الح 
منظـور از  ایشـان   )511، ص1ج ،ش1367 ،ینیکل(.»الطاعلإ فقال "ماًیعظ ملکْاً ناهمیوآتَ"

و طاعـت   ،مورد بحث را نبوت، فهم و قضا ۀدر آی» ملک عظیم«و » تحکم«، »الکتاب«

  اند. دهمعنا کر

و گفتـه   را از آیه اسـتنباط کـرده   مضمونقریب به همین  ،فخر رازي در تفسیر خود

قَـلإِ،  یشاَرةٌ إلِىَ أَسـراَرِ الحْق علإِ والحْکمْلإَ إِیواعلمَ أنََّ الکْتاَب إشِاَرةٌ إلِىَ ظوَاهرِ الشَّرِ: «است

ظْالع ْلکْا المَأملمِْ، وْالُ العَکم وه کَذلةِ.یورُالُ القْدَکم وَفه تنَبِْ.. م ذاَ الکْلَاَمَیفه   لَـى أنََّـهع ه

 ـلیسبحانهَ آتاَهم أقَصْـى مـا    ، 10، جق1401 ،يزرا فخـر (».قُ باِلإْنِْسـانِ مـنَ الکْمَالَـات   ی

ظـواهر دیـن،   علم بـه  در آیه را » ملک عظیم«و » حکمه«، »الکتاب«مراد از او  )105ص

ترین فضـایل  فضایل و کما�ت را برو کمال قدرت دانسته و این  دانستن اسرار حقیقت

  و کما�تی دانسته که ممکن است به انسانی اعطا شود.

 .انـد  نند ایشان صاحب مقام نبوت نبودهما پیامبر آلکه  ایراد گرفته شودشاید این 

ه ک ـ دانسـت. چنـان  » نبوت«را منحصر در  »الکتاب«توان معناي  نمی در پاسخ باید گفت

آل «. همچنین وقتـی گفتـه شـود    است دهآن را علم به ظاهر شریعت معنا کرفخر رازي 

داخل در خطاب آیـۀ   که ابراهیم هاست. چنان ، همان شخص نیز داخل در آن»ف�ن

 إلَِّا«نیز داخل در خطاب آیـۀ   و لوط )73هود: »(تیالْب أهَلَ کمُیعلَ برکَاَتهُ و اللَّه رحمةُ«

سـت تـا   ا و داخل شدن یک نفر در یک جمع کافی است، )34قمر: »(ناَهمینجَ لوُط آلَ

اما آل  ،صاحب ملک عظیم است سلیمانکه  آن جمع را با آن ویژگی بخوانند. چنان

 واسـطۀ  بـه را  آل محمـد  کـه  گونـه  همان اند. شدهخطاب با این ویژگی  براهیما

    7د.کراین ویژگی خطاب  توان با می حضرت مهدي

  به امر خداامامان هدایت  .ج

و اهـل   ل حضرت ابراهیمۀ انبیاء، بعد از ذکر فضایسور 73 ۀقرآن کریم در آی

فرماید:  پاك ایشان می بیت»ملْنَاهعجو ّةًأَئونَی مدرِنَا هن و از جملـه  برخی از مفسرا» .بِأَم

هـدایت مـردم    ،اند که مراد از آیه گفته »بِأَمرِنَا هدونَی« عبارتفخر رازي در خصوص 

 ،عبـارت دیگـر   بـه  )161، ص22ق، ج1401 ،يراز فخر(.به دین خدا و به اذن اوست
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 ،ن مانند ع�مـه طباطبـایی  امفسربرخی از  اند. اما هدایت تشریعی را منظور آیه دانسته

 شـئون این هدایت که خدا آن را از گویند  و می این هدایت را هدایت تکوینی دانسته

 ابـراهیم وقتى  خداچون  ؛نیستتنها ، هدایت به معناى راهنمایى امامت قرار داده

نبوت منفک از منصب هدایت به  و ها داراى منصب نبوت بود را امام قرار داد که سال

یک نوع تصرف تکوینى در  ،خاص هدایتاین منظور از  لذا ؛ایى نیستناى راهنممع

نشان دادن راه نیست، بلکه رسـاندن بـه    ، سخن آیه فقطعبارت دیگر . بهنفوس است

 هـدایت  آن بـا  که امرى ،ستا تکوینی یاین تصرف چون از سوي دیگر مقصد است.

 میان رابط ت به این معنا،ماماو منصب  بود خواهد تکوینى امرى نیز گیرد مى صورت

 ،ق1417 ،یطباطبـای (.اسـت  بـاطنى  و ظاهرى فیوضات اخذ در پروردگارشان و مردم

االله مکارم شیرازي بین هر دو نظر قبلـی جمـع    برخی دیگر مانند آیت )304ص، 14ج

ع کلمـه  یبه معنى وس ـ مورد بحث آیۀدر » امر«ندارد که وجود مانعى کرده و معتقدند 

 ـرا در بـر گ  »عىیتشـر «و هـم   »نىیامـر تکـو  « هـم  تا شود در نظر گرفته  مکـارم (.ردی

 کـه چـه هـدایت   این است آیه مسلّم در  نکتۀاما  )168، ص17ج ،ش1374 رازى،یش

، باید به امـر و اذن الهـی   و یا هر دو چه تشریعی شده در آیه تکوینی فرض شود،ذکر

عهده داشتند و ایـن یکـی    مسئولیت هدایت مردم را بر »به امر خدا«آل ابراهیم  باشد.

  نیـز مصـداق    کـه در واقـع بـراي خانـدان پیـامبر      بودههاي این خاندان  از ویژگی

  دارد.

آیـات قـرآن    سبر اسـا  هاي خاندان ابراهیم ویژگی شده، ه به مطالب ارائهبا توج

 ـبرگز. 2؛ ندا صاحبان عصمت. 1 از: اند عبارتکریم  شـده از جانـب خـدا بـر تمـام       دهی

 .ندا به امر خدا امامان هدایت. 4؛ ندا صاحبان کتاب، حکمت و ملک عظیم. 3؛ ندا خلق

 و شایسـتۀ خانـدان شـده   بر ایـن   8ها سبب نزول رحمت و برکات الهی ویژگیاین 

ها براي خانـدان   اند. با توجه به حدیث مورد بحث، همین ویژگی دهش وندصلوات خدا

بر اساس این  بیت  اهلیین مصادیق اما موضوع بعدي تبنیز قابل انطباق است.  پیامبر

  .هاست ویژگی

  تطهیر و احادیث مربوط به آن آیۀ. 2ـ4ـ1

دارد کـه خداونـد در آن بـه     اشاره 9احزاب ۀسور وسوم سی آیۀ از بخشی به تطهیر آیه 
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در لغت به معناي » رجس«دهد.  گونه رجسی شهادت می از هر پاکی اهل بیت پیامبر

یکی از مصـادیق آن  طبعاً که ) 490، ص2ج ،ق1399 رس،فا ابن(پلیدي و ناپاکی است

 )،27، صق1413(العکبریلإ المسائل مثل مفید در شیعه مفسران و عالمانلذا  ؛گناه است

 ی درطباطبـای  )، ع�مه14، ص1ج ،ق1385(المهرقلإ الصوارمدر شوشتري  نوراالله قاضی

 به را رجس از بیت اهل کردن پاك ...) و313، ص16ج ،ق1417طباطبایی، (المیزان

آن را به معنـی  فخر رازي  ،نیز اهل سنتن مفسرااز  .اند دانسته گناهان از عصمت معناي

 ـل: «دانسته و گفته اسـت پاکی از گناه   ـزِی يأَ الـرِّجس  عـنکْمُ  ذهْبی  الـذُّنوُب  عـنکْمُ  لُی

یوُرکَمَی يأَ طهُکمِلبْس َلعلإ خاز  10یدر روایت صـحیح  )168، ص25ج ،ق1401(»الکْرَاَم

 ،ق1405 ،یهق ـیب(».الـذُّنوُب  مـنَ  مطهَروُنَ یتیب وأهَلُ فأَنَاَ« است: نیز نقل شده پیامبر

عصمت  هاي خاندان ابراهیم طور که گفته شد، یکی از ویژگی همان )171، ص1ج

یی در واقع شاخص اصلی براي شناسـا  شود. ایشان نمی ۀذری شامل همۀ که هاز گناه بود

که صاحب این را رود و افرادي  به شمار می همین خصیصه مصادیق اهل بیت پیامبر

در واقـع  در حدیث مـورد بحـث دانسـت.     ،توان مصداق اهل بیت نمی ،ویژگی نباشند

حال باید دید شود.  محسوب می شرط �زم براي تشخیص اهل بیت پیامبر ،عصمت

  اند. بودهتطهیر  روایات وارده چه کسانی مشمول آیۀ در

 ـ : «اسـت  دهخود از عایشه روایت کر صحیحمسلم در کتاب  غَـداةً   ص یخَـرجَ النَّبِ

 ـ یوعلَ لـنُ عنُ بسْالح اءَفج ،دوَرٍ أسَنْ شعلٌ، مَرحرطٌْ مم ـ    یه  سْالح ـاءج ثُـم ،خَلَـهَنُ یفأَد

 ـ فدَخلََ معه، ثمُ جاءت فاَطملإُ فأَدَخلَهَا،  لع ـاءج ُقَـالَ    یثم ثُـم ،خَلَـهَـا : فأَدـرِی إنَِّم   االلهُ دی

یلبْهمچنین او بعد از ذکر حدیث  )1883، ص4ج ،ق1426 نیشابوري، قشیري(». ...ذه

هـم جـزء    شد آیا زنان پیامبر سؤالکند که وقتی از او  ثقلین از زید بن ارقم نقل می

 مـنَ  العْصـرَ  الرَّجـلِ  مع تکَوُنُم االلهِ إنَِّ المْرأْةََ ی، والاَ«اهل بیت ایشان هستند؟ پاسخ داد: 

نَ حرمِوا الصدقلإََ یعصبتهُ الَّذ ته أصَلهُ، ویقوَمها أهَلُ ب ها ویطلَِّقهُا فتَرَجْعِ إلِىَ أبَِی، ثمُ الدهرِ

هدع1884، ص4همان، ج(».ب(  

 ـنزَلَتَ هـذه الآ «: است دهروایت کر سلمَلإَ یعمرَ بنِ أبَِز ا 11ترمذي به سند صحیح لإُ ی

 حسـناً و  سـلَّم فاَطمـلإَ و   ه وی ـصلَّى اللَّه علَ یأمُ سلمَلإَ، فدَعا النَّبِ تیب یف ص یعلىَ النَّبِ

سیحو اءسِبک مَلَّلهَناً فج لیع ِبک َلَّلهَفج ِرهَظه ْقاَلَ: خلَف ُثم اءس"ؤلُاَءه مـلُ  اللَّهَأه ـیب  یت 
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بْفأَذَه  مْنهعسالرِّج تطَهِْ و مْرهَراًیطه" لإَ: وَلمس ُأم َقاَلت  مهع؟ قَـالَ:   یأنَاَ مولَ اللَّـهسا ر
"و ککاَنلىَ مع ْإلِىَ خَ أنَت ْحـدیث را  همین  )662ص ،5ج ،ق1395 ،يترمذ(»."ریأنَت

 حنبـل،   ابـن (.ده اسـت احمد بن حنبل در مسند خود ذکر کـر  دیگري 12صحیح سندبه 

تطهیـر   ۀرا شامل آی زنان پیامبرصراحت  بهنیز  احادیثاین  )119ص ،44ج ،ق1421

  .ندا ندانسته

  فریقین در روایات تعداد خاندان پیامبر. 3ـ4ـ1

هـاي خانـدان    ) و ویژگـی خاصـان هـر شـخص   (»آل« ۀمعناي واژ طور که دربارۀ همان

که مورد رحمـت و برکـات خـاص     ذکر شد، منظور از خاندان ابراهیم ابراهیم

آن حضرت بوده که بـه امـر خـدا     اند، معصومین از ذریۀ صلوات) قرار گرفته(خداوندي

 ـ بیت  اهلخاندان و  اند. دهشامامان هدایت امت خود  معصـوم،   ۀبه این معنا، شامل ذری

اشـخاص  شود؛ نـه   برگزیده از جانب خدا و امام امت بودن می صاحب علم و حکمت،

از هـاي دیگـر    اند ویژگی نبوده و یا اگر بوده یا محمد دیگري که از نسل ابراهیم

معیارها براي شناخت مصادیق اهل اند. یکی از این  را نداشته... صمت، حکمت وقبیل ع

  .است برپیامامام امت بودن و ارث بردن منصب هدایت از  ،بیت

مسـلم،   صـحیح بخـاري،   صـحیح به طرق مختلف در  روایت صحیحی از پیامبر

لاَ «که فرمودند: است  نقل شده با اندکی اخت�ف در لفظ)(ترمذي سننداوود و  ابی سنن

، ق1422 ،يبخـار (».شیکلُُّهم منْ قرَُ...  فلإًَیخلَ عشرََ یاثنَْعا إلِىَ یزاً منینُ عزِیزاَلُ هذاَ الدی

ــیري ؛81، ص9ج ــابوري، قشـ ــوا ؛1453، ص3، جق1426 نیشـ ، 4، جم2010 داود، بـ

همین روایت در منـابع شـیعه نیـز بـه طـرق       )501، ص4ق، ج1395 ،ي؛ ترمذ106ص

 یا�ثن ـ یف ـ جـاء  مـا «را در باب ها  آن که کلینی تعداد قابل توجهی از نقل شدهمختلفی 

 ـیکل(.آورده اسـت » الس�م همیعل ،همیعل والنص عشر ) لـذا  677، ص2ش، ج1367، ین

 طـرق  من متواترة فلإیخل و إماما عشر یا�ثن أخبار«گوید:  می ع�مه مجلسی در این باره

  )232، ص6ج ،ق1404 ،یمجلس(».والعاملإ الخاصلإ

 انـد،  سنت هرچند در جهت یافتن این دوازده نفـر تـ�ش بسـیار کـرده     اهل عالمان

 المشـکل  کشـف در قبولی ارائه دهند. ابن جوزي مصادیق قابل  اند در این باره نتوانسته

ث قد أطلت البْحث عنـه،  یهذاَ الحد«گوید:  می در این خصوص نیحیالصح ثیحد من
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

،نهألَت عسأَ  وطلبته مظانه، وـا رـفَم  ، 1ج ،ق1418(»ت أحـدا وقـع علـى المْقصْـود بِـه     ی

لَـم أَلْـقَ   «د: نگوی می مهلَّببه نقل از  نیز ینیع نیو بدرالد ابن حجر عسق�نی )450ص

، 13ج ،ق1379 ،یعسـق�ن  حجـر  ابـن (».نیء معیبشَِ یعنیث یهذاَ الحْد یقطْعَ فیأحَدا 

 يفاَلَّـذ «اند کـه   در نهایت به این نتیجه رسیده )281، ص24ج ،ق1418 ،ینیع ؛211ص

 )جـا  همـان (».کون بعده مـن الْفـتنَ  یما  بیخبر بأعاجیه الظَّن أنَه إنَِّما أرَاد أنَ یغلب علَی

متفقاً  صحیحی است که از پیامبرمتواتر و توجهی به روایات  نتیجۀ مذکور حاصل بی

هاي مختلفی روایت  این حدیث به نقل حدیث ثقلین است.ها  آن نقل شده که بارزترین

 ،مثال رايباستفاده شده است.  »نیفتََیالخْلَ«و » أمَریَن«، »نیالثَّقلََ«از لفظ ها  آن که درشده 

 ـ ترَکَتْ قدَ یإنِِّ«که فرمودند: است ده روایت کر از پیامبر طبرانی با سند صحیح یفُکم 

َنِیفتََیالخْل َترْتعااللهِ و تاَبا لَـنْ  یکمإنَِّهتَّـى   ی، وـتفَرََّقَـا ح   ـی  ـ(».الحْـوض  یردِا علَ  ،یطبران

را در  پیـامبر  گانـۀ  دوازدهخلفـاي  حدیث باید  بر اساس این )154، ص5ج ،ق1415

راحتـی   ، مصادیق اهل بیت بـه در این صورت .دجستجو کر و اهل بیت پیامبرعترت 

امامیه شرح واضح و بدون عیبـی از  تنها  ذکر است که شایان .قابل تشخیص خواهد بود

 أنـه  على لأملإا اجتمعت«گوید:  ه می. ع�مه مجلسی در این باراند دهارائه کر این حدیث

 ـ هـذا  و مـذهبهم  لإیحق على فتدل لإیماما� ریغ الخلفاء من العدد بهذا قلی لم  بحمـد  نیب

  )232، ص6ج ،ق1404 ،یمجلس(».االله

بوده و هر کدام در عصر خـود   رسول اکرم ۀ شیعه که از ذریۀگان دوازده امامان

صداق اصـلی  ماند،  ترین مردم به کتاب و حکمت بوده عالمبه شهادت حتی مخالفین، 

ند که با توجه بـه صـراحت حـدیث کسـاء در داخـل بـودن       هست پیامبر بیت  اهل

چهـارده  ها  آن ، تعدادو همچنین خود پیامبر بیت  اهلدر جمع  حضرت زهرا

  .استتن 

  حدیث صلوات ۀشده از سوي ابن تیمیه دربار بررسی شبهات مطرح. 4ـ4ـ1

 ،تنها شخصی کـه بـه شـرح حـدیث     طور که گفته شد در بین علماي اهل سنت، همان

 ابن تیمیـه  پرداخته،عقاید شیعه  ردو  ین علیمؤمنانکار فضایل امیرالهم به قصد  آن

هاشم مثـل   همۀ بنی«که این است  لإیالنبو السنلإ منهاجدر کتاب  سخن اومضمون  است.

و دختـران ایشـان داخـل در قـول      فرزندان عباس بن عبدالمطلب، همسـران پیـامبر  
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  حدیث صلوات آیینۀ در پیامبر بیت اهل  هاي ویژگی تبیین در تطبیقی جستاري
 

 محمـد  علَـى  صـلِّ  اللَّهـم "گونه که در صحیحین نقل شده که  باشند. همان یصلوات م

لىَوع ِاجهوَأز وُیذرهداخـل بـر صـلوات    عمـار و مقـداد و ابـوذر    گونه کـه   ؛ و همان"ت

در صـلوات   ، لذا داخل بودن علـی هستندبا اینکه افضل بر عقیل و عباس اند؛  نشده

 تیمیـه،  ابـن (».نیسـت انـد   شـده نر کسانی که داخـل در صـلوات   د�لت بر افضلیت او ب

  )240ـ239، ص7ج ،ق1406

 اللَّهـم (شده توسط ابـن تیمیـه  یث ذکراستناد به حد در پاسخ این ادعا باید گفت او�ً

 ۀقرآن کریم در آیزیرا  ؛ته) از جهتی مخدوش استیوذرُ أزَواجهِ وعلىَ محمد علىَ صلِّ

 إلَِـى  الظُّلمُـات  منَ خرْجِکمُیل وملاَئکَتهُ کمُیعلَ یصلّی يالذَّ هو«فرماید:  احزاب می ۀسور 43

امـا   .اسـت ان مؤمن ، صلوات الهی شامل همۀعبارت دیگر به» .مایرح نَیباِلمْؤمْن النوُّرِ وکاَنَ

کند با کیفیت  نازل می راین است که آیا کیفیت صلواتی که خداوند بر پیامبمهم  نکتۀ

گونه نیسـت و   یکی است؟ مسلماً این ،کند ان نازل میمؤمنسایر صلواتی که خداوند بر 

متفـاوت از   ،کنـد  بسته به کما�ت هر فرد، رحمت و صلواتی که خداوند بر او نازل می

 ».فضَْـلهَ  فَضْـلٍ  يذ کلَُّ ؤتْیو«فرماید:  هود می سورۀ 3که در آیۀ  چنان ؛افراد دیگر است

 واسـطۀ  به و خاندانش است که خداوند بر ابراهیم نوع از صلواتبحث در اینجا آن 

لـذا حـدیثی    .شود ین نازل میمؤمنبر سایر  که ینازل فرمود، نه صلواتها  آن هاي ویژگی

بحـث  حدیث مـورد  و ربطی به  ، قیاس مع الفارق استکه ابن تیمیه به آن استناد کرده

  ندارد.

ر حـدیث صـلوات   به خاندان ابراهیم وجه تشـابه د  نندي خاندان پیامبرهما ثانیاً

کـه   چنان ؛اند و شایسته صلوات خدا نبوده فاسق بوده ابراهیم است. بسیاري از ذریۀ

 ـ وجعلْنَـا  میوإبِـراَه  نوُحـا  أَرسـلْناَ  ولقَدَ«فرماید:   می حدید ۀسور 26 قرآن کریم در آیۀ یف 

ایذُرِهمةَا تولنُّب تاَبْالکو مْنهَفم َتدهم کَثرٌیو مْنهمراد از آل ابراهیملذا » .فاَسقوُنَ م، پاکان و 

 ۀ ذریۀتوان گفت هم نمی به همین ترتیبها.  آن نه همۀ هستندایشان  ۀز ذریمعصومین ا

 مبربلکـه منظـور از آل پیـا    ،باشند میداخل در صلوات خاص بر ایشان نیز  پیامبر

از چهـارده   انـد  عبارتکه  بوده هاي خاندان ابراهیم کسانی هستند که داراي ویژگی

  نفر.

خلق است کـه همـین    برگزیده بودن بر همۀ هاي آل ابراهیم یکی از ویژگی ثالثاً
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خ�ف تصـور ابـن تیمیـه، داخـل     قابل احصاست. لذا بر ویژگی براي خاندان پیامبر

این افراد بر سایر کسانی است کـه داخـل در    ر برتريب دلیل ،صلواتاین نوع شدن در 

  اند. صلوات نشده

  گیري نتیجه. 2

 ،جانشـینان برحـق ایشـان    عنوان به پیامبر بیت  اهلاثبات جایگاه علمی و معنوي در 

میـراث مشـترك فـریقین،     عنوان بهعلیه  استناد به آیات قرآن کریم و روایات نبوي متفق

علیـه   قاحـزاب و حـدیث صـحیح و متف ـ    سورۀ 56یۀ آد. شو حجتی قاطع محسوب می

هـاي   ویژگـی  ،آن وسـیلۀ  تـوان بـه   از مواردي است که مـی  ،در تفسیر این آیه پیامبر

، فقـدان آن  تفسـیر جـامع شـیعی و سـنی    د. کـاري کـه در   را تبیین کـر خاندان رسالت 

در تفسـیر چگـونگی صـلوات بـر      . پیامبر گرامـی اسـ�م  شود میوضوح مشاهده  به

علیه ذکر فرمودند که بررسی آن بـر اسـاس آیـات قـرآن      حدیث صحیح و متفق ،انایش

کریم و دیگر روایات صحیح، در اثبات معتقدات ک�می شیعه، نقش اساسی ایفا خواهد 

بـه خانـدان   هـا   آن هماننـدي  خانـدان پیـامبر  ، علت صلوات بر در این حدیثکرد. 

هایی  داراي ویژگی پیامبری خاندان یعن ،عبارت دیگر به .ده استعنوان ش ابراهیم

اند. لذا براي بررسی و پـی   چنین تعظیمی شده ۀکه شایست  بوده خاندان ابراهیمشبیه 

کـه در   هاي خاندان ابراهیم باید ابتدا ویژگی ،پیامبر خاندان هایی بردن به ویژگی

اي خاندان ه ویژگی ،بر همین اساسد. دراست، بررسی گ قرآن کریم به آن پرداخته شده

شده از جانب خدا بر تمام  دهیبرگز. 2؛ ندا صاحبان عصمت. 1 از: اند عبارت ابراهیم

 .ندا به امر خدا امامان هدایت. 4؛ ندا صاحبان کتاب، حکمت و ملک عظیم. 3؛ ندا خلق

علیه فـریقین   روایات صحیح و متفق هاي فوق، آیات قرآن کریم و ویژگیبا توجه به 

تـوان بـه    می ط به آن و حدیث تعداد خلفاي پیامبرور و روایات مربتطهی از قبیل آیۀ

پـاك و معصـوم ایشـان تشـکیل      ۀرا دوازده نفر از ذری این نتیجه رسید که آل پیامبر

ند. درمجمـوع، چهـارده نفـر هسـت     و حضرت زهرا دهند که به همراه علی می

ین مـؤمن ضـیلت امیرال بر حدیث مذکور که به قصـد انکـار ف   تیمیه ابن شبهات  همچنین

و بطـ�ن   ، مـورد بررسـی و نقـد قـرار گرفـت     و رد عقاید شیعه مطرح شـده  علی

  .ادعاهاي او ثابت شد
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  ها نوشت پی

، 11ج، م1998؛ طنطاوي، 2879، ص5ج، ق1412؛ سید قطب، 110ـ106، ص8ج، ق1418قاسمی،  .1

 .243ص

، 7ج، ق1429؛ مدرســی، 125، ص5ج، ش1388؛ شــبر، 439ـــ429، ص10ج، ق1423، مشــهدي .2

 .397ـ396، ص9ج، ش1375؛ قرائتی، 447، ص1ج، ق1409الدین،  ؛ شرف236ـ231ص

 .240، ص7ج، ق1406ابن تیمیه،  .3

 )13: لقمان»(عظیم لظَلُمْ الشرّكْ إنَِّ« .4

  )1: ط�ق»(ومنْ یتعَد حدود اللَّه فقَدَ ظلَمَ نفَسْه« .5

  .411، ص2، جق1404 مجلسی، .6

 بیتـی،  أهَـلِ  مـنْ  رجلًـا  اللَّه لبَعثَ یوم، إلَِّا الدهرِ منَ یبقَ لمَ لوَ«، »فاَطملإَ ولدَ منْ عترْتَی، منْ المْهدي« .7

 )107، ص4م، ج2010داود،  وبا(».جورا ملئتَ کمَا عدلاً یملؤَهُا

  )73: وده»(البْیت أهَلَ علیَکُم وبرکَاَتهُ اللَّه رحمةُ« .8

 »تطَهْیِراً یطهَرِّکَمُ و البْیت أهَلَ الرجِّس عنکْمُ لیذهْب االلهُ یریِد انمَّا« .9

 .96، صش1397زینلی،  .10

  )662، ص5، جق1395ترمذي، (.عطوة إبراهیم .11

 )119، ص44، جق1421، (ابن حنبل.الأرنؤوط شعیب .12

  

  منابع

 الکتـب  داربیـروت:  ، یالمثـان  والسـبع  میالعظ قرآنال ریتفس یف یالمعان روحالدین،  آلوسی، شهاب .1

 ق.1415 ،هیالعلم

 جامعـلإ جـا:   بی، لإیالقدر علإیالش ک�م نقض یف لإیالنبو السنلإ منهاجم، یعبدالحل بن حمدابن تیمیه، ا .2

 ق.1406، هیس�ما� سعود بن محمد ماما�

، تحقیـق علـی حسـین البـواب،     کشف المشکل من حدیث الصـحیحین  ،بن جوزي، عبدالرحمنا .3

 ق.1418الوطن،  دار :ریاض

 ،دار المعرفـلإ بیـروت:   ،البخـاري  صـحیح  شـرح  البـاري  فتحاحمد،  بن علی عسق�نی، حجر ابن .4

 ق.1379

 ق.1421 ،مؤسسلإ الرساللإجا:  بی، مسندحمد بن محمد، ابو عبداالله اابن حنبل،  .5

، دار الفکـر  بیـروت: ، لإیس اللغ ـئمعجم مقاحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازي، اابن فارس،  .6

 ق.1399
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 ق.1418 ،دار الجیل بیروت:، ابن ماجه سننبو عبداالله، ابن ماجه القزوینی، ا .7

 ق.1414دار صادر،  بیروت:، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .8

، فرهنگـی دارالحـدیث   علمـی  ۀسس ـؤمقـاهره:  ، داوود ابـی  سـنن سلیمان بن الأشعث،  ،ابو داوود .9

 م.2010

هاي آستان قـدس رضـوي،    بنیاد پژوهش: مشهد، روض الجنانین بن علی، ابوالفتوح رازي، حس .10

  ق.1408

 م.2001، یاء التراث العربیدار إحبیروت:  ،اللغلإ بیتهذ، حمدامحمد بن  ،يزهرا .11

 هیعل االله صلى االله رسول أمور من المختصر حیالصح المسند الجامعل، یسماعا بن بخاري، محمد .12

 ق.1422النجاة،  طوق ردادمشق: ، امهیأ و سننه و سلم و

 بیـروت: شـبکلإ  ، میالتقـد  یمسـتحق  إلى میالمستق الصراط، یالعامل ونسی بن یعل خیبیاضی، الش .13

 ق.1384الفکر، 

 ق.1418 الفکر،دار  بیروت:، لیوالتأ اسرار و لیالتنز انوار، بداالله بن عمرع ،يضاویب .14

لإ، تحقیـق عبـد المعطـی    حـوال صـاحب الشـریع   اد�ئل النبوة و معرفلإ  یهقی، احمد بن حسین،ب .15

 ق.1405، هدار الکتب العلمی  بیروت:، قلعجی

مطبعـلإ مصـطفى    شـرکلإ مکتبـلإ و   مصـر: ، الطبعلإ الثانیلإ، سنن الترمذيترمذي، محمد بن عیسى،  .16

 ق.1395، البابی الحلبی

 ـالمفـردات فـی غریـب القـرآن    راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمـد،   .17 مدرسـه   ۀ، کتابخان

 ق.1332، فقاهت

کـ�م  ، »صـلوات  روایـات  و آیـه  در بیـت  اهـل  عصمت و افضلیت« گلپایگانی، علی، بانیر .18

  .26ـ9 ،ش1395، 99ۀ ، شماروپنجم بیست ، دورۀاس�می

 داربیـروت:  ، لیالتنز غوامض حقائق عن الکشافحمد، ا بن عمرو بن جاراالله محمود ،يزمخشر .19

 ق.1407، یالعرب الکتاب

 ش.1385نشر آگه، تهران: ، حقیق در علوم رفتاريهاي ت روش ،همکارانسرمد، زهره و  .20

 ق.1412 الشروق، دار: هالقاهرـ  بیروت، القران ظ�ل یف، یالشارب نیحس میبراها قطب، دیس .21

 .ش1388ذوي القربی، قم: ، نیالمب الکتاب ریتفس ین فیالثم الجوهرعبداالله،  دیس شبر، .22

 ـ الظاهرة اتیالآ لیتأون، یعبدالحس دیس ن،یالد شرف .23  ۀجامع ـقـم:  ، الطـاهرة  العتـرة  فضـائل  یف

  ق.1409قم،  ۀعلمی ۀحوزمدرسین 

 الـدین  جـ�ل  حیصـح ت ،المحرقـلإ  الصـواعق  نقـد  فـی  المهرقلإ الصوارم نوراالله، قاضی شوشتري، .24

 ق.1385 مشعر، نشرتهران:  ارموي، حسینی

 ق.1414 ب،یالط الکلم دار ر،یکث ابن داربیروت:  دمشق،، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  .25
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 ۀدفتـر انتشـارات اسـ�مى جامع ـ   قـم:  ، المیزان فى تفسـیر القـرآن  حسین، طباطبایى، سید محمد .26

 ق.1417، قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز

  ق.1415 ،هیمیت ابن مکتبلإ: هالقاهر، ریالکب المعجمحمد، ا بن مانی، سلیطبران .27

قـاف و خیریـه،   ، سازمان او1، چنآمجمع البیان فی تفسیر القرطبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن،  .28

 ق.1384، انتشارات اسوه

 للطباعـلإ  مصـر  نهضـلإ  دار: هالقاهر، میالکر للقرآن طیالوس ریالتفس، يطنطاو دیس ، محمديطنطاو .29

 م.1998 ع،یوالتوز والنشر

 االله رضـوان  المفیـد  للشـیخ  المقنعلإ شرح فی الأحکام بیتهذحسن،  بن محمد طوسی، ابوجعفر .30

 ش.1364، همیس�ا� الکتب دار، تهران: 4چ، علیه

 ش.1371 ،یالعرب التراث اءیاحبیروت: ، القرآن ریتفس یف انیالتبحسن،  بن طوسی، محمد .31

 ق.1406آستان قدس رضوي، مشهد: ، الرضا ماما� مسند زاالله،یعز خیعطاردي، ش .32

 ق.1418، یاء التراث العربیدار إح بیروت:، يالبخار حیصح شرح يالقار ن، عمدةیالد بدر ،ینیع .33

 ،»سـنت   اهـل  روایی منابع در بیت  اهل عصمت نبوي حدیث سندي بررسی«زینلی،  نغ�محسی .34

 .100ـ69، صش1397، 9 ۀشمار ،پنجم ۀ، دورعلوم حدیث تطبیقینامه علمی پژوهشی  دوفصل

دار  جـا:  بـی ، تفسیر الرازي مفاتیح الغیب او التفسیر الکبیرمحمد بن عمر،  ابو عبدااللهفخر رازي،  .35

 .ق1401، الفکر

 ق.1418 ه،یالعلم الکتب داربیروت: ، محاسن التأویلمحمد،  بن نیالد جمال قاسمی، محمد .36

 ش.1375هایی از قرآن،  مرکز فرهنگی درستهران: ، نور ریتفس، محسن، یقرائت .37

دار الطیبـه،  ض: الریـا  ،صـحیح مسـلم  قشیري نیشابوري، الحافظ ابی الحسین مسلم ابن حجاج،  .38

 ق.1426

، هدار الکتـب ا�سـ�می  تهـران:  ، اصول کافىرازي،  د بن یعقوب بن اسحاقکلینى، ابوجعفر محم .39

 .ش1367

، هسـ�می دار الکتـب ا� ، تهـران:  الرسـول  آل أخبـار  شـرح  فـی  العقول مرآة، محمدباقر مجلسی، .40

 ق.1404

 ق.1429دار القارئ، ، بیروت: 2چ، القرآن هدى من، یمحمدتق دیس ،یمدرس .41

 ق.1417، یالعرب التراث اءیإح دار: بیروت ،یالمراغ ریتفس مصطفى، حمدا ،یمراغ .42

 ق.1423 الغدیر، دارقم:  ،الغرائب بحر و الدقائق کنز تفسیرمحمدرضا،  مشهدي، .43

 ق.1413، الشیخ المفید لإتمر العالمی �لفیؤالمقم: ، المسائل العکبریلإمحمد بن محمد،  مفید، .44

 ش.1374، دار الکتاب ا�س�میه :، تهرانتفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر،  .45

 ق.1406 ،هیس�ما� المطبوعات مکتبحلب: ، السنن من المجتبىب، یشع بن حمدنسایی، ا .46
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  ن شیعی در تدوین کتب ادعیهلمااهاي ع ملاك

 

فرزانه فخراییسیده 
*

 

غروي نائینینهله 
**

 

ساز نصرت نیل
***

 

  

  چکیده
اسـت. ایـن    مقبول امامیه، برترین کتب دعا و حاوي دعاهایی منقول از معصـومین  ۀي ادعیها کتاب

طلبـی مـدعیان    بخشد امـا تفـوق   ادعیه اعتقاد داعی را محکم کرده، به وي سعادت و آرامش روان می

در این  ؛انواع دعاهاي برساخته گشتهحوصلگی جویندگان دعا، سبب رواج  ی و کمطلب راحتسلوك، سیرو

متقدمان ملاك صحت دعا را وثوق و اعتماد به صدور آن شناخت سره از ناسره ضروري است.  ،شرایط

نی مانند وجود بر اساس قرای ،شناسانه کتابو روش  فهرستی دانستند که از راه تحلیل می از معصوم

شد و  می حراز برایشان اترین نسخه،  چند نقل در مطمئنئه با ما و تکرار روایت در بسیاري از اصول اربع

اي را کـه   نیز ادعیه متأخر نامؤلفهاي خویش گردآوري کردند.  ، ادعیه را در مجموعهبا اعتماد به نسخه

ایـن  نوشتند.  شانیها مجموعهکردن، تنها با تبویب جدید، در  ادیوز کممنبع مورد اعتماد داشت، بدون 

اي با تحلیل، نقد و  مستندات از طریق کتابخانه ۀ امامیه، تهیۀبا جستجو در کتب ادعی است آن برتحقیق 

را  کتب ادعیه را بیان کرده و اثبات کند ایشان غیر فرمایش معصومین نامؤلف، معیار ها کتابارزیابی 

  برسد. کردن دعاتا هر طالبی با اطمینان خاطر از این کتب بهره برد و به اهداف والاي  اند ننوشته

  معیار مؤلفان، کتب ادعیه، توثیقات عام، ضعف اسناد.ها:  کلیدواژه

                                                           
  f.fakhraie@modares.ac.ir /مدرس تیترب دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم يدکتر *
  naeeni_n@modares.ac.ir /، نویسنده مسئولاستاد دانشگاه تربیت مدرس **

  nilsaz@ modares.ac.irیار تربیت مدرس/ انشد ***

  16/7/97تاریخ پذیرش:         31/8/96تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 154ـ117صفحات: 
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  مقدمه. 1

خـداي   یابند کـه فقـط   می ها یسختی خویش در هنگام مواجهه با الهبا فطرت  ها انسان

الإْنِسْانَ ضرٌُّ دعـا ربـه   و إذِا مس «هاسـت:   مشک�ت و اندوه کردن برطرفسبحان قادر به 

شـده اسـت:    دعـا کـردن  ترغیب بسیار بر  در احادیث معصومان )8 :زمر.»(هیباً إلَِیمن

در أرَزاقکَمُ قاَلوُا بلَـى قَـالَ   یکمُ منْ أعَدائکمُ و ینجِْیأَ لاَ أدَلُّکمُ علىَ سلاَحٍ  :یقاَلَ النَّبِ«

 ُکمبونَ رعَاء یباِللَّتدعنِ الـدْؤمْالم لاَحارِ فإَنَِّ سالنَّه ؛ 468، ص2 ق، ج1407نـى،  یکل(.»لِ و

  ) 205 و 16ق، ص1407 ی،حل فهد ابن؛ 72صق، 1392، صدوق

ی نکنم که از دشـمنتان نجـات بخشـد و روزى    ینمارها شما را به س�حى یفرمود: آ غمبریپ

 ـبله، فرمود: به درگاه پروردگارتان در شـب و روز دعـا کن  شما را فراوان و سرشار کند؟ گفتند:  د، ی

  ست.را س�ح مؤمن دعایز

دعا با روح انسان سروکار دارد، از عالم معنا سرچشمه گرفته و در قالب کلمات بیـان  

هرچنـد کـه او بـه     .حا�ت بنده بـه پروردگـار اسـت    نیتر کینزددعا و ذکر ده است. ش

حجـاب بـین    کـردن  دعابا  .اند غافلبندگان از او  ،ستا تر کینزدبندگانش از رگ گردن 

از علـم خطاناپـذیر،    ي معصـومین برخـوردار شود.  داعی و حضرت حق برطرف می

یی صحیح و کارآمـد  ها روشهدایت بندگان با  الهی، ت�ش براي بخش تیهداگسترده و 

دیگـر   زی ـچ هـر در هر عصر و مصر، دلیل اهتمام فراوان ایشان به دعا بیش از اهتمـام بـه   

هفته، مـاه، سـال و   از ایام  روز هربراي تمامی آنات شب و روز، براي «یی که جا تااست. 

 )172ص ،8 جق، 1408تهرانی،  آقابزرگ(»خاصی بیان کرده است. تمامی عمر، ادعیۀ

بزرگـان   شـدۀ  ه با ورود تجربیات و امور آزمودهمتأسفانه تغییر در محتواي کتب ادعی

اع ادعیه از سـوي برخـی مـدعیان    هاي دعایی، اختر مجربات به مجموعهی این ابیراهو 

، زمان مرور بهوسلوك یا متعمدّانِ در انحراف اعتقادي اقشار عمومی از راه مستقیم، سیر

به ادعیه آسیب رسانده و تشخیص دعاي مأثور از غیر آن را با دشواري مواجـه سـاخته   

اسـت کـه داعـی بـا      نـان یاطم موردتبی ي دعاي شیعه کها کتاباست. ولی خوشبختانه 

  یابد. ی دعاي مأثور را میراحت بهمراجعه و  ها آنآرامش خاطر به 

آفرینان در حفـظ میـراث حـدیثی و نشـر فرهنـگ       کتب ادعیه امامیه از نقش نامؤلف

مـأثور، تـ�ش بـر نقـل عـین کـ�م        انـد. اهتمـام ایشـان در حفـظ ادعیـۀ      شیعی بـوده 
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در ادعیه، سبب حفظ میراث عظیم دعایی  بردن دستنه و پرهیز از هرگو معصومان

  .شیعه، در طول تاریخ شده است

 بـراي یفاتشـان،  تألشناخت مبـانی و روش اینـان در    راستايیی در ها ت�شتاکنون 

که به قسـمتی از  انجام شده است؛ از جمله تحقیقاتی  معتبر، احادیث گسترۀ دادن نشان

  اند از:   ، عبارت موضوع این مقاله پرداخته

  ش)1385، زاده یفتاح.(ي نقد حدیث در کتب اربعه شیعهها روشمبانی و کتاب ـ 

کاکـایی،  (و معیارهاي نقل حدیث در کتب اربعه ها روشبررسی تطبیقی  ۀنام پایانـ 

 یرم(.یاصول کافالعقول بخش  شناسی حدیثی ع�مه مجلسی در مرآة روش ) وش1388

  )ش1386ی، ابوالحسن

معـارف و  »(ینش روایات صـحیح بخـاري و الکـافی   ي گزها م�ك مقایسۀ«مقا�ت: ـ 

 و ش)1387ي، احمـد (»او نگـاه  از طـاووس  ابـن  يدعاهـا  اعتبار«)؛ ش1389، همکاران

جـو،   و ایمـانی  (مهریـزي .»المتهجـد   مصـباح  بر اسـاس ماه رمضان  بررسی صدور ادعیۀ«

ن کتـب  امؤلف ـ، تـاکنون مبـانی   شناسی یثحدزیاد علما در  يها ت�ش وجود با ش)1391

و  یـه قولو  ابـن هرچند توثیقات عام  ؛ه استنشدی بررسادعیه در انتخاب دعاهاي کتُبشان 

این مقاله بر آن است تا بـا تـدقیق در معیارهـاي    ابن مشهدي به بحث گذاشته شده است. 

کتب ادعیـه، تحلیـل محتـوا و نقـد      نامؤلفبیان مبانی عالمان شیعی در تألیف کتب ادعیه، 

مشخص شود و اثبـات   میزان صحت انتساب ادعیه به معصومینرا انجام دهد تا  ها آن

بیـان   علما سعی فراوان بر نقل متون ادعیـه بـه همـان صـورتی کـه امامـان       همۀ کند

ن ا، در این مجـال فقـط بـه مبـانی مؤلف ـ    اند فراوانکتب دعا  که آنجا ازاند.  ، داشتهفرمودند

  شود. ، پرداخته میاند گرفته قرارو مناقشه  نقد موردي معتبر که ها کتاب

  نویسندگان داراي کتاب دعا .2

اند.  مستقل در ادعیه و زیارات کتاب نوشته صورت بهر، متأخم و بزرگانی از علماي متقد

زیـرا علـو مضـمون و     ؛اسناد این ادعیه اسـت صحت  ،آنچه در زمان حال مطرح است

  از منبع معصوم دارد. ها آنمأثور، د�لت بر صدور  ادعیۀنهفته در غناي فراوان معارف 

 ،ش1389عمیـد،  (شـود.  مـ�ك نامیـده مـی    ،چیزي که قوام امر به آن است اصل و مایۀ

یکی روش  :کار گرفته توان ب علما دو نوع روش را می يها م�كدر تحلیل  )972ص
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بین متأخران شیعه و اهل سنت کاربرد دارد و در آن وثاقـت یـا عـدم     تحلیل رجالی که

کـه از   شناسـانه  کتـاب یـا   فهرستی شود و دیگري تحلیل وثاقت راوي در نظر گرفته می

در  توسط برخی ماننـد سـید حسـین مدرسـی طباطبـایی      یتازگ بهاست که  ییها روش

در کتـاب   مـددي  احمدو سید  میراث مکتوب شیعه در سه قرن نخستین هجريکتاب 

قلـت جمعیـت و تقیـه از     دلیـل  بـه شیعیان  .است گرفته قرار توجه مورد نگاهی به دریا

طریق نوشتار کوشیدند میراث فکـري و حـدیثی خـود را رواج دهنـد و تکثیـر کننـد،       

حجیـت آن در نظـر    کتـاب را بـراي   ۀاصحاب ما آثار مکتوب را کتاب دانستند و اجاز

نقل و معیار سنديِ نقد حدیث نـزد   ۀ. شیوکردند کار فاتیتألار و نوشت گرفتند و بر پایۀ

تحلیـل   يریکـارگ  بـه اعتماد بـر منـابع مکتـوب و     اساس برفقها و محدثان قدیم شیعه 

تحلیـل فهرسـتی مخـتص شـیعه      ۀشناسی قرار دارد. بررسی حجیت خبر با شـیو  کتاب

بررسـی   ،این روششناسی در حقیقت مکمل علم رجال است. در  این نوع کتاب .است

آورده و  هـاي خـود از امـام را در آن گـرد     شود که آیا راوي کتابی داشته که شـنیده  می

ها یا تحریرهاي متفاوت و متعدد داشـته اسـت؟    مکتوب کرده باشد؟ آیا کتاب او نسخه

اگر چنین است کدام نسخه و تحریر معتبر است؟ فرق تحلیل فهرستی با تحلیل رجالی 

شـود و در   حجیت خبر بر اساس رجال بررسی مـی  ،ر تحلیل رجالیدر این است که د

 ـ(تحلیل فهرستی بر اساس نوشتار و اثر مکتوب یا به تعبیر بهتـر مصـادر.   ک: عمـادي  ن

هاي  ) مجامع متقدم حدیث بیشتر مطالب خود را از نوشته81ـ72صش، 1394حائري، 

آثار بعدي بـه   نامؤلفدستیابی اند و غالباً اسناد این روایات نشانگر طریق  پیشین برگرفته

در تحلیل رجالی وثاقت یـک راوي  . «ها نقلپیشین است نه سند نقل شفاهی  يها کتاب

دیگر باشد وثاقـت   مؤلفناقل کتاب  صرفاًاگر راوي  ،مهم است اما در تحلیل فهرستی

 بـا هـا را   خود او مهم نیست، نسخه/تحریري که او روایت کرده مهم است. قدما نسـخه 

  )108ص همان،(»دادند. معتبرتر را ترجیح می ابله کرده و نسخۀمق هم

 رمسـتقل یغیـا   )مصـباح المتهجـد  ماننـد  (مسـتقل   صورت بهعالمانی که کتاب دعا 

 قـرار و عمل  قبول مورد ها آناند و کتاب  نوشته )الکافیمانند ( ادعیه ي دیگر کتب� �به

  از: اند عبارت از بین متقدمانبه ترتیب تاریخی  ،گرفته

  ) 5ص مقدمه،ق، 1407؛ کلینی، 354ق، ص1407 نجاشی،(.ق)329 د(ینیکل .1
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 ،4 جق، 1418 ،ســبحانى؛ 418صق، 1381 ،یطوســ(.ق)368 د(هیــقولو  ابــن .2

  )89ق، ص1381حلىّ، (.ق369 د ای) 122ص

   )389ق، ص1407 نجاشی،(.ق)381 د(صدوق .3

  ) 327ص ،2ج ق،1407 نجاشی،(.ق)413 د(دیمف خیش .4

  )114ق، ص1380 ، مازندرانى شهرآشوبابن (.1ق)458 د(یطوسشیخ  .5

  ) 535ص ،1 جق، 1422 ، ج�لى نىیحس(.ق)470 ازد پس (یحسکانحاکم  .6

  اند: کرده فیتألافرادي از متأخرین نیز کتاب دعا 

  )267ص ،6 جق، 1418 ،سبحانى(.ق)573 د(يراوندقطب  .1

 ـ ،يآبـاد  صالح(.ق)583 د(يحائرمحمد بن جعفر بن علی مشهدي  .2  ،50 ج ،تـا  یب

  )224ص

  )656ص ،1 جق، 1422 ، ج�لى نىیحس(.ق)664 د(طاووس ابن .3

  ) 13ص ،10 جق، 1418سبحانى، (.ق)905 د(یکفعم .4

  ) 3ق، ص1429 ،و همکاران عاملى(.ق)1031 د(شیخ بهایی .5

 نىیحس ـ ؛350ص ،12 جق، 1418،  سـبحانى (.ق)1110 د(م� محمدباقر مجلسی .6

  )23ص ،2 جق، 1422 ، ج�لى

  )81ص ،1 جق، 1408 ، نیام(.ق)1359د (شیخ عباس قمی .7

مبنـاي کلینـی در پـذیرش    «اسـت.    ثقلإ ا�س�م کلینی کتاب مستقل در دعا ننوشـته 

 )117صش، 1394عمـادي حـائري،   (»ن بـوده اسـت.  رایاحادیث وثوق به شواهد و ق ـ

اصـط�ح متقـدمان)    بـه (احادیث کتابش را صـحیح  که همۀ کافیمقدمه  شهادت وي در

 ـ      خوانده اسـت، نشـان مـی    ن قطعـی یـا متـواتر از    رایدهـد کـه احادیـث کتـابش، بـا ق

نقل شده است. ج�لت قدر مؤلف و توصیف کتاب از زبان خود کلینـی   معصومین

  )  64ـ63ص ،20ج ق،1409ی، عامل حرک: ن(صدور احادیث از امام است.ۀ �زم

ب، مـاه شـعبان و مـاه    ل ماه رج ـبه فضای الفقیه  �یحضره  منشیخ صدوق در کتاب 

شـده   این قسمت بعداً از کتاب او جدا صورت مختصر پرداخته، ها به آن رمضان و ادعیۀ

ق سـماع از مشـایخ و   مبنـاي صـدو  «چاپ شده است.  فضائل الأشهر الث�ثلإو با عنوان 

ش، 1394عمـادي حـائري،   (»الولید بـوده اسـت.    او مانند پدرش و ابن استادان برجستۀ
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 مـنْ  مسـتخَرْجَ  هیف ما عیجم و ...«: گوید می الفقیه  �یحضره  من) وي در مقدمه 117ص

 ».المْصـنَّفاَت  و الأْصُـولِ  مـنَ  رهِـا یغَ و ... المْرجِْـع  هـا یإلَِ و المْعـولُ  هایعلَ مشهْورةٍ کتُبٍُ

هایی بوده که مورد اعتماد  مقصود صدوق از اصل کتاب« )3ص ،1ج ق،1413 ،صدوق(

وي روایات مـورد اعتمـادي را از کتـب پیشـین      )101ص، همان»( و استناد بوده است.

هـا را   وثوق و قطع داشته و آن نیها از معصوم به صحت صدور آن انتخاب کرده که

   حجتی بین خود و خدایش دانسته است.

) 3ص مقدمـه، ق، 1413 د،ی ـمف(»همیاالله عل ـ  مصنفات أصحابنا رضوان مما تقدم من«

نیـز   2المـزار  مناسـک  ـ ریالصغ المزار نامه که ب( المزار کتاب سخن شیخ مفید در مقدمۀ

در اختیار داشـته، اعتمـاد   دهد وي بر کتبی که از امامیه  نشان می ) است کهشده  خوانده

  اي اقدام کرده است.  تازه نحو بهبه تنظیم مطالب  کرده و فقط

به روش و مبانی خود اشـاره  ، ل شهر رجبفضای ،کتابش ۀحاکم حسکانی در مقدم

 دسـت  بـه تـوان   نکرده است، ولی از موارد نادري که مطلبی به قلم خودش نوشته، مـی 

 ـ(آورد وي ادعیه را از مشایخ موثق یا از اصولی که در اختیار داشته، نوشته اسـت.  ک: ن

  ) 510 و 505، 500ق، ص1411 حسکانى،

به ذکـر   فقط) مقدمه ننوشته و سلوة الحزین(دعوات الراوندي قطب راوندي بر کتابش

متـأخران   کـه وي در زمـرۀ   آنجا تعدادي حدیث در اهمیت دعا کردن اکتفا کرده است. از

بزرگـان از ابتـدا تـاکنون بـر آن اسـت کـه از خـود دعـایی          شـود و سـیرۀ   محسوب مـی 

نویسند، بایستی با اعتماد به کتب و احادیثی کـه در دسـت داشـته، کتـابش را نوشـته       نمی

  باشد.

 شیهـا  کتـاب کفعمی ادعیه را از کتبی که در اختیار داشـته و صـراحتاً بـه صـحت     

  )2صق، 1418 ،همو؛ 4ق، ص1405 کفعمى،(آوري کرده است. اعتراف کرده، جمع

 ـ   ،در اثر روایی خویش بهایییخ ش کـه بـه    لـلإ یوم و اللی ـعمـل ال  یمفتـاح الفـ�ح ف

آوري اعمال واجب و  نوشته است، هدف خویش را جمع مؤمناندرخواست گروهی از 

) پس 7ص ،تا یب عاملى،(شود، بیان کرده است. ی انجام میراحت بهکه  روز شبانهمستحبی 

نظر او واجب یا مستحب است و همین امـر نشـان از مـأثور    آنچه در کتابش آورده، به 

  بودن ادعیه و عدم ورود ادعیه غیر مأثور در این کتاب دارد.
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آن است که بر اساس تحلیل رجالی و  متأخران ۀرا نوشت. شیو زادالمعاددوم  مجلسی

نیز مطـالبی را   المعاد زاد ۀنویسندکنند.  اعتماد به راویان ثقه، کتابشان را تألیف و تنظیم می

 )9ق، ص1423 مجلسـى، (ده اسـت. د صحیح و معتبر داشته، انتخاب کـر سن نظرش بهکه 

شـیخ عبـاس قمـی     که آنجا از است. شده  نوشته المعاد زادکتاب  در حاشیۀ مفتاح الجنان

از  مفـاتیح تألیف نمـوده و در   الجنان مفتاح را براي تصحیح و تکمیل کتاب الجنان  حیمفات

برخی عوام شـمرده و بـه آن تاختـه     ،را جمع کرده مفتاح الجنانقول میرزاي نوري کتاب 

  را منتسب به ع�مه مجلسی دانست. مفتاح الجنانتوان کتاب  است، نمی

ند. ایشان از چنان شـهرتی  ا هکتاب مستقل در ادعیه ننوشت صدوقشیخ کلینی و شیخ 

 المـزار گرفتـه اسـت.    فراوانی مورد مداقهّ قـرار  هایشان به دارند که مبانی و م�كبرخور

حـاکم  مبانی  ، دربارۀجز این هزیارات است. ب کنندۀ تنها با تبویب جدید، ارائه شیخ مفید

نقـد درخـور تـوجهی گفتـه      مجلسـی، و  یخ بهاییش کفعمی، قطب راوندي،، حسکانی

شیخ عبـاس   شیخ طوسی، ابن مشهدي، ابن طاووس و قولویه،  ابن ۀاما کتب ادعی نشده،

نقـد و تحلیـل    هـا، مـورد   قمی از جهت توثیقات عام مؤلف یا مورد رجوع بودن کتاب

معیارهـاي ایـن مؤلفـان در     ،گرفته است. در این قسمت در حـد تـوان   دیگر علما قرار

ل ادعیـه  ها از جهت شمو گردد و میزان درستی کتب آن انتخاب و پذیرش ادعیه بیان می

  شود. مأثور بررسی می

  مستقلِ متقدمان ۀکتب ادعی .3

در  علماي معاصر شیخ طوسی و قبل از ایشان مانند کشی، صـدوق، مفیـد و کلینـی را   

د بـن  نـد و کسـانی ماننـد ابـن داوود و سـی     خوان م میاصط�ح علم رجال، علماي متقد

 شـوند.  مـی ر محسـوب  انـد، علمـاي متـأخ    زیسـته  طاووس که پس از شیخ طوسی مـی 

  )84ق، ص1420 ،یالفضل(

  اراتیالز کامل مؤلفملاك  .1ـ3

 بـن  جعفـر  ابوالقاسـم نوشـت،   3اولین کسی که کتاب مستقل در ادعیه ،ماندر بین متقد

 عهیش ـ ۀبرجست محدثان از و بزرگ فقهاي از ی،قم هیقولو بن موسی بن جعفر بن محمد

أصـحابنِا وأجِلّـائهمِ فـی     ثقـات  من القْاسمِوکانَ أبو« :سدینو  می او ۀدربار نجاشی. است

  )123ق، ص1407 ،ینجاش(».الفْقه ث ویالحْد
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 الزیـارات   کتاب چون عناوینی با تیب  اهل و پیامبر زیارت موضوع در را کتابی

 ـالز  کامـل و  )92ص ،تا طوسی، بی(الزیارات  جامع )123ق، ص1407 ،ینجاش(  ـ ـ4اراتی

 ـقولو  ابن ،دیآ یبرمکتاب  ۀمقدم از که چناناند.  به او نسبت داده ـ بدون مخالفت و تردید  هی

ــخ در را آن ــه پاس ــت ب ــاي درخواس ــ ه ــ یپ ــی یدرپ ــنای یک ــان و آش ــوداز نزدیک  ان خ

ولَـم  «در ابتـداي کتـابش نوشـته:     قولویـه   ابن )37ق، ص1398 ه،یقولو  (ابناست.  نگاشته

ــرهِم   ــن غیَ ويِ عیثاً رــد ح ــه ــرجُ فی ــدیثهمِ  ـ   أخ ــن ح م مــنه ــا ع ــا روین ــانَ فیم  إذا ک

لوَاتااللهِ  (ص  ِلیَهمفایلإٌ) عن کع یثدم حِقدَ غیَره نـا  وملويِ      عیـعِ مـا رمِـیطُ بجُأنّـا � نح

عنىَ وْی هذا المم فنهـن أصـحابنِا  ـ         عم ـلإِ الثِّقـاتِـن جهلنَـا م قَـعن مـا ولک ،ِی غیَرهف � 

مهمحااللهُ  (ر (،هتبرِحَم �و یثاً فیه أخرجَتدويِ حنِ رع      ـنَ الرِّجـالِ، یـؤثرَُ ذلـکم الشُّذاّذ

    و ـدیثْشـهورینَ باِلحْعـروفینَ باِلرِّوایـلإِ المْذکورینَ غیرِ المْنِ المم عنهلـمِ  عْهمـان (.»الع ،

 )37ص

، بیش از آنکه بر راوي و تضعیف و توثیـق  شناسانه کتابمحدثان قدیم شیعی با روش 

 ـتأکورزند، به مـتن مکتـوب، اعتبـار و حجیـت آن      دیتأکاو  داشـتند.(عمادي حـائري،    دی

 هـذا  کتابـه  أول فی ذکر قولویه  ابن« ،خویی االله تیآ) با توجه به سخن 208صش، 1394

 ،(خـویى »الثقـات  عـن  الکتـاب  ذلـک  روایـات  جمیـع  یروي بل الشذوذ عن یروي � انه

اسـت. بـر اسـاس تحلیـل      »الثقّـات «در برابـر   »الشّـذوذ «معناي  ،)127ص ،1ج ق،1418

نه توثیق مشایخ اوست و نه توثیق همگی راویان مذکور  قولویه  ابنمقصود «شناسی  کتاب

 )180صش، 1394عمادي حائري، »(در کتاب، بلکه مراد وي وثوق به مصادر است.

  ابـن (»ما وقع لنا من جهلإ الثقـات مـن أصـحابنا   « قولویه  ابنعبارت  ،متأخران نظر از

 آن عـام،  توثیق از مراد« شود. ) یکی از توثیقات عام محسوب می4ق، ص1398 ،قولویه

 شـده  توثیـق  ،)خـاص  شخصی نه(عمومی و کلیۀ قاعد یک ضمن در راویان که است

 الفضـلی،  ؛49ص ،1ج ق،1410خـویی،  (»...فضـال و  بنـو  توثیـق ۀ قاعـد  ماننـد  باشند؛

  )83ق، ص1420

 توثیـق  این ۀگستر در روایاتی فقط که دیآ یبرم  ، چنیناراتیالز  کامل ۀبررسی مقدم از

 مـا « عبـارت  باشد،  صلمت دسن .2 ؛سند روایت، به معصوم برسد .1 که گیرند  می  قرار عام

َقعلیَنا »لنَا ولَ اصکـه راوي آن،  ایندیگـر   .3 ؛اسـت  امـر  ایـن  باشد، گویاي  اگر به معناي و
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 بـر  .آیـد   مـی   دسـت   به» من جهِلإِ الثِّقات من أصحابنِا«از عبارت  نیزاین  ؛امامی باشد ۀعشی

 از روایان مـذکور در  قولویه  ابنمتأخران، توثیق ضمنی  نظر از روش تحلیل رجالی اساس

 در هـا  آن از نـامى  کـه  اسـت  شـیعه  روات از بسـیارى  توثیـق  براى یبزرگ کمک ،شکتاب

قاسم بن یحیى توثیق خاصـی وارد   ۀمث�ً دربار ؛اند نشده توثیق یا نیامده رجالى هاى کتاب

روایـت دارد و کتـابی در آداب    82او از بزرگانی اسـت کـه حـدود    « :شده  گفتهنشده اما 

 ـالز  کامـل  اسـناد نوشته است. چون نـام وي در   نیرالمؤمنیام قـرار دارد، داراي   اراتی

 يفـرد  قولویـه   ابـن  نکـه یا به توجه با) البته 14ق، ص1417 مازندرانى،»(توثیق عام است.

 ام ـ يبرا ی،طوس خیش چون ،رجال بزرگان گرید مانند او سخن ،بوده ثقه و شناس ثیحد

 مسـندَ اعـم از    معصوم و نیز روایـات غیـر   امامان  غیرِ از منقول روایات پس .ستا حجت

 شـیعیانِ  یـا  سـنت   روایـات منقـول از اهـل    همچنـین  و معلّـق  و منقطـع  مرفوع، مرسل،

  .شوند می  خارجاو توثیق عام  ۀ، از دایردست  نیا از دیگري احادیث و امامی غیر

   قولویه  ابناختلاف علماي متأخر در فهم گفتار  .2ـ3

سـت  ن معنای، به اقولویه  ابنعبارت «اند:  گفته قولویه  ابنعلماي معاصر در معناي توثیق 

که یکی است، مگر آن  نشده  وي از راویان ضعیف و مجروح، روایتی آوردهکه در کتاب 

 ـبـن ول  حسـن   بن محمدث، مانند یاز راویان ثقه مشهور به علم و حد د یـا سـعد بـن    ی

از  ...باشـند   کـرده   اند ـ آن روایـت را نقـل    ث نیز شهُرهیعبداالله اشعري ـ که به نقد حد 

س یفل ـ«راویان واقع در اسناد کتابش نیسـت:  ۀ پیداست که مراد او هم قولویه  ابنسخن 

  )22ـ21ق، ص1414 ستانى،یس(».اتهید روایأسان یع من وقع فیمراده وثاقلإ جم

د�لت بر وجود احادیث صـحیح در کتـابش    فقط قولویه  ابناند: سخن  همچنین گفته

 ـالز  کاملدر  قولویه  ابنعبارت  ...«دارد:  نفـی روایـات موضـوعه و     ۀدهنـد  نشـان ، اراتی

ق، 1429 بحرانـى، (»سـند نیسـت.   کلمدسوسه از روایات کتابش است، او درصدد توثیق 

  )147ص

اخبـار مـذکور در   «انـد:   متقدمان خوانـده  اصط�ح به صحیحبرخی نیز روایات او را 

، اطمینـان بـه صـدور    یو خـارج  ین داخلیاز روایاتی است که با قرا قولویه  ابنکتاب 

و صـدوق در   ینیگفته مانند ک�م کل قولویه  ابناست، آنچه  نیمعصوم ۀائماز  ها آن

 اصـط�ح  بـه ح یتحت عنـوان صـح   ها کتاباست. تمامی اخبار این  شانیها کتابابتداي 
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ق، 1412 لنگـرودى، (»گیـرد.  قرار می قدماصحیح نزد  عنوان بهمتأخران جاي ندارد، تنها 

روش پیشــینیان کــه بــا تحلیــل  اســاس بــر) یعنــی آقــاي لنگــرودي 94ـــ90ص ،1 ج

  داند. را صحیح می الزیارات  کاملکردند، اخبار  روایات را گزینش می شناسانه کتاب

  راویان مذکور در اسناد ۀتوثیق هم .3ـ3

 ـراو ۀهم ی،عامل حرّ  خیشبرخی چون  ،آنچه ذکر شد جز به  ـالز  کامـل  انی  ثقـه  را اراتی

 ـراو ۀهم ـ قیتوث در قولویه  ابن عبارت نیا او، ۀدیعق به . اند دانسته توثیـق  از  کتـاب،  انی

ی، عـامل  حـرّ (.تـر و رسـاتر اسـت    غی ـم قمی، بلیر علی بن ابراهیتفس ۀمقدم در ذکرشده

در بسیاري از توثیقات عـام مناقشـه    نکهیا باخویی نیز  االله تیآ) 68ص ،20ج ق،1409

در کتـب رجـالی    هـا  آنپذیرد، حتی اگـر   را می الزیارات  کاملکرده است، توثیق رجال 

نحکـم بوثاقـلإ   « :قدحی نرسیده باشد ها آنی که از شرط بهالبته  ؛معتبر توثیق نشده باشند

 ـ(».اراتیالز  کاملإسناد  یع من وقع فیجم  ـآ) 64ص ،1ج ق،1410، ک: خـویی ن  االله تی

خویی ضمن مناقشه در تقییم علی بن الحسین السـعدآبادي کـه شـیخِ کلینـی و معلـم      

؛ 42ـ ـ6199، رقـم  432ص ،ق1381، طوسـی (ي کلینی استهمشاگردزراري  غالب یاب

ن هم القـدر  یه الذیخ ابن قولویلکنهّ من مشا: «... ) نوشته407ص ،12ج ق،1410خویی،

و إن استظهرنا منهـا   اراتیکامل الزمقدملإ کتابه  یذکرها ف یق التیقنّ من عبارة التوثیالمت

خه أم یعنه ب�واسطلإ کمشـا  يرویإسناد هذا الکتاب، سواء من  یم لکلّ من وقع فیالتعم

 ) گفتنی309ق، ص1418 ى،یخو(»وثاقه الرجل. یالتأمل ف ینبغیفما کان، ف� یمعها. و ک

 نظري،  در تجدید ،دانستند را ثقه مى اراتیالز  کاملاست با اینکه ایشان ابتدا تمام رجال 

 ،1ج ق،1429 ،يداور(است.  پذیرفته مؤلف واسطۀ  بدون مشایخ براي فقط را توثیق این

  )37ص ،6 جق، 1424 رازى،یش؛ مکارم 324ص

  :دشو یم دییتأ زیر لید�راویان به  ۀرجالی، توثیق هم تحلیلبر اساس روش 

 بـر  قولویـه   ابـن  سخن، گرید به. است »نایإل وصلَ« يمعنا به ،»لنَا وقعَ« عبارت .الف

 ـراو از سلسله، به سلسله و متصل صورت به کتابش، اراتیز که است آن  نقـل  ثقـه  انی

  .است شده

 رهِ،یغَ یف و� المْعنىَ هذا یف عنهم يروِ ما عِیبجِم طُینحُ � أناّ علمنا وقدَ« يمعنا .ب

 مـا  کـه  است نیا ،»ـ برِحَمته االلهُ رحمهم ـ أصحابنِا من الثِّقات جهِلإِ من لنَا وقعَ ما لکن
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 ـا در امامـان  از شـده  تی ـروا اخبـار  مـۀ ه به میتوان  ینم  گـر ید و) اراتی ـز(موضـوع  نی

 ـراو از منقـول  اتی ـروا بر احاطه اما م؛یابی احاطه موضوعات  انـدك  دلیـل  بـه  ثقـه،  انی

 اسـناد  رجال ۀمه به مؤلف، قیتوث که شود یم روشن ان،یب نیا با. است ممکن بودنشان

  .گردد یبرم يو

  .داشت نخواهد يسود خ،یمشا قیتوث گرید باشد، فیضع يسند اگر ج.

 ـ ،کردن هسـتند   در روایت شاذکه  یرجال از است گفته یروشن به قولویه  ابن د.  کی

  .است نکرده نقل هم تیروا

  .است جیرا اصط�ح خ�ف ب�واسطه،حدیثی  خیمشا بر »أصحابنا« لفظ اط�ق ه.

  بلاواسطهتوثیق مشایخ  .4ـ3

 ـالز  کامـل راویان واقع در اسناد ، قولویه  ابن ۀمقدماز با برداشت  میرزاي نوري را  اراتی

  کامـل را. میرزاي نوري در کتـابش، بـودن راوي در اسـناد     ها آنۀ داند اما نه هم ثقه می

 نـورى، محـدث  (شـمارد.  ي توثیق و تحسین راویان برمـی ها م�ك جمله از را اراتیالز

ن النص على أحـد بخصوصـه أو   یق بیالتوث یف� فرق «) و گفته است: 71ق، ص1417

 ـد از امـا ) 523ص ،3ج همـان، (»ق جمع مخصوص بعنوان خاص.یتوث  توثیـق  او، دگاهی

 ،3ج همان،(.کتاب انیراو تمامی نه شود،  می قولویه  ابن واسطه  بدون خیمشا شامل فقط

مشـایخ   و فقـط  انـد  رفتـه یز نظر محـدث نـوري را پذ  یگر نید محققانبرخی ) 252ص

 ؛5971ص ،18ج ق،1419شـبیري زنجـانی،   (.داننـد  را ثقـه مـی   قولویـه   ابـن  ۀسطب�وا

  )311ص ،2ج ق،1420 ،یسبحان؛ 113ص ،3 جق، 1400 ،ىقم ىیطباطبا

مـا وقـع لنـا مـن جهـلإ      اي راویان کتابش طلب رحمت نمـوده ( بر قولویه  ابنچون 

) برخـی حکـم بـه    4ق، ص1398 ،قولویـه   ابن؛ الثقات من أصحابنا رحمهم االله برحمته

  کامـل اند، امـا بـا دقـت در اسـناد بعضـی از اخبـار وارده در        نموده ها آنوثاقت همگی 

لیاقـت و اسـتحقاق    قولویه  ابنخورد که از فردي مانند  نام افرادي به چشم می اراتیالز

 ،63صق، 1398 ،قولویـه   ابـن  :کن(یحمزة بطائن یبن أب یاسترحام را ندارند؛ مانند عل

د الوقف است، نجاشـی او را از بزرگـان   ی) که شد...و 294 ،248 ،246 ،119 ،108 ،84

 ـ    350ق، ص1407 نجاشی،(واقفه برشمرده است.  ی) و پسرش حسـن بـن علـى بـن أب

) 31، صهمـان (یم عامیث بن ابى سلی) و ل50ـ49صق، 1398 ،قولویه  ابن: کن(حمزه
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از  هـا  نیار یو غ )145ق، ص1381، طوسی(که شیخ طوسی او را مجهول خوانده است.

واسـطه از ایشـان نقـل کـرده، کسـی کـه       ب� قولویـه   ابـن خی که یاما در مشا ؛نیمنحرف

خوبی است بـر اینکـه    اشته باشد وجود ندارد، همین نشانۀاستحقاق این استرحام را ند

  هستند. قولویه  ابنۀ واسطخ ب�یاز ثقات، مشا مراد

 ۀب�واسطخ یشام شامل تنها ،قولویه  ابنق عام یتوث« که رسد می  نظر  ر، بهیل زیبه د�

 :شود می وا

 کــار گذشــته، انیــراو ۀدربــار امــا اســت،  ق معاصــران آســانیــابی بــه توثیســتد. 1

 .تري دارد قیخود، شناخت دق ۀواسط خ بیینسبت به ش یهرکساصو�ً  است. دشواري

 از باواسـطه  نقـلِ  امـا  نکننـد؛  نقل مستقیم ضعیف، راویان از که بودند  دیمق قدما. 2

) ماننـد روایـت   50ـ44ص تا، ، بیشیستا حمانک: رن(»دانستند  می  روا را انییراو نیچن

 ـ يالعْدوِ یعل بنُ حسنُشیخ طوسی از   ابـن (.انـد  خوانـده  فیضـع شـدت   هکه وي را ب

طوسـی،  (يتلعکبـر  ۀواسط به )215ق، ص1381؛ حلىّ، 55ص ،1ج ق،1364، يغضائر

و ا«اش نوشــته:  نجاشــی دربــاره فــردي ثقــه اســت و ) کــه764ص ،2 ج ،752ص ،2 ج

بـر او   یطعن ـ هـیچ  سـت و ا داعتم ـمـورد ا  کـه  اس و ثقه از امامیه استناي سرش چهره

 نظـر  ازکـه   الـدهقاَن  اللَّـه  دیعب) یا روایت کلینی از 439ق، ص1407 نجاشی،(».نیست

کـه   5محمد بن یحیـی  ۀواسط به  ،)231ق، ص1407نجاشی، (د ضعیفی استفر انیرجال

 ،هخـویش بـود   زمان در شیعیان د و بزرگرصحیح دا مذهب ظاهراًاست،  یامام«فردي 

 )340ق، ص1383 حلی، داود ابن ؛ 353 ص، همان(.»است  نیعو  هثقاو 

 نام بلکه ندارند، شهرت ثیحد و علم به ،قولویه  ابن ۀخ باواسطیي از مشا اریبس. «3

، چنـد  ان، موارد نقض بسیاري داردیراو ۀق همیتوث .است آمده کتاب نیا در فقط ها آن

 .استادع نیا بر شاهدي شده در با� اشاره نمونۀ

 ،قولویه  ابن ۀواسط بی خیمشا قیتوث در ،مقدمه عبارت ظهور نبودن  تمام فرض بر. 4

 ن دویقنِّ اید قدر متیبنابراین، با ؛دیآ یبرنمان کتاب یراو ۀق همیگفت که از آن، توث دیبا

از مجمـوع   ،رفتـه  هـم  يرو .است نویسنده واسطۀ بی خیمشا قیتوث که داد  را م�ك قرار

 ،قولویـه   ابـن  ۀخ بـدون واسـط  ید کتاب، تنها سی نفـر مشـا  یراويِ موجود در اسان 388

مورد نقضی وجود نـدارد   نیز افراد این از کی چیه ۀدربار. هستند عام قیتوث نیا مصداق
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  )50ـ44ص تا، ، بیشیستا حمانک: رن(.»دهدها را نشان  که ضعف قطعی آن

 ـ قولویـه   ابـن  ۀمقدم ـمفهوم توان چنین گفت: از  ي میبند جمعدر   دسـت  بـه   نیچن

 حـدیث  آن نقل صورت در مگر ،6نکرده  ن ناشناخته حدیثی نقلراویا از آید که وي می

 ـراو ،صراحت به قولویه  ابنپس . ن مشهور به علم و حدیث�و ناق استادان طریق از  انی

کتابش بـر اسـاس    در مقدمۀ قولویه  ابنسخن  .است  نکرده  توثیق را کتاب از یمشخص

ق هرکس که در یاوست، نه توث ۀواسطخ ب�یق مشایتوث ۀدهند نشانروش تحلیل رجالی، 

ک روات موجـود در  ی ـکایتواند وثاقت  اط�ق ک�م او نمى زیرا ؛اسناد کتابش قرار دارد

نـه توثیـق    قولویـه   ابنمقصود  ،شناسی اما در تحلیل کتاب ن کتاب را اثبات کندیاسناد ا

مشایخ اوست و نه توثیق همگی راویان مـذکور در کتـاب، بلکـه مـراد وي وثـوق بـه       

 ـالز  کامـل آن است که احادیث کتاب  ها یبررسقدر متیقن از نقد و  مصادر است.  اراتی

اي بـر آن وارد   روایاتی که مأثور و قابل عمل هستند و خدشـه  ؛ستقدما نظر ازصحیح 

  متأخران برخی از راویان، ثقه نباشند. نظر ازهرچند ممکن است  نیست؛

  مؤلف آن و انگیزۀ المتهجد  صباحم .5ـ3

شخصیت علمی قـرن پـنجم، معـروف بـه      نیتر معروفحسن طوسى   بن ابوجعفر محمد

هایى تألیف کـرد کـه در نـوع خـود      در بیشتر علوم و معارف شریعت، کتاب شیخ الطائفه

 ـیزم درکه شیخ  اثري نیتر مهم ماندگارند. خ علمبوده و همچنان در تاری مانند یب ادعیـه   ۀن

 پـرارج  و سـترگ  کتـاب  شـود،  خوانده باید شیعه دعایی ادب پدر اصل در و دهکر تألیف

 بـر  مشـتمل  قـدر  گـران  کتـاب  این .است امامیه نظیر کم و نفیس کتب از المتهجد  مصباح

 يهـا  ماه و ها هفته و روزها و ساعات در طاهرین ۀائم از که است دعاهایی و عبادات

 حیـث  از کـه  اسـت  شیعه ادعیۀ کتب ترین پرارزش از یکی کتاب این«. است رسیده سال

ش، 1372دوانی، »(.دارد خاصی امتیاز خود مشابه کتب میان در قدمت، و اعتبار و صحت

، 88ص ،ق[الـف] 1409، طـاووس   بن دیس(المصباح الکبیري ها نامه ب) این کتاب 381ص

 از برخـی  نیـز شـهرت دارد.   فـی عبـادات السـنلإ    المتهجـد   مصباح) و 335 و 228، 164

 بـا  را سـا�نه  عبـادات  و بنویسـد  کتابی که خواهند می ایشان از شیخ اطرافیان و شاگردان

، ایـن  کتاب بیـاورد  آن در اختصار طور به فقهی فروعات بدون عبادات آن به مربوط ۀادعی

المقصود من هذا الکتاب مجرد العمل و ذکر الأدعیـلإ التـی   و« :دش خیش ۀزیانگدرخواست 
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  )3ص ،1 جمقدمه کتاب، ق، 1411طوسی، »(لم نذکرها فی کتب الفقه

 عنـوان  بـا  آن از که گماشت همت آن تلخیص به اثر این تألیف از پس طوسی شیخ

 ق،1408 تهرانـی،  آقـابزرگ (.اسـت  شده یاد الکبیر المصباح مختصر یا الصغیر المصباح

نیامده در این کتـاب نوشـته شـده     مصباح الکبیرمواردي که در  ظاهراً) «118ص ،21ج

دهـد   توضیح می مصباح الزائرابن طاووس در  مث�ً) 432صش، 1371کلبرگ، (»است.

در  متن دو زیارت را که باید در کنار مشهد امـام حسـین   المصباح الصغیرکه او از 

 نیامده اسـت.  المصباح الکبیرخوانده شود نقل کرده زیرا این دو زیارت در  روز عاشورا

  )303ص ،101ج ق،1410ک: مجلسی،ن(

 مبناي شیخ طوسی در نقل روایات .6ـ3

ات را گشـود و  ی ـد روایاسـان  ۀدربارهى است که عرصۀ بحث ین فقیخ طوسى نخستیش

نظر وي در حجیت خبر واحـد   س کرد. شالودۀیاخبار آحاد موثقّ را تأس تیحجقاعدۀ 

 »أن تجتمع الأملإ أو الفرقـلإ المحقـلإ علـى العمـل بخبـر الواحـد      «مبتنی بر اجماع است: 

ي که موجب نظر شیخ طوسی مضمون خبر واحد بنا بر) 66ص ،1 جق، 1417طوسی، (

تـوان بـه    داشتن یکی از چهار شرط، مضمونش صحیح است و می شرط  به ،علم نباشد

مطابقت با کتاب االله چه نص کتاب یا ظاهر آن یـا   .2 ؛موافقت با عقل. 1د: آن عمل کر

موافقـت بـا اجمـاع فرقـه      .4 ؛موافقت با مضمون خبر با سنت قطعی .3 ؛فحواي کتاب

د�لـت بـر صـحت     هرچنـد  ؛مضمون خبر آحاد صحت دارد ،محقه. هرگاه چنین باشد

را معتبـر   الصدور  موثوق) متقدمان خبر 145ـ144ص ،1 ج، همانک: ن(خود خبر ندارد.

ایشـان حجیـت خبـر را از     )487ق، ص1415 بهبهـانى، ک: ن(دانند. و داراي حجیت می

شناسی در  این نوع کتاب ؛کردند شناسی و با روش تحلیل فهرستی اثبات می طریق کتاب

محدثان «کرد.  حجیت بررسی می بود که نوشتارها را از زاویۀرجال حقیقت مکمل علم 

هاي بعد که شخص راوي، اساس نقـد و   دوره خ�ف بهمحور بودند  قدیم شیعی کتاب

ن صـحت  یقـرا ) 37صش، 1394عمـادي حـائري،   (»بررسی متون حدیث قرار گرفت.

 .1از:  انـد  عبـارت  حدیث نزد قدماي شیعه براي احراز صدور حـدیث از معصـوم  

تکرار آن در یک یا چند اصـل بـا چنـد     .2 ؛ئهام وجود روایت در بسیاري از اصول اربع

وجود حدیث در  .4 ؛وجود روایت در اصل منسوب به یکی از اصحاب اجماع .3 ؛نقل
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یکی از اصولی که تصدیق و توثیق راویان آن(مانند محمـد بـن مسـلم) مـورد اجمـاع      

تأییـد   را آنو امـام   شده  عرضه وجود روایت در کتابی که بر یکی از ائمه .5 ؛است

اخذ حدیث  .6د.) عرضه ش کرده باشند(مانند کتاب عبیداالله حلبی که بر امام صادق

 ـاز کتبی که نزد پیشینیان امامیه شهرت داشته و مورد تأیید بوده اسـت، خـو   ف آن اه مؤل

عنـوان ششـم را از    جـز  بـه ی نیز همین عنـاوین  ملعا حرامامی باشد یا غیر امامی. شیخ 

 بنا برشیخ ) 147ـ146صش، 1377چی،  ک: مدیر شانهن(داند. ن صحت حدیث میقرای

کتـاب   معتبري که در دسترس داشته، ادعیـۀ  هاي همین اساس با تشخیص وثاقت نسخه

  آوري فرموده است. را جمع المتهجد  مصباح

و دیگـر کتـب شـیخ برخـی از مبـانی شـیخ        المتهجد  مصباح کتاببا دقت در متن 

  طوسی در گزینش مطالب کتاب چنین است:

جعفـري؛ شـیخ طوسـی بـا      ۀنوشتن مستحبات و دعاهاي منقول در مذهب شیع .1

 را آنچـه  فقط المتهجد  مصباحاشراف کامل بر منابع و مطالب مذاهب دیگر اس�می، در 

یی که به مسائل مربوط به زکـات  جا دراست. شیخ  آورده ،موافق با مذهب امامیه است

هاي حرام را ذکر کرده و سپس از قول زهري بـه مشـایعت کـردن     فطره پرداخته، روزه

) 666ص ،2 جق، 1411طوسی، (کند اشاره می روزه گرفتنروزه ماه مبارك با شش روز 

ۀ شیخ با اشاره به نظر برخـی از بزرگـان شـیعه بـر کراهـت شـش روز روز       که یدرحال

الصوم عبادة � تکـره لـأنََّ   «فرماید اصل بر تخییر است. استناد او آن است که  تشییع، می

  )جا همان(».و هو على عمومه الصوم جنَّلإٌ منَ النَّارِ  ع قاَلَ یالنَّبِ

از ذکـر   سـبب گویی است به همـین   ، خ�صهاز دیگر اموري که شیخ رعایت کرده .2

د که خودش مستقیماً مطلبی از استادش شـنیده  اسناد خودداري کرده، مگر در برخی موار

هرچنـد ممکـن اسـت     ؛سـماع شـیخ اسـت    ۀدهند نشان »اخبرنا« در این موارد لفظ .است

 سبب تحقق وثاقت به دعـا شـده باشـد و در    ،اي که از استادانش دارد اعتماد وي به اجازه

 ،1 ج، همـان (.نقـل اسـتادش از مرویـات شـمرده اسـت      دلیل بهواقع ایشان این روایت را 

 درهمچنــــین  )807 و 803 ،788 ،764، 759، 752، 717، 523 ،499ص ،2 ج ،399ص

  )853ص ،2ج ،همانروایت را نوشته، سند را ذکر کرده است.( 7که از کتب معتبر کجای

روایت است.  حدیث از یک راوي، حال راوي در زمان اخذ گرفتن درم�ك شیخ  .3
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والمضعفون و غیر هؤ�ء، فما یختص الغ�ة بروایته، فإن کانوا  ما ترویه الغ�ة، والمتهمون«

ممن عرف لهم حال استقاملإ و حال غلو، عمل بما رووه فی حـال ا�سـتقاملإ و تـرك مـا     

) از همـین رو شـیخ از   151ص ،1 جق، 1417 ،همو(»ـ. ـ تخلیطهم رووه فی حال خطاءهم

عبد المْلک بـنُ  مانند  ؛کرده است برخی افراد که دچار فساد مذهب شدند، روایات را اخذ 

 ق،1411و، هم ـ(را، از او روایـت کـرده اسـت    آن از  پسکه نماز حاجت و دعاي  8عمروٍ

حال نشانه اعتماد بر راوي نیست بلکه به کتـاب   زیرا نقل از کسی، در همه ؛)330ص ،1ج

اعتقـاد   وجـود  باکند که  تصریح می الفهرست تماد کرده است. شیخ طوسی در مقدمۀاو اع

 تـا،  ، بـی همومورد اعتماد علماي شیعی بوده اسـت.(  شانیها کتاب، مؤلفاننادرست برخی 

شیخ از برخی دعایی و یا مطلبی را روایت کرده، ولی خود به  ،المتهجد  مصباح) در 4ص

 نوشـته:  محمد بنُ جمهورٍ العْمـی  شدید او اعتراف دارد. شیخ دربارۀ غالی بودن و ضعف

ثقـه در   وي رااعتراف شیخ بر غلـو ایـن راوي،    وجود با )364 صق، 1381، همو(.»غال«

) 732ص ،2 جق، 1411، همواو دعایی را نقل کـرده اسـت.(   نقل دانسته است و از نسخۀ

أخبرنـا  « او را معتبر ندانسته است. ،جا کرده باشد هیی غلو کرده یا اسناد را جابدرجااما اگر 

) شـیخ بـر   413 تـا، ص  و، بـی هم»(.ا إ� ما کان فیها من غلو أو تخلیط جماعلإبروایاته کله

 تـواي کتـاب را صـحیح تشـخیص داده؛    مح انهشناس کتاباساس روش پیشینیان با تحلیل 

  هرچند راوي که در طریق کتاب قرار دارد، فرد صالحی نبوده است.

 ـ«کند.  شیخ معتقد است فساد مذهب به وثاقت راوي اشکالی وارد نمی .4 س مـن  یل

) مـؤمن در غیـر لسـان    81ص ،1 جق، 1417، وهم(».نیکونوا مؤمنین أن یشرط المخبر

ه و اذکار و اوراد و ختومات و صلواتى که یآداب و ادعامامی است.  ۀقرآن به معنی شیع

، کـم نیسـت.   اسـت  شـده   تی ـروا المتهجد  مصباحاز طرق راویان اهل سنتّ در کتاب 

 ،1 جق، 1411و، هم ـ(از وي نقـل کـرده   نماز اعرابـی را  که 9بنِ ثاَبتِد یزراویانی مانند 

، حجـه  وپـنجم ذي  که از وي داستان روز بیسـت  10دیبنُ محمد بنِ سع احمد ،)318ص

 وهب بنُ وهـبٍ  يأبَو البْختْرَِ) یا روایت از 759ص ،2 ج، همان(روز مباهله را نقل کرده

 چندین روایت از او نقل کرده اسـت.  11،فردي ضعیف است انیرجال نظر از نکهیا باکه 

  )820و  788، 649ص ،2ج ،همان(

از دیگر مبانی شیخ آن است که اگر راوي در بعضی اعمال فاسق یا خطاکار باشد  .5
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و ثقه باشـد، وي را داراي عـدالت مطلـوب در نقـل      نانیاطم موردولی در نقل روایت 

شیخ فسق در اعمال و افعال فقـط مـانع از قبـول شـهادت      عقیدۀ بر بناداند،  حدیث می

ین دلیل است که در سـند  ) به هم153ق، ص1417و، هم(.است نه مانع از قبول روایت

 13اشیو یا ابنِ ع 12 بنُ مالک  أنَسَبه راویانی ضعیف مانند  المتهجد  مصباح برخی ادعیۀ

بـا   همـان نمـاز   253ص ،1 ج نیز در ؛369و  256ص ،1 جق، 1411و، هم(خوریم. برمی

و زیارت مشاهد  803و  800ص ،2ج زیادتی نقل شده است؛ دعاي ماه رجب در اندك

 )821ص ،2جدر  مشرفه در ماه رجب

الروایـه اسـت، یعنـی برخـی از       یی کـه فـرد راوي مختلـف   درجاهمچنین شیخ  .6

و برخی روایاتش منکر و ناشناس هستند اما حدیث یا دعـایی را   شده  شناختهروایاتش 

که نماز نیمه شـعبان   14یى الصنعْانیحیأبَو  مانند ؛پذیرد روایت کرده، روایت را از او می

  )830ص ،2ج ،همان(نقل کرده است. آن راو دعاي 

در کتـب رجـالی نیسـت و در     هـا  آنگونـه سـخنی از     شیخ از راویانی که هـیچ  .7

که  15العْباسِ بنِ مجاهدمانند  ؛اي را نقل کرده است ، ادعیهاند مجهولاصط�ح متأخرین 

محمـد بـنُ    این دعا را )828ص ،2 ج، همان(ماه شعبان قرار دارد. ۀدر سند یکی از ادعی

 يارِیبنِ محمد الس احمداز  17اجازه تلعکبري است، خیش وکه ثقه است  16ى العْطَّاریحی

از عباس بن مجاهد نقل کـرده اسـت. در اینجـا مشـاهده      18اند، که او را ضعیف دانسته

ار را در نظر گرفته و بدون اشکال بـر  وثاقت محمد بن یحیی العط یخ فقطشود که ش می

سی ولی شیخ طو ،متأخران ضعیف است از نظرسند دعا را روایت کرده است. این سند 

  را پذیرفته و نقل کرده است. در نسخه معتبر دعا را یافته، آن

 ،طوسـی  فهرسـت نجاشـی و   رجـال این است کـه کتـاب   نکتۀ مهم براي یادآوري 

نبود نام یک راوي در ایـن دو کتـاب    اند؛ فهرست کسانی است که صاحبان تألیف بوده

زیـرا   ؛دلیل بر مجهول بودن او براي شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسـی نیسـت  

  ممکن است آن راوي، صاحب کتاب نباشد.

  المتهجد  مصباحبرطرف شدن ضعف اسناد  حل راه. 7ـ3

 انی ـرجالضعف سندي و ارسال آن بنا بـر نظـر    المتهجد  مصباح با دقت در اسناد کتاب

  این کتاب اعتماد کرد؟ ن بر ادعیۀتوا ر مشهود است، پس چگونه میمتأخ
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 ـ  157مشـتقات اسـتحباب    ،در این کتـاب پاسخ:  کـه   19کـار رفتـه اسـت   ه مرتبـه ب

دیگر اینکه شـیخ   وجود روایت صحیح بر آن دعاها، نزد شیخ طوسی است.ۀ دهند نشان

با تفحـص در   20را نوشته است. الفهرستده و سپس را تألیف کر المتهجد  مصباحابتدا 

 رجـال و فهرست منابع شیخ اسـت و   نامه کتاب ۀمنزل بهشیخ طوسی که  الفهرستکتاب 

تعـداد کتـب ادعیـه و     21شـیخ طوسـی اسـت،    الفهرسـت تکمیل و تصحیح  کهنجاشی 

  در دسترس شیخ بوده بسیار است.زیارات که در زمان شیخ وجود داشته و 

 ،291 ،63ص تـا،  بـی  ،ونـک: هم ـ (.اند داشته لهیو ل  ومیشش نفر کتاب  الفهرستدر 

) 386و  74ص ،نـک: همـان  (دارند. لإ السفریأدعدو نفر کتاب  )462 و 447 ،396 ،390

) یک نفر کتاب 149 و 135 ،51 ،26 ،15ص ،نک: همان(اند. نوشته الدعا پنج نفر کتاب

 زیــارت کتــابســه نفــر داراي  )10ص ،نــک: همــان(دارد. الــدعا و الســنن و الآداب

 هسـتند.  المـزار سه نفر داراي کتـاب  ) 538 و 447 ،109ص ،نک: همان(.اند شده یمعرف

  الآداب) شیخ طوسی به سه نفـر نسـبت داده کتـاب    149 و 140 ،136ص ،نک: همان(

 ادب یـا آداب ) به چهار نفـر هـم داشـتن کتـاب     241 و 72 ،68ص ،نک: همان(دارند.

  )591 و 127ص ،نک: همان(نسبت داده است.

یوم را که کتاب  تن 18، نام علإیالش یفهرست أسماء مصنف نجاشی در کتاب رجالش

 ،182 ،123 ،91 ،83 ،64ق، ص1407 نجاشـی، نـک:  (اند، ذکر کرده است. نوشته و لیله

ایـن   جمله از) 441و  416 ،411 ،406 ،393 ،346 ،335 ،326 ،306 ،263 ،235 ،214

و امـام   وي بـر امـام جـواد    للإیوم و لیکتاب که  22است عبدالرحمنونس بن یافراد 

ق، 1490 کشـی، (و امـام او را تمجیـد کـرده اسـت.     شـده   عرضـه  حسن عسکري

نفر از ایشان را ثقـه   17 و برده  ناماند  داشته الدعاءنفر که کتاب  23نجاشی از  )484ص

 ،182 ،177 ،132 ،89 ،76ص ،58 ،26 ،18، صنـک: همـان  (و ممدوح دانسـته اسـت.  

ــر   )438 و 426 ،411 ،396 ،377 ،350 ،347 ،341 ،329 ،257 ،254 ،253 ،240 ــا ب بن

وي  )389 و 374 ،232 ،88، صنک: همان(اند. نفر کتاب ادعیه داشته چهارقول نجاشی 

نفـر داراي کتـاب    14را ثقه دانسته و یک نفر را ستوده است و گروهـی شـامل    نفر دو

 ،281 ،265 ،255 ،179 ،97 ،94 ،26ص ،نـک: همـان  (انـد  دانسته شده السنن و الآداب

معرفی  المزارک نفر را صاحب کتاب یوي  )446و  421 ،347 ،325 ،332 ،306 ،297
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  )488، صنک: همان(کرده است.

 عالم شیعی به تـألیف اثـري در زمینـۀ    77مجموع در ،فهرستبنا به گزارش این دو 

کمیـت   لحاظ ازادعیه مبادرت ورزیدند. گزارش نجاشی و شیخ طوسی از این تألیفات 

مؤلف کتـاب دعـا از    عنوان بهنفري که  77هایی با یکدیگر دارد. از میان مجموع  تفاوت

مورد شیخ طوسی کتاب دعا یا زیـارتی را کـه نجاشـی     29شده است، در  برده  نامآنان 

مورد نیز از میان چند تألیف، فقـط بـه    5و در  نشده ک مؤلف ذکر کرده، یادآوربراي ی

در یک مورد به کتابی که شیخ  ، نجاشی فقطاشاره داشته است. در مقابل ها آنبرخی از 

مورد نیـز تألیفـات دعـایی خـود شـیخ       کی  نیاکه  براي مؤلفی ذکر کرده، اشاره نکرده

مؤلف که شیخ طوسی مورد دیگر نیز ذکر تمامی تألیفات دعایی  یکطوسی است و در 

اسـت. ایـن اخـت�ف     گرفتـه  قـرار از سوي نجاشی مورد غفلت  ،ها تصریح داشته بدان

یگـر  د ) را شامل است. از جنبـۀ اند کردهرا ذکر  ها آن اشخاصی که هر دو(موارد مشترك

خود نام نبـرده   فهرستنفر در  21دعا، شیخ طوسی از  صاحب اثر در زمینۀ 77از میان 

  )3صش، 1397 فرد، نیلساز و رجایینک: (.مورد است 2و این تعداد براي نجاشی تنها 

 طـور  بهسیزده مورد سند را تنها  المتهجد  مصباحدر  داشته، اختصار بر بناچون شیخ 

 ذکـر شـده اسـت.    تمامـاً رسد سند  می نظر بهو در موارد دیگري نیز کامل بیان فرموده 

ــی، (  ،759، 752، 717، 530 ،523 ،499ص ،2 ؛ ج399و  316ص ،1 جق، 1411طوسـ

در روایات زیادي نیز سندها کوتاه شده و تنها نام راوي  )807و  803 ،800 ، 788 ،764

با لفـظ مجهـول     تیروا 101 .است  اسامی یکی دو تن از روات ادعیه ذکر شدهآخر یا 

»ِويشده که کمتـر   برده  نامراوي  نفر 178این کتاب از در  در این کتاب وجود دارد. »ر

 اند. ران ضعیف هستند و بقیه روات عین، ثقه یا ممدوحبنا بر نظر متأخ ها آن سوم کاز ی

ذکر شده، از زمره کسانی هسـتند کـه    المتهجد  مصباحیازده نفر از رواتی که نامشان در 

 ، محمد بن عبداالله بن قضاعلإ24بن سنان، عبداالله 23ند: ابن خانبهکتاب دعا دار الفهرستدر 

، محمـد بـن عبـداالله بـن     26بن موسی بـن جعفـر   اسماعیل، 25بن صفوان بن مهران جمال

بـن   احمـد ، 30، صفوان بن یحیـی 29، ابو اسحاق28، محمد بن عیسی27عبدالمطلب الشیبانی

 ،34ابن قولویـه   ،33، محمد بن حسن الطوسی32، محمد بن یعقوب کلینی31محمد بن سعید

 ـ الفهرستدر ( 35تلعکبري ه کتابی به او نسبت داده نشده اما ع�مه مجلسی از کتاب وي ب
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نوشته شده، مطالبی را نقل کرده است.) تعـدادي از   576که در سال  مجموع الدعواتنام 

    اند. داراي کتاب یا اصل معرفی شده الفهرستراویان نیز در 

  نوشـته  آن از  پـس نجاشـی کـه    رجالشیخ طوسی و  الفهرستبا تفحص در کتاب 

در آید تعداد کتب ادعیه و زیارات که در زمان شیخ وجـود داشـته و    می به دست ،شده

کـه خـود شـیخ هـم جـزء       فیتـأل دسترس شیخ بوده بسیار است. ذکـر نـام صـاحبان    

  مصـباح در نوشتن  ها کتابآن است که شیخ از این  ۀدهند نشان الفهرستدر  ،هاست آن

 ـ بـه  الفهرسـت  ،که ذکر شـد  گونه  همانزیرا  استفاده کرده؛ المتهجد و  نامـه  کتـاب  ۀمنزل

  است. ـ امروز اصط�ح به ـ فهرست منابع شیخ

مبناي قدما که اطمینـان بـه صـدور روایـت را مـ�ك عمـل        بر بنادیگر اینکه شیخ 

کسـانی کـه بـر اسـاس      را براي عموم مردم نوشت؛ المتهجد  مصباحدانستند، کتاب  می

ند. مقام و موقعیت مؤلـف ایـن   کن اعتماد بر وثاقت شیخ به دعاها و مستحبات عمل می

د. دیگر اینکـه هرچنـد   کن کتاب که از اج�ء ثقات است، ضعف اسناد آن را برطرف می

با عمل اصحاب  ،دهد می کاهش را به کتاب اعتماد بر اساس تحلیل رجالی ضعف سند،

علمایی کـه کتـاب دعـا    ۀ هم) 97ـ96ص ،3ج ش،1388 ،یروانیا: نک(.شود جبران می

وزیـاد کـردن، بـا     آن اعتماد کرده و همان ادعیه را بدون کـم  ، بر متون ذکرشدۀاند نوشته

از  المتهجـد   مصـباح اند. با در نظر گـرفتن ایـن امـور     عین همان الفاظ مأثوره نقل کرده

  شود. مبرا می ـ روش تحلیل رجالی متأخران بر بنا ـ ضعف سند

  ناکتب ادعیه مستقلِ متأخر .4

متأخران قـرار دارنـد،    اي که در زمرۀ کتب ادعیه فانمؤلدر این قسمت به بررسی مبانی 

  شود. پرداخته می

  المزار ابن مشهدي .1ـ4

 یـا  مشـهدي  بـن  دمحم به معروف حائري، مشهدي علی بن جعفر بن دمحم ابوعبداالله

 سـلمان،  بـن  هبلإاالله القاسمخواست ابودر به که است المزار کتاب نگارندۀ مشهدي،  ابن

 �ي بـه �معصـومین اسـت و   ت ازیـار شـامل   المـزار  اسـت.   کتاب خود را تألیف کرده

 و رمضـان  مـاه  ادعیه و و سپس اعمال شده ذکر شعبان و رجب هاي ماه اعمال زیارات،

 دعاهـاي  نیـز  و »لیلـلإ  و یـوم  عمـل « تـا  داده  وعده مشهدي. است شده آورده فطر عید
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  .است نکرده  نیچن اام بیاورد، هم را هفته روزهاي

و کتـابش را کـه از    36شده ذکراز کسانی است که در اجازات زیادي نامش مشهدي 

 بـن  محمـد  مـزار « انـد،  کتب معتبر برشمرده ۀي مزار است، در زمرها کتابترین  قدیمی

 جعفـر  بـن  یعل ـ بـن  جعفر بن محمد خیللش أنه القرائن، بعض من استظهر... يالمشهد

 عـن  ضـا یأ يروی و ،یالقم لیجبرئ بن شاذان الفضل یأب عن يالراو يالحائر يالمشهد

از مشهدي ) 324ص ،20 جق، 1408 تهرانی، آقابزرگ(».عال سند هو و نیبواسطت دیالمف

 نیالـد  نجـم  ۀتناد به اجـاز محدث نوري با اساست.  شده ادگاهی با عنوان حائري هم ی

 یکـدیگر  بـا  را عنـوان  دو نیا ـ کرده  نقل نوارا� بحار اجازات از که ـ نعمان بن خضر

 جعفَـرِ  بـنِ  محمد خِیالشَّ عنِ ـ  والده عنیی  من ذلک ما رواه  ـ و« :است آورده وي براي

) دیگران 362ص ،1ج ق،1417نوري، محدث (37.»يالحائرِ المْشهدي جعفرٍَ بنِ علی بنِ

 ،؛ مجلسـی 253ـ ـ252ص ،2ج تا، بی ،عاملی حرّ(.اند عنوان را براي او نوشته نیز این دو

 ـ داشتن اتحاد با ي،رو هر  به) 21ص ،106ج ق،1410  ـا دتعـد  ای  تفـاوتی  ن،یعنـاو  نی

 ـآاما ) 17صمقدمه، ق، 1419، مشهدي(.اند ثقه دو  هر ؛آمد  هدنخوا  شیپ  خـویی  االله تی

ظهْـرْ لنََـا   یلَـم  « .دانـد  نمـی   کافی ،المزار ۀسندینو تیهو به یافتن اطمینان در را ادلهّ این

تاَبِ فْذاَ الکه اربتیاع   دشْـهْـنَ الماب دمحفإَنَِّ م ،هْينفَس   یلَـم     ـلْ لَـمب الُـهـرْ حْیظه  لَـمع

هْانـد،   ) ایشان دلیلی بر سخن خویش بیان نفرموده52ص ،1ج ،ق1410 خویی،(».شخَص

  .اند که در دسترس ایشان نبوده است منابعی در اختیار داشتهگویا دیگران 

  مبناي ابن مشهدي در گزینش مطالب .2ـ4

کرده و ایـن امـر سـبب حجـم     ذکر  را آنابن مشهدي در ابتداي روایات و ادعیه اسناد 

فَـإنیّ قَـد   « :ش نوشـته کتـاب ۀ مقدم در الکبیر المزارکتاب مؤلف  .ده استبا�ي کتاب ش

 ـیالتَّرغْ یو ما ورد فهذا من فنُونُ الزِّیارات للمْشاهد المْشرََّفات  یکتابجمعت فی  یبِ ف 

عَالأْد و کاَتاربْالم ِاجدسْیالم ،اتختَْـارْالـرُّواةِ إلَـی         ...لإِ الم قـاتـن ثم ـلتَ بِـهـا اتَّصمم

ادات28ق، ص1419 مشهدى،(».الس( 

 مشـاهد  بـه  ترغیـب  ۀدربـار هاي مشاهد شریف و احـادیثی را کـه    نامه در کتابم انواع زیارت

 امامـان  بـه  ثقه راویان طریق از ها این همۀ ...ام آورده گرد برگزیده، دعاهاي کنار در است، مبارك

  .رسد می
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  تحلیل و نقد توثیق عام ابن مشهدي .3ـ4

مما اتَّصلتَ بهِ من ثقـات الـرُّواةِ   «عبارت  در »اتَّصلتَ« ۀاز کلمبرداشت  اساس برمتأخران 

اداتر افراد مـذکور د ۀ هم صراحت بهاند؛ مشهدي  گفتهکتاب مشهدي  در مقدمۀ »إلیَ الس

 ـا برو محدث نوري اسناد کتابش را توثیق کرده   (نـوري، .امـر اصـرار ورزیـده اسـت     نی

، مشـهدى (38هاشـمی  حسـان  بـن  علـی  ماننـد  ضعیفی راویان اما )368ص ،3ج ق،1417

 همان،( 40مهران بن عبداالله بن دمحم ،)جا همان(39کثیر بن عبدالرحمن ،)341ق، ص1419

راوي موجـود در   380از مجمـوع  « .مشـهدي هسـتند   باواسـطۀ  مشایخ میان در )348ص

 عـام  توثیـق  ایـن  گسـترۀ  در نگارنـده  واسـطه   کتاب، تنها چهـارده نفـر از اسـاتید بـدون    

 ـا بربه همین دلیل  )50ـ44ص تا، بی ،و طباطبایی شیستا رحماننک: (».گیرند می  قرار  نی

اسـت نـه    اش ب�واسطهزیرا منظور او وثاقت مشایخ  توان اعتماد کرد؛ سخن مشهدي نمی

نوشـته:   المزار اش بر فیومی در مقدمه .اینکه راویان موجود در اسناد کتاب از ثقات هستند

ثبـت   شـان یها کتـاب انـد و در   فقهاي ثقـه روایـت کـرده    آنچه تصحه حکم ب مشهدي«

) یعنی ابن مشهدي هم بـا روش  17صمقدمه، ق، 1419، مشهدى(».اند، نموده است کرده

  .شناسی مطالب خویش را صحیح دانسته است تحلیل فهرستی بر اساس کتاب

 حاکی یروشن به ،المزار ۀممقد در مشهدي سخن که است باور نیا بر ییخو االله تیآ

 )51ص ،1ج ،ق1410 خـویی، (است، کتاب اسناد رۀیزنج در واقع انیراو همۀ توثیق از

 شـهادت  ،کتاب سندهینو رجالی حال و شخصی تیهو بودن  ناشناخته دلیل به اما ایشان

 )جا همان(.داند نمی معتبر را آن و ردیپذ نمی را کتابش انیراو قیتوث بر سندهینو

افراد بـر اسـاس    گونه نیاقات ی، توثاست نامتأخراز  اشکال دیگر اینکه ابن مشهدي

 ـ    معاصرت با راوي و بر ایـن  اثر برحدس و نظر است نه  ب گونـه توثیقـات اثـري مترت

و  تکملـلإ الفهرسـت  قمی در  نیالد منتجبخویی تقییمات  االله مثال آیت ايرب .شود نمی

معاصرت و نزدیکی به زمان راویان  دلیل بهرا  معالم العلماابن شهرآشوب مازندرانی در 

امـا   ؛انـد  گـذاري راوي را نوشـته   حس و دیـدن، ارزش  اساس برزیرا این دو  پذیرد؛ می

و ابـن داوود حلّـی در    ا�شـکال   حـل موسی بن حلّـی در   بن احمدهاي  گذاري ارزش

اجتهـاد و نظـر خـویش،     اسـاس  بـر  نفـر  دوزیـرا ایـن    پذیرد؛ را نمی داوود ابنرجال 

ران، اخبـار  شـان، متـأخ  یاور اب  به) 43ص ،1ج ،همان(.اند هایشان را نوشته گذاري ارزش
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 ـبن هـا  آن اسـاس  بر را خود آراي تا اند نداشته  اریاخت  در یخاص  ـازا .بگذارنـد   انی  ،رو نی

پـس توثیـق ابـن     .حـس  نـه  اسـت،  حـدس  و اجتهاد اساس  بر شان رجالی هاي دگاهید

  .مشهدي از مشایخش فاقد اعتبار است

 اي با روزگار شیخ طوسی ندارد تا بتوان و�نیط چندان زمانی فاصلۀ ابن مشهدي نقد:

 شـاگرد  وي زیـرا  ؛اسـت  گمـان  و حـدس  اسـاس   بـر  او توثیقـات  که کرد  حکم نیقی به

 نمـا،   ابـن  سـو،   از دیگر 41.است  کرده  هجري نیز بر او قرائت 569 سال در و نماست  ابن

 اخبـاري  اساس  رب توثیقاتش است  ممکن ،نیبنابرا ؛است طوسی  شیخ پسر ابوعلی، شاگرد

  )50ـ44صتا،  بی ،ییطباطبا و شیستا رحماننک: (.است  رسیده او به قدما از که باشد

زیرا وي با روش متقدمان و  ؛توان اعتماد کرد بر توثیق عام ابن مشهدي می جهینت در

ادعیه مـأثور  ، احادیث صحیح را نقل کرده است و کتابش حاوي انهشناس کتاببا تحلیل 

  .شود محسوب می

  طاووس  بن دیسکتب ادعیه  .4ـ4

 الدین رضی ،هفتم قرن برجستۀ و شاخص شخصیت امامی دوازده شیعۀ ادبیات تاریخ در

ه و یاء ادعینهضت اح ،در این دوره .استالحسنی الحسینی  طاووس بن موسی بن علی

 .اسـت  داده اختصاص وي به را اي ویژه جایگاه ،هدآغاز ش طاووس  بن دیساذکار که با 

 بـن  سـید  ...بـود  بـزرگ  عـالمی  و پرهیزگـار  مـردي  و سرشناس خاندانی به متعلق او«

ــان در طــاووس  ــرگ، (».دارد بســزایی شــهرت تشــیع جه ــ13صش، 1371کلب ) 14ـ

ترین موسوعه  و جامع شده  نوشتهشیخ طوسی  المتهجد  مصباحي او در تکمیل ها کتاب

پس از وي شیعه وامدار او در ادعیه گردید تا جایی کـه بسـیاري از   « .دعاست در زمینۀ

طاووس بـا   ابن) 23صش، 1376، ناشناس(».شده است  آثار او بارها به فارسی ترجمه

 .سابقه از مجموعه آنچه در اختیارش بوده، ادعیه را استخراج کـرده اسـت   جستجوي کم

اي از  این اقدام او قبل از فتح بغداد توسط مغو�ن بوده اسـت، او توانسـته از مجموعـه   

ابـن  (.ها که به اعتراف خودش بیش از هفتاد کتاب دعا بوده اسـت، اسـتفاده کنـد    کتاب

ها که در قرن سوم تـا ششـم تـألیف     بسیاري از این کتاب) 347ق، ص1411طاووس، 

 بـن  بـراي سـید   .طاووس بوده اسـت  دسترس ابن شده و اکنون در اختیار ما نیست در

ها اقدام  به نوشتن آن 635اند که بعد از سال  دعا برشمرده طاووس هفده کتاب در زمینۀ 
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  :از اند عبارت ها آن ترین مهم 42.کرده است

 فـی  یعمـل  فیمـا  ا�خطار من لإالواقی الدروع .3 ؛ا�سبوعجمال  .2؛ الأعمال اقبال .1

فـتح ا�بـواب بـینَ ذوَي الألبـاب و بـین رب الأربـاب فـی         .4 ؛التکـرار  علی یوم شهر

ف�ح السائل و نجاح المسائل فـی   .6؛ الأمان من اخطار ا�سفار والزمان .5؛ ا�ستخارات

مصـباح   .9 ؛مصباح الزائر الکبیـر  .8؛ المجتنی من الدعاء المجتبی .7؛ عمل الیوم و اللیل

فـی سـاعات    لإا�سرار المودع .12؛ اسرار الدعوات .11؛ الص�ةاسرار  .10؛ الزائر الصغیر

 لإالربیع فی ادعی ةزهر .14؛ مسالک المحتاج الی االله فی مناسک الحاج .13؛ اللیل و النهار

ده یبـه طبـع نرس ـ   تاکنونبعد  ۀ نه بهکتب شمار .المضمار للسباق و اللحاق .15؛ ا�سابیع

 ۀدر مقدم طاووس  بن دیس .ستا العبادات منهج و الدعوات مهج کتاب شانزدهم .است

او معتقـد   ؛را ذکر کرده العبادات منهج و الدعوات  مهجي کتاب به گذار نامکتابش علت 

 ـ بـه  ،آوري کرده اش جمع که در رساله منتخب ۀاست که این ادعی جـان و حیـات    ۀمنزل

 بـن ا(.راه راست هستند ۀمنزل بهنسبت به دیگر ادعیه است و این دعاها براي طالبان دعا 

در این کتاب حرز و قنوت و حجـب و دعاهـاي عظـیم    ) سید 3ق، ص1411 طاووس،

 و تعویـذات  از هـا  آن در و بـوده  طلسـمات  امور به مربوط کتاب .القدر را نوشته است

 ائمـۀ  هاي قنوت ،معصوم چهارده حرزهاي انواع بر مشتمل و شده  گرفته بهره ادعیه

در این کتاب غیـر از دعـا و حـرز، چیزهـاي دیگـر       .است مأثور  ادعیۀ و معصومین

از اشکا�ت این کتاب بـا وجـود    .است نشده نوشته ...، احکام وها ارتیزمانند نمازها، 

دهـد سـید سـند     ست که نشان مـی ادعیه، بی سند بودن برخی دعاها اسناد کامل برخی

را  ها آنبوده ولی سند  قبول موردها را نداشته است و شاید هم دعاهایی در نزد وي  آن

اي غیرمـأثور، جعلـی و    توان گفت در زمان او نیز ادعیـه  پس می .نیاورده است دست به

 ـیب خوشبدون سند وجود داشته که سید بنا بر پاکی روح و  بـا�ي خـویش، بـدون      ین

  .را پذیرفته و در کتابش نقل کرده است ها آننقادي �زم، 

شـود: داراي تکلـف در    اشکا�تی دیده می در حرز سوم پیامبر الدعوات  مهجدر 

) خوانده که این عدم نسبت 10صش، 1388 ،همو(»ابن آمنه«سجع است، پیامبر را تنها 

کـه   شـده   نوشـته این حرز به روایتی دیگر هم  .ادبی دانست توان نوعی بی به پدر را می

روایـت دیگـرِ حـرزِ     را آنا هیچ شباهتی ندارند و مشخص نیست که چـر  باهماین دو 
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کـه   شـده   نوشـته حروفی و کلماتی  لإدر ابتداي حرز دوم امیرالمؤمنین .سوم نامیده است

و در  ـ گویا بقیـه بـه عبـري باشـد     ـ عربی است  ل ترجمه نبوده و تنها یکی دو کلمۀقاب

) 18ق، ص1411 ،همو(.است شده  نوشتهاشَکال و حروف نامفهوم طلسم  ،انتهاي حرز

 ـاآیـا   .ي طلسـم دارد ها شکلنیز از همین حروف نامفهوم و  اول امام باقرحرز   نی

ها مروي از ائمه و مأثور است؟ چگونه است که در دیگر کتـب ادعیـه معتبـر، از     طلسم

  شود؟ اثري دیده نمی ها طلسماین 

  طاووس  بن دیسروش و مبانی  .5ـ4

 از آنچه ازکتاب را  مطالبکه  متذکر شده شیها کتابیکی از  در مقدمه بر طاووس ابن

 ـن و ثیحـد  سـند  ۀسلسـل بـدون ذکـر    گـاه  ،شـده  تیروا معصوم انیشوایپ  نـام  زی

 تی ـرعا بـه جهـت    ،کرده اعتماد ها آن به و کرده انتخاب ها آن از تىیروا که ىیها کتاب

دهـد کـه از روش    این ک�م او نشـان مـی   )9ـ8ص ،1ج همو،(.است کردهبیان  اختصار

بـر اهمیـت    با تأکیـد  ابن طاووس .در گزینش ادعیه استفاده نکرده استتحلیل رجالی 

وي در کتابش شـریف   .داند را منبع اصلی دانش دین می احادیث امام، زیاد حدیث

انتقاد قرار داده است و براي اثبـات درسـتی    نپذیرفتن خبر آحاد مورد دلیل بهمرتضی را 

 ـ د مـی پذیرش خبر آحاد به عمل خود سـید مرتضـی استشـها     يشـاهد عمـل ذو  « :دکن

 همـو، (»ن بأخبـار ین عـامل یعلإ الماض ـین والمرتضى و علمـاء الش ـ یا�عتبار وجد المسلم

آن است کـه وي مـتن روایـات را     طاووس ابني روش ها یژگیواز  )42ص ق،1368

  )163صش، 1390 غ�معلی،(.آورد و نقل به معنا ندارد بدون هیچ دخل و تصرفی می

 ـ  دهی ـد مختصر را نیمعصوم از شده تیروا دعاهاىسید اگر   يمـوارد  در ىیدعـا  ای

اي از انشـاي خـود    ابن طاووس در مواردي ادعیـه « 43.دکن مى انشا ىیدعا خوداز  ، افتهین

دعـاء اورده االله  " ،"الفاظ من خـاطري "، "دعاء من خاطري"نقل کرده و با تعابیري چون 

مشـخص کـرده    "دعاء أنشـأناه " ،"دعوات وردت علی خاطري" ،"عزوجل علی خاطري

 :وي براي توجیه کارش به دو حدیث استناد کـرده ) 148صش، 1371کلبرگ، (».است

 ثلثـه  مقـدار  عنـد  منه یالثان النصف یف يالأنصار حماد بن عبداالله کتاب یف تیرأ فقد«

 و .لسانک على جرى ما الدعاء أفضل إن فقال ،دعاء یعلمن ع االله عبد یلأب قلت بإسناده

 یعلمن ع عبداالله یلأب قلت قال زرارة عن بإسناده الدعاء کتاب یف عبداالله بن سعد روى
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   )19، ص[ب]ق1409 ،همو(» .لسانک على جرى ما الدعاء أفضل إن فقال ،دعاء

در کتب پس از او، این احادیـث   .دو حدیث منفرد است  نیادر نقل  طاووس  بن دیس

) در 139ص ،7بـاب  ق، 1409عـاملی،   حـرّ (.شـود  دیده می طاووس  بن دیسبا استناد به 

 ـ دادهشرح این دو حدیث احتمال  بـر زبـان    هـا  آنزیـرا   ؛مـأثور باشـد   ۀاند که منظور ادعی

) برخـی  433ص ،1 جق، 1406 مجلسى،(.شوند و تلفظ سختی ندارند ی جاري میراحت به

 دعـا  خـاص  حـاجتى  گرفتن براى که باشد زمانى به مربوط دستور این شاید« اند: نیز گفته

 هـیچ  هـاى  گفتـه  در اسـت،  نهفته مأثور ۀادعی در که معارفى که است روشن �ا و مکنی مى

 بـه  تقـربّ  مـأثور  دعاهـاى  از بسـیارى  هـدف  ،سـو  دیگر از و شود نمى پیدا حاجتمندى

  )62صش، 1381 ، شاهرودى (محمدى».حاجات گرفتن فقط نه است؛ خداوند

تأکید ابن طاووس بر زیـارات و پافشـاري بـر اهمیـت روزهـاي یـادبود شـیعی و        

 44دفاع وي از کارهایی نظیر استخاره بـا رقـاع،  نمازهاي مستحب و دیگر اعمال عبادي، 

ۀ دهنـد  نشـان  46استفاده و توسل به اخترشناسی 45امراض، استفاده از تعویذ براي معالجۀ

اي  سید در مواردي دستوري داده که سـابقه  .اوستۀ در اندیش اي و عوامانه عناصر توده

 بـن سـید  (غسل الص�ة و غسل الـدعوات ندارد و از دیگري نقل نشده، مانند دستور به 

هما نص سوى یف یحضرنی� «گوید:  می وسائلکه صاحب  )34، صش1375 طاووس،

  )369ص ،11 جق، 1409 عاملى، حرّ(».لإ ابن طاووسیما هنا من روا

را  یابد هرچند سند ندارد، آن چیزي را می در هر کتابی هر وچرا چون بیوي با تعبد 

با اینکـه خـودش    مث�ً در نماز شب عید غدیر .دهد ذکر کرده و دستور به اجراي آن می

(وي هایوجدنا ف« ، نوشته است:اعتراف به نبود سند دارد و از لحاظ متن نیز اشکال دارد

ر ی ـو الصـ�ة خ  ،العبادات  کتب یص�ة مذکورة ف است)نام و نشان کتاب را ذکر نکرده 

 »... ر:یللإ الغدیل یسائر الصلوات ذکر صفلإ هذه الص�ة ف یر مسموع عام فیموضوع و خ

ایـن، نمـاز   جـز   هباي است،  این نماز وجاده )237، ص2 جق، 1415بن طاووس، سید (

 ۀمتوجه نبوده که همرکعت است، گویا سید  رکعت پیاپی، بدون س�م در هر دو دوازده

متدینین است که بر  ۀهم ۀاین موضوع سیر دلیل بر .نمازهاي مستحبی دورکعتی هستند

این امـر تصـریح شـده     ع�وه در برخی روایات بر هب .شده است اساس دستور شارع بنا

نَ کلُِّ یإفصْلْ ب »جمله حدیثی که ابوبصیر نقل کرده است: از قول امام باقر از ؛است
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من أبـواب اعـداد    15الباب ، 63ص ق،1409 عاملی، حرّ(».مِینِ منْ نوَافلک باِلتَّسلیرکعْتَ

  )65ص ،2 جق، 1418؛ همو،  3ث یحد ،الفرائض و نوافلها

 ـ عنـوان  بـه ی کـه  هرکست یابن طاووس معتقد است به روا و  گـو  راسـت ک فـرد  ی

 گـر؛ ید یا از فرق مذهبیباشد  یچه امام ،توان اعتماد کرد یشود، م یشناخته م دار امانت

ي موثـق  دار امانـت ث و یدر حدده مورد طعن بوده، یدر عق اگرچهسنان  بن محمد مث�ً

ا�خبـار و عبـداالله بـن      وي کعب )9ـ8ص ،1ج ق،1406بن طاووس، سید (.بوده است

هـا را درسـت    و توقـف در اخبـار آن   دانـد  مـی  س�م را از خواص حضرت علـی 

  )80صش، 1370 ،همو(.داند نمی

تقییمات ابن طاووس چون بر اساس حدس اسـت نـه از روي حـس،     رفته هم يرو

 لطیف و غیر نقاد سـید  روحیۀ دلیل بههمچنین  47.اثري ندارد و فاقد ارزش رجالی است

توان اعتماد کرد و نباید ایـن   ، نمیهاست آناي که او منفرد در نقل  طاووس، بر ادعیه  بن

  .دانستادعیه را مأثور 

  و مبناي شیخ عباس قمی الجنان  حیمفات .6ـ4

جمعی از مـؤمنین بـراي    را به درخواست الجنان  حیمفات ،شیخ عباس قمی، محدث قمی

 ، آنچـه از ادعیـۀ  وي در مقدمه نوشته .دتألیف کر الجنان  مفتاح تصحیح و تکمیل کتاب

کند و چیزهایی که سندش  معتبر دیگر ذکر می ۀ ادعیۀع�و هکه سند دارد ب الجنان  مفتاح

نویسد، هرچند در این کار برخی اوقات موفـق نبـوده و مطالـب     نرسیده نمی نظرش به

و دستورات برخی بزرگان را هـم در کتـاب آورده اسـت کـه      ها خوابغیر مأثور مانند 

وي ع�وه بر ادعیه، مطالب مفیدي نیز بـه   .همین امر سبب طعن بر کتاب او شده است

یی که برخی بـه ادعیـه   ها تیادیز وي در قسمتی از کتاب دربارۀ .ویسدن قلم خودش می

 دهند، گ�یه کـرده و نوشـته اسـت:    کنند و یا دعاهایی بدون سند را رواج می اضافه می

 طوسی شیخ المتهجد  مصباح کتاب مأخذش و است وارث زیارت به معروف زیارت این«

 شهدا زیارت آخر کردم، نقل شریف کتاب همان از ب�واسطه را زیارت این من و ...است

 بعد بعضی که ها زیادتی این پس "معکمُ فأَفَوُز معکمُ کنُتْ لیَتنَی فیَا" :شد ذکر که بود همین

 حسـنَ  و الصـالحینَ  و الشُّـهداء  و الصدیقینَ و النَّبیِینَ مع الجْنِاَنِ فی" :اند کرده ذکر این از

کَیقا أوُلئفر م�لیَ السنْ عی کاَنَ مرِ فائْالح ُنکْمم لیَ ونْ عم َکنُْ لمی یرِ فائْالح  کُـمعتـا   "م
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 لؤلـؤ  کتـاب  در (میرزا حسین نوري) ما شیخ .است فضولی و زیادي ها این تمامی ...آخر

 ارتکاب جسارت بر ع�وه ،است واضح دروغ چند متضمن که کلمات این فرموده مرجان

 هـزار  چند که شده متعارف و شایع چنان امام ۀفرمود بر جسارت افزودن و بدعت بر

 خوانـده  بلنـد  آواز بـه  الحسین عبداالله یاب منور مرقد حضور در روز و شب در مرتبه

 از پـس  ،ی(قم».نماید نمی نهی معصیت این ارتکاب و دروغ این گفتن از احدي و شود می

در ادامه حتـی اجـازه    وا )عباس حضرت ارتیز از قبل نیحس امام هفتم ارتیز

ندارنـد،   اي در روایـات معصـومین   ها که پایـه  مجموعه گونه نیادهد نام کتاب بر  نمی

ي هـا  بـدعت از  و را جمع کردۀ برخـی عـوام شـمرده    مفتاح الجنانوي کتاب  .نهاده شود

 ۀروز و معاویـه  حقیقـی  مخلـص  و تـابع  الـدرداء  ابو آش قرن، اویس غسل مختصر مثل

شـیخ عبـاس قمـی در ادامـه از متـروك       .است برده  نام، نگویند سخن روز در که صمت

 بلـد  ،الزائـر  مصـباح  ،الـدعوات   مهـج  ،اقبـال  ،المتهجد  مصباح کتاب ماندن کتبی همچون

امـور غیـر معتبـر مثـل اضـافه       رواج و چند کتاب دیگر و المعاد زاد ،الف�ح مفتاح ،نیا�م

جوشـن   دعاي یی برساخته براي هر فصلها تیخاصدعا یا نوشتن  کردن کلماتی در متون

 ـ برودت خوانـده  تینها در را آنکه شیخ عباس ـ  دعاي حبی مفجعه و جعل زیارت کبیر،

 گریـه  خنده، عوض ها نیا شنیدن از انسان که است شایسته« اظهار ناراحتی کرده و نوشته

  ).هفتم امام حسین، پس از زیارت همان(».کند

 بـه کتـب ادعیـه    ي و مقابلـۀ بردار نسخهدر  دقت  بهحاج شیخ عباس پس از اشاره 

 ننمودن نهی و اخبار و حدیث به علم اهل اعتنایی بی از حمله کرده و الجنان  مفتاح کتاب

ي خودش سخن ها کتابو تحریف  جاه�ن تحریف و اعینوضّ دس و ها بدعت این از

  اتمام يبرا نوشته: و در ادامها .تصرف در کتب ادعیه اصرار فرموده استعدم  گفته و بر

 ا�مکان یحت کتاب این در منقوله زیارات و دعاها که کردم بسیار کوشش و سعی ،حجت

 ،میبرآ عهده از که يقدر به و شود عرضه متعدده نسخ بر و شود نقل اصل يها نسخه از

  )جا همان(.نماید عمل اطمینان يرو از آن به عامل تا نمایم آن تصحیح

 تضـاد نـام  ه کتابی از سوي ابوالفضل برقعی ب ،شیخ عباس قمی الجنان  حیمفاتدر رد 

بررسـی انتقـادي کتـاب    «است که در مقـا�تی چـون    شده  نوشتهبا قرآن  الجنان  حیمفات

 بررسـی  ۀنام انیپاو  )1394ـ1393(سرور، » و اشکا�ت آن با قرآن الجنان  حیمفاتتضاد 
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 پرسـت،  اقـارب (با قرآن الجنان  حیمفاتکتاب تضاد  بر  هیتک با انینووهاب تفسیري يها لغزش

  .است شده  دادهپاسخ سخنان نادرست برقعی  )1391

بـا   يرازیش مکارم االله تیآتوسط  الجنان  حیمفات وزان به نینو حیمفات کتاب تازگی به

 يآقا که است آن توجه  قابل ۀکتن .تألیف شده است یمح�ت یرسول هاشم دیس ترجمۀ

 یر مرةّ أنّ التسـامح ف ـ یو قد ذکرنا غ« :ندارد قبول را سنن ۀادل در تسامح يرازیش مکارم

 در مؤلـف ) 455ص حاشـیۀ  ،2 جق، 1428 زدى،یطباطبایی (».ر ثابتلإ عندنایأدللإّ السنن غ

 هـدف  بـا  و بوده الجنان  حیمفات ۀشد اص�ح ۀنسخ نینو حیمفات :آورده کتاب نیا ۀمقدم

 يدارا کـه   آن از ییهـا  بخـش  کـرد، یرو نیهم ـ بـا  و افتهیانتشار زمانه با تناسب تیرعا

تشخیص  بر بناو اذکار دیگري که  هو ادعی است شده  حذف شده، دانسته رادیا و اشکال

  .است شده  اضافه الجنان  مفاتیحف، مفید در همان موضوع است به کتاب مؤل

  گیري نتیجه .5

ل در اسـتد�ل بـه حـدیث،    ی ـعناصـر دخ  جملـه  ازاخبار آحاد هستند و  در زمرۀادعیه 

ختصـر یـا   اي م آن براى اعتماد و استناد است؛ قدما بـا مجموعـه   تیقابلسند و  صحت

انـد،   صـحیح، بـر اسـاس منـابعی کـه در دسـترس داشـته        گسترده از روایات و ادعیـۀ 

و تحلیل فهرسـتی،   انهشناس کتابوش پیشینیان امامیه با ر .کردند فیتألرا  شانیها کتاب

ن صـحت، داراي اعتبـار و درخـور پـذیرش     الصدور را بـا احـراز قـرای     حدیث موثوق

انـد و برخـی جهـت     اسـناد زیـارات و ادعیـه را نوشـته     ،گروهی از متقدمان .اند دانسته

آثـار   غالباً قولویه  ابن، طوسی و شیخ صدوقشیخ کلینی،  .اختصار اسناد را ذکر نکردند

و در این کار گزینش، جامعیـت، ترتیـب    کردند یمخود را از روي منابع پیشین تدوین 

 افتنـد ی یماي نیز دست  به روایات تازه طبعاًجدید را در نظر داشتند و  مسائلنو و طرح 

مبنـاي  « .رسـیده بـود   هـا  آنیا از طریق نقل شفاهی بـه  که در کتاب قدما وجود داشت 

ي روایات افزون بر وثاقت راوي، وجـود روایـت در   گذار رزشاعلماي قدیم شیعی در 

آن و تحمل و انتقال کتاب  مؤلفکتابی مشهور و البته همراه با صحت انتساب کتاب به 

 ؛توسط مشایخ حدیث و وصول کتاب بـه آنـان از طریقـی معتبـر اسـتوار بـوده اسـت       

ت امـا علمـاي   اصط�ح رایـج موثـق نیس ـ   اساس برراوي  شود یمگاهی دیده  رو نیازا

) محدثان قدیم شیعی 181صش، 1394عمادي حائري، (».اند رفتهیپذشیعی کتاب او را 
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 ـتأک، بیش از آنکه بر راوي و تضعیف و توثیـق او  انهشناس کتاببا روش  ورزنـد، بـه    دی

داشتند اما بر اساس معیـار متـأخران عـدم ذکـر      دیتأکمتن مکتوب، اعتبار و حجیت آن 

هرچنـد ضـعف    .گـردد  اسناد، ارسال یا وجود راوي ضعیف، موجب ضعف سـند مـی  

عمـل   زیرا ؛نیست کتاب کل وضع بر دلیلی دهد اما می کاهش را به کتاب اعتماد سندي

بر متون ذکرشده در  متأخرعلماي ۀ اعتماد هم، القدر بودن مؤلفان متقدم اصحاب، جلیل

ضـعف سـندي    ۀکننـد  جبـران ، شـان یها کتابکتب ادعیه متقدمان و ذکر همان ادعیه در 

به آن  ،هرگاه دعایی در کتب پیشینیان باشد نیبنابرا .ادعیه بنا بر اصط�ح متأخران است

  .مأثور محسوب نمود ۀتوان داشت و باید آن را از ادعی اعتماد بیشتري می

سـعی بلیـغ   از:  انـد  عبـارت شود  معتبر دیده می ۀي ادعیها کتابآنچه در  ،درمجموع

عدم نقل به معنا و اصرار بر نقل الفـاظ  ، یتب  اهلمأثور از  بر نقل ادعیۀ مؤلفّانۀ هم

گونه تصرف، دقت در نقل از مشایخ و ثقات و کتـب معتبـر، تغییـر در     ادعیه بدون هیچ

ي و تبویب کتب و اضافه کردن احادیث مربوط به هر موضوع، در طول زمـان،  بند دسته

اعتمـاد  دعـایی از خـود اختـراع نکـرده اسـت،       کـس  یچه ـ 48یکی دو مورد نـادر  جز به

 ۀمبـانی رایـج در زمـان خـود ادعیه ـ     بر اساسپیشینیان  ،نمان بر متقدراخمتأ درصدصد

را بـدون دخـل و تصـرف در     هـا  همانو پسینیان نیز   هرا نوشت مورد اعتمادشان صحیح

 .اند آورده یشانها کتاب

  ها نوشت پی

 شهرآشـوب ابـن  (.تعیـین کـرده اسـت    458وفات وي را آخر محرم سال  معالم العلماصاحب کتاب  .1

 )114ص ،ق1380 ، مازندرانى

   .است شده چاپ االله رحمه مفید شیخ مصنفات مجموعه پنجم جلد در کتاب این .2

  .شوند ادعیه محسوب می ۀها هم در زمر شامل دعا هستند، آناز آنجا که زیارات  .3

 )37ص ،ق1398(.است کرده تصریح بدان کتاب، ۀممقد در خود قولویه، ابن که است ینام این، .4

5. »دمحنُ میى بنْ یحع دمحنِ منْ احمد بع دمحنِ مى بیسنْ عع یدبع قاَنِ اللَّههـنْ  الدع  ـتسرـنْ  دع 

یمراَهِنِ إبب دبع یدمْنْ الحنِ أبَیِ عسْ1، ح253، ص6ق، ج1407، کلینی(». ع(الرضا) الح( 

 ـ: «است شده آورده گونه نیا مهمقد عبارت ،اراتیالز کامل از يا نسخه از نقل به ،نوار�ا بحار در .6  أثری

) در 75، ص1ق، ج1410، مجلسـی (».العلـم  و ثیبالحـد  نیالمشهور لإیبالروا نیالمعروف ریغ عنهم ذلک

  .ثبت شده است» یؤثرَُ« کامل الزیارات مقدمۀ

م بـنُ  ذکَرََ أبَو القْاَسمِ جعفرَُ بنُ محمد بنِ قوُلوَیه رحمه اللَّه فی کتاَبِ الزِّیارات أنََّـه روى سـال  «مانند:  .7
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اللَّه دبنْ أبَیِ عنِ عمالرَّح دب853، ص2ق، ج1411(طوسی، »...ع قاَل ع ( 

ق، 1407، نجاشـی (.او امـامی ثقـه بـوده، کـان ثقـلإ ثقـلإ عینـا        .است  او عبدالکریم بن عمرو الخثعمی .8

 )555صق، 1490 ،کشـی ؛  339 صق، 1381، طوسـی (.؛ اما بعد واقفی شـده، واقفـی خبیـث   )245 ص

   .اند گویا مشایخ ما قبل از وقفش از او اخذ حدیث داشته

  .زیرا در کتب رجالی مهمل است ت که وثاقتش نزد ما ثابت نشده؛می اسعا .9

وي کـوفی   .باشـد  گوید: او مرد بزرگی از اصحاب حدیث است که مشهور به حفظ می نجاشی می .10

آمد با او و بزرگی و أصحاب ما به خاطر اخت�ط و رفت                                      و تا زمانی که م رد زیدي و جارودي بود و  بود

 )69 صتا،  بی، طوسی؛ 94 صق، 1407، نجاشی(.اند دهامانتش، از او روایت کره بودن و جایگاهش، ثق

 . اسـت   نه وثاقت خودش و نه وثاقت احادیث کتابش نزد مـا اثبـات نشـده    ضعیفی است که   عامی .11

  )310 صق، 1490، کشی ؛488و  303صق، 1381، طوسی؛ 430 صق، 1407، نجاشی(

انـد حـدیث غـدیر را     کرده حتی روایت ؛را کتمان کرد الغدیر  حدیثبر   ششهادت  هکاست   صحابی .12

  )44صق، 1490 ،کشی( .دتکذیب کر

گروهـی   .اما در آخر عمرش اخت�ل پیدا کـرد  ،است الروایلإ کثیربود وي فردي  االله عبد أبااش  کنیه .13

در  افـزود؛  شنید و بر آن می دیث را میاو ح )413صق، 1381 ،طوسی(.اند از شیعیان از او روایت کرده

 )86صق، 1407 ،نجاشی(. آخر عمرش پریشانی حواس پیدا کرد

ق، 1364، غضـائري  (ابن.شود ، جداً ضعیف است به او التفات نمی وثاقتش اثبات نشده است که   إمامی .14

 )284صق، 1407(نجاشی، .) برخی چیزها در حدیثش مقبول است و برخی دیگر ناشناس75ص

 .ثمانیه رجالی و معجم رجال خویی موجود نیستهاي  نام این فرد در کتاب .مجهول است .15

 ابـن  ؛ 353 ، صهمـان (. مذهب صحیح دارد، شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقلإ عـین  إمامی است که ظاهراً .16

 )340صق، 1383، داود 

 ،باب مـن لـم یـرو عـنهم     ،بن محمد بن یحیى العطار، شیخ طوسی در کتاب رجالش احمد دربارۀ .17

، و أبـو الحسـین بـن    و اخبرنا عنه الحسین بن عبیدااللهروى عنه التلعکبري، «، گفته: 36رقم ه ، ب444ص

صراحت بیـان شـده کـه     در این سخن شیخ به» .، و له منه إجازة ه 356أبی جید القمی، و سمع منه سنلإ 

  .تلعکبري بوده است د بن یحیی العطار اجازه داشته و او شیخ اجازۀتلعکبري از محم

) ضـعیف الحـدیث فاسـد المـذهب مجفـو      80 صق، 1407، نجاشی(. فاسد المذهب .اضعیف جد .18

 )57 صتا،  بی، طوسی(.الروایلإ، کثیر المراسیل

و یـک   »اسـتحباباً «مرتبـه   5و  »إسـتحَب «مرتبه  3، »مستحَب«مرتبه  2، »یستحَب« ۀمرتبه کلم 146 .19

  .کار رفته استه ب »مستحَبان«مرتبه 

هـایش   هایی را که تا آن زمان نوشته ذکر کرده، یکـی از کتـاب   حال خودش نام کتابوي در شرح  .20

و له مختصر فی عمل یوم و لیللإ، و له مناسک الحج فی مجرد العمل و الأدعیـلإ،  « .است مصباح المتهجد
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 )161ص ،همان(».فی عمل السنلإ کبیر مصباح المتهجدو له کتاب 

 .اسـت  طوسـى  شـیخ  کلمات به ناظر کلماتش و نوشته طوسى شیخ کتاب از بعد را کتابش نجاشى .21

  )6561ص ،20 ج ،ق1419 زنجانى،(

 )446صق، 1407، نجاشی(.المنزللإ عظیم متقدما، أصحابنا، فی وجها کان .22

 لـه  ظهـر  مـا  و الثقـات  أصحابنا من کان جعفر أبو خانبلإ بابن المعروف مهران بن االله عبد بن احمد .23

  )26صتا،  بی ،طوسی(.لیللإ و یوم کتاب هو و التأدیب کتاب صنف و روایلإ،

 عقـدة  ابـن  عـن  التلعکبري عن جماعلإ به أخبرنا لیللإ و یوم کتاب له و ...کتاب، له ثقلإ،عبداالله بن سنان  .24

  )101ص ،همان(.سنان بن االله عبد عن السکونی الحسین بن الحسن عن العلوي االله عبد بن جعفر عن

 مهـران  بـن  صـفوان  ولـد  مـن  الصـفوانی،  االله عبـد  أبا یکنى قضاعه بن االله عبد بن احمد بن محمد .25

 له و أمیا، کان إنه قیل و اللسان، جید العلم کثیر حفظلإ کان و الس�م علیه الصادق ماما� صاحب الجمال،

 محمـد  أبـو  الشـریف  مـنهم  جماعلإ، بها أخبرنا ...لیللإ، و یوم کتاب و ،... منها قلبه، ظهر من أم�ها کتب

  )133ص ،همان(.عنه المفید الشیخ و المحمدي القاسم بن الحسن

 و مصـر  سکن ،طالب أبی بن علی بن الحسین بن علی بن محمد بن جعفر بن موسى بن اسماعیل .26

 ... الآداب، و السـنن  کتـاب  الـدعاء،  کتـاب ...منهـا  مبوبـلإ،  آبائـه  عن أبیه عن یرویها کتب له و بها، ولده

 حـدثنا  قـال  الـدیباجی،  سهل بن احمد بن سهل محمد أبو أخبرنا قال االله، عبید بن الحسین بجمیعها أخبرنا

 بـن  موسـى  حدثنا قال کتابه، من علیه قراءة بمصر الکوفی محمد بن الأشعث بن محمد بن محمد علی أبو

  )11ـ10ص ،همان(.اسماعیل أبی حدثنا قال ،جعفر بن موسى بن اسماعیل

 ضـعفه  أنـه  غیـر  الحفظ حسن الروایلإ کثیر المفضل أبا یکنى الشیبانی المطلب بن االله عبد بن محمد .27

 مـن  جماعـلإ  عنـه  روایاتـه  و کتبـه  بجمیـع  أخبرنا ذلک، غیر و المزار کتاب له و ... أصحابنا، من جماعلإ

  )140ص ،همان(.أصحابنا

 أبـی  ابـن  بها أخبرنا الطلحی، أدعیلإ یقال إلیه، تنسب التی الأیام دعوات له الطلحی، عیسى بن محمد .28

 )130ص ،همان(.عنه العزیز عبد بن الحسین بن محمد عن الحسن بن محمد عن جید

 فـی  ثقلإ إسحاق، أبو الکوفی الخزاز همدان من بطن النهمی، حیان بن االله عبد بن سلیمان بن ابراهیم .29

 الفرج أبی عن عبدون بن احمد روایاته و کتبه بجمیع أخبرنا ...الدعاء، کتاب ... الکتب من له ...الحدیث،

 جعفـر  بـن  موسـى  الحسـین  أبـو  حـدثنا  قال القزوینی، عبدویه بن علی بن موسى عمران أبی بن محمد

 طالـب  أبـی  عـن  عبـدون  بـن  احمـد  أخبرنـا  و ،ابراهیم أخبرنا قال زیاد، بن حمید حدثنا قال الحائري،

  )6ص ،همان(.عنه] حمید[ جید أبی ابن عن الأنباري

 الحدیث أصحاب عند زمانه أهل أوثق السابري، بیاع محمد، أبا یکنى بجیللإ، مولى یحیى بن صفوان .30

 بن زکریا عن الزبیر ابن عن عبدون بن احمد بها أخبرنا الآداب، کتاب و ... کثیرة کتب له و ...أعبدهم، و

  )84ـ83ص ،همان(.عنه شیبان
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 عبـد  مـولى  عجـ�ن  بـن  زیـاد  بـن  االله عبید بن زیاد بن الرحمن عبد بن سعید بن محمد بن احمد .31

 کتـاب  ... کثیـرة،  کتب له و ... الحافظ عقدة بابن المعروف الهمدانی السبیعی قیس بن سعید بن الرحمن

 کتبـه  و روایاتـه  بجمیع أخبرنا ... المحاسن، کتاب مثل کثیرة، کتب على یشتمل کبیر کتاب هو و الآداب

 و روایاتـه  شـرح  و بإجازته العباس أبی خط معه کان و الأهوازي موسى بن محمد بن احمد الحسن أبو

 )29ـ28ص ،همان(... سعید بن محمد بن احمد العباس أبی عن کتبه

 یشـتمل  الکـافی  کتـاب  منهـا،  کتب له بالأخبار عارف ثقلإ جعفر أبا یکنى الکلینی یعقوب بن محمد .32

 الشـیخ  روایاته و کتبه بجمیع أخبرنا ... الدعاء کتاب و ... العلم فضل و العقل کتاب أوله کتابا ث�ثین على

 أکثـر  علیـه  قـراءة  عبیداالله بن الحسین أخبرنا و عنه، قولویه بن محمد بن جعفر القاسم أبی عن ... المفید

  بـابن  ...و قولویه، بن محمد بن جعفر أبوالقاسم و الزراري ... أبوغالب منهم جماعلإ، عن الکافی من کتبه

 المرتضـى  الأجـل  السـید  أخبرنا و یعقوب، بن محمد عن کلهم الشیبانی ... و التلعکبري، ... و رافع، أبی

 عـن  عبدون بن احمد عبداالله أبو أخبرنا و الکلینی، عن الکوفی سعید بن علی بن احمد الحسین أبی عن

 بجمیـع  الکلینـی  عـن  بغـداد  و بتفلـیس  البـزاز  نصر بن عبداالله بن عبدالکریم أبوالحسین و الصیمري ...

 )136ـ135ص ،همان(...روایاته، و مصنفاته

 و ... الزیـارات،  کتاب ...منها مصنفات  له الفهرست، هذا مصنف الطوسی، علی بن الحسن بن محمد .33

 الحـج  مناسـک  لـه  و لیللإ، و یوم عمل فی مختصر له و ...مختصر، العبادات فی العقود و الجمل کتاب له

 مختصـر  کتـاب  لـه  و ... کبیـر،  السـنلإ  عمـل  فی المتهجد  مصباح کتاب له و الأدعیلإ، و العمل مجرد فی

  )160ـ159ص ،همان(... السنلإ، عمل فی المصباح

   .130رقم ،42ص ،همان .34

 التلعکبـري  موسى ابن هارون بن لمحمد »الدعوات مجموع« أظنه قدیم أصل فی الخبر هذا وجدت .35

 معمـر،  بـن  علـی  بن محمد عن المیمونی، االله عبد بن علی عن الطرائفی، محمد بن غازي الفتح أبی عن

 السـادس  الحدیث ،2 ج ،ق1406 ،یمجلس(. مثله الس�م علیه عنه الأهوازي موسى بن یقطین بن علی عن

   )33ص ،1 ج ،ق1410؛ همو، 394ص الثمانون، و

مشـهدي در   المـزار ، مصـحح کتـاب   کتـاب المـزار مشـهدي   قیومی اصفهانی، جواد، مقدمـه  نک:  .36

 .دسعی کرده تا مشهدي را معرفی کن این اجازات را نقل کرده و است، اي که بر این کتاب نوشته مقدمه

 .نشد یافت نوارا� بحار در اجازه این .37

او را  ام صحابا ی ازبعض .است ضعیفشدت  هب اند: نوشته الهاشمی کثیر بن حسان بن علی دربارۀ .38

 تخلـیط  را دارد کـه تمامـاً   البـاطن  تفسـیر  کتـاب  وي انـد،  محسوب کرده ا�عتقاد فاسد تغ� در زمرۀ

  )251صق، 1407، نجاشی(.است

 بـود،  ضـعیف فـردي   الهاشـمی  کثیر بن عبدالرحمندر کتاب رجال او را چنین معرفی کرده است:  .39

 )234، صهمان(.ساخته است حدیث برمی گویند اند و می بدگویی او را کرده ام صحابا



 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   150

 391 ،378، صق1381، طوسـی (.ضعیف بالغلو یرمى الکرخی .ضعیف مهران بن عبداالله بن محمد .40

  )571و  443صق، 1490، کشی(.) متهم و غال438و 

: عـن  روى ...الرَّبعی، علی بن نما بن االله هبلإ البقاء أبی بن جعفر بن محمد) ق645ـ565 بعد(نما ابن .41

 ،7 ج ق،1418سـبحانی،  )(ق594 بعـد  ىالمتـوف (المشـهدي  بـن  محمـد  و البقـاء،  أبـی  بـن  جعفر والده

 عـن  الروایلإ و البقاء بأبی التکنیلإ فی مشترکان ک�هما نما بن االله هبلإ و هبلإ بن االله هبلإ أن اعلم)؛ 213ص

 بـن  محمـد  یـروي  أسانیده فی و ،539 الثانی و 531 عنه یروي الأول لکن المقدادي، طحال بن الحسین

 یـروي  و 520 فـی  طحال بن حسین عن نما بن االله هبلإ یروي و ،569 فی الحلی نما ابن عن المشهدي

/ 1 ع فـی  الأمیـر  بمشـهد  نصـر  بـن  الحسین بن ناصر بن االله هبلإ البقاء أبی الرئیس السید عن طحال ابن

  )325ص ،20 جق، 1408 ،آقابزرگ تهرانی؛ 488

 .این تاریخ ذکر شده است ف�ح السائلدر ابتداي  .42

 242ص ،1جق، 1415 ،)الحدیثلإ -  ط(همو؛ 348و  337، 302ص ،ق1411سید بن طاووس، نک:  .43

    .16ص ،2 جو 

 .293ـ286 و 279ـ271، صق[الف]1409همو، ،  86ـ84 و 99ـ97، صق[ب]1409همو، : نک .44

 .133صش، 1375، همو ؛78ـ77ص، ق[ب]1409همو،  :نک .45

مـورخ  مثـال نـک: الشـبیبی،     براي .بردند ه کار میبسیاري از معاصران ابن طاووس اخترشناسی را ب .46

 .46، صش1371کلبرگ، نقل از  به 233ـ224ص ،1، جالعراق ابن الفوطی

 .توضیح داده شد» يمشهد ابن عام قیتوث تحلیل و نقد«ذیل عنوان  .47

و م�صـالح مازنـدرانی نیـز یکـی از     موارد خودش دعایی انشا کـرده   طاووس گفته برخی  بن سید .48

 غیـر  أنهّـا  و تألیفاتـه،  مـن  أنّـه  الظاهر و ...« :الولید دانسته است  را از انشائات ابن زیارات امام رضا

  )583ص ،5 ج ،ق1429 مازندرانى،»(.معصوم إلى منسوبلإ

  

  منابع

 کتابخانـه  ؛ تهـران: انیاسـماعیل : قـم  ،علإیالش ـ فیتصـان  إلـى  عـلإ یالذر ،دمحسنمحم تهرانی، آقابزرگ .1

 .ق1408 ، هیاس�م

 ان،ی ـو رسـول جعفر  یقرائ یعل دی، مترجمان سکتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار اواتان کلبرگ،  .2

 .ش 1371 ،ینجف یمرعش یالعظم االله تیآ یقم، کتابخانه عموم

  .ق1383 ،تهران دانشگاه انتشارات تهران:  ،داود ابن رجال، نیالد تقى ،حلى داود ابن .3

 .ق1380 لإ،یدریالح المطبعلإ منشورات :نجف ،العلما  معالم على، بن محمد ، مازندرانى شهرآشوب ابن .4

  .ق1364مؤسسه اسماعیلیان،  :، قم ريرجال ابن الغضائاحمد بن حسین،  ،يغضائر  ابن .5

 الکتـاب  دار :قـم  ، یالسـاع  نجـاح  و یالداع عدة اسدى، محمد بن احمد ن،یالد جمال حلى، فهد ابن .6
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  . ق1407 ، اس�مى

  .ق1398 ،هیالمرتضو دار :اشرف نجف ،اراتیالز کامل محمد، بن جعفر القاسمابو ه،یقولو ابن .7

 ،4و  3 مارۀش، سیزدهمسال ، علوم حدیث ،»او نگاه از طاووس ابن دعاهاي اعتبار«احمدي، مهدي،  .8

 .216ـ189صش، 1387

بـا   الجنـان   حیمفـات تضاد  کتاب بر  هیتک با انینووهاب تفسیري يها لغزش بررسیپرست، زینب،  اقارب .9

  .ش1391موحدي، عبدالعلی استاد راهنما:  ،دانشکده علوم حدیث ،کارشناسی ارشدنامه  پایان ،قرآن

 .ق1408 ، للمطبوعات التعارف دار : روتیب ،هعیالش  انیعا  مستدرکات حسن، دیس ، نیام .10

الفقـه   ؤسسـلإ م :، قم3، چدروس تمهیدیه فی الفقه ا�ستد�لی علی المذهب الجعفريایروانی، باقر،  .11

  .ش1388النشر، للطباعلإ و

 .ق1429 فدك، مکتبلإ :قم ،2چ ،الرجال علم یمبان یف بحوث سند، محمد بحرانى، .12

مجمـع الفکـر    :، قـم ا�جتهـاد و التقلیـد (الفوائـد الحائریـلإ)    ،   بهبهانى، محمدباقر بن محمـد اکمـل   .13

  .ق1415،  س�میا�

 لـوزارة  التابعلإ النشر لإمؤسستهران:  ،رجب شهر فضائل ،)ابوالقاسم(قاضی  یدااللهعب حسکانى، حاکم .14

  .ق1411 ،یس�ما� رشادوا� الثقافلإ

  .ق1422 ما، لیدل انتشارات : قم ،التراث  فهرس ن،یمحمدحس دیس ، ج�لى نىیحس .15

 .ق، 1409تیالب آل لإمؤسس :قم ،علإیالش وسائل حسن، بن محمد عاملى، حرّ .16

 امـام  اسـ�مى  معـارف  ۀمؤسس ـ :قـم  ،الوسائل تکمللإ -  الأئملإ أصول یف المهملإ الفصول ،ــــــــ  .17

 .ق، 1418رضا

جـا:   بی ، نىیحس احمد دیس تصحیح ، نیالمتأخر العلماء یف نیالمتبحر تذکرة - الآمل أمل  ،ــــــــ  .18

 .تا یب نا، بی

 ـوسف بن مطهر اسدى، یحلىّ، ع�مه، حسن بن  .19 ، 2چ ، معرفـلإ أحـوال الرجـال    یخ�صلإ الأقوال ف

 . ق1381،  هیدریمنشورات المطبعلإ الح نجف اشرف:

مرکـز نشـر آثـار    ، قم: ل طبقات الرواةیو تفص ثیالحد رجال معجم موسوي، ابوالقاسمسید  ،ییخو .20

  .ق1410عه، یش

  .ق1418، لطفى آقاى اشراف تحتقم:  ،الوثقى العروة شرح یف حیالتنق ،ـــــ  .21

، المعلـم  صـالح  یمحمدعل قیتحق و فیتأل ،قیالتطب و لإیالنظر نیب الرجال علم اصول مسلم، ،يداور .22

 .ق، 1429ا�مر صاحب یفرهنگ مؤسسهقم: 

  .ش1372 قبله، فرهنگى مرکز :جا یب ،اس�م مفاخر ،یعل ،یدوان .23

 منتشرشـده  ،»خاص و عام قاتیتوث« ،ییطباطبا کاظم دیس يهمکار با ،محمدکاظم ،شیستا رحمان .24

 .ثیحد و قرآن دانشگاه یکیالکترون آموزش مرکز تالیجید گاهیپا در
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  .ق1419 پرداز، ىأر پژوهشى مؤسسه، قم: )زنجانى( نکاح کتاب ،رىیشب موسى دیس زنجانى، .25

  .ق ، 1420صادق امام مؤسسه، قم:  الغراء لإیس�ما� علإیالشر یف الصوم جعفر، ،یسبحان .26

 .ق، 1418صادق امام ۀ، قم: مؤسسالفقها  طبقات موسوعلإ ،  ـــــــ .27

فصـلنامه علمـی   » و اشـکا�ت آن  بـا قـرآن   الجنان  حیمفاتتضاد بررسی انتقادي کتاب «علی سرور،  .28

    .1394 بهار و 1393 زمستان، 21 و 20 مارۀ، شفرهنگ پژوهشتخصصی 

 انتشـارات  :قم ،العبادات منهج و الدعوات هجم ،موسى بن على دیس ن،یالد رضى س،وطاو بنید س .29

  .ق1411 ،الذخائر دار

 میتنظ ـ و حیتصح ،یطبس ینق یعل ابن یمحمدتق ۀترجم ،مهج الدعوات و منهج العبادات ، ـــــــ .30

  .ش1388 ،یفلسف ادمانی انتشاراتجا:  بی ،یفلسف یعل و يمرند رضا

 ، قـم  هی ـعلم ۀحـوز  اسـ�مى  غـات یتبل دفتـر  انتشارات، قم:  المسائل نجاح و السائل ف�ح ، ـــــــ .31

  . ق1406

غـات  یدفتـر تبل انتشـارات  ، قـم:   ومى اصـفهانى ی ـح جـواد ق یصحت ،اقبال با�عمال الحسنه ، ـــــــ .32

  . ق1415 ، قم ۀیاس�مى حوزه علم

  .ش1375بوستان کتاب، ، قم: 2چ ،کشف المهجلإ لثمرة المهجلإ ، ـــــــ .33

آل  لإمؤسس ـ، قم:  ح حامد خفافیحتص ،فتح ا�بواب بین ذوي ا�لباب و بین رب ا�رباب ، ـــــــ .34

  . ق  ،1409تیالب

  .ق، 1409تیالب آل لإمؤسس قم: ،الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان ، ـــــــ .35

 .ق1368 الذخائر، دار، قم: النجوم علم من الح�ل نهج معرفلإ -  المهموم فرج ، ـــــــ .36

  . ش1370 ، رضى فیشر، قم: المنتظر الغائب ظهور یف الفتن و الم�حم ، ـــــــ .37

  .ق1414 ستانى،یس االله تیآ دفتر، قم: ضرار � و ضرر � قاعدة نى،یحس على دیس ستانى،یس .38

  .ق1419 ،پرداز يرأ یپژوهش ۀمؤسس، قم: نکاح کتاب ،یموس دیس ،یزنجان يریشب .39

 مؤسسـه ، قـم:  بیـت  اهـل  فقـه نشـریه   ،»الکبیر المزار کتاب معرفى« محمدحسین، ، آبادى صالح .40

  .تا یب ،بیت اهل مذهب بر اس�مى فقه رةالمعارفیدا

 زاده، ترجمـۀ صـادق حسـن    ،عقـاب ا�عمـال  ثواب ا�عمـال و  ، هیبابو بنا یعلمحمد بن صدوق،  .41

  .ق1392 انتشارات ارمغان طوبی،تهران: 

 ۀن حـوز یمدرس ـ ۀدفتر انتشارات اس�مى وابسـته بـه جامع ـ  ، قم: 2چ ،هیالفق حضرهی � من ،ــــــ  .42

  .ق1413قم،  ۀیعلم

  .ق1400 ام،یالخ مطبعلإ، قم: يالجعفر الفقه من دراساتنا تقى، دیس قمى،طباطبایی  .43

 بـن  علـى  امام مدرسه انتشارات، قم: التعلیقات مع الوثقى العروة ، محمدکاظم سید طباطبایى یزدى، .44

  .ق، 1428طالبیاب
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، قـم:  یقم ـ يانصـار  محمدرضـا  قیتحق ،الفقه أصول یف العدة ،طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن .45

  . ق1417  ستاره، انتشارات

  .ق1381ه، یدریانتشارات ح اشرف: نجف ، یخ الطوسیرجال الش ،ــــــ  .46

  .تا ، بیلإیالرضو المکتبلإ :اشرف نجف ،)یالطوس خیللش(الفهرست ،ــــــ  .47

  .ق1411 علإ،یالش فقه مؤسسلإ :روتیب ،دالمتهج مصباحال ،ــــــ  .48

 بـه  وابسـته  اسـ�مى  انتشـارات  دفتـر ، قم: آن لیتکم و عباسى جامع ،و همکاران نیبهاءالد عاملى، .49

  .ق1429 قم، هیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع

 الواجبـات  من للإیالل و ومیال عمل یف الف�ح مفتاح شیخ بهایی، ن،یحس بن محمد ن،یالد بهاء عاملى، .50

 .تا یب ، الأضواء دار نشربیروت:  ، المستحبات و

، قـم:  2چ ،، تحلیـل، نمونـه  روش بازسازي متون کهن حـدیث شـیعه،  عمادي حائري، سید محمد،  .51

 .ش1394دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر 

 .ش 1389راه رشد، تهران:  ،فرهنگ فارسی عمیدعمید، حسن،  .52

  .ش1385قم، دانشگاه قم،  ،عهیدر کتب اربعه ش ثینقد حد يها و روش یمبان ،هیفتح زاده، یفتاح .53

 وزارت انتشـارات،  و چـاپ  سـازمان تهـران:   ،یثیحـد  يهـا  کتاب شناخت سبک مهدي، ،یغ�معل .54

 .ش1390 ،یاس�م ارشاد و فرهنگ

القـري للتحقیـق و النشـر،     مؤسسـه أم بیـروت:  ، 2چ ،اصول علم الرجـال الفضلی، شیخ عبدالهادي،  .55

  .ق1420

  .چاپ و نشر متعدد، الجنان حیمفات عباس، ،یقم .56

کارشناسی   نامه پایان ،و معیارهاي نقل حدیث در کتب اربعه ها روشبررسی تطبیقی کاکایی، سمیه،  .57

 .ش1388نیا،  راهنما: محمدرضا ستودهاستاد ارشد، دانشکده علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، 

 ـاخت - یالکش ـ رجـال  ز،یالعز عبد بن عمر بن محمد عمرو، ابو کشىّ، .58  حیصـح ت ، الرجـال  معرفـلإ  اری

  . ق1490 ، مشهد دانشگاه نشر ۀمؤسس :مشهد ، مصطفوى حسن

، انی ـجعفر رسـول و  یقرائ یعل دیس ۀترجم ،او آثار و احوال و طاووس ابن کتابخانه ،اتان کلبرگ، .59

  .ش1371 صدرا، چاپ ،ینجف یمرعش االله تیآ یعموم کتابخانه ناشرقم: 

  .ق1407 ،هیس�ما� الکتب دارتهران:  ،4چ ،یالکاف عقوب،ی بن محمد ابوجعفرکلینی،  .60

 ـالباق مـان یا� جنلإ و لإیالواق الأمان جنلإ ،)یللکفعم(المصباح ،على بن ابراهیم عاملى، کفعمى .61 ، 2چ ،لإی

 .ق1405 ،)زاهدى(الرضى دارقم: 

  . ق1418،  مؤسسه اعلمى :روتی، بالبلد الأمین و الدرع الحصین ،ـــــــ  .62

 مؤسسـه  ، قـم: دیالتقل و اطیا�حت و ا�جتهاد یف دیالنض الدر مرتضوى، حسن محمد دیس لنگرودى، .63

  .ق1412 ان،یانصار
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 امـام  آثـار  نشـر  و میتنظ ـ ۀمؤسستهران:  ،الخمس ـ للإیالوس ریتحر لیدل فى،یس اکبر على مازندرانى، .64

  .ق1417 نى،یخم

 النشـر،  و للطباعـلإ  ثیالحـد  دار، قـم:  یالکـاف  فـروع  شرح محمدصالح، بن محمدهادى مازندرانى، .65

  .ق1429

 النشـر،  و الطبع مؤسسلإبیروت:  ،بحار الأنوار الجامعلإ لدرر أخبار الأئملإ الأطهار محمدباقر، مجلسى، .66

  .ق1410

  .ق1423 ا،ن یببیروت:  اعلمى، ینالد ع�ء ۀترجم ،الجنان مفتاح -  المعاد زاد ،ـــــــ  .67

  .ق1406 نجفى، مرعشى االله تیآ ۀکتابخان، قم: الأخبار بیتهذ فهم یف اریالأخ م�ذ ،ـــــــ  .68

 .ق، 1417البیت آل لإمؤسس، قم: الوسائل المستدرك خاتملإ حسین، میرزا نورى، محدث .69

  . ش1381 ، آفاق نشرتهران:  ،شیاین فرهنگ در سفر آداب  ،عبدالعلى ، شاهرودى محمدى .70

 بـه  وابسـته  یاسـ�م  انتشارات دفتر، قم: 13چ ،علم الحدیث و درایلإ الحدیث کاظم، ،چی شانه ریمد .71

  .ش1377 قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع

 ـق جـواد  حیتصح ،)يللمشهد(ریالکب المزار جعفر، بن محمد حائرى، مشهدى .72 ، قـم:  یاصـفهان  یومی

 .ق1419 قم، ۀیعلم ۀحوز نیمدرس ۀجامع به وابسته اس�مى انتشارات دفتر
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  مقدمه .1

وار تا  صورت سلسله بهدر اصط�ح علم الحدیث، به مجموعۀ کسانی که متن حدیث را 

کـاربرد ایـن واژه در   شود.  گفته می »سند«کنند،   آن، یکی پس از دیگري نقل می گویندۀ

زبانان اسـت کـه وقتـی در کـاري بـه کسـی اعتمـاد         این مفهوم، برگرفته از ک�م عرب

راه رسیدن بـه حـدیث یـا همـان     در بحث حدیث نیز، ». ف�نٌ سند«گویند:  کنند، می می

گاه عالمان براي تشخیص صحت و ضعف حدیث  زنجیرۀ راویان، از آن جهت که تکیه

بـه راه رسـیدن بـه مـتن و      افزون بر این در بحـث حـدیث،  شود.  است، سند نامیده می

پله از راویـان تـا    رساند و پله را به گویندۀ آن می از آن جهت که حدیث زنجیرۀ راویان،

بنابراین . )90ق، ص1401، عاملی(.شود گفته می» إسناد«برد،  با� می را آن ،مصدر اصلی

وسیلۀ ذکر ناقل یـا نـاق�ن    گویندۀ آن، بهبردن حدیث تا معناي با� به حدیث در إسناد 

  )»سند«، ذیل مادۀ 291تا، ص بیومی، فی(.آن است

 اصلی خود یعنی به کار رود، به معناي »قرب ا�سناد«ترکیب  زمانی که این واژه در 

بـه معنـاي نزدیـک بـودن راه     ، قرب ا�سـناد  .گویندۀ حدیث خواهد بودراه رسیدن به 

رود کـه   در جایی به کـار مـی   ترکیباین  ،به بیان دیگر است. حدیثبه گویندۀ رسیدن 

، نزدیک باشد و تعـداد  یا ائمه فاصلۀ ناقل حدیث تا گویندۀ آن یعنی رسول خدا

این مطلب با مفهوم حدیث عالی السند در پیونـد اسـت. حـدیث     ها اندك باشد. واسطه

انـدك   شهاي نقل ـ واسطهعالی السند حدیثی است که با وجود اتصال در سلسله سند، 

حدیثی که سلسلۀ سند آن در مقایسه با سلسلۀ هر  )112ق، ص1408، شهید ثانی(.باشد

، نقل نموده داراي واسـطۀ کمتـري باشـد    سند دیگري که همان حدیث را از همان امام

هـاي موجـود در    ویژگـی  سبب ها، به واسطهکاسته شدن از تعداد . شود عالی خوانده می

در  یا م�قات راویـان کبیـر السـن    طو�نی راوي ت. اموري چون عمربرخی راویان اس

به راویانی که  شود. در نقل سخن مشایخ می ،نیازي از واسطه بی موجب ران کودکی،ود

  . شود گفته می عالی ا�سناد هایی باشند، داراي چنین ویژگی

گـرد آورد کـه    احـادیثی را  تـا ، ت�ش مؤلف بر آن اسـت  قرب ا�سناددر نگارش 

رو،  ست. ازایـن ا هاي مؤلف تا معصوم کم بودن واسطهها،  آنخصیصۀ مشترك همۀ 

اندیشـد   به این می در روایات کتابش نظر ندارد و فقطشده  مؤلف به موضوعات مطرح
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را  عـالی ا�سـناد  راویـان   ،براي ایـن منظـور   را بیابد. هاي نزدیک به معصوم که راه

از  کنـد.  گـزینش مـی   ،به او رسیده اسـت ها  آن که از طریقرا شناسایی کرده و روایاتی 

احادیـث   دهـی  ساماند، یی تصور کرها نگارشان براي چنین تو سویی تنها نظمی که می

کند. درست شبیه عملکـرد مسـندنگاران،    روایت میها  آن است که از امامانیبه ترتیب 

   1.اند دهکرتنظیم  ویات صحابه یا امامانبر اساس مرکه آثار خود را 

 رعنصري که در نگارش چنین آثـاري مـد نظـر قـرا      توجه به آنچه گذشت، یگانه اب

 ،مؤلف در کتاب خـود  رو ازاین گیرد، سند به معناي مصطلح در علم الحدیث است. می

زیرا سـند و إسـناد در چنـین مـواردي      ؛آورد نمی است شنیده روایاتی را که از امام

دارنـد   طبیعی مؤلفان این آثار، حداقل دو واسطه با معصـوم  طور به 2کند. صدق نمی

قـرب  ی کـه از  کننـد. در روایـات   ولی در یک سند عالی آن را با یـک واسـطه نقـل مـی    

حداقل یک واسطه و حـداکثر سـه واسـطه بـین مؤلـف و       است، بر جا مانده هاا�سناد

 بـا  روایاتی که، شیعه نگاه محدثاناز دهد  این مطلب نشان می 3.وجود دارد معصوم

تـري   با وجـود عـالی بـودن سـند، از جایگـاه پـایین       د،نشو مینقل بیش از سه واسطه 

به بیـان دیگـر    .ندارند را يقرب ا�سنادشایسته قرار گرفتن در آثار  برخوردار هستند و

آید، ولی هـر حـدیث عـالی السـند      شمار می ي، عالی السند بهقرب ا�سنادهر حدیث 

است که از دیربـاز  شیخ کلینی  ث�ثیات این مطلب مؤید 4آید. به شمار نمی قرب ا�سناد

اي داشته ولی روایات عالی السند شیخ صـدوق یـا شـیخ     در میان محدثان جایگاه ویژه

در میان اهل  .اند نداشته را یجایگاهچنین  ،کثرت واسطه تا معصوم دلیل به، طوسی

؛ نـد لسـند از جایگـاه برتـري برخوردار   نسبت به سایر روایات عالی ا ث�ثیات، نیز سنت

  نگاشته شده است. ث�ثیات بخاريي که آثار فراوانی پیرامون طور به

  سناد عالیا اهتمام به پیشینۀ .2

 بـا  ،دهنده و مصـدر اصـلی  بین خبروجود واسطه  در گزارش هر خبري، طبیعی طور به

ست. هرچه تعـداد  یز الخطاانسان جا زیرادر گزارش همراه است؛ احتمال راهیابی خطا 

له قرار خواهد گرفت. این مسئ ي انسانیها بیشتر باشد، خبر بیشتر در مظان خطا واسطه

به اطـراف و   نشر و گسترش روایات رايب پیامبر فرستادگاناز نخستین روزهایی که 

ي که برخی از اهل بادیه پـس از شـنیدن   طور بهگرفت؛  ، مد نظر قرار میرفتند اکناف می
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از فرستادگان ایشان، خود بار سفر بسته و با حضور در محضـر   روایات رسول خدا

 .زدودنـد  دۀ آن حضرت، شک و تردید از دل مـی هاي فرستا و پرسش از گفته پیامبر

گونه روایـات را دلیـل    اینحاکم نیشابوري  )32، ص1، جتا بی ،قشیري نیشابوريک: ن(

اگر طلب اسناد عـالی   ؛ زیراداند إسناد نازل میبر جواز طلب إسناد عالی و عدم اکتفا به 

پذیرفت و از همان آغـاز آنـان    این گونه مراجعات را نمی پسندیده نبود، رسول خدا

 )5ق، ص1400، ريحـاکم نیشـابو  (داد. را به بسنده کردن به ک�م فرستادگان فرمان مـی 

نقـل  و اکتفـا نکـردن بـه     گرفتن حدیث از مصدر اصلیدهد  ها نشان می برخی گزارش

ورزیدنـد.   بوده که بر آن اهتمام می و تابعین پسندیده در میان صحابه اي رویهها،  واسطه

ي کـه  طور بهشنیدیم،  حدیث را می ما تنها از اصحاب رسول خدا«گوید:  ابوعالیه می

 ».کردیم تا حدیث را از دهان ایشـان بشـنویم   به مدینه مسافرت می ،بودیماگر در بصره 

برخی از تابعین نیز به احـادیثی کـه بـا واسـطه از      )442ق، ص1405، خطیب بغدادي(

 بسـتند.  شدند و براي شنیدن از گویندۀ اصلی بار سفر مـی  صحابه شنیده بودند قانع نمی

در طلب علـو إسـناد سـؤال شـد، وي در     زمانی که از احمد بن حنبل دربارۀ مسافرت 

رسید ولی به آن  حدیث عمر می 5به علقمه و اسود«پاسخ ضمن تأکید بر این کار گفت: 

همـو،  (».رفتنـد تـا از خـودش بشـنوند     شدند تا اینکه خود به سوي عمـر مـی   قانع نمی

در نزد محدثان  شنیدن حدیث از واسطهدهد  نشان می ها این گزارش )197ق، ص1395

و تـا حـد امکـان حـدیث را از مصـدر اصـلی اخـذ         هبخـش نبـود   رضـایت  ب ومطلو

  نمودند.  می

محدثان به این باور رسـیدند کـه علـو     با گذشت زمان و فاصله گرفتن از پیامبر

سند حدیث را از راهیابی خلل و اشتباهات عمـدي یـا سـهوي گزارشـگران دور نگـه      

دارد. از نگاه ایشان خبر از ناحیۀ هریک از رجال موجود در سلسلۀ سند در معـرض   می

ها بیشتر و سـند   چه تعداد واسطهعمدي قرار دارد. به همین دلیل هرخطاهاي سهوي یا 

ن مطلب سبب پیدایش سنتی در میـان  شود. ای تر باشد، از میزان اعتماد کاسته می �نیطو

: ابـن صـ�ح،   کن(6.بودندگردید که به موجب آن خواستار إسناد عالی  گذشتگان بیشتر

به سفرها و رح�ت حدیثی  حدیث عالیبراي به دست آوردن ها  آن )156ق، ص1416

انجامید. مقصد این سفرها مشایخ بـزرگ حـدیث    ها به طول می رو آورند که گاهی ماه
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دثان بودند مقصد سفرهاي مح رو این مشایخ ازآن )112صق، 1408 ثانی، شهید(.بودند

طول عمر یا شنیدن حدیث در دوران نوجوانی از مشایخ پیشین، داراي إسناد  دلیل که به

  عالی بودند.  

محـدثان بـراي    ها انگیـزۀ اصـلی   واسطهمصون ماندن از اشتباهات ، آغازچند در هر

علو سند به امري خوشـایند بـراي عمـوم     ،هاي بعد در سال ،بود إسناد عالیدستیابی به 

مباهات کردن بـه علـو اسـناد    . کردند اي که به آن مباهات می گونه تبدیل شد، به محدثان

طلبـد.   ز�ل آن مـی  ۀحقیقـت را از سرچشـم  همـواره   دارد کـه  انسان فطرت ریشه در

بـدون   و شـاگردي  دانند میمحترم  علم رابزرگان و خبرگان  ،جویندگان دانش که چنان

تنهـا   علو اسناد در نزد محدثان، نـه  .آورند ر میبه شماافتخار ایشان را براي خود  واسطۀ

. از برخـی زاهـدان و   خود گرفته بـود  به نیز وبوي معنوي رنگامري خوشایند بود بلکه 

 زیـرا دنـد؛  کر موجب تقرب به خداونـد عنـوان مـی   ن نقل است که قرب اسناد را عارفا

، ابن صـ�ح (.آورد راه فراهم میقرب الهی زمینۀ ، تا رسول خدا هاندك ساختن فاصل

) ک�م فضـیل بـن عیـاض پـیش از بیـان موعظـۀ عارفانـۀ خـویش،         157ق، ص1416

گویـد: نـزد    زافر بن سلیمان میدهد.  را نشان میخوشایند بودن علو اسناد در نزد مردم 

شـوند.   سناد خشنود میمحدثان از قرب إ«فضیل بود که نگاهی به من انداخت و گفت: 

 عـن  ،لی ـجبر عـن  االله رسول"آیا تو را با إسنادي که تردیدي در آن نیست، خبر بدهم: 

   )438، ص8، جق1413، ذهبی(: ...»"االله

  علو اسناد  رابطۀ صحت و ضعف سند با .3

یث نازل نقل حدیث، حد در محافل عالی ا�سنادزمان با اوج گرفتن جایگاه حدیث  هم

 میـزان  هـر به  اي که انگیزه براي نقل چنین احادیثی نبود.  گونه از چشم محدثان افتاد؛ به

 شـد، از محبوبیـت   افـزوده مـی  حدیث عالی السند در نزد محدثان  بر مطلوبیت نقل که

 یحیی بن معین از. آمد به شمار میناخوشایند  و نقل آن هشدکاسته  سنادحدیث نازل ا�

تـا،   بی، ابن عساکر(7».اسناد نازل همچون زخمی بر چهره است«گفت:  می نقل است که

اي بود  اندازه هتمام به نقل حدیث عالی السند بها دهد نشان میها  برخی گزارش )39ص

برخـی محـدثان،    دلیـل به همین شد.  پوشی می که گاهی نسبت به ضعف سند آن چشم

زمانی کـه بـراي    8.کردند میشد، اعتراض  زمانی که حدیث ضعیف با سند عالی نقل می
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دیـر آیـد   «با سند عالی نقل شد، به زبان فارسی گفت:  ضعیفی یکی از محدثان، حدیث

24، ص2، جق1371، يراز(9».رست آیدد(  

تعریـف  شد تا منتقدان این شیوه حدیث عالی السند موجب  در نقلرویکرد افراطی 

حـدیث عـالی را صـحت    معیـار   برخینمونه  براي ؛ارائه کنندجدیدي از حدیث عالی 

 ـ(.باشـند  واقـع شـده   هرچند صد نفر در زنجیرۀ سند آندند؛ عنوان کرسندي  ابـن  ک: ن

بر اساس تعریف جدید، علو حدیث با م�ك تعداد راویـان   )160ق، ص1416، ص�ح

حاکم نیشابوري ضمن بیان معیارهـایی بـراي   شد.  موجود در زنجیرۀ سند مشخص نمی

هـاي موجـود در    تعداد واسطه شمارش دیدگاه مشهور که مبتنی برشناخت اسناد عالی، 

امـاد نیـز   مرحـوم میرد  )9ق، ص1400، حاکم نیشـابوري (.است دهسند است را نقد کر

. هاي موجـود در سـند دانسـته اسـت     یق علو اسناد را وثاقت تمام واسطهیکی از مصاد

  )197ق، ص1422، میرداماد(

 ـ  میآنچه از رویۀ محدثان بر ت واسـطه تـا معصـوم    آید، مراد ایشان از علو اسـناد قلّ

نزدیکی  از جهتچنین حدیثی  سند در آن دخیل باشد. و ضعف آنکه صحت است؛ بی

نمونـه   بـراي  صـحیح السـند نباشـد.    چندممدوح است؛ هر فاصلۀ مخبر تا معصوم

تاب محمد بن حسـن بنـدار   روایتی را از ک» عبداالله البرقی«مرحوم کشی در ذیل عنوان 

آنگـاه در   کند. روایت می ده که مؤلف با سه واسطه آن را از امام سجادقمی نقل کر

 بی ـقر حسـن  ثیحـد  هذا أن ا� ،یعام هذا یالبرق عبداالله«نویسد:  ذیل این حدیث می

  )206، رقم 343، ص1، جق1404، طوسی(».ا�سناد

البته عمل به حدیث عالی السند داستان دیگري دارد. چه بسا حدیث داراي صورت 

 دلیـل  بـه در مقام عمـل   با وجود ممدوح بودن به خاطر سند عالی، است و قرب ا�سناد

اي بـه   ضعیف بودن راویان حدیث لطمـه  نیز، شود. در این صورت ترك ضعف راویان 

نجاشی در شرح حال اسحاق بن حسن بن بکران، او  که چنانزند.  عالی السند بودن نمی

ضـعیف المـذهب    دلیـل  بـه کند و در عین حال سماع از او را  را عالی السند معرفی می

   .)178، رقم 74ق، ص1416، نجاشی(10.ایدنم میبودن ترك 

دخالت دادن صحت سند در علو اسناد امري اجنبی از بحث است. به  ،بر این اساس

بـا   با�ترین درجـه اسـت و اگـر    سند عالی با صحت همراه باشد، اگرگفتۀ شهید ثانی، 
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) که در 113صق، 1408 ثانی، شهید(شود حدیث عالی خوانده می ،صحت همراه نباشد

  این صورت، موجبات مدح را با خود دارد. 

  علو إسناد مرجح بودن .4

با توجه به اینکه قلتّ واسطه موجب کاسته شـدن احتمـال خطـا در گـزارش حـدیث      

ترجیح سند مـد نظـر قـرار     یکی از امارات مدح حدیث، در عنوان به شود، علو سند می

، بـه اسـناد   استبصـار و  تهـذیب شیخ طوسی در مشیخۀ دو کتـاب   که چنان گرفته است.

مختصر بسنده کرده و طرق عالی را آورده است. در واقع ایشان طرق صحیح و واضـح  

بیان نموده و آنگاه در تهذیبین به بیان طرق عالی اکتفـا کـرده    فهرستخود را در کتاب 

را بـر اسـناد بعیـدۀ    ها  آن واضح نیست ولیها  آن است. چه بسا اسناد قریبی که صحت

واضح است، ترجیح داده است. ت�ش او در ها  آن که صحت فهرستموجود در کتاب 

 ـاین دو کتاب بر رعایت تقلیل واسطه است و در عین حـال طـرق    ل خـود را در  مفص

نمونه  براي) 28، ص1، جش1362، ابن شهید ثانیک: ن(.ده استکتاب فهرست ذکر کر

ي حسن بن محبوب را از طریق شـیخ مفیـد بـا پـنج     ها کتابجمیع  ،فهرستدر کتاب 

روایتـی   ،تهذیبکند که صحت این طریق آشکار است. در عین حال در  واسطه نقل می

را از دو طریق ابن غضائري و ابن عبدون که اولی با چهار واسطه و دومی با سه واسطه 

) 482ح ،168، ص1جش، 1364، طوسـی (ده اسـت. کراز حسن بن محبوب نقل  ،است

خـاطر علوشـان ذکـر     به معتقد است که شیخ طوسی این اسناد را منتقی الجمانصاحب 

، ابـن شـهید ثـانی   (.ترجیح داده است فهرسترا بر طریق طو�نی خود در ها  آن کرده و

  )202، ص1جش، 1362

زیرا گاهی حـدیث  روش عالمان امامیه، هرگز بر ترجیح مطلق سند عالی نبوده است؛ 

کند. در واقـع وجـود    بر حدیث عالی ترجیح پیدا می ،مزایایی که با خود دارد دلیل نازل به

. شـهید ثـانی در ایـن بـاره     شـود  برخی امور در سند نازل، مانع تـرجیح سـند عـالی مـی    

گاهی در سند نازل مزیتی وجود دارد که در سند عالی وجود ندارد مثل اینکـه  «نویسد:  می

ممکن اسـت   تر از راویان سند عالی باشند. همچنین ابطتر یا ض تر یا حافظ راویان آن موثق

خاطر تصریح به لقاء روایان آن، اظهر از سند عالی باشـد. در تمـام    اتصال در سند نازل، به

   )112صق، 1408 ثانی، شهید(».این موارد، حدیث نازل بر عالی اولویت دارد
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ر حـدیث نـازل   بنا بر دیدگاه پسندیده، ترجیح حدیث عالی تا زمـانی اسـت کـه د   

) و شیخ 60تا، ص بی(وحید بهبهانیبر همین اساس  مزیت خارجی وجود نداشته باشد.

کـه در   انـد  دانسـته از امارات مدح  حدیث را عالی بودن سند) 170ق، ص1423(بهایی

در اگـر   گیـرد.  مقایسه با سایر امارات موجود در طرفین تعارض مورد قضاوت قرار می

  یابد. وجود نداشت، حدیث عالی ترجیح می مقابل مزیتی که عامل برتري باشد طرف

  موجبات علو إسناد .5

دون وساطت مشایخ، و ب گرفتهخذ حدیث در ردیف مشایخ خود قرار ادر  گاهی راوي

در نقـل حـدیث همـراه بـا طبقـۀ      گاهی راوي  یاز طرف 11کند. از طبقۀ با�تر روایت می

بـدون وسـاطت    و روایـت مشـایخ خـود را    اسـت  مشـغول شاگردان به روایت کردن 

هر دو صورت موجب عالی شـدن سـند    12رساند. میها  آن تر از به طبقۀ پایین شاگردان،

 هـاي نقـل   کاسـته شـدن از واسـطه   بودن سـند و   در عالی ترین اموري که مهم شود. می

  از:ند ا مؤثرند، عبارت

   طول عمر .1ـ5

سـازد و موجـب    عمر طو�نی زمینۀ م�قـات راوي بـا طبقـات مختلـف را فـراهم مـی      

هـا در   شـدن از واسـطه    کاسته در نتیجه موجب شود. اصاغر می باارتباط اکابر برقراري 

یاقوت  که چنان اي تنگاتنگ دارد. علو اسناد با طول عمر راویان رابطهگردد.  نقل خبر می

را عمـر   حموي، علو اسناد را از خصوصیات دانشمندان اصفهان برشـمرده و عامـل آن  

  ) 209، ص1، جم1995حموى، (طو�نی مردمان آن دیار دانسته است.

کـان  «بـا تعـابیري نظیـر     با توجه به تأثیر طول عمر در علو اسناد، افراد طویل العمر

عمـر و  «، »عمر دهرا«، »عمر عمرا طوی�«، »علواو کان فی هذا الوقت «، »علواً فی الوقت

 ـ(.اند و... معرفی شده» طالت مدته«، »عالی ا�سنادمعمر «، »کان معمرا« ،»ع� اسناده  رايب

؛ 211، رقـم  87؛ ص178، رقـم  74؛ ص31، رقـم  22ق، ص1416 ،ک: نجاشـی ننمونه 

محمـد ازدي،  در منابع رجالی شیعه، بکـر بـن    )378، رقم 146؛ ص273، رقم 108ص

حنـان   جعفر بن محمد بن جعفـر،  اسحاق بن حسن بن بکران، ابراهیم بن مهزم اسدي،

ایـن  انـد.   دهتوصیف ش ـا این تعابیر بالواحد یر، سعدان بن مسلم و احمد بن عبدبن سد

نجاشـی دربـارۀ جعفـر بـن      که چناناند؛  افراد کسانی هستند که بیش از نود سال زیسته
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 ».سـنلإ  تسعون و فین له و مائلإ ث�ث و ثمان سنلإ القعدة يذ یف مات«نویسد:  محمد می

افزون بر این، منـابع رجـالی بـه مـدت حیـات       )314، رقم 122ق، ص1416 نجاشی،(

توان راویان طویل العمر را شناسایی  اند که از این طریق نیز می برخی راویان اشاره کرده

 ».سـنلإ  نیو تسع سبع ابن و هو« دربارۀ محمد بن خالد طیالسی گفته شده: که چنانکرد؛ 

  )910، رقم 340، صهمان(

اي اسـت کـه شـیخ طوسـی در کتـاب       گونـه  ثیر طول عمر در کوتاه شدن سند بـه تأ

کند که یکی با پنج واسطه و  ، براي کتب اسماعیل بن مهران چند طریق ذکر میفهرست

و کتـاب   خطب امیرالمـؤمنین سه طریق با چهار واسطه هستند. در عین حال کتاب 

نـک:  (.کنـد  اسماعیل بن مهران را از طریق ابن عبدون، تنها با سه واسطه نقل می النوادر

 ابـن عبـدون  عامل کوتاه شدن این طریق، طول عمر  )32، رقم 47ق، ص1417، طوسی

، طوسـی (ق است.423، متوفاي سال از مشایخ نجاشی و شیخ طوسی استکه او است. 

روایت او از علی بن محمد بن القرشی معروف بـه ابـن    )5988، رقم 413ق، ص1415

، 3، جتـا  ابطحی، بـی (.ده استو کوتاه شدن طریق او ش) موجب علو اسناد 348م (زبیر

  )404ص

  در نوجوانی مشایخ بزرگسماع حدیث از  .2ـ5

اي از روایـات   موقعیت خانوادگی، در اوان جوانی بـه گنجینـه   دلیل بهبرخی از محدثان 

، در نقـل  رو ازایـن اند.  مشایخ حدیث دست یافته و موفق به کسب اجازه از ایشان شده

گیرند  تراث مشایخ سالخورده، با وجود سنّ اندك، در ردیف طبقۀ اساتید خود قرار می

ش زراري کـه بـه اعتبـار جـد    نظیر ابوغالـب   د.شو ه این مطلب موجب علو اسناد میک

جعفر حمیري موفـق   از عبداالله بن حدیث سالگی به سماع دوازده محمد بن سلیمان، در

مـرا بـه شـنیدن حـدیث از     «گویـد:   بارۀ نقش جدش در این سماع میشده است. او در

داشت. ایـن تـاریخ را   وارد کوفه شده بود، وا 297ر سال عبداالله بن جعفر حمیري که د

حسین بن سعید پیدا کردم و خودم در آن زمان نونهال  الصومبه خط حمیري در کتاب 

 13».بودم و تاریخ را به یاد نداشتم. سن من در آن زمـان دوازده سـال و چنـد مـاه بـود     

و روایـات   هـا  کتـاب ها به گنجینـۀ ارزشـمند    او در این سال )38ق، ص1399، زراري(

در ست. وي که این مطلب موجب علو اسناد او یابد جعفر حمیري دست میاالله بن عبد



1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    164  

در اجـازۀ خـود بـه     کـه  چنـان ، کند ي حمیري را از او روایت میها کتابهاي بعد،  سال

 کتـاب : ذلـک  فمـن «نویسد:  حسین بن سعید اهوازي می الصوماش، دربارۀ کتاب  نواده

 العبـاس  أبـو  بـه  یحـدثن  غالـب  أبو قال اریمهز ابن اداتیز و دیسع بن نیللحس الصوم

 ثلثـلإ  یه ـ و دیسـع  ابن عن سىیع بن محمد بن أحمد عن يریالحم يجعفر بن عبداالله

  )45، صهمان(».اجزاء

  قرب الاسنادسیر نگارش  .6

سناد، ایـن انگیـزه را در مؤلفـان فـراهم     وشبینانۀ محدثان به حدیث قریب ا�رویکرد خ

هـاي مسـتقل اقـدام کننـد.      آورد تا به گردآوري اسناد عالی و قلیل الواسطه در مجموعه

بدیهی است زمانی که محدثان براي به دست آوردن یک حدیث عالی السند رنج سـفر  

و اي از روایات عالی السـند مایـۀ مباهـات نویسـنده      خرند، وجود مجموعه به جان می

شماري از مؤلفان در کنار سایر آثار خود کتـابی را بـه    رو ازاینابتهاج خوانندگان است. 

ي قرب ا�سـناد ي ها نگارشاحادیث عالی السند اختصاص دادند. محدث نوري دربارۀ 

همانند امالی، از جمله تألیفاتی است که در میان محدثان شایع  قرب ا�سناد«نویسد:  می

را در  دثان اخبار عالی السند و قلیـل الواسـطه تـا معصـوم    بوده است. هریک از مح

هـا   آن کردنـد و بـا   کرد. محدثان به چنین تألیفاتی افتخار می تألیفی مخصوص جمع می

  ) 284، ص3، جق1416، نوري(».شدند شاد می

هایی که حاوي اخبار عالی السند و قلیل الواسطه  مؤلفان امامی مذهب براي مجموعه

را برگزیدند. این عنوان به تألیفـات امامیـه اختصـاص دارد و    » قرب ا�سناد«بود، عنوان 

ي هـا  نگـارش اند.  را به کار نبرده قرب ا�سناد اهل سنتّ براي این گونه تألیفات، عنوان

. شـوند  شـناخته مـی   تقریب الأسـانید و  عوالین حوزه با عناوینی چون اهل سنت در ای

ان اهل سنت نسـبت  کتابی که با نامی مشابه به عالمتنها  )26ق، ص1417عاملی، نک: (

را ابـن   این کتـاب  معالم العلما. ابن شهرآشوب در است هندس برُما قَداده شده، کتاب 

نـام   ولـی ظـاهراً  ) 115، ص2، جق1376، آشـوب رابـن شه (شاهین واعظ نسـبت داده 

 و هی ـعل االله صـلى  االله رسول نیب و ینیب یالت ثیالأحاد من يعند اجتمع ما«صحیح آن 

    14.است» رجال أربعلإ سلم

به نگـارش  در میان عالمان امامیه بر اساس منابع فهرستی موجود، نخستین کسی که 
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اهتمام ورزید، محمد بن عیسـی بـن عبیـد     عالی ا�سناداز احادیث اي مستقل  مجموعه

ق، 1415، طوسی(یاد شده که از وي در طبقۀ اصحاب امام رضابا توجه به این است.

کـه   )، امکان سماع روایت از گروهی از اصحاب امـام صـادق  5464، رقم 367ص

احتمـال زیـاد، کتـاب او     به 15.داراي ویژگی علو اسناد هستند، براي او فراهم بوده است

شاهد این مطلب وجود . بوده است شامل احادیث عالی السند از امام صادق عمدتاً

روایت مربـوط بـه    51حمیري است که از این تعداد،  قرب ا�سنادروایت از او در  65

یـک   فقـط  اسـت.  روایت مربوط به بخش امام کـاظم  13و  بخش امام صادق

حـدثنی محمـد   «ر است که حمیري آن را با تعبی روایت مربوط به قسمت امام رضا

از  اي د بن عیسـی در کنـار گـردآوري مجموعـه    محم 16ده است.گزارش کر» بن عیسی

اختصاص داد تـا ضـمن نشـان دادن    لی السند، کتابی را به معرفی اسناد نازل روایات عا

نیز متذکر شود. او ایـن کتـاب    ت دستۀ اول، ضعف موجود در روایات دستۀ دوم رامزی

  نامید. سنادبعد ا�را 

یی در هـا  نگـارش شـاهد   ،در طبقۀ اصحاب امام هاديپس از محمد بن عیسی، 

نویسـد:   دربارۀ محمد بن علی بن عیسی مـی  آشوبهستیم. ابن شهر قرب ا�سنادزمینۀ 

ابـن ادریـس    )761، رقم 146ق، ص1376، ابن شهرآشوب(».مسائلو  قرب ا�سناد له«

 دهکـر را گزارش محمد بن علی بن عیسی  مسائلدر مستطرفات سرائر بخشی از کتاب 

 17باقی نمانده است.وي  قرب ا�سناد) ولی اثري از 583، ص3، جق1411، ابن ادریس(

بوالعباس اند، ا توفیق یافته قرب ا�سناداز دیگر افرادي که در این دوره به نگارش کتاب 

در ي قرب ا�سـناد ي ها نگارشبن جعفر حمیري است که کتاب او تنها بازماندۀ  عبداالله

 همچنین اگر علی بن ابراهیم بن هاشم را از اصحاب امام هادي حاضر است. عصر

ز در این دوره از کسـانی  ) او نی7819، رقم 208، ص12، جق1413ی، یخونک: (بدانیم

دو  ،مانـده از ایـن کتـاب    تنها اثر باقی ده است.اقدام کر قرب ا�سنادبه نوشتن  است که

، پـس از  امالیکه شیخ صدوق در کتاب  است حدیث در فضیلت امیر مؤمنان علی

 ثیحـد  و ثیالحـد  هـذا  میإبراه بن یعل أخرج و قد«نویسد:  میها  آن گزارش یکی از

  )658، ح484ق، ص1417، صدوق(».قرب ا�سناد کتاب یف 18ا�سناد بهذا ریالط

بـه ثبـت    قـرب ا�سـناد  ۀ در حـوز چند اثر عالمان شیعه از  ،در دوران غیبت صغري
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است که در کنار آثار متعدد او،  )329م (علی بن بابویه قمیکتاب نخست  رسیده است.

حدیقـلإ  در کتـاب   )993م (نیز یاد شـده اسـت. مقـدس اردبیلـی     قرب ا�سناداز کتاب 

علی بن بابویه قمی را به خط مؤلـف در اختیـار    قرب ا�سنادمدعی است کتاب  علإیالش

ده کـه  ي دو روایت از این کتاب گزارش کـر و )749، ص2جش، 1383لى، یاردب(.دارد

عن محمد  عبدااللهسعد بن «اند:  با دو واسطه نقل شده هر دو از امام حسن عسکري

بـه گفتـۀ شـیخ آقـابزرگ     ». علی بن ابراهیم عن ابی هاشم الجعفـري «و » جبارعبدالبن 

کتـاب را از   ) نیز ایـن 1103نگارش آن در سال (19فضائل الساداتتهرانی، مؤلف کتاب 

اثـر دیگـر    )70ص ،17، جق1403 ،تهرانیآقابزرگ (.شمرده استجمله منابع کتابش بر

نجاشـی در آثـار او از    کـه  20در این دوره مربوط به محمد بن جعفر بن بطۀ قمی است

محمـد بـن   . )1019، رقم 372ق، ص1416، نجاشی(.ده استیاد کر قرب ا�سنادکتاب 

علی بن مطوسی(.نگاشته است قرب ا�سنادبا عنوان ر کوفی نیز در این دوره کتابی عم ،

در دوران غیبت صغري و هم  وي از کسانی است که هم )873، رقم 277ق، ص1417

شیخ طوسی او را در طبقۀ  ي کهطور بهفعالیت علمی داشته است؛  ل غیبت کبريدر اوای

تلعکبـري  هارون بن موسی  کند و تصریح می ذکر» ا�ئمه احد منومن لم یرو عن «

متأسـفانه  ) 6310، رقـم  442ق، ص1415، همو(.از او حدیث شنیده است 329در سال 

  از این دو کتاب اثري باقی نمانده است.

 بـن  موسى عمران یأب بن محمداز  قرب ا�سناددر شمار نویسندگان منابع فهرستی 

دسـت   قرب ا�سـناد در دوران غیبت کبري به نگارش کنند که  ه، یاد مییعبدو بن یعل

برایش مهیا نشده  وسماع از ا ست. نجاشی تصریح دارد که او را دیده ولی فرصتا  زده

بنابراین دوران حیات و فعالیت علمی او  )1062، رقم 397ق، ص1416 ،نجاشی(است.

از  انـد.  که در دوران غیبت کبـري زیسـته   ) است450م (طبقۀ مشایخ نجاشیزمان با  هم

، در دسترس قرب ا�سنادآنجا که این کتاب نیز همچون بیشتر آثار نوشته شده در زمینۀ 

  نیست، راهی براي آگاهی از شیوۀ مؤلف در نگارش کتاب نداریم.

روایـات قلیـل الواسـطۀ     موجـب شـد تـا    د موجود در آنلی و فوایاهمیت اسناد عا

و با نگـاهی   گیردهمواره مورد توجه عالمان و محدثان قرار  ،موجود در جوامع حدیثی

بخاري کـه بـا سـه واسـطه از      صحیح در میان اهل سنت، روایات. بنگرندها  آن ویژه به
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ي طـور  بهد؛ خود جلب کرنقل شده است، توجه بسیاري از مؤلفان را به  رسول خدا

به گردآوري، شرح و توضیح این روایـات اختصـاص    ث�ثیاتکه آثار متعددي با عنوان 

، کافیشیخ کلینی در کتاب  ث�ثیاتدر میان امامیه،  )34ق، ص1417عاملی، نک: (.یافت

هاي  در سال )197ق، ص1422، میردامادنک: (.برخوردار بوده است از شهرتاز دیرباز 

نحـوي مطلـوب مجموعـۀ     جناب آقاي امین تـرمس العـاملی، بـه   اخیر، محقق ارجمند، 

این مجموعه شـامل روایـاتی اسـت کـه      21اي از ث�ثیات کلینی را سامان بخشید. ارزنده

نگـاري را   نقل کرده است. ث�ثیـات  امام صادقرا با سه واسطه از ها  آن شیخ کلینی

آثـار صـاحبان کتـب     دربـارۀ به شمار آورد که  قرب ا�سنادتوان کوششی در حوزۀ  می

فاصـلۀ   ،بدون تردید جایگاه کتاب، مکانت علمـی مؤلـف  . گرفته استحدیثی صورت 

سـزایی  ، در اهمیت چنین تألیفاتی نقـش ب تا معصوم ها تعداد واسطه او و نیز زمانی

  کلینی از شهرت برخوردار بوده است. ث�ثیاتي که در میان امامیه، تنها طور بهدارد؛ 

  يقرب الاسنادي ها نگارشبازماندۀ  .7

 اسـت کـه   قرب ا�سناد زمینۀدر  هامامی تألیفات ، تنها اثر بازمانده از22حمیري قرب ا�سناد

السند از امام صـادق، امـام کـاظم و    بردارندۀ روایات عالی اي مستقل، در مجموعه عنوان به

ترین محدثان شیعه است که از اصحاب امـام   . مؤلف کتاب از برجستهاست امام رضا

، رقـم  389ق، ص1415، طوسـی نـک:  (.به شمار آمـده اسـت   هادي و امام عسکري

) 1481، رقـم  436؛ ص1444رقم  ،427ق، ص1383، برقی ؛5859، رقم 400؛ ص5727

بن جعفـر بـن الحسـین بـن مالـک بـن جـامع الحمیـري          عبداالله«نجاشی نام کامل او را 

، نجاشـی (.ده اسـت توصـیف کـر  » شیخ القمیین و وجههم« و او راثبت » ابوالعباس القمی

بـر وثاقـت او    رجـال و  فهرسـت شیخ طوسی نیز در کتاب  )573، رقم 219صق، 1416

کـه    تعـددي در شـمار آثـار او یـاد کـرده     بان کتب فهارس، از عنـاوین م صاح کید دارد.تأ

در میراث حدیثی امامیه  توان را میها  آن آثار هرچنداند؛  سفانه در گذر زمان از بین رفتهمتأ

دربرداشـتن   دلیـل  بـه اسـت کـه    قـرب ا�سـناد  تنها اثر بازمانده از او، کتاب د. مشاهده کر

  23.لیفات امامیه داردجایگاه وا�یی در تألی السند، از روایات عا اي گسترده مجموعۀ

   بررسی انتساب کتاب به حمیري .1ـ7

بـن   عبـداالله نجاشی، شیخ طوسی و ابـن شهرآشـوب، در فهرسـت آثـار      با وجودي که
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 شفرزنـد  را انـد، برخـی مؤلـف کتـاب     یاد نموده قرب ا�سنادجعفر حمیري، از کتاب 

وممـا  «نویسد:  می مستطرفات سرائر) در 598م (ابن ادریس .اند دانسته عبدااللهمحمد بن 

ابـن  (».يری ـبن جعفـر الحم  عبدااللهف محمد بن یتصن قرب ا�سناداستطرفناه من کتاب 

پس از وي دیگر عـالم حلّـه، علـی بـن موسـی بـن        24)624، ص3، جق1411 ،ادریس

دانسـته   عبـداالله ) در آثار مختلف خود، این کتاب را تألیف محمـد بـن   664م (طاووس

 )495ق، ص1429؛ همـو،  8تـا، ص  بـی ؛ همـو،  116صش، 1371 ،ابن طاووس(.است

 ـ قرب ا�سنادنیز  منتقی الجماندر  )1011م (الدین حسن بن زین ألیف محمـد بـن   را ت

بعد کـه   از قرن یازدهم به )176، ص3جش، 1362، ابن شهید ثانی(.است  دانسته عبداالله

 يجز مـوارد  خورد، به روایی فراوان به چشم میدر منابع فقهی و  قرب ا�سنادنام کتاب 

را بـه   قرب ا�سـناد شود و غالب فقها و محدثان،  اثري از این قول دیده نمی 25محدود،

    26اند. بن جعفر نسبت داده عبداالله

و مخالفت بـا صـاحبان    عبدااللهبه محمد بن  قرب ا�سنادعلت انتساب کتاب  ظاهراً

: بـراي روایـات ذکـر شـده    کتب فهرست دربارۀ مؤلف کتاب، نخستین سندي است که 

ه، عنْ هارونَ بـنِ  ی، عنْ أبَِيرِیبنِ جعفرٍَ الحْم عبدااللهمحمد بنُ  مِینِ الرَّحه الرَّحمٖبسِمِ اللّٰ«

    »ه قاَلَ.یجعفرٌَ عنْ أبَِ یبنِ صدقلإََ قاَلَ: و حدثنَمسلمٍ، عنْ مسعدةَ 

با توجه به اینکه در اسناد سایر روایات کتاب، نامی از محمـد و پـدرش ذکـر نشـده،     

همچون سایر کسانی که در ابتـداي   ،و پدرش کتاب است ظاهر آن است که محمد مؤلف

ل دیگري که انتساب کتاب به فرزنـد را  عام ست.اواند، جزء مشایخ  اسناد کتاب واقع شده

بـراي روایـت کتـاب     عبـداالله اي است که از جانب محمـد بـن    نامه کند، اجازه تقویت می

بر حاشیۀ نسخۀ آن نگارش  و صادر شده خطاب به فردي به نام ابو عمرو سعید بن عمرو

 ـ الکتـاب  هـذا  يترو أن عمرو بن دیعمرو سع أبا ای لک أطلقت قد« :شده است  عـن  یعن

 عـن  فـأروه  مسـلم  بـن  و سعدان يالأزد بکر عن هیف کان و ما الکتاب هذا تمام علی یأب

 یف ـ بخطـه  يریالحم جعفر بن عبداالله بن محمد و کتب عنهما سعد بن إسحاق بن أحمد

  »مائلإ. و ث�ث أربع سنلإ صفر

روایت خود از  ،را صراحت بخشی از روایات کتاب به عبداالله، محمد بن  اجازهدر این 

  روایت کرده است. بکر بن محمد و سعدان بن مسلم احمد بن اسحاق دانسته که وي از
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، 1، جق1403(مجلسیمحمدباقر  ) و ع�مه155ص، 30، جق1414(شیخ حر عاملی

همچـون صـاحبان   ، )67، ص17ق، ج1403(بزرگ تهرانـی مرحوم شیخ آقا نیزو  )7ص

محمـد بـن    بر این بارونـد کـه   بن جعفر دانسته و عبدااللهمؤلف کتاب را کتب فهارس، 

  د:توان با شواهد زیر تقویت کر ا میاین قول رراوي کتاب است.  فقط عبداالله

یـاد   قـرب ا�سـناد  از کتابی با عنوان  عبدااللهصاحبان فهارس، در آثار محمد بن  او�ً

  اند.   نکرده

بـدون واسـطۀ   یاد شده، همگی مشایخ ها  آن مشایخی که در ابتداي اسناد کتاب از ثانیاً

بـن   عبـداالله ي که در منابع روایی، روایـت بـدون واسـطۀ    طور به بن جعفر هستند عبداالله

در هـا   آن از عبدااللهروایات بدون واسطۀ محمد بن  وجود دارد. در مقابلها  آن جعفر از

که در مورد افراد نادري مثل احمد بن محمد بن عیسی  شود مگر منابع روایی یافت نمی

  )156، ح159ق، ص1417، صدوقنک: (.پدر و پسر از او روایت دارند

سـعید   به ابو عمرو سعید بن عمرو، تصریح شده که عبدااللهد بن در اجازۀ محم ثالثاً

این عبـارت در مؤلـف بـودن    اجازه دارد تمام کتاب را از محمد از پدرش روایت کند. 

این شبهه که کتـاب یـا بخشـی از آن     براي ییجا صریح است وي بودن پسر واو رپدر 

از سویی  )68، ص17، جق1403تهرانی، آقابزرگ (.دگذار باقی نمی، استتألیف محمد 

و ما کان فیه عن بکر بن محمد و سعدان بن مسلم فأروه عن احمد بـن  «دربارۀ عبارت 

، توجه به این نکته حائز اهمیت است که احمـد بـن اسـحاق از مشـایخ     »اسحاق عنهما

 ،صدوق؛ 88، ح100ق، ص1404، (صدوق اول)بن بابویهاک: ن(.بن جعفر است عبداالله

تنها ثابـت   از احمد بن اسحاق، نه عبدااللهروایت محمد بن  )10و  9ح 222ق، ص1405

بـن جعفـر اسـت و     عبـداالله نیست بلکه بر اساس روایتی احمد بن اسـحاق از مشـایخ   

در  عبدااللهبنابراین مراد از عبارتی که محمد بن  27.کند محمد با واسطۀ پدر از او نقل می

آنچه از بکر بن محمد و سعدان بـن  «اجازۀ خود به سعید بن عمرو آورده این است که 

را در کتاب پدرم از احمـد بـن اسـحاق از آن دو    ها  آن مسلم در این کتاب وجود دارد،

 نامـه  اجـازه بارۀ وجه آمـدن ایـن جملـه در    تهرانی در آقابزرگمرحوم ». کنم روایت می

دربارۀ برخی از مرویات پدرش شبهۀ سقوط واسـطه   دااللهعببراي محمد بن «نویسد:  می

نامـه متـذکر    بوده است. به همین دلیل براي رفع این شـبهه احتیـاط کـرده و در اجـازه    
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شود که مرویات بکر بن محمد و سعدان بن مسلم را با وساطت احمد بـن اسـحاق    می

احتمال دیگر این است که فرزند حمیـري   )68، ص17، جق1403(».روایت کرده است

خود بـه   نامۀ اجازهاي داشته که در  مستقیم از احمد بن اسحاق اجازه طور بهخودش نیز 

  28.سعید بن عمرو به آن اشاره کرده است

در  عبـداالله بن جعفر این است که محمد بن  عبدااللهشاهد دیگر بر انتساب کتاب به 

ي هـا  کتابرا از آثار خود جدا کرده و آن را در مقابل  ا�سنادقرب ، کتاب نامه اجازهاین 

 و کتـب  الکتـاب...  هذا تمام علی یأب عن یعن الکتاب هذا يترو ان«کند:  خود ذکر می

  »بخطه. يریالحم جعفر بن عبداالله بن محمد

   حمیري در آینۀ تاریخ قرب الاسناد .2ـ7

 304در سـال   عبـداالله محمـد بـن    ،تاریخ دقیق نگارش کتاب روشن نیسـت  هرچند

هجري قمري، روایت تمام این کتاب را به ابو عمـرو سـعید بـن عمـرو اجـازه داده      

بـر آن مـتن اجـازۀ     عبـداالله که محمد بـن  اي  ابوغالب زراري نسخهاز سویی  29است.

 30به ابـن مهجنـار  روایت کتاب را به سعید بن عمرو نگاشته، در دست داشته و آن را 

بـه خـط خـود    بر اساس همین نسـخه   ابن مهجنار 31براي استنساخ اجازه داده است.

 علی بن موسی بن طاووس، ر اساس گزارشی ازده است. بنسخۀ جدیدي استنساخ کر

بـارۀ  وي در .هجري بوده اسـت  429سال تاریخ نگارش این نسخه،  احتمال فراوان به

 ـیو کان تار«نویسد:  یم کند، که از آن نقل می قرب ا�سنادنسخۀ کتاب   یخ النسخلإ الت

أنّه نقلها من و ذکر ناسخها مائلإ،  ن و أربعیع الأول سنلإ تسع و عشرینقلت منها شهر رب

ابـن طـاووس،   (».مائـلإ  و ثـ�ث   صفر سنلإ أربـع  یخه فیتار 32فهاها خط مؤلینسخلإ عل

   )495ق، ص1429

اي  نسـخه  تاریخ قرینۀ به ،دهاین عبارت نام ناسخ را بیان نکر ابن طاووس در هرچند

نسخۀ ابن مهجنار نیز بـر اسـاس    رازست؛ ابن مهجنار ا ،ناسخ که مبناي کار ناسخ بوده،

سعید بن عمـرو اجـازۀ نقـل آن را    به  304در سال  عبداهللاي است که محمد بن  نسخه

  است. را نگاشته نامه اجازهو بر حاشیۀ آن متن  داده

رسیده و ایشان  نیز به دست ابن ادریس حلی شده توسط ابن مهجنار، نسخۀ نگارش

و  33که از بین نرود، بـه خـط خـود کتابـت کـرده     ، بار دیگر آن را براي این574 سال در
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 ـف کـان  منـه  نقلتـه  يالذ الأصل«نویسد:  اي که در دست دارد می هدربارۀ ویژگی نسخ  هی

 فالنـاظر  لیوالتبد رییالتغ من خوفا وجدته ما على فصورته مضطرب ک�م و حیصر لحن

هـاي   تمام نسخه )27، ص1، جق1403مجلسی، (».هیف يعذر نتیب فقد العذر مهدی هیف

مخطوطۀ ابن ادریس است که اصل آن نسخۀ ، بر اساس نسخۀ قرب ا�سنادفعلی کتاب 

هـاي موجـود مـنعکس     . این مطلب در آخر نسخهبوده است) 429در سال (ابن مهجنار

بر نسخۀ ابن ادریس تکیه دارد که اصل  بحار ا�نوارع�مۀ مجلسی نیز در  34شده است.

  آن نسخۀ ابن مهجنار است.

 با توجه به آنچه گذشت، سرگذشت نسخۀ کتاب از مؤلـف تـا ابـن مهجنـار کـام�ً     

و در اتصال آن تردیدي نیست. ابن مهجنار آن را از ابوغالب دریافت کرده  روشن است

ل ابـن ادریـس   در عین حال طریـق تحم ـ ع کرده است. و ابوغالب آن را از مؤلف سما

وي در متن اجـازۀ کتـاب چنـین نگاشـته اسـت:       که چنانوجاده بوده است؛  صورت به

 ».البـزار  مهجنـار  ابـن  بخـط  یه و منها نقلت یالت النسخلإ یف وجدت ما لإیحکا هکذا«

  )2264، رقم 411ق، ص1409، کنتوري(

در منابع فقهی و روایی موجود، که در فاصـلۀ بـین مؤلـف و ابـن ادریـس       هرچند

، نشـان از  سـرائر  کتـاب در  آنوجود روایاتی از  ده، نامی از این کتاب نیافتیم،تألیف ش

دانـد مگـر آنکـه از حـد ظـن       خبر واحد را حجت نمی ابن ادریس اعتبار آن دارد؛ زیرا

سخۀ این کتاب پس از تألیف، با وجود رسد ن به نظر می خارج شود و قطع حاصل کند.

شهرتی که در انتساب به مؤلف داشته، در میان مصنفان شایع نبوده و کمتر به آن دست 

اي از آن را داشته در اختیار ابن مهجنار گذاشته و او در سال  اند. ابوغالب که نسخه یافته

پایـان   آن را بـه  انـد، کتابـت   هدش ـکتب اربعه از تألیفات خود فارغ  ، که صاحبانق429

نسخۀ ابن مهجنار مهجور مانده تـا اینکـه ابـن ادریـس بـه       رسانده است. پس از آن نیز

  ابـن ادریـس   اي از آن دست یافتـه کـه در معـرض آسـیب و زوال بـوده اسـت.       نسخه

، با خـط  ق574) در آثار خود از این کتاب بهره جسته و افزون بر آن در سال ق598م (

در ابـن ادریـس   ، ایـن ده اسـت. افـزون بـر    اي جدید نگـارش کـر   آن را در نسخه خود

  ، چند روایت از آن را آورده است.سرائر مستطرفات کتاب

) کـه نسـخۀ مخطوطـۀ ابـن     664م(پس از ابن ادریس، علی بن موسی بن طـاووس 
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سـعید  مهجنار را در اختیار داشته، در آثار متعدد خود به آن استناد کرده است. یحیی بن 

آنکـه نـامی از    ) سومین عالم از دیار حلهّ است که در کتاب فقهی خود بـی 690م (حلیّ

حلّـى،  (.کنـد  بن جعفر روایت می عبدااللهبیاورد، روایتی از این کتاب را از  قرب ا�سناد

مـورد  حمیري در منابع فقهی قرن هفتم  ا�سناد قرببه این ترتیب،  35)88ق، ص1405

رسـد تـا    یابد. با این حال به نظر مـی  رفته جایگاه خود را می و رفتهگیرد  استناد قرار می

این کتاب با وجود شهرت انتساب به مؤلف، همچون سایر کتـب متـداول    ،قرن یازدهم

)، زمـانی کـه   ق993م (محقق اردبیلی که چنان در دسترس عالمان و فقیهان نبوده است.

یکی از عوامل تغییر اجتهاد را پیـدا شـدن   گوید،  در تبیین مراد از تغییر اجتهاد سخن می

 قرب ا�سـناد یی را ها کتابکند و نمونۀ چنین  ي غیر متداول عنوان میها کتابدلیل در 

 بیان ایشان این استظاهر  )86، ص12، جق1403لى، یاردبنک: (کند. بیان می محاسنو 

اي داشـته و در اعتبـار آن تردیـدي     در نزد عالمان جایگـاه ویـژه   قرب ا�سنادکه کتاب 

هاي آن موجب حضور کمرنگ آن در منـابع   اند. در عین حال نایاب بودن نسخه نداشته

   قبل از قرن یازدهم شده است.

اي براي این کتاب قائل بوده و آن را  بعد جایگاه ویژه عالمان شیعی از قرن یازدهم به

) کتـاب  1070م (المتقین لإروضاند. صاحب  شمردهر و مهم شیعه بردر ردیف کتب معتب

شود کـه نظیـر    کمتر مطلبی یافت میها  آن یی برشمرده که درها کتابرا از  قرب ا�سناد

قاضی نـوراالله   )104، ص14، جق1406مجلسى، نک: (آن در کتب اربعه موجود نباشد.

هـا   آن را نادرست دانسته و کتب اربعه درکتب حدیثی شیعه حصر ) 1019م (شوشتري

ع�مـۀ   36.کنـد  ، شش کتاب عنوان میمحاسن برقیحمیري و  قرب ا�سنادرا با افزودن 

از اصول معتبـر و   ) نیز آن را 233، ص2، جق1405بحرانی، (حدائقمجلسی و صاحب 

  اند. دهمشهور معرفی کر

  کتاب   هاي بخش .3ـ7

یـاد   قرب ا�سنادبن جعفر از سه کتاب با عنوان  عبدااللهنجاشی در هنگام برشمردن آثار 

 الرضا بن جعفر أبی إلى قرب ا�سناد کتاب ،الرضا إلى قرب ا�سناد کتاب«کند:  می

 ـعل ا�مر صاحب إلى قرب ا�سناد کتاب ،الس�م همایعل ق، 1416 نجاشـی، (».السـ�م  هی

بـه ذکـر    فقطشهرآشوب در شمار آثار حمیري ) شیخ طوسی و ابن 573، رقم 219ص
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در جمـع  آنکه آن را مشتمل بر چند بخش بدانند.  اند بی بسنده کرده قرب ا�سنادعنوان 

شـده توسـط حمیـري، داراي     تـوان گفـت: مجموعـۀ گـردآوري     ها می بین این گزارش

 اسـت. نـام گرفتـه    قـرب ا�سـناد  و د تنظیم شده متعدد بوده که در یک مجل هاي بخش

بـا آنچـه در گـزارش     ،شامل سه بخـش اسـت   ا�سنادقرب نسخۀ فعلی کتاب  هرچند

نجاشی بیان شده، فرق دارد و شامل روایات عالی السند از امام صادق، امام کاظم و امام 

کـه حمیـري کتـاب را در چنـد     مطرح است . به همین دلیل این پرسش است رضا

  است؟ تنظیم کرده بخش و براي کدام یک از ائمه

 قـرب حمیـري   نجاشی و نسـخۀ موجـود کتـاب، ظـاهراً    با کنار هم نهادن گزارش 

و دو  از سه جزء اخیـر آن خبـر داده   پنج جزء تنظیم کرده که نجاشی فقطرا در  ا�سناد

در کـ�م نجاشـی    اسـت،  که مربوط به امام صادق و امام کاظم ابتداي کتاب،جزء 

، اختیـار نـداریم  عا را تأیید کنـد در  صراحت این مد گرچه دلیلی که به است.نشده  بیان

، شاهدي بر ایـن مـدعا باشـد.    رساللإ فی آل أعینغالب زراري در ممکن است ک�م ابو

 اجـزاء  خمسـلإ «نویسد:  را به نوۀ خود داده، میها  آن وي در لیست آثاري که اجازۀ نقل

 هایو ف ،العطار ىیحی بن محمد عن يالمعاد محمد بن محمد هایف بما یحدثن مجلد، یف

با توجه بـه   )82، رقم 77ق، ص1399، زراري(».يریالحم جعفر بن عبداالله عن ثیأحاد

  باشد: قرب ا�سنادنکات زیر، محتمل است مراد از این پنج جزء، کتاب 

مجموعـه را بـا آن    تااند  داشتهاحادیث موجود در این پنج جزء موضوع معینی ن او�ً

دهـد   گرد آمده که نشان مـی در عین حال این مجموعه تحت مجلد واحد  37.نام بخواند

  وجه مشترکی بین روایات آن وجود دارد.

در پنج جزء تنظیم شده، بوده و بن جعفر  عبدااللهشامل روایات که  این مجموعه ثانیاً

ده اسـت.  که او از راویان پیشین روایت کر یا از آثاري استیا از تألیفات حمیري است 

رد کتـاب را بـه مؤلـف اصـلی نسـبت      گونـه مـوا   احتمال دوم منتفی است چون در این

بنابراین، آنچه در این عبارت مورد اجـازه واقـع شـده، از تألیفـات حمیـري       38دهد. می

   است.

را ها  آن ي، تعداد اجزاها کتابابوغالب در این رساله در کنار اشاره به نام برخی  ثالثاً

حسین بن سعید، سه جزء بودن  الصوم کتاببر سه جزء بودن  مث�ً ؛نیز بیان کرده است
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و... اشـاره   یونس بن عبدالرحمنجامع ، چهار جزء بودن کتاب بن میمون عبدااللهکتاب 

را هـا   آن نـام  ي حمیـري بـود، حتمـاً   ها کتاباز  گلچینیاین مجموعه،  اگرکرده است. 

  شد. متذکر می

باشد  ا�سنادقرب ده، همان اي که ابوغالب از آن یاد کر جموعهبعید نیست م بنابراین

  کرده است.  یادآن  ایات حاکم نیست، کتاب را با اجزايکه چون موضوع خاصی بر رو

    قرب الاسناد منابع .4ـ7

ش، 1392بهرامـی،  (شـیعه  لفـان ؤمنفـر از   141آثـار   نقـل  طریـق  حمیري در نام وجود

 ـ ها کتاب)، نشانگر دسترسی گستردۀ او به 47ص ایـن، او در  وجـود   اي امامیه اسـت. ب

مسـتقیم یـا بـا یـک واسـطه از       صـورت  بهها  آن به منابعی که مؤلف فقط قرب ا�سناد

هـاي   بـا واسـطه   مؤلفـان منابعی کـه  به و  ده استکند، بسنده کر روایت می معصوم

بـه   39.ي حسین بن سعید اهـوازي ها کتابنظیر  ؛د توجه نداردرسن عدد به معصوم میمت

حداکثر بـا دو  ها  آن از طریق منابعی بهره برده کهاز  قرب ا�سناددر  حمیرياین ترتیب 

در برخـی   گیري او از منابع به دو شکل است: شیوۀ بهرهرسد.  می واسطه به معصوم

نقـل   قـرب ا�سـناد  در  در اختیار داشته،با روایت خود که را تمام مطالب کتابی  ،موارد

ایـن منـابع   گزینشـی از   بـه  فقط در غالب مواردولی  .علی بن جعفرمسائل نموده نظیر 

در  زیـرا م�ك گزینش روایت از منابع اخیر، چنـدان روشـن نیسـت؛     .ده استتفا کراک

خـورد کـه    به چشم می قرب ا�سنادمنابع موجود، شماري از روایات حمیري با شرایط 

شـماري از   ندارد. نگارنده در جسـتجوي خـود بـا    در نسخۀ فعلی وجودها  آن اثري از

 قـرب در کتـاب   هستند مواجه شـد کـه   قرب ا�سنادکه داراي شرایط ت حمیري اروای

روایـات   قـرب ا�سـناد  نمونه، با وجودي که حمیري در  براياند.  شدهگزارش ن ا�سناد

در نگارنـده  ده، نقـل کـر  » لإبـن صـدق   ةهارون بن مسلم عـن مسـعد  «فراوانی را با سند 

 قـرب ا�سـناد  کـه در  ده کرپیدا  40روایت با همین سند دوازدهي شیخ صدوق، ها کتاب

بـا واسـطۀ    تنهـا  41روایـت  دو عیون أخبار الرضادر  . همچنینندموجود نیست فعلی

  وجود ندارد. قرب ا�سنادده که در نقل کر از امامریان بن صلت 

اي مطـرح شـده در کتـب فهـارس      هقیبا طر قرب ا�سنادمقایسۀ اسناد موجود در 

مسـائل   خود از منابع زیر بهره گرفتـه اسـت:   که حمیري در نگارش اثردهد  نشان می
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کتاب حسـین بـن     روایت)، 139(روایت)، کتاب وهب بن وهب 526(علی بن جعفر

 و کتـاب  ة بـن صـدقلإ  از مسـعد  خطب امیر المؤمنین، کتاب روایت) 138(علوان

 102(جـامع بزنطـی  کتـاب  روایـت)،   116 درمجمـوع (42از هارون بـن مسـلم   الدعاء

کتـاب بکـر بـن محمـد     روایـت)،   63(محمد بن عیسی بن عبیـد ي ها کتابروایت)، 

کتاب فی الح�ل و روایت)،  30(حمیدعبدالمحمد بن  نوادرروایت)، کتاب  37(ازدي

روایت)، کتـاب حنـان    20(روایت)، اصل علی بن رئاب 28(ة بن زیاداز مسعد الحرام

عدان بـن  روایت)، کتاب س ـ 12(روایت)، کتاب اسماعیل بن عبدالخالق 17(بن سدیر

بـن   عبدااللهروایت از  26روایت). همچنین  4(روایت)، کتاب ریان بن صلت 5(مسلم

 بـن بکیـر گرفتـه باشـد.     عبـداالله را از کتـاب  ها  آن احتمال داردبکیر روایت شده که 

روایت از این منـابع   1273، قرب ا�سنادروایت موجود در کتاب  1404مجموع از در

مانده را ممکن است از منابع دیگر و یا از سایر مشایخ  روایت باقی 131اند.  اخذ شده

  خود شنیده باشد.

    قرب الاسنادعملکرد حمیري در نگارش  .5ـ7

انـد، کوشـش    ي خـود برگزیـده  هـا  کتاببراي  قرب ا�سنادبا توجه به نامی که مؤلفان 

ترین واسطه ترین راه و با کم را از نزدیکها  آن اصلی ایشان گردآوري روایاتی است که

بر اساس همین معیار عمـل کـرده    قرب ا�سناد دهی سامانکنند. حمیري در  روایت می

در  43جز بیسـت روایـت،   روایت نقل کرده که به 645کتاب،  در بخش نخست اواست. 

را با دو طبقه از راویان پر نموده است. طبقـۀ   سایر موارد فاصلۀ خود با امام صادق

افـرادي چـون هـارون بـن     ها  آن که در میاننخست به مشایخ خودش اختصاص دارد 

حمید وجـود  عبدالمسلم، محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن خالد طیالسی، محمد بن 

م شـاگردان امـا   طبقۀ هستند که از همگی از اصحاب امام عسکري . این افراد،دارند

از این افراد موجب علـو اسـناد    حمیري روایت دارند. به همین دلیل روایت صادق

افراد طویل العمر مثل از  ، روایتاز سویی در طبقۀ شاگردان امام صادق شده است.

و حسـین بـن    44حمـاد بـن عیسـی   حنان بن سـدیر،  بکر بن محمد، سعدان بن مسلم، 

حـوالی سـال   (به تاریخ وفـات حمیـري  با توجه  موجب علو اسناد شده است. 45علوان

هجـري بـه شـهادت     148که در سال  ،)، روایت او با دو واسطه از امام صادق300



1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    176  

  بسیار حائز اهمیت است. اند،  رسیده

روایـت   526اسـت. تعـداد   روایت نقـل شـده    600در بخش دوم کتاب، بیش از 

عبداالله بن الحسن العلوي عن علـی  «که با سند  علی بن جعفر استمسائل  مربوط به

عامل علو اسناد در این روایـات، جنـاب    تنها با دو واسطه نقل شده است.» بن جعفر

برشـمرده   علی بن جعفر است که شیخ طوسی ایشان را از اصحاب امـام صـادق  

را درك کرده و در این دوره  وي زمان امام هادي ،است. بر اساس برخی روایات

ایشان را از موالید سـال   اگر) 317، ص12، جق1413خویی، نک: (. دنیا رفته استاز 

سـال داشـته    90، حـدود  به شمار آوریم، تا ابتداي دوران امامت امام هادي 130

است. روایت حمیري با واسطۀ نوادۀ علی بن جعفر از وي، موجب علو اسـناد شـده   

با  روایت از امام کاظم 100 ، کمتر ازروایات علی بن جعفرپس از  است. حمیري

 اي هستند. ظاهراً سند با سه واسطه 30 حدودها  آن که در میان دهکراسناد متعدد نقل 

نسبت به حمیري رعایت نشده است. البته در سایر  قرب ا�سنادقاعدۀ  ،در این موارد

 ـ  کند. را با دو واسطه نقل می ، روایات امام کاظمموارد ا چه بسا آوردن روایـات ب

در دوران  دشواري دسترسـی بـه امـام کـاظم     دلیل به، ا�سناد قربسه واسطه در 

  امامت ایشان باشد. 

روایـت را بـا    4آورده اسـت کـه    روایت 140در بخش سوم، نزدیک به  حمیري

نقل  رضا از امام، روایت را با واسطۀ محمد بن عیسی 1واسطۀ ریان بن صلت و 

 کند. را با دو واسطه نقل می روایات خود از امام رضا، در سایر مواردده است. کر

 جـامع در کتـاب   عمدۀ روایات این بخش، روایاتی است که بزنطی از امام رضـا 

، در خود گرد آورده است. بزنطی نزدیک به بیست سال پس از شهادت امام رضا

 لـذا  )180، رقـم  75ق، ص1416نجاشی، (.هجري قمري از دنیا رفته است 221سال 

با واسطۀ دو تن  به همین دلیل .براي حمیري امکان روایت مستقیم از او وجود ندارد

حمیـد عطـار،   عبدالاز راویان کتاب، یعنی احمد بن محمد بـن عیسـی و محمـد بـن     

، رقـم  61ق، ص1417طوسی، (.نقل کرده است قرب ا�سنادرا در  روایات این کتاب

63(  

نقـل   با دو واسـطه از معصـوم  ها  آن که درحمیري  قرب ا�سنادترین طرق  مهم
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  اند: در جدول زیر مشخص شدهکند،  می

اـیخ  ــۀ مشـــ طبقــ

  حمیري

طبقـۀ اصـحاب امـاـم   

  صادق

اـیخ    تعداد طبقۀ مش

  حمیري

اـم   اصحاب ام

  کاظم

  تعداد

ــداالله  116  لإبن صدق ةمسعد  هارون بن مسلم ــن  عب ب

  الحسن

ــن   ــی بـ علـ

  جعفر

526  

ــن    28  ة بن زیادمسعد   ــد ب محم

  الحمیدعبد

یــونس بــن   

  یعقوب

4  

ــن    18  حماد بن عیسی  محمد بن عیسی ــد ب محم

  الحسین

ــن   ــراهیم ب اب

  الب�د ابی

2  

عثمــاـن بـــن     26  بن میمون عبداالله  

  عیسی

3  

ــن    36  بکر بن محمد ازدي  احمد بن اسحاق ــد ب محم

  عیسی

ــن   ــعدان ب س

  مسلم

4  

اـیخ    138  الحسین بن علوان  الحسن بن ظریف طبقۀ مش

  حمیري

اـم   اصحاب ام

  ع)(رضا

  تعداد

ــد بــن    139  وهب بن وهب  السندي بن محمد احم

  محمد

  70  بزنطی

ــد   ــن خال ــد ب محم

  الطیالسی

اســــماعیل بـــــن  

  خالقعبدال

ــن    12 ــد ب محم

  الحسین

  30  

ــن      9  الع�ء بن رزین   ــی بـ علـ

  الحسن

4  

ــن    26  بن بکیر عبداالله  محمد بن الولید ــد ب محم

  حمیدعبدال

ــن   ــن ب الحس

  الجهم

5  

ــن  ــد بـــ محمـــ

  حمیدعبدال

ــن      17  بن سدیر حنان ــی بـ علـ

  واسطی فضل

7  

  

  گیري نتیجه. 8

به طریـق   هنمونۀ بارز توجه عالمان امامی، قرب ا�سناداهتمام به نگارش آثاري با عنوان 

توجـه  دهد  نشان می در تألیفات امامیه راهیابی به متن حدیث است. وجود چنین آثاري
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راویـان و مؤلفـان عصـر    بلکـه   اي نوظهـور نیسـت   لهمسئ شیعهبه سند در میان عالمان 

 عالی ا�سنادفراوانی روایات راویان  ،اند. از طرفی پیشتاز بوده ها نگارشدر این  ائمه

به علـو   شیعه در منابع روایی و ترجیح طرق عالی بر دیگر طرق، از توجه ویژۀ محدثان

    اسناد حکایت دارد.

ده، از منـابع  نوشته شگردآوري اسناد عالی  م�كبا حمیري، که  قرب ا�سنادکتاب 

این کتـاب کـه بـه     دارد. بر متون اصیل امامیه را در از اي معتبر روایی است که مجموعه

پـنج بخـش   در اصل سامان یافته،  ، بر اساس نام هر امامشیوۀ مسانید اهل بیت

قرب  اعدقو ،سه بخش آن به دست ما رسیده است. در این کتاب داشته که امروزه فقط

  رعایت شده است.ی به میزان فراواننویسی ا�سناد

  

  ها نوشت پی

اشـاره شـده    ش)1392، پـاکتچی (دایرةالمعارف بـزرگ اسـ�می  به این مطلب در مدخل حمیري از  .1

  است.

نویسـی کـرده اسـت،    قـرب ا�سناد بن جعفر حمیري که بـراي ائمـۀ گونـاگون     عبداهللاز همین رو،  .2

را مسـائل و مکاتبـات نامیـده اسـت؛ زیـرا خـود از        امـام عسـکري   ت خود از امام هادي وروایا

ترین راه براي او این است که خود از ایشـان   بوده است. بدیهی است نزدیک اصحاب این دو امام

  بشنود.

  م�ك تعداد واسطه است. فاصلۀ زمانی مؤلف تا امام .3

  ص مطلق است.  عام و خا قرب ا�سنادبر اساس این تحلیل، رابطۀ بین علو سند و  .4

، فاصـلۀ طـو�نی عـراق تـا     این دو از بزرگان تابعین بودند که براي شنیدن حدیث از مصدر اصـلی  .5

  )93، رقم 97ق، ص1395خطیب بغدادي،  نک:(پیمودند. می مدینه را

 و ...الأمـلإ  هـذه  خصـائص  مـن  فاضللإ لإصیخص أو� ا�سناد أصل«نویسد:  ابن ص�ح در این باره می .6

  )155ق، ص1416(.»ضایأ سنلإ هیف العلو طلب

  ورسوله. االله إلى قربلإ یالعال وا�سناد الوجه یف قرحلإ النازل ا�سناد .7

 ـبع ثیحـد «نظیـر   ؛دهندۀ این اعتراضـات اسـت   خی عبارات در کلمات محدثان، نشانبر .8  ا�سـناد  دی

جودة الحدیث صحلإ  قرب ا�سنادلیس جودة الحدیث «یا » میسق ا�سناد بیقر ثیحد من ریخ حیصح

  ».الرجال

بر حدیثی کـه   ،شود هاي آن زیاد هستند نقل می به بیان دیگر، حدیثی که از طریق معتبري که واسطه .9

شنوندگان دیرتـر بـه    ،لدر طریق او هرچندهاي اندك نقل شود ترجیح دارد؛  از طریق ضعیف با واسطه
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  رسند. روایت می

از کلینـی بـوده اسـت.     کـافی که مشغول روایت کتاب  نجاشی تصریح دارد که او را در کوفه دیده .10

آیـد. بـا    به شمار مـی  عالی ا�سنادرا در زمان حیات نجاشی از کلینی روایت کند،  کافیکسی که کتاب 

ضـعف در   دلیـل  بـه وجود اشتیاق فراوان محدثان به نقل چنین روایاتی، نجاشی از روایت چنین فردي، 

روگردانی او موجب نشده تا روایت اسحاق بن حسن را عالی گردان است و در عین حال  مذهب روي

  نداند.

خود، روایات محمد بن نصیر را با واسطۀ استادش محمـد   رجالعمر کشی در کتاب براي مثال ابو .11

کند. در عین حال گاهی در ردیف استادش، بدون واسطه از محمد بن نصـیر   بن مسعود عیاشی نقل می

 ». ر...ینص ـ بـن  محمـد  حدثنا قا� ،زیعزعبدال بن عمرو وأبو ،یاشیالع دمسعو بن محمد «کند:  روایت می

خاطر واسطه نبودن استادش محمد بـن مسـعود    در اینجا سند به )9رقم  ،21، ص1ج ق،1404طوسی، (

  عالی است.  

) قـرار دارد و از کسـانی   329م (مثال، اسحاق بن حسن بن بکران، در طبقـۀ شـاگردان کلینـی    براي .12

کنند. طول عمر او سبب شد تـا وي کتـاب کلینـی را بـراي      را از مؤلف روایت می کافیاست که کتاب 

میان طبقـۀ نجاشـی    هستند، روایت کند. حال آنکه از روي عادت) ق450م (کسانی که در طبقۀ نجاشی

نجاشی طریـق نقـل خـود بـه کتـب کلینـی را        که چنانو طبقۀ شاگردان کلینی، یک واسطه وجود دارد؛ 

 ،دااللهی ـعب بـن  نیوالحس ـ ،محمد بن محمد: وخنایش جماعلإ عن کلها کتبه نایورو«ده است: رکچنین بیان 

، 377ص ق،1416، نجاشـی (».عنـه  ،هیقولو بن محمد بن جعفر القاسم یأب عن ،نوح بن یعل بن وأحمد

    )1026رقم 

 ـ الکوفلإ دخل کان قد و يریالحم جعفر بن عبداالله من یسمعن و .13  نیمـأت  و نیوتسـع  سـبع  سـنلإ  یف

 الوقت حفظت أکن لم و د،یسع بن نیللحس الصوم کتاب یف جعفر بن عبداالله بخط خیالتار هذا وجدت

  .شهور و سنلإ عشرة یاثنت ذاك إذ یسن و للحداثلإ،

که از تألیفات ابن شـاهین اسـت،    ناسخ الحدیث و منسوخهدکتر کریمه بنت علی، در مقدمۀ کتاب  .14

 مـن  يعنـد  اجتمـع  مـا ، بـا نـام   »ما قـرب سـنده  «وطۀ کتاب به هنگام بر شمردن آثار او از نسخۀ مخط

، در کتابخانۀ أسد واقع در دمشـق  رجال أربعلإ وسلم هیعل االله صلى االله رسول نیو ب ینیب یالت ثیالأحاد

ایـن   نک:(کند از کسی که این کتاب را به او نسبت داده باشد، آگاهی پیدا نکردم. خبر داده و تصریح می

آن را نقل کـرده،   شهرآشوبشایان ذکر است روایت موجود از این کتاب که ابن  )30ص تا، شاهین، بی

  با چهار واسطه است که با عنوان کتاب سازگار است.

او از محمد بن فضیل، مفضل بن صالح، ابراهیم بن محمد المدنی، حماد بن عیسی، حریـز   که چنان .15

  )124، ص18ج ق،1413خویی،  نک:(.و حنان بن سدیر روایت دارد عبدااللهبن 



1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    180  

رود، ممکن اسـت   از الفاظی است که براي سماع حدیث به کار می» حدثنی«که تعبیر با توجه به این .16

  از او شنیده و در کتاب خود آورده باشد. این روایت را حمیري از کتاب وي نقل نکرده و مستقیماً

 ـبا توجه به این .17 اب مسـائل معرفـی   که نجاشی و شیخ طوسی تنها اثر محمد بن علی بن عیسی را کت

عطـف شـده اسـت، ایـن احتمـال       قرب ا�سنادبه  مسائلاند و از طرفی در ک�م ابن شهرآشوب،  کرده

روایـات موجـود در    باشد؛ زیـرا  مسائلهمان کتاب  قرب ا�سناداز  شهرآشوبوجود دارد که مراد ابن 

  شوند. ترین راه نقل می کتب مسائل از نزدیک

 قـال : قـال  ،مالـک  بن أنس عن ،هدبلإ یأب عن ،هاشم بن میبراها هیأب عن ،هاشم بن میبراها بن یعل .18

  .االله رسول

، عـالم  شاعر ،دختري میرداماد است. وي را ادیب ۀنواد ،ینیحس أشرف محمد لیف میراین کتاب تأ .19

سـال   ،ده است. تـاریخ وفـات ایشـان   که در نزد ع�مه مجلسی شاگردي کر اند و محدث توصیف کرده

  )2529، رقم 125ص ،9ج تا، بی امین،(است. ق1133

یـا   274م () و احمد بن محمـد بـن خالـد   ق290م (وي در ردیف شاگردان محمد بن حسن صفار .20

  ) است. لذا حیات علمی خود را در دوران غیبت صغري سپري کرده است.ق280

در  ،يمـدد  احمـد  دیس االله تیآ ۀی با مقدمالعامل ترمس نیأم لیفتأ قرب ا�سناد و ینیالکل اتیث�ث .21

  شمسی توسط انتشارات دار الحدیث به زینت طبع آراسته شده است.   1375سال 

آل  ؤسسـۀ قمري توسـط م  1413در سال  ،يریحم جعفر بن عبداالله العباس وأب فیتأل قرب ا�سناد .22

ایـن کتـاب بـا تصـحیح آقـاي احمـد        ق1417همچنین در سـال   ده است.تحقیق و چاپ ش البیت

  کوشانپور در قم چاپ شده است. ۀسسؤصادقی اردستانی توسط م

بررسی شخصیت و احوال « نک:بن جعفر حمیري  عبدااللهبراي آگاهی بیشتر از شخصیت و احوال  .23

  ش.1392، پاکتچیش؛ 1393، رحمتینک: همچنین  ؛)ش1392، بهرامی»(بن جعفر حمیري عبداالله

نویسـد:   بـن جعفـر نسـبت داده و مـی     عبدااللهرا به  قرب ا�سناد، کتاب سرائرالبته او در متن کتاب  .24

  )270ص ،1ج ق،1411ابن ادریس، نک: (».قرب ا�سنادکتابه  یف يریبن جعفر الحم عبدااللهقال «

نسـبت   عبـداالله مکرر این کتاب را به محمد بن  طور به مطالع ا�نوارمثال سید شفتی در کتاب  براي .25

  )12، مقدمۀ محقق: صق1413حمیري، نک: (.داده است

)، 292ص ،2جق، 1410(مـدارك ا�حکـام  ) در 1009م (نمونه از میان فقها سید محمد عاملی براي .26

 ،1جتـا،   بـی (المعادة ذخیر) در 1091م ()، سبزواري103صتا،  بی(الحبل المتین) در 1031م (شیخ بهایی

م (اند. همچنین محدثانی چـون شـیخ حـر عـاملی     بن جعفر دانسته عبداالله... کتاب را تألیف ) و154ص

) در 1320م (، محــدث نــوريبحــار ا�نــوار) در 1111م (، ع�مــۀ مجلســیوســائل الشــیعه) در 1104

  اند.   و ... کتاب را به عبداالله بن جعفر نسبت دادهق) 1408(مستدرك الوسائل
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 ـالحم جعفـر  بن عبداالله عن عایجم ىیحی بن و محمد عبداالله بن محمد« .27 و  أنـا  اجتمعـت : قـال  يری

  )329، ص1ج ش،1363کلینی، (». إسحاق... بن أحمد عند االله رحمه عمرو أبو خیالش

 انـد.  این مطلب را محقق ارجمند جناب آقاي دکتر حسن انصاري در سـایت کاتبـان متـذکر شـده     .28

)ansari.kateban.com(  

 ـ لـک  أطلقت قد«شده به این شرح نوشته است:  ازه را بر حاشیۀ نسخۀ اجازه دادهوي متن این اج .29  ای

 بکر عن هیف کان و ما الکتاب هذا تمام علی یأب عن یعن الکتاب هذا يترو أن عمرو بن دیعمرو سع أبا

 بـن  عبـداالله  بـن  محمـد  و کتب عنهما سعد بن إسحاق بن أحمد عن فأروه مسلم بن و سعدان يالأزد

  )411ق، ص1409(کنتوري، »مائلإ. و ث�ث أربع سنلإ صفر یف بخطه يریالحم جعفر

، او ریـاض العلمـاء  که افندي در ح حالی از او دست نیافتیم، جز آنبه شردر منابع رجالی و تراجم،  .30

  )18، ص2ج ق،1401افندي، (.ده استرا فقیه معاصر شیخ مفید معرفی کر

 ـالحم جعفـر  بـن  عبـداالله  یحدثن«ده است: اجازۀ ابوغالب را چنین گزارش کر ابن مهجنار متن .31  يری

 ـ اجازه ما جمللإ یف دخل فإنه منه اقرائه لم ما و هیعل قرائلإ کتبه عیبجم و الکتاب بهذا  أطلقـت  قـد  و ،یل

(نک: آقابزرگ تهرانـی،  .»بالعلم نفعه و ،عزه أدام البزاز مهجنار بن نیالحس بن یعل بن محمد الغنائم یلأب

  )69، ص17ق، ج1403

بن جعفر است که نگارندۀ اجازه بر نسـخه   عبدااللهمراد از مؤلف در عبارت ابن طاووس، محمد بن  .32

ز نگارندۀ اجـازه بـه   داند، ا می عبدااللهرا محمد بن  قرب ا�سنادباشد. از آنجا که ابن طاووس، مؤلف  می

  ده است.مؤلف تعبیر کر

باشـد کـه    به خط ابن ادریس موجود می قرب ا�سناداي از  اعجاز حسین مدعی است نزد او نسخه .33

 کتـب  و«آمـده اسـت:    نامه اجازههاي کتاب منعکس شده است. در قسمت پایانی  ازهدر پایان آن متن اج

 و الله حامـدا  خمسـمائلإ  و نیسـبع  و أربـع  سـنلإ  رمضان سلخ نسخا منه الفراغ کان و سیإدر ابن محمد

  )2264، رقم 411ص ق،1409کنتوري، (.»عترته من اءیالأصف و یالنب محمد تهیبر من رتهیخ على ایمصل

االله  االله مرعشی و نسخۀ کتابخانـۀ آیـت   نسخۀ کتابخانۀ آیت دربارۀ قرب ا�سنادمحقق محترم کتاب  .34

) اعجـاز حسـین   28، صمقدمۀ محقق ق،1413حمیري،  نک:(.روضاتی به این مطلب اشاره کرده است

بـه خـط ابـن ادریـس در      قرب ا�سناداي قدیمی از  مدعی است که نسخه کشف الحجب و ا�ستاردر 

اي بـه خـط ابـن مهجنـار      اختیار دارد که در پایان آن ابن ادریس تأکید دارد که آن را بر اسـاس نسـخه  

  )411صق، 1409کنتوري، (.نوشته است

ق، 1413(حمیـري  قـرب ا�سـناد  ده، منابع موجود این روایت را نقـل کـر  تنها مصدر روایی که در  .35

  است. )754، رقم 198ص

  .10صمقدمه ، 1ج ،ق1370، برقینک:  .36
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 ».عنـه  الـرزاز  بخط جزء عنه يریللحم بلإیالغ کتاب «نویسد:  حمیري می الغیبهدربارۀ کتاب  که چنان .37

  )65ص ق،1399زراري، (

 جعفـر  بن عبداالله عن تهایرو اجزاء ستلإ یو ه« نویسد: می ریعم یأب ابن نوادردربارۀ کتاب  که چنان .38

  )86ص همان،(».ریعم یأب ابن عن نوح بن وبیأ عن يریالحم

را حمیـري تنهـا بـا واسـطۀ     ها  آن برد که ابو غالب زراري از شماري از آثار حسین بن سعید نام می .39

بـا   حمیري فقـط  هرچند). 47ـ45ص همان، نک:(.احمد بن محمد بن عیسی در اختیار او گذاشته است

حداقل دو واسطه بین حسـین بـن   خاطر وجود  ، بهرا در اختیار داشته ها کتابیک واسطه از مؤلف این 

  بهره نگرفته است.ها  آن از سعید و امام صادق

همــو، ؛ 466ح ،371ص ،448ح ،363ص ،51، ح84ص ،289ح ،266ص ق،1417، صــدوقنــک:  .40

همـو،   ،92ح ،114ص ،89ح ،113ص ،93ح ،26ص ،16ح ،6صق، 1403همو،  ؛33ح ،460ص تا، بی

  .107ص ق،1412همو،  ؛186 و 165ص ش،1368

  .38ح ،261ص ،1ح ،207ص ،2ج ق،1404 همو، .41

کنـد و   بن صدقه نقل مـی  ة، هارون بن مسلم از مسعدقرب ا�سنادکه در اسناد کتاب این با توجه به .42

هر دو داراي تألیف هستند، تفکیک روایات مربـوط بـه هـر منبـع دشـوار اسـت. لـذا شـمار روایـات          

  شود.  مجموعی بیان می صورت به

سـه واسـطه قـرار گرفتـه      بین حمیـري و امـام  ها  آن اند که در شده این روایات با سه سند نقل .43

  است.

  سال بیان کرده است. 90نجاشی عمر او را بیش از  .44

تـاریخ  بـر گزارشـی در    اند. بنا معرفی کرده نجاشی و شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق .45

دیث نشسـته و بـراي   هجري قمري در شهر بغداد بر کرسـی تح ـ  200، حسین بن علوان در سال بغداد

) بنـابراین او دوران امـام   62ص ،8ج ق،1417خطیب بغـدادي،  (.شاگردان خود حدیث نقل کرده است

را بـا یـک واسـطه     تواند روایات امام صادق می رو ازاینکامل درك کرده است.  طور بهرا  رضا

  شود. بین خود و حمیري به او برساند که این مطلب موجب علو اسناد می

  

   منابع

  ق.1403الأضواء،  ، بیروت: دارالشیعلإ تصانیف الذریعلإ إلىآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .1

  تا. بی نا، جا: بی ، بیتهذیب المقال فی شرح رجال النجاشیابطحی، سید محمد علی،  .2

 ـلتحر الحـاوي  السـرائر ، س، محمد بن منصـور الحلّـی  یإدر ابن .3  النشـر  ، قـم: مؤسسـۀ  الفتـاوي  ری

  ق.1411، س�میا�
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 ا�مام مدرسلإ قم: ،المهدي ا�مام مدرسلإ ، تحقیقوالتبصرة ا�ماملإابن بابویه، علی بن الحسین،  .4

  ق. ،1404المهدي

  تا. نا، بی جا: بی ، تحقیق کریملإ بنت علی، بیناسخ الحدیث و منسوخهابن شاهین، عمر بن احمد،  .5

الأشـرف،   النجـف  أسـاتذة  مـن  لجنـلإ  قی، تحقأبیطالب آل مناقبعلی،  بن محمد ،شهرآشوب ابن .6

  ق.1376، لإیدریالح نجف اشرف: المکتبلإ

 ـ، تحقالحسـان  الجمان فـی ا�حادیـث الصـحاح و    منتقى الدین، ابن شهید ثانی، حسن بن زین .7  قی

  ش.1362غفاري، قم: مؤسسۀ نشر اس�می،  کبرا علی

 محمـد  بـن  صـ�ح  رحمنعبدال أبو تحقیق، الص�ح ابن مقدملإعبدالرحمن،  بن ابن ص�ح، عثمان .8

  ق.1416، هیالعلم الکتب دار: روتیضلإ، بیعو بن

 ومی، مؤسسۀیق جواد تحقیق، الأسبوع بکمال العمل المشروع جمالموسى،  بن ابن طاووس، علی .9

 ش.1371الآفاق، 

 ا�مـام  لإ، قم: مدرس ـالمهدي ا�مام لإمدرس تحقیق، الورى سلطان اثیغ من قبس ،ـــــــــ . 12

  ، بی تا.المهدي

،  ل مای، قم: دل مهدى موسوى خرساند محمد یس تحقیق،  قلإیرساللإ المواسعلإ و المضا  ،ـــــــــ  .10

  ق.1429

 ـب الحـافظ،  عی ـمط محمد تحقیق، لإیالبلدان نیالأربععساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن،  ابن .11  روت:ی

 تا. ، بیالمعاصر الفکر دار

  ش.1383انصاریان،  انتشارات، قم: الشیعلإ حدیقلإاردبیلى، احمد بن محمد،  .12

 . ق1403، مؤسسلإ النشر ا�س�می، قم: مجمع الفائدة و البرهان ــــــ ،  .13

 ـ مکتبـلإ  :قـم  حسـینی،  حمدا سید تحقیق ،العلما ریاض ،عبداالله میرزا ،أفندي .14 ، المرعشـی  االله تآی

 ق.1401

  تا. بی، تحقیق حسن ا�مین، بیروت: دار التعارف، اعیان الشیعلإامین، سید محسن،  .15

 النشـر  لإمؤسس ـ روانـی، قـم:  یا محمـدتقی  تحقیـق ، الناضـرة  الحدائق ، وسف بن احمدیبحرانی،  .16

  . ق1405، ا�س�می

 ق.1383، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال برقیبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .17

  ق.1370ه، س�میا� الکتب دار، تهران: المحاسنــــ ،  .18

  تا. نا، بی بی جا: ، بیالرجالیلإالفوائد  ،بهبهانی، وحید .19

، شـمارۀ  حدیث حـوزه ، »بن جعفر حمیري عبدااللهبررسی شخصیت و احوال «، بهرامی، علیرضا .20

 .61ـ39، صش1392سوم، 
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سـید محمـدکاظم    زیـر نظـر  ، دایرةالمعارف بزرگ اسـ�می در » مدخل حمیري«پاکتچی، احمد،  .21

  .ش1392، 21، جموسوي بجنوردي

 التـراث  اءی ـإح لجنلإ قی، تحقثیالحد علوم معرفلإ، عبدااللهي، ابو عبداالله محمد بن حاکم نیشابور .22

  ق.1400، ثیالحد الآفاق روت: داری، بدهیالجد الآفاق دار یف یالعرب

 آل لإج�لـی، قـم: مؤسس ـ   محمدرضـا  تحقیـق ، علإیالش ـ وسـائل عاملی، محمد بـن الحسـن،    حر .23

  ق.، 1414تیالب

  ق.1405، دالشهدای، قم: مؤسسۀ سالجامع للشرائع ، دیى بن سعیحیحلّى،  .24

 . م1995صادر،  ، بیروت: دار البلدان معجم اقوت،یحموى،  .25

  ق. ،1413البیت آل مؤسسلإ، قم: قرب ا�سنادحمیري، عبداالله بن جعفر،  .26

   ق.1417ه، العلمی الکتب دار :بیروت، تاریخ بغداد، حمد بن علیخطیب بغدادي، ابوبکر ا .27

 ـالروا علم یف لإیالکفا، ــــــــ  .28 العربـی،   الکتـاب  دار: هاشـم، بیـروت   عمـر  حمـد ا تحقیـق ، لإی

  ق.1405

  ق.1395، العلمیه الکتب دار: عتر، بیروت نینورالد تحقیق، ثیالحد طلب یف الرحللإ ، ــــــــ .29

  ق.1413 نا، : بیجا ، بیثیالحد رجال معجم، ی، ابو القاسمخوی .30
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  روایات موضوعهبراي واژگان مستعمل ترین  رایجنقد و بررسی 

  

 *محمد شریفی

  **قربانی لاکتراشانیفاطمه 

  

  چکیده

ترین منـابع   هایی است که یکی از مهم ورود غیر صحیح روایات به دامنۀ احادیث موضوعه از جمله آفت

د شـو  مسائلی که سبب می. از سازد دار می ب قرار داده و اعتبار آن را خدشهدینی مسلمانان را مورد آسی

عـدم آگـاهی و شـناخت     ،وسیع و پردامنه انگاشته گردد ،غیرواقعی شکلیفراوانی روایات موضوعه به 

ررسـی لغـوي و   ب. اسـت  وضـع آن با بحث  قرابتو میزان انطباق و  ،جعلیواژگان مستعمل در روایات 

در  ...و ابوریـه  ،میردامـاد  ،شده توسط بزرگان شیعه و اهل سنت چون شهید ثـانی  معنایی تعاریف ارائه

از  ،انـد  قـرار گرفتـه  جعل  ۀبسیاري از روایاتی که در دایرمؤید این نکته است که  ،تبیین روایات جعلی

در کتب روایی و نیز کتب دلالت بر ضعف حدیث دارند و نه جعل و وضع.  شده خارج بوده و تعاریف ارائه

یث دلالـت داشـته ولـی    بر ضعف حـد  متعددي از روایات را یافت که فقط يها توان نمونه می موضوعه

ی افزوده است. جعلبر شمار روایات  ،یا ناآگاهانه یح به جعل حدیث نموده و عامدانهتصر ،کتاب دۀنگارن

تـرین کاربردهـاي    بـه بررسـی رایـج   در این مقالـه   ،در برخی کتب موضوعه لهئبا توجه به وسعت مس

در  تـرین واژگـانی کـه    بدین منظور مهـم  .خواهیم پرداختروایات این دسته از ناصحیح واژگان براي 

صادیقی از ادعاي و م گرفتمورد بررسی قرار  مختلف رواییدر کتب  ،دشو می ضعف حدیث مطرح ۀحوز

 اسـتفادۀ که  چنین است ،صورت گرفته تحلیلی به روش توصیفی مقاله کهاین  نتیجۀد. پژوهش ارائه ش

   د.کن می وضع خارج عنواناز روایات را از  بسیاري ده و جعل را محدودتر کر ۀدایر ،بجا و صحیح واژگان

    .مصنوع ،مختلق ،مکذوب ،وضع ،روایات موضوعه :ها کلیدواژه

                                                           
  m.sharifi@umz.ac.ir /یار دانشگاه مازندراندانش *

  f.qrb2017@gmail.com /، نویسنده مسئولدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران **

  28/11/98تاریخ پذیرش:         9/4/97تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 212ـ187صفحات: 
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 مقدمه .1

مسـائل مختلـف   هـم  روایات در صدور حکم شـرعی و ف و فعال  مؤثربا توجه به نقش 

از دهی روایـات موضـوعه    لذا سامان ؛دشو آشکار میاعتبارسنجی روایات اهمیت ، دین

صـحیح یـا    شمول برخی روایات در زمـرۀ . است ي علم حدیثها بخشترین  محوري

آثـار و   چه بسـا  ؛متفاوت را براي بخشی از دین رقم زند تواند جریانی کام�ً می، جعلی

 و فقهـی  فکـري منفذي براي رسوخ انحرافـات   است وانستهت لهئنتایج غفلت از این مس

و اصولی یانات متعدد اعتقادي را به جریکپارچگی و وحدت دینی  ایجاد کرده،در دین 

ی و سـنجش  تعریفی صحیح از روایات موضوعه و ارزیـاب  ت�ش براي ارائۀد. تبدیل کن

 ایـن در  پاسـخ مناسـبی خواهـد داد.    مسئلهبه حساسیت ، شده بر اساس معیارهاي ارائه

انگـاري را   توهم جعل ،هرگونه ضعف در روایت، در کتب موضوعهگاه حالی است که 

را بـراي او   حدیث فهمهرگونه تفحص و پیگیري در  ایجاد وو مخاطب  براي نویسنده

مسـئله بـه نفـع اهـداف     نیز از این  »شاخت«از جمله برخی مستشرقان د. کن می متوقف

 نـد. ا سـته دان اعتبار و جعلـی  اري از روایات نبوي و فقهی را بیده و بسیخود استفاده کر

 رسولجانب ها از  آن اعتباري براي صدور، روایات تاریخی وثاقت در تشکیک ایشان با

 دیـدگاه  از کـه  حدیث صدور زمان به منتسب فقط را آن و نبوده قائل صحابه و االله

  )Schacht, 1950, p. 171-172(د.ندان می، است آن جاعل ایشان

گیـرد   مـی  نبوي سرچشـمه متواتر تعریف حدیث موضوع در کتب روایی از حدیث 

مـنَ    تَبـوأْ مقعْـده  یمتعَمداً فَلْ یالکْذََّابةُ فمَنْ کذَبَ علَ یها النَّاس قدَ کَثرُتَ علَیأَ« فرماید: می که

هـا   حدیث براي ایـن دسـته از نقـل    استعمال واژۀ) 621ص ،2ج، ق1407، (کلینی»النَّارِ

بـا  در تضـاد و ناسـازگاري اسـت.     واقعی صورت تسامحی بوده و با تعریف حدیث به

بر اساس ایـن حـدیث صـورت گرفتـه     ، روایات موضوعه که مبناي تعریفتوجه به این

نـد از تنـوع و تعـدد بسـیاري     کن مـی  است و واژگانی کـه روایـات موضـوعه را تبیـین    

روایـات   دایـرۀ که آیا تمام واژگـان مسـتعمل در    دشو می ال مطرحؤاین س، دنبرخوردار

میزان قرابت و انطباق این واژگان با مفهوم وضـع چیسـت؟ چـه     د؟ندارعه قرار وموض

مصادیقی از ورود ناصحیح این دسته از روایات به روایات موضوعه در کتـب حـدیثی   

واژگـان در  تـرین   رایـج و اسـتعمال  پاسخ داده  پرسشوجود دارد؟ این پژوهش به این 
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 ترین واژگان مستعمل براي روایات موضوعهنقد و بررسی رایج
 

  .کرده استنقد و بررسی حوزۀ روایات موضوعه را 

 تـدوین پذیرفتـه  مقا�ت مختلفی کتب و ، وضع در روایات ینۀ بررسی مقولۀدر پیش

لف را در اند و در آن روش مؤ تهپرداخ موضوعهشناسی کتب  یا به روش آثاراین  است.

مبـانی شـناختی حـدیث    بـه   یـا   دهقد و بررسـی قـرار دا  انتخاب روایات جعلی مورد ن

 و کتـب . از جمله این مقا�ت اند کردهتوجه گونه از روایات  و حکم شرعی اینموضوع 

    د:توان به موارد زیر اشاره کر می

 »هدر ا�سرار المرفوعلإ فی ا�خبار الموضوعمبانی شناخت حدیث موضوع «هاي  مقاله

 مقالـۀ ش)؛ 1385، بسـتانی »(حکم شرعی وضـع حـدیث  «)؛ ش1395 ،یاريماري الهع(

مـن  برتحلیل مفهومی و فرایندي حدیث  تأکیدازپژوهشی اصط�ح حدیث موضوع با ب«

، رضایی اصفهانی(»شیعهحدیث  ۀپردازان در حوز دروغ«)؛ 1395 ،آباد زینی ملک»(کذب

 اسیـشن سبک« ش)؛1377همو، (»حدیث اهل سنت ۀپردازان در حوز دروغ«؛ ش)1376

 »وضــع و نقــد حــدیث«کتــاب  ش)؛1390، بهرامــی(»المصــنوعه اللئــالی در ســیوطی

ها آثار دیگر که در بخشی از آثار خود به روایـات موضـوعه    و ده ش)1394، مسعودي(

 همۀبررسی اما  شده،از روایات موضوعه ارائه تعاریف مشابهی  ،اند. در این آثار پرداخته

، دسـته و صحت ورود این واژگـان بـه ایـن     مورد استفاده در روایات موضوعهواژگان 

تـرین   است. ایـن پـژوهش بـا اسـتخراج مهـم       قرار نگرفتهمستقلی مورد توجه و مداقه 

واژگان و عبارات مستعمل در روایات موضـوعه و بررسـی انطبـاق و قرابـت آنـان بـا       

بدین منظور در  سازد. روایات را محدودتر میاین دسته از  دایرۀ، موضوع جعل و وضع

واژگانی بـا  و شده پرداخته » من کذب«دقیق و معناشناسی روایت  به تعریف ابتداي امر

. سـپس  گرفتـه اسـت   مورد بررسی قـرار و در کتب لغت ر قرآن دمفهوم وضع و جعل 

ضـعیف در کتـب موضـوعه مـورد     واژگان و عبارات مسـتعمل در روایـات   ترین  رایج

، روایات جعلـی قـرار گرفتـه اسـت     ، که در زمرۀجستجو قرار گرفته و مصادیقی از آن

  .  دشو می ارائه

  وضعانتساب مستعمل در واژگان شناسی  مفهوم .2

 ـ بـه معنـاي   و  )396، ص8ج، ق1414، (ابن منظوررفع وضع در لغت ضد ه بلنـدي و ب

، )130ص ،13ج، ش1360، (مصـطفوي پرتـاب کـردن و سـاقط کردن   ، معناي انداختن
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ــایی ــادن( )405، ص4ج، ش1375، طریحــی(ن آوردنپ  ،3ج، ق1410، جوهريو فرونه

، ق1412، راغـب و ایجـاد و خلق(  )197ص ،2ج، ق1409، انتقال(فراهیدي، )1299ص

، ش1375، جـرّ (.اسـت و در حالت مصدري به مفهوم قـرارداد و جعـل   آمده  )874ص

بـه معنـاي سـاختگی و    اسم مفعـول وضـع و    »موضوع« واژۀو  )2186ـ2187ص ،2ج

نیـز  » حدیث موضـوع «نتیجه آنکه اصط�ح ) 17ص، ق1417، (مرعیدروغ آمده است.

زیـرا ک�مـی خـارج از حقیقـت بـوده و بـه ماننـد         ؛آن نیستارتباط با مفهوم لغوي  بی

تـرین   از جهت اعتباري در پـایین  و سخنی جعلی و ساختگی است، قراردادهاي انسانی

  .دارددرجه قرار 

دروغ بـه   ي اسـت کـه بـه   فعل و تقریـر ، قول، موضوعروایت ، در اصط�ح حدیثی

، ق1421 ،صـدر (اسـت.   شـده نــسبت داده   در نـزد شـیعه)   نیـز ائمـه  ( و پیامبر

، 1ج، تــا یبــ، یوطیســ ؛152ص، ق1413، عــاملی ؛150ص، تــا بــی، قاســمی؛ 309ص

بـودن   گـو  دروغنـه   استساختگی بودن روایت ، باشد می تأکیدو آنچه مورد  )323ص

؛ 399ص ،1ج، ق1411، (مامقـانی .گویـد  راسـت مـی   گـو  دروغگاهی اینکه ه چ ؛راوي

 ،1ج، ق1401، ف�ته ؛838ص ،2ج، ق1408، عسق�نی ؛106ـ105ص، ق1419، سبحانی

، يبخار ؛416، ص1ج تا، بی ،بن حنبـلا(به عمد باشدو دروغ خواه این وضع  )108ص

و خــواه راوي در ســاختن  )365، ص4ج ،]ب[ق1413 ،؛ صــدوق33، ص1ج، م1981

حـدیث   و به تصـریح فـریقین   )7ص، ش1394، (مسعوديباشد.داشته ن یمضمون نقش

دین  ست که به پیکرۀا ضعیف دسته روایاتترین  زننده آسیب بدترین و ازیکی موضوع 

 ـ لطمه وارد مـی  و آن را از  )32ص، م1957، ابوریـه  ؛193ص، ش1380، میردامـاد (د.کن

، 1ج، ق1411، مامقـانی .(انـد  بـر حرمـت مطلـق آن رأي داده   جمله کبـائر برشـمرده و   

وضع از طریق اقرار و وقوع جعل و  )115ص ق،1424 ،؛ ابن عبدالصمد عاملی406ص

قابل تشخیص خواهد  کاکت لفظ و سخاوت معنیچون رشواهدي  ن وراوي و یا قرای

  )342، ص11ج، ش1380، .(مهریزيبود

  روایت موضوعهاز  علماي حدیثیتعاریف  .1ـ2

مشـابه   تقریبـاً ، دهند می ئهارا در آثار خود از تعریف روایت موضوع عالمان رواییآنچه 

 ـأَ« :اسـت  مشـهور بوده و برگرفته از ایـن تعریـف    دیثُلح الم ـ، وضـوع  هو   بکـذوالم
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ابوریه نیـز   )193ص، ش1380، ؛ میرداماد152ص، ق1413، عاملی(».وعصنُالم قُلختَمأل

 اسـت:   دهگونه ارائه کـر  ین تعریف را اینا، یا سهوي بودن وضع با مطرح کردن عمدي

»وثُیدالح  وضُالموع  هـو  ختَالمقُل  صنُالموع  المیلإ  نسوب سـُروراًـول االله ز ـو ب   ـاًـهتانَ

   )92ص، م1957، هیابـور»(.أًطَم خَأ مداًع کذل کانَ واءسـَ

جایگزین شده اسـت.  » ـاًـهتانَو ب وراًز« مشهور با عبارت تعریفدر  »مکذوب« ۀواژ

 وب بـه پیـامبر  روایـات منس ـ بـه   فقطحدیث موضوعه ، ضمن اینکه در این تعریف

د. کن ـ ت را از موضوعه بودن خـارج نمـی  روای، عمدي یا سهوي بودن آنو دانسته شده 

روایـات را   گونـه  ایـن  ،تعریفـی مشـابه   بـا ارائـۀ  پژوهان اهـل سـنت نیـز     حدیثسایر 

، سـیوطی ؛ 838، ص2ج، ق1408، عسق�نیدانند.( می ساخته و دروغی بر پیامبرخود

دیثی اسـت کـه بـه دروغ بـه     ح ـ، نتیجـه آنکـه حـدیث موضـوع     )247، ص1ج، تا بی

  یا خیر. ي در ساخت مضمون نقشی داشته استخواه راو نسبت داده شده؛ معصوم

  در قرآن جعل و وضعمفاهیم  مطرح در واژگان .2ـ2

با همین مفهوم در قرآن  »وضع« توان به بررسی واژۀ می براي درك بهتر حدیث موضوع

، تعدد لغوي خود که به آن اشاره شـد معانی مقرآن در این واژه در اصط�حی پرداخت. 

و وضع به  ،همنشین شده است» الکَْلم حرِّفوُنَی« هرجا که با عبارته است. اما به کار رفت

 حرِّفُـونَ ی دواها  نَیالَّذ منَ« فرماید: براي نمونه می دارد.  پروردگار اشاره ازک�می تحریف 

منْ الکَْلع هعواضیا )64: (نساء»م »نَ وم واها  نَیالَّذونَ داعمبِ سَلکْذونَ لاعممٍ  سقَـونَیآخَـرِ  ل 

َی لمرِّفوُنَی أْتوُكح منْ الکَْلم دعب هعواضز مـوارد  تحریف کلمات اخواه این ؛ )41: (مائده»م

، ق1412، راغـب (آن باشـد.  یـا خـارجی  قرارداد پروردگار بـوده یـا از مصـادیق کلـی     

 فی ـتحر را خـدا  سـخنان  کـه  اسـت   یهود آمـده  صفات در شرحین آیه در ا )875ص

 و منـافع  بـرخ�ف  را حکمـى  هـر  و )معنـوى  فی ـتحر ای لفظى فیتحر خواه(کنند مى

 ـ ای ریتفس و هیتوج را آن، دهند صیتشخ خود هاى هوس مکـارم  (.نـد کن مـى  رد کلـى  هب

  )358، ص4ج، ش1374، شیرازي

با مفهومی مشابه مکذوب و مختلق و مصنوع  سه واژۀده است که گونه اظهار ش این

 فـتح المغیـث  کتاب در  .است دهح شمطر کنار یکدیگر ي درتأکیدو  صورت ذوقی و به

است و ا� یکی  تأکیدبردن هر سه این کلمات براي  رسد به کار می به نظر« آمده است:
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 )294، ص1ج، ق1415، سـخاوي (»براي د�لت بر این نوع حدیث کافی است. ها از آن

بـدون شـک    ،اگرچه مبناي معنایی این سه واژه بر دروغ و خ�ف واقعیت د�لـت دارد 

اول اینکه از  د.کن می تنهایی ابعادي از روایت موضوعه را آشکار هریک از این واژگان به

 ؛گیـرد  مـی  ه قرارصورت جداگانه در انتساب روایتی به جعل مورد استفاد هب هر سه واژه

بر ساختگی  مختلق و مصنوع داشته و واژۀ د�لتکذب بر دروغ بودن روایت  ۀواژ ثانیاً

چه این روایت مصـنوع بـوده و از روایتـی دیگـر برگرفتـه و      حال  ؛دارد تأکیدبودن آن 

 ،قبلـی  بوده و بـدون هرگونـه زمینـۀ    تلقروایتی مخیا اینکه و تحریف یافته باشد تغییر 

ک�مـی بـه   اینکـه  «آمـده اسـت:    تقریـب المعـارف  در کتاب  خلق و ساخته شده باشد.

گوینـد کـه    می است. لذا در حقیقت مفید کذب بودن آن، گردد می مخلوق بودن وصف

مفیـد  ک�می مکذوب است و اط�ق خلق بر ک�م ، این ک�م مخلوق و مختلق و مفتعل

همچنین مکذوبِ مختلقِ مصنوع  )108ص،  ق1404،  حلبىابوالص�ح ال(»باشد. می کذب

به معنی آن است که این روایت توسط واضع آن خلق و وضع شده است و هر حدیث 

 .گـاهی سـخن بـه صـدق نیـز بگویـد      ، گو دروغیی دروغ نبوده و چه بسا گو دروغفرد 

  )35، ص14ج، ق1400، ىیهاشمى خو(

، ؛ قرشـی 167، ص5ج ،ق1400، عسـکري صدق(و مخالف  مطلق دروغ به »کذب«

در فعـل   )35، ص10ج ،ش1360، يمصـطفوواقعیت(مخالف ، )97، ص6ج، ش1371

لذا دخالت گوینـده در آن مـ�ك    )156، ص2ج، ش1375، و در عمل گویند.(طریحی

ابن د.(شوفون نیز معنا لون و یحرّیبد تواند به می و )528، ص2ج ، ق1414،  یومیفنبوده(

 »اللَّـه  علَـى  کَـذبَ  ممنْ أظَْلمَ فمَنْ« در قرآن آمده است: )44، ص1ج، ق1419، حاتم ابی

 ـأَ یف إنَِّ«نیز آمده است که   المـؤمنیندر روایتی از امیرضمن اینکه  )32: زمر(  يدی

 اللَّـه  رسـولِ  علىَ کذُب قدَ و منسْوخاً..... و ناَسخاً و کذَباً و صدقاً و باطلاً و حقاًّ النَّاسِ

، (کلینـی ».الکْذََّابـلإُ  یعلَ کثَرُتَ قدَ النَّاس هایأَ فقَاَلَ باًیخطَ]  همِیف[ قاَم حتَّى عهده علىَ ص

در مفهـوم جعـل و وضـع    » کـذب « در این عبـارات نیـز از واژۀ   )62، ص1ج، ق1407

  استفاده شده است.

حسـینی   ؛157، ص5ج، ش1375، طریحیاسـت.( افتر و کذب معنى  اخت�ق به واژۀ

پس هرگونـه خلقـی    )293، ص2ج، ش1371، قرشی ؛121، ص13ج، ق1414، زبیدي
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، فـرى ، اخت�ق، خلق )214، ص2ج، ق1404، مختلق نامند.(ابن فارس، که کذب باشد

و خلق آن  اخت�قفرق  و )728، ص8ج، ش1372، (طبرسی.ترادف یکدیگرند در افترا

و بـوده  اي کـذب  اسم خاص بر اخت�قتواند دروغ یا صدق باشد اما  می خلقاست که 

، عسـکري پس اخـت�ق چیـزي جـز دروغ نیست.(    .است دروغ و خلق به مفهوم جعل

 المْلَّةِ یف بهِذا سمعنا ما«مانند  رود کاره ب ک�م وصف در خلق که هرجا )130ص، 1400

، ق1412، راغـب اصـفهانی  .(دهـد  یم ـ کـذب  معنـاى  )7: (ص»اخْتلإقٌ إلَِّا هذا إنِْ الآْخرةَِ

   )296ص

در هـر صـنعی    جودت عمل اسـت. به معناي است و صنع » صنع« ۀاز ریشمصنوع 

، 1ج، ق1409، فراهیـدي  ؛493ص، همانفعلی است ولی در هر فعلـی صـنع نیسـت.(   

.(حسـینی  آمـده است  ینو دروغ ـ سـاختگی ، به مفهوم امـري مختلـق  مصنوع  )304ص

 است، که مستعمل در روایات موضوعه» مصنوع« واژۀ )317، ص13ج، ق1414، زبیدي

در همگـی بـه مفهـوم سـاختن چیـزي و      ده و استفاده شدر قرآن مختلف  اتدر اشتقاق

 يالَّـذ  اللَّه صنعْ« به آیاتتوان  می انجام عملی از خیر و شر اشاره شده است. براي نمونه

 ـخَب اللَّـه  إنَِّ« و )45: (عنکبـوت »تصَنعَونَ ما علمَی اللَّه و«، )88: نمل(»ء یشَ کلَُّ أَتقْنََ  بمِـا  رٌی

که به ساخته شدن عملی از جانب فرد یـا افـرادي اشـاره     داشاره کر )30: نور»(صنعَونی

بـه آگـاهی    ،توجه به اینکه در آیـات متعـدد  با ) 360، ص4ج، ش1375، (طریحیدارد.

بدون شک اشـاره بـه اعمـالی دارد کـه تحـت       ،دکن می اشاره ها از اعمال انسانخداوند 

شود و انسان در خیر و شر بودن آن دخالت دارد. با این تعریف  می اختیار انسان ساخته

، شـته اسـت  فرد بوده و در آن دخل و تصـرف دا  ۀساختاین واژه به روایات مصنوع که 

    قرابت دارد.

براي نمونه واژگان جعـل   ؛دنۀ مفهوم کذب هستدهند ارائه یواژگان مختلف، در قرآن

: انعـام (»علمٍْ رِْیبغَِ  بناَت و نَیبن لهَ خرَقَوُاْ و خَلقَهَم و الجنَِّ شرکَُاءَ للَّه جعلوُاْ و«ۀ و خرق در آی

  است.نیز شامل معناي وضع آمده  )100

، 73، ص10ج، ق1414، به معنـاي شـکاف(ابن منظـور   در لغت عرب  »خرق« واژۀ

 گوینـد بـر سـبیل فسـاد    چیـزي  قطع متضاد خلق و ، )149، ص4ج، ق1409، فراهیدي

، عسـکري است.( آمـده نیـز   افترا و ساختن به مفهوم دروغ ؛)279ص، ق1412، (راغب
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، 2ج، ش1371، قرشــــی ؛153، ص5ج، ش1375، طریحــــی؛ 172، ص2ج، ق1400

) 196، ق1412، اسـت.(راغب   همعنا شد، نیز به مفهوم خرق و ساختن» جعل«  )238ص

د. ضـمن اینکـه   شو جعل بیشتر در معرفی حدیث موضوع استفاده می فارسی از واژۀ در

یون و لنـدرت کـاربرد دارد. رجـا    مختلق و مخلوق و مدسوس نیـز در فارسـی بـه    واژۀ

معنا کـه حـدیث   دین ب ؛ندکن می موضوع و مختلق استفاده شناسان عرب از واژۀ حدیث

  )8ص، ش1394، راوي است.(مسعودي شدۀ ساخته و خلق

(خطیـب   که در معرفی روایـات موضـوعه در کتـب حـدیثی آمـده     » مدسوس« واژۀ

در ک�م الهی نیز مورد استفاده ) 6، ص1ج، ق1399، بغدادي ؛52ص، ق1395، بغدادي

 ۀکلم ـ )10: شـمس (»دسئها من خاَب قدَ و«فرماید:  می در قرآناست. خداوند   قرار گرفته

 ماده نیا شده و اءی به قلب آن نیس دو از کىی و بوده »دس« مادۀ از آیه این در »دسى«

 ـا از مـراد  و نموده گرید زیچ در داخل پنهانى را زىیچ که است آن معناى به  کلمـه  نی

 سوق است آن مقتضى، نفس طبع که جهتى آن ریغ به را خود نفس انسان که است نیا

، یدهـد.(طباطبای  نمـو  و تیترب، است نفس کمال ۀیما که تىیترب آن ریغه ب را آن و دهد

در پنهانی وارد کـردن چیـزي و    المیزانشده در  تعریف ارائه )501، ص20ج، ش1374

یا حقیقتی در دیگري با تعریف روایت جعلی قرابت دارد. در کتب لغـت نیـز دس بـه    

) داخل 70، ص4ج، ش1375، طریحی ؛343، ص2ج، 1371، معناي پنهان کردن(قرشی

، ق1414، ت(ابن منظوربا قهر و قو )314ص، ق1412، نمودن چیزي در دیگري(راغب

آن است که حکم دس در روایت به معناي تزویـر   دهندۀ و این نشان آمده )82، ص6ج

و این واژه مربوط به روایـات موضـوعه اسـت نـه      و وضعی است که در آن وارد شده

روایات ضعیفی که به سند آن اشکالی وارد شده و یا شواهدي بـراي حجیـت آن ارائـه    

  زیبا تـزیین شـده  نشده است. حال آنکه روایات مدسوس ممکن است به جهت سندي 

  )41ص، ق1429، (سندباشند.

                        در لغتاست که  »يفر« از مادۀ، گیرد دیگري که در قرآن مورد استفاده قرار می واژۀ

خواه به جهت افسـاد   ؛)409، ص8ج، ق1409، (فراهیدياست شکافتن و قطع معنىه ب

ــ�ح  ــراي اص ــواه ب ــطفوي(.و خ ــی؛ 75، ص9ج، ش1360، مص ، 5ج، ش1371، قرش

 .به جهت افساد اسـت » افراء«به جهت اص�ح و » فري«اما راغب معتقد است  )171ص
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 ـ جِئتْ لقَدَ« فرماید: می مانند آنکه آیه )634ص، ق1412، (راغب  ـفرَِ ئاًیشَ ) 27ریم: (م ـ»ای

 دکـه باعـث تعجـب شـو     اسـت  همچنین به معناي کذبی بزرگ و بهتانی بسیار عظـیم 

 اللَّه علىَ  افْترَى فمَنِ«ۀ در آیپروردگار  برمانند افتراي ) 329، ص1ج، ش1375، (طریحی

بَنْ الکْذم دعب کذل کفأَوُلئ مونَ همعامدانـه   بسـتنی  اشاره به دروغ )94: (آل عمران»الظَّال

) و 539، ص3ج، ش1374، ییطباطبـا (.با وجود علم به کذب آن صورت گیرد دارد که

 » افْترىََ منِ خاَب قدَ و بعِذاَبٍ سحتکَمیفَ کذَبا اللَّه على تفَْتروَُاْ لاَ لکَمُیو  موسى لهَم قاَلَ« ۀنیز آی

ایـن واژه بـا    د.شو و آیات مشابه که در همگی نوعی کذب عمدي مطرح می )61: طه(

  مفهوم روایات موضوعه قرابت بسیاري دارد.

، قرآن به مفهـوم خبـري دروغـین و سـاختگی آمـده اسـت      از دیگر واژگانی که در 

 هـذا  إنِْ کفَرَوُا نَیالَّذ قالَ و« فرماید: می خداوند در قرآند. اشاره کر» زور«توان به واژۀ  می

اینکـه   ضـمن  )4: (فرقـان »زوراً و ظُلمْـاً  جـاؤُ  فقََـد  آخرَوُنَ قوَم هیعلَ أعَانهَ و افْترَاه إفِکْ إلإَِّ

ده ) و هر پدی390، ص10ج، ق1414، معناي دروغ(ابن منظور در »افک« ۀهمنشینی واژ

نشـان از   »زور« بـا واژۀ  )79ص، ق1412، شده از حق و حقیقت(راغـب  و عمل خارج

عه مـورد  ودروغ بودن و ساختگی بودن ادعایی دارد که ایـن مفهـوم در روایـات موض ـ   

، 3ج، ش1375، بهتـان و باطـل(طریحی  به معنـاي   در لغت» زور«گیرد.  استفاده قرار می

 رو ازاین انحراف میل دارد. است که به قصدي به مفهوم خروج از عدالت و ) و319ص

، مصـطفوي (همنحـرف شـد  ، زیرا از جهت خود که راسـتی اسـت   ؛به دروغ زور گویند

 باطـــل و بهتـــان، کـــذب، )189، ص3ج، ش1371، قرشـــی؛ 364، ص4ج، ش1360

 و القَْـولِ  منَ منکْرَاً قوُلوُنَیلَ إنَِّهم« و نیز آیـۀ  ) آمده است319، ص3ج، ش1375، (طریحی

، 7ج، ش1371، منکـر امـري ناشناخته(قرشـی    )2: مجادلـه »(غفَُـور  لعَفُـو  اللَّه إنَِّ و زوراً

 و دهکـر  فتوق ـ آن دربـارۀ  یادانسته  ناپسند و حیقب را آن میسل عقل است که )109ص

بـا  » منکـر «) همنشـینی واژۀ  823ص، ق1412، (راغب.کند می حکم آن قبحه بنیز  شرع

حـدیث  «در این آیه نیز با عبارت مستعمل در روایات موضـوعه بـا عنـوان     »زور« واژۀ

    قرابت دارد.» مزور

در روایات موضوعه » منکر جداً، باطل منکر«راتی چون منکر با عبا ۀضمن اینکه واژ

، یروم ـ،135، ص2ج، ق1403، ؛ ابن جـوزي 701ص، 3ج، ق1409، (مناويآمده است
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  .شدخواهد  در همین پژوهش بررسیصحت استعمال آن  و )732، ص2، جق1407

استعمال واژگـان فـوق در توصـیف روایـات موضـوعه       رسد می به نظرنتیجه آنکه 

، دشو میبا آن قرابت داشته است. آنچه در ادامه بررسی  برگرفته از مفاهیم قرآنی بوده و

ده و از جملـه  ه با مفهوم روایت موضوعه خلط ش ـعبارات و اصط�حاتی است کسایر 

  روایات ضعیف به روایات جعلی داخل گردیده است.

 و جعل ضعفمشترك در  و مستعملعناوین  .3

، مصـنوع ، احادیـث سـاختگی  ، مکـذوب ، مختلـق ، جعلی، خبر موضوع«چون  عناوینی

وي و نیز با توجه به معناي لغگیرد که  مورد استفاده قرار می در روایات موضوعه» مزور

عبـارات و کلمـات مسـتعمل در     سـایر  اي بجا و شایسته است. مفهوم قرآنی آن استفاده

 منکـرٌ ، منکـر  باطلٌ«چون  مواردي توان به می ب حدیثی در انتساب به وضع و جعلکت

د که ایـن اسـتعمال خـود    اشاره کر »علیه أقف لم، أعرفه �، بثابت لیس، له أصل �، جدا

  جاي نقد و بررسی دارد.

  علیه أقف لم ،أعرفه لا ،بثابت لیس ،له أصل لا. عبارات 1ـ3

دورتـري  با د�لت کمتـر و  » علیه أقف لم، أعرفه �، بثابت لیس، له أصل �«عباراتی چون 

، شـود اسـتفاده  که اگر در ک�م بزرگـان   روند حدیث به کار میبراي اشاره به جعلی بودن 

ی ع�مـه طباطبـای   بـراي نمونـه   )9ص، ش1394، (مسعودينیازمند اعتنا و پیگیري است.

بـن   محمـد  نیالـد  از شـمس  ث المشتهرة على ا�لسنلإیالمقاصد الحسنلإ فى ا�حاد بارۀدر

هـا را   ث متـداول بـر سـر زبـان    ی ـث از احادیحد 1356 که ق) 902(سخاوىعبدالرحمن 

 ـا عنـى ی؛ "�اصـلَ لـه  "د: یگو گاه مى، ثیحال احادان یف در بمؤل«فرماید:  می اراستد ن ی

 ـا، ثىیى حـد ها ک از مجموعهیچ یست و در هیث را سندى نیحد ت بـه چشـم   ی ـن روای

ث بـه سـندى دسـت    ین حـد ی ـمـن بـراى ا   عنىی؛ "اعَرفِه�"د: یگو خورد و گاهى مى نمى

در صحیح اسـت کـه   ، تعاریفبا توجه به این  )1، ص4ش، ج1374طباطبایی،  (».ام افتهین

حـال  نهایت حکم به ضعف حدیث صحت داده شود و نه موضـوع و جعلـی بـودن آن.    

 یا کتـاب روایـی اسـتفاده   ارات در موضوع قرار دادن روایت که برخی بزرگان از این عبآن

    دند.کر می

در موضـوع دانسـتن کتـاب     ق احـوال الرجـال  یمنهج المقال فى تحقبراي نمونه در 
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ت جماعـلإ  یو رأ«: استفاده شده است» �اصل له«از عبارت  »فضاّل علی ابن«منسوب به 

بـن الحسـن بـن فضّـال المعـروف       یالکتاب المنسوب إلى عل  ذکرون أنّیوخنا یمن ش

شـریعتمدار  (» لـه   ه � أصـل یقولون: إنهّ موضوع علیو ، �مالس هین علیرالمؤمنیاء أمیبأصف

روایـات ضـعیف    ۀزمـر  و در روایـات دیگـري در   )369، ص7ج ،ق1422، استرآبادي

ضعیف بودن روایت بـه   علإیعلإ فى طبقات الشیالرفالدرجات کتاب  درآورده شده است. 

 ده اسـت: عف سـند از ایـن عبـارت اسـتفاده ش ـ    جهت مجهول بودن یـک راوي و ض ـ 

ذکر عن معلى بن ه�ل عن الشـعبى و هـذا   یماملإ یخ من اهل الیث مروى عن شیالحد«

رف مـن حـال   ع ـیمانى و تـارة بمـا   یخ الیتارة بجهاللإ الش  له  ف جدا � اصلیالسند ضع

همچنـین در رجـال اهـل     )102، ص1ج، م1983، (مـدنی ».الشعبى من طرق المخـالف 

 مانند روایت ؛ه استشدضوع مورد استفاده این عبارت براي روایات موگاهی از  سنت،

ث رد الشمس على ی(المقاصد الحسنلإ) ما نصه: حد یقال ف ين السخاویالد لکن شمس«

، (کـاظمی »الموضـوعات.  یفـأورده ف ـ  يو تبعه ابن الجـوز ،  له  قال أحمد � أصل، یعل

در کتـب اهـل سـنت    این عبارت از و گاهی نیز در ضعف سند  )24، ص1ج، ق1425

رواة  فصاح عن أحـوال ا� ونه در بیان منفرد بودن روایت دره است. براي نماستفاده شد

ل و یفربما رفع المراس،  له  ه بما � أصلینفرد عن أبیقال ابن حبان: « آمده است: الصحاح

نابجـا   ۀدر برخی کتب اسـتفاد همچنین  )347، ص3ج، ق1406، (مظفر».أسند الموقوف

، 5ج، ق1420، البـانی (ناصـرالدین  از این عبارت مشـهود است. در معناي وضع روایت 

  )347و  287، ص1ج، ق1408، عجلونی الجراحی ؛379ص

ماننـد اینکـه در    ؛گیـرد  در ذم و جرح راوي مورد استفاده قرار مـی » �اعرفه«عبارت 

إ� أن جعفر بن محمـد    � أعرفه« آمده است: ن بن مسکانیحسۀ دربار الغضائريکتاب 

، حلـی .»(ث فاسدة و ما عند أصـحابنا مـن هـذا الرجـل علـم     یبن مالک روى عنه أحاد

در غریب بودن  ق احوال الرجالیمنهج المقال فى تحقو یا در کتاب  )217ص، ق1402

 ـ یإلاّ عـن الحس ـ   ب � أعرفهیث غریهذا حد«آمده است: روایت  ا ی ـزکر بـن  ین بـن عل

منـابع  در سـایر   )260، ص4ج، ق1422، اسـترآبادي شـریعتمدار  (»سنادبهذا ا� يالبصر

  شود. دیده میدر معناي جعل نابجا  نیز  استفادۀ )437، ص5ج، تا بی، مناوي(

» لـم اقـف علیـه   «در اسـتفاده از عبـارت    أحوال الرجـال  یمنتهى المقال فدر کتاب 



 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   198

شود که براي رجالی مورد نظر ادلۀ کافی فراهم نشده و سـندي در   می گونه استنباط این

یت رجـالی دیگـر   به رؤممکن است این سند حال آنکه  وارائۀ حکم در اختیار نداشته 

 ـی ـمن ا�خت ینسخت یف  هیعل  أقف  أقول: لم« باشد:رسیده   یفلعلّـه ف ـ ، طـس  یار و � ف

لم اقف «عبارت حالی است که  این در )178، ص5ج، ق1416، حائرى(.»الأصل یالکشّ

نـک:  (گرفتـه اسـت.  مورد استفاده قـرار   جعلبراي اشاره به مانند  منابع در برخی» علیه

 )345، ص1، جق1408، الجراحیعجلونی ؛ 772، ص2، جتا بی، مناوي

مـدیر  (دور مـی  بـه کـار  یـک راوي  قـوي  که بـراي مـدح    »تبثَ« واژۀبا وجود آنکه 

در جهت رد و منکـر   »لیس بثابت«در کتب اهل سنت از  )142ص، ش1382، چی شانه

فصـاح عـن أحـوال رواة    ا�کتـاب   بـراي نمونـه در   ؛عمال اسـت است مورد بودن روایت

 ـ، ث منکریقال: هذا حدثم « آمده است: الصحاح ، 4ج، ق1426، مظفـر ( ».س بثابـت یو ل

    ده است.همنشین کر »لیس بثابت«با عبارت روایت منکر را  )229ص

چـه در  اگرانـد   دهنظـر گرفتـه ش ـ   نتیجه آنکه عبارات فوق که براي مفهوم وضع در

مفهوم با د�لت دورتري نسبت به واژگان جعل و وضع بر کذب و مختلق بودن روایت 

نحوي همنشین شده است که ذهن  روایات ضعیف به با عبارات مستعمل در، اشاره دارد

  سازد. می سوي جعل منحرف جاي تضعیف به مخاطب را به

 انگـاري در حـوزۀ   روایات ضعیف که با مسامحه و سـهل  سایر واژگان مستعمل در

عه را بـه شـکلی غیـر    وروایات موض مورد استفاده قرار گرفته و دایرۀ وضوعهروایات م

  باشد: می شامل موارد زیر، ده استکرحقیقی گسترده 

   روایت منکر .2ـ3

راوي آن ضعیف و محتواي آن نیز با مشـهور  شود که  اصط�ح منکر به روایتی گفته می

گونـه تعریـف    منکر را این عالمان شیعه )175ص، ش1380، نژاد جدیدي(.مخالف باشد

ابـن  (».و لمَ یکنُ لهَ الّـا إسـناد واحـد    لإٌمخالفاً لما رواه جماع لإِالثِّقما رواه غیر « اند: دهکر

، ق1411، ؛ مامقــانی242ص ش،1380 میردامــاد،؛ 410ج، ق1422، عــاملیعبدالصــمد 

، حدیث منکر مخـالف داشـته و متفـرد اسـت    ، پژوهان از دیدگاه حدیث )257، ص1ج

  )268ص، ش1392، دارد.(نفیسیراوي آن موثق نبوده و روایت مخالف آن تعدد نقل 

 حـدیث منکـر از اقسـام حـدیث ضـعیف     در نگاه فریقین ، با توجه به این تعاریف
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ــت ــانی.اس ــالح ؛252، ص1ج ،ق1411، (مامق ــان؛ 203ص، م1991، ص ، ق1404، طح

مـا رواه  «عبـارت   در تعریـف روایـت منکـر از   ضمن اینکه اهـل سـنت نیـز     )432ص

 ؛338ـ337ص، تا بی، عسق�نی ؛96ص، ق1404، (طحان»لإالثقالضعّیف مخالفاً لما رواه 

در آن تنها تفاوت تعریف شیعه و اهـل سـنت    ند.کن می استفاده )430ص، ق1412، عتر

آن است کـه راوي حـدیثی   روایت منکر ي ها از ویژگی، در تعریف اهل سنت کهاست 

نظـر   مـد  و بحث تعدد نقل )204ص، م19991، (صالحبودهثقه ، که با آن مخالف است

  .موضوعیتی ندارد شیعه در آن

تـوان ایـن دسـته از روایـات را موضـوع       وجود این تعاریف به حکم قطعی نمـی با 

 »منکر جـداً «و  »باطل منکر« شود که محدثان با عباراتی چون اما گاهی دیده می دانست.

؛ 701، ص3ج، ق1409، (مناوينـد. کن براي اشاره به موضوع بودن حدیث اسـتفاده مـی  

، ق1397، ؛ هندي1454، ص2ج ،ق1395، قزوینی؛ 135، ص2ج، ق1403، جوزيابن 

ی ینسـا نظر  القرن الرابع عشر یر فیاتجاهات التفسدر کتاب براي نمونه ) 310، ص12ج

را حدیثی موضوع دانسته و  آن» ن له � عقل لهین هو العقل ومن � دیالد«در روایت را 

  )732، ص2ج، ق1413، یروم(.است »باطل منکر« یثیحدآن  قید نموده است که

منکر که به صراحت فریقین از واژگان مستعمل در روایات ضعیف  واژۀنتیجه آنکه 

بـا   آندن ا همنشـین کـر  راوي ب، است ي برخی روایت دال بر ضعف روایتها و نشانه

  دهد. می روایات موضوعه قرار و یا تصریح به جعل آن را در دایرۀوضع  مقولۀ

  روایت محرفّ .3ـ3

،  ابن منظـور ي ایجـاد شـده باشـد.(   رییآن تــغ   درسـخنی اسـت کـه     شده فیتحرک�م 

بـه روایتـی    »محرف« حدیث) و 35، ص5ج، ش1375، یحیطر؛ 41، ص9ج، ق1414

ایـن تغییـر    یا از آن کم کند.روایت را تغییر دهد  متن آگاهانهگویند که راوي عامدانه و 

  ثیحـد ) 65ص، ش1382، چـی  خوانند.(مـدیر شـانه  ف را محرّک�م را تحریف و آن 

ر ســنده أو مــتنه   ی ـهـو مـا غ  « د:شو یف میتعر گونه دیثی اینح در اصط�ح »فمحرّ«

؛ 456ص، ش1378، مـدار  عتی(شـر ».مطلـب فاسـد    ثبـات �  ناسـبه ی و لـو بمـا �  ، رهیبغ

 بعضـی دانسته و  یکیو مصحف را   محرفنیز  گاهی )149ص، ش1382، نژاد يدیجد

 فقـط   را  فیتصـح رخـی نیـز   . بداننـد  می بالعکس یف و برخیف را اعم از تحریتصح
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، 1ج، ق 1411،  ی(مامقانانـد.  نامیـده شکل کلمـه  گذاري یا  نقطه در، ر لفظییمختص به تغ

 ـتمُ معاوِیاذاَ رأَ« روایت در براي نمونه )235ص ابـن  (»فَـاقتْلُوُه   يخْطُـب علَـى منبْـرِ   یلإَ ی

 تحریف یافته است و محـدثان بـه   »فاَقبلوه«به » فاَقتْلُوُه« واژۀ )216ص، ق1404، مزاحم 

نیـز  برخـی   )146، ص10ج، ق1387، امینیاند.( دهجعل و تحریف این روایت اشاره کر

، تا بی، بغدادي ؛158، ص59ج، ق1415، اند.(ابن عساکر ل معاویه برشمردهآن را از فضای

 ـتمُ معاوِیإذِاَ رأَ«چون حال آنکه وجود روایات نبوي  )275، ص1ج  ـ ی انَ یسـفْ  یلإَ بـنَ أبَِ

 ـإنَِّ معاوِ«و )216ص، ق1404، مـزاحم ابـن  »(فاَضرْبِوا عنُقَـه   يخطْبُ علىَ منبْرِی  ـی یلإَ ف 

وتتاَب  نَ یفوْرعلإُ فمَلاَ کل َلو نَ النَّارِ وفلَِ مَالأْس كرلى    الدَالْـأع کُـمبأنَاَ ر      ـدَـا کَـانَ أحم

  د.کن خوبی آشکار می این تحریف واژه را به) 217ص، لإَ(همانیأسَفلََ منْ معاوِ

سبائیه که از طرفـداران عبـداالله   در بیان اوصاف  الملل والنـحلدر کتاب دیگر  نمونۀ

د�لت  جعلی بوده و بر الوهیت امام علی د کهشو می اشارهبه روایاتی  ،اند بودهسباء 

زنده است و هرگـز نمـرده و در او جزئـی از الـه       یعل) پندارند که سبائیهایشان(: «دارد

ش یرعد صــدا ، آید می (ابر)  سحاب  دردهد مرگ بر او استی� یابد.  است که اجازه نمی

 ـپ) حـال آنکـه   174ص، تـا  یبـ ـ، یشــهرستان »(باشـد.  اش مـی  هخـند، و بـرق  امبری

، دیرس ـ یم ـ عمامـه از راه وقتـی امـام بـا آن    و بخشـیده بـود    امام علیبه  يا عمامه

ــپ ــا؛ 452ص، ق1400، ی(حلبآمــد. در ســـحاب یعلــرمــود: ف مــی امبری  ،ییطباطب

  )123ص، ش1378

ده تـا برخـی   سبب شنوعی از محرف بوده و کم نمودن از متن روایت نیز همچنین 

روایات جعلـی قـرار    ۀروایات با قواعد حدیثی مطابقت خود را از دست داده و در زمر

جعـل  ، اي است کـه بـا تحریـف    زول فرشته از جمله روایات موضوعهحدیث نگیرند. 

ع�ن حـدیث از مشـبهه   جـا « گویـد:  این روایـت مـی   دکتر مسعودي دربارۀ ده است.ش

شباهت خداوند و مخلوقات و  تقویت عقیدۀ نادرست خود دربارۀ آنان ۀاند و انگیز بوده

، ش1394، (مسـعودي »اسـت.   اثبات صفت حرکت و انتقـال بـراي بـاري تعـالی بـوده     

به روایتی نزدیک به این مضمون اشاره  جمعهشب در فضیلت  کافیکتاب در  )158ص

ء منْ عبـادةِ اللَّـه    یشَ یع أوَ تقُصَرَ فیاك أنَْ تضَُیللجْمعلإِ حقاًّ و حرمْلإً فإَِإنَّ « شده است:

 کبنزْلُِی...فإَنَِّ ر  لِ لَ یفَنْیأوالد اءملإِ إلِىَ سعمْیا فَیللإَِ الجف فیضاَع  و ـناَتسْالح ـو  یهحم
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یفالس یهدهاگرچه کلینی در شرح خـود سـعی کـر    )414، ص3ج، ق1407، (کلینی.»ئاَت 

در و  کنـد معنا به نزول حکمت او و تنزیل قضاي پروردگار است تا نزول پروردگار را  

حذف گردیـده  ، که همان نزول ملکی باشدفرماید که شاید مفعول این عبارت  ادامه می

قُلْـت  «که ده است کراشاره  از امام رضا این روایتدر اثبات سخن خود به و  است

ص للَّـه  ه النَّاس عنْ رسـولِ ا یروِْی يث الَّذیالحْد یا ابنَ رسولِ اللَّه ما تقَوُلُ فیللرِّضاَ ع 

لعَنَ اللَّـه  ع ا فقَاَلَ یللإَِ جمعلإٍ إلِىَ السماء الدنْیکلُِّ لَ یف  نزْلُِیأنََّه قاَلَ إنَِّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ 

رِّفحْولُ ایالمسا قاَلَ رم اللَّه و هعاضونْ مع مَا قاَلَ نَ الکْلإنَِّم کَص ذل للَّه كارَتب ع إنَِّ اللَّه

، ]الـف [ق1413، صـدوق (»ریالثُّلثُ الأْخَ یللإٍَ فیا کلَُّ لَیملکَاً إلِىَ السماء الدنْ  نزْلُِیو تعَالىَ 

فین محـرّ «عبـارت  بـر   تصـریح امـام   )414، ص3ج، ق1407، کلینی ؛421، ص1ج

کـه بـا    اسـت  اي از اصـل حـدیث   شـده  حریـف حاکی از وجود روایت جعلی ت »الکلم

    گردد. می تبیین روشنگري ایشان

 تحریف نوعی نیز این، بیفزاید چیزي حدیث متن بر، شخص اگر مجموعبنابراین در

 تـوان  می، باشد واضح و مشخص، محرف حدیث اصل که صورتی در ده ومحسوب ش

خـی  ایـن بر وجـود  بـا   .شـود  نمی روایت سقوط باعث آن تحریف و نمود استناد آن به

آن را ، که توجه به اصل روایتاند  تهروایات موضوعه قرار گرف روایات محرف در زمرۀ

جـاع�ن  د. مرز میان وضع و تحریف بسیار نزدیک بـوده و  کن می از حالت جعل خارج

  اند. در استفاده از تحریف در جعل روایت بهره بسیار برده

  روایات غلو .4ـ3

، حسـینی زبیـدي  (.اسـت  شـدن  ادیز و آمدن با� حد و از تجاوز معناي به لغت در غلو

، 5ج، ش1371، قرشـــی ؛263، ص7ج، ش1360، مصـــطفوي ؛23، ص20ج، ق1414

گویند که در دیـن  به کسانی  و در اصط�ح حدیثی )613ص، ق1412 ،راغب ؛120ص

غالیان به افرادي گویند کـه در وصـف   ) 319، ص1ج، ش1375، ند.(طریحیکن می غلو

ده و از مقـام خداونـدگاري نیـز تجـاوز کـر     از اندازه فراتر رفته و براي ایشان  ائمه

ایشان در عقایـد   )173، ص1ج، تا بی، صفات الهی را براي ایشان برشمردند.(شهرستانی

و حلـول  ده و براي امامـان مقـام الوهیـت    کرتجاوز از مرز عق�نیت و اعتقاد توحیدي 

 ۀدربار مفید شیخ )98ص، ق1408، .(ابن خلدونندا قائلروح خداوند در وجود ایشان 
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 و امیرالمؤمنین به و کردند می تظاهر اس�م به که هستند کسانی ها آن« :فرماید می غالیان

 حکم و ائمه بودن حادث نفی، عقیده غلو ع�مت در. شدند می خارج اعتدال ائمه از حد

محبت ائمـه و   ایشان به بهانۀ )131ص، ق1414، مفید»(.کند می کفایت ها آن الوهیت به

احـادیثی را بـه   ، ي حـدیثی ایشـان  ها با خزیدن در صف شیعیان و امانت گرفتن نوشته

ي بـه برخـی   اعتمـاد  سبب بیو بدین شکل �ي آن گنجاندند  ههواي خود در �ب مطابق

از  ه اهل بیـت حال آنک )21ص، ش1394، ک: مسعودي(ني حدیثی شدند.ها نوشته

روایات حاوي غلـو   و با عرضۀ )217، ص1ج، تا بی، صدوق ک:ن(غالیان بیزاري جسته

، ؛ مجلسی97، ص1ج، هماناند.( را رد نموده و پاسخ داده ها با جدلی اقناعی آن، بر ائمه

     )276، ص25ج، ق1403

این نکته را باید در نظر داشت که با توجه ، با وجود روایات غلو در احادیث فریقین

دلیـل انتسـاب بـه     بسیاري از روایات تنها به، ق نسبت به شیعهرَبه کینه و بغض برخی ف

بـراي   .اند شدهروایات موضوعه محسوب  قرار گرفته و در زمرۀ روایات غلو شیعه جزء

بن فضل و موسی بن قـیس را بـا    ، سلملإابن جوزي افرادي مثل عباد بن یعقوب ،نمونه

حالی است که سخنان دیگران بر توثیـق   ده است. این درکذاب معرفی کر، اتهام به غلو

ر ابن احمد بـن علـی   ایشان د�لت دارد و این افراد با کسانی چون سدیف مکی و جعف

 اسـت.   یکی دانسته شـده ، کنند کذب معرفی میها را به نقل روایات  آن بن بیان که همۀ

اگرچــه افــراط در فضــایل ضــمن اینکــه  )187، ش1386، حســینی کاشــانیمرضــیه (

هاي غلـو بـه حسـاب     از ع�مت، دشو ي غالیان محسوب میها از ویژگی معصومین

غلـو   تـوان گفـت کـه    نمی، هرجا افراطی در فضایل مشاهده شد ،آید. به بیان دیگر نمی

ماننـد   ممکن است کرامات اهل بیـت  زیرا ؛را در روایات جعلی قرار داده و آن شد

، زنده شدن میت توسط معصـوم ، قبل از خلقت عالم احادیث خلقت معصومان

 ـ(د.ء روایات غلـو محسـوب شـو   و...نیز جز با امام علی دگوي خورشیو گفت  ک:ن

 تعریف غلودر  مجلسی محمدتقی )123ص، ش1396، باشی اسمی قیه و عزتی فردویی

 شـود  گفتـه  کـه  اسـت  آن ،شـود  می یاد غلو عنوان به آن از که چیزي آن اما« فرماید: می

 بـه  عـالم  امـر  و میراننـد  می و کنند می زنده، اند کرده خلق را زمین و ها آسمان ائمه

حال آنکه زنده کردن مردگان بـه   )213، ص12ج ،ق1406، مجلسی( ».ستها دست آن
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امري غیـرممکن و غلـوآمیز    توسط اولیاي الهی چون حضرت عیسی اذن پروردگار

و کرامـت   نویسندگان کتب موضوعه بـه جایگـاه اهـل بیـت    برخی . اگرچه نیست

آمیز و جعلی جـاي  روایات غلو ، گاهی روایتی را به خطا در زمرۀاند تهایشان اذعان داش

 چنـین  مـا « :آمـده اسـت   رالموضوعات فی ا�ثار وا�خبـا  اند. براي نمونه در کتاب داده

 بـه  امـام  کـه  دارد امکان وجود این زیرا ؛شویم نمی منکر معصومان ناحیۀ از را کراماتی

 راویـان  در میـان  متهمـان  وجـود  امـا ، بیافریند نیز این از بیش معجزاتی خداوند قدرت

  )298ص، ق1429، (هاشم حسنی.»دهد می قرار تردید و اتهام معرض در را آن، روایتی

 روایـت  خـدا  رسول از صادق امام که است آمده را�خبا معانی در همچنین

 فـردي . بیافریـد  را فاطمه نور، زمین و آسماناز خلق  قبل خداوند: فرمود که کرد

 از قبل خداوند که است گونه انسان اي حوریه فاطمه :فرمود ؟نیست انسان او آیا :پرسید

 خداوند که آنگاه و بیافرید را او، داشتند وجود ارواح فقط که زمان آن در و خلقت آدم

 زمـان  آن در شـد  سـؤال . داد وي بـه  امانـت  بـه  را فاطمـه  روح، کرد قخل را آدم

 عرش ساق زیر در عطردانی در او :فرمود ؟و خوراکش چه بود بود کجا در فاطمه

 در سـیبی  در را او خداونـد  پـس ، خوراکش بـود  خداوند تهلیل و تسبیح و داشت قرار

 تنـاول  را سـیب  آن پیامبر تاآورد .... من براي را سیب آن جبرئیل و داد قرار بهشت

 مسـئلۀ با وجود اینکـه   )396ص، ق1403، صدوقآمد.( دنیا به فاطمه رتضح و نموده

غلوآمیزي در این روایت وجود ندارد و صحبت از عوالمی است که عقل آدمـی امکـان   

الموضـوعات فـی   در برخـی کتـب چـون    این روایت ، تحلیل و رد و انکار آن را ندارد

) و اتهام بـه  341ص، ق1429، (هاشم حسنینروایات موضوعه بیا جزء ا�ثار وا�خبار

  غلو با جعل برابر دانسته شده است.

عموم و خصوص مطلـق وجـود دارد و    جعل رابطۀ باید توجه داشت که بین غلو و

ع�وه بر ایـن در مـواردي اگـر راوي    غلو نیست. ، هر غلوي جعل بوده ولی هر جعلی

حال آنکه طبـق   د.شو حدیث غلو محسوب می، ه حدیث دیده شودلغالی در میان سلس

د�لت بر وضع نداشته ، گو در سند حدیث صرف وجود دروغ، تعریف حدیث موضوع

هـت  ج، در زمان ظهـور  حسین  است. براي نمونه در روایات مربوط به رجعت امام

ۀ روایـات  آن را در زمـر ، از معروفان غلو است» بن زیادسهل «اینکه یکی از راویان آن 
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  )343ص، هماناند.( جعلی آورده

 برشـمارده و را از منکـران سـهوالنبی   ایشـان  ، شیخ صدوق نیز در توصـیف غـ�ت  

قوُلوُنَ لَـو جـاز أنَْ   یص و  یسهو النَّبِنکْروُنَ یإنَِّ الغْلُاَةَ و المْفوَضلإََ لعَنهَم اللَّه « :گوید می

و  )359، ص1ج ،]الـف [ق1413، صدوق(»غِیالتَّبل یسهو فیأنَْ  الصلاَةِ لجَاز یسهو ع فی

 ـ نمـی  معتقد است شیعه واقعی سهوالنبی را انکار یعنـی موضـوع   ؛ )360ص، هماند(کن

ور نکـه مشـه  حـال آ  غالیان تخلیط شده است.اشتباه با سایر اعتقادات  انکار سهوالنبی به

هیچگاه  سید مرتضی معتقدند پیامبر، شیخ مفید، شهید ثانی، چون شیخ طوسی علما

، ق1413، شـیخ مفیـد   ؛102ص، ش1376، راد (محمدينسیان نشده استو دچار سهو 

اینکـه اگـر   مانند  میان اهل سنت نیز رایج است احادیث غلو در وجوداگرچه ؛ )18ص

رسد و  فضایلشان به پایان نمی، سال در فضیلت ابوبکر و عمر سخن بگوید 950جبرئیل

 ـ تنـگ مـی   معاویه راه ورود به بهشـت را بـر پیـامبر    ، ق1429، هاشـم حسـنی  (د.کن

  )377ص

کتـب موضـوعه پـس از نقـد     ، روایات جعلی در روایات فـریقین با وجود پذیرش 

روایات فضایل و مناقب  برخی از، معاویهاحادیث معلوم الحال در فضایل خلفایی مانند 

، منابع شیعه و اهل سـنت را نیز جعلی دانسته و با وجود تعدد نقل آن در  امام علی

) 23ص، ش1394، .(مسـعودي اند موضوع دانستهآن را ، اکتفا به ضعف برخی راویانبا 

ابـن جـوزي آورده و    الموضوعاتدر کتاب  ل علیمانند روایاتی که در باب فضای

دلیـل   برخی روایات نیز به )93، ص2ج، ق1403، (ابن جوزيجعلی خوانده شده است.

انـد. شـاهد مثـال     و موضوعه خوانـده شـده   ردعدم معرفت به معناي عمیق و بلندشان 

توسط  وده اذعان کرو آگاهی ایشان به علم غیب  عصمت ائمه بهروایاتی است که 

، شـود.(ف�ته  مـی  جعلی و خرافی خوانـده ، متقن دلیلی برخی کتب موضوعه بدون ارائۀ

غلـو و فضـایل اهـل بیـت توسـط       در مواضع فوق مـرز بـین   )204، ص1ج، ق1401

بـراي  جعلی خوانـده شـده اسـت.    ، روایات مناقبگران حدیثی خلط گردیده و پژوهش

نـوعی غلـو و   ، ابـن جـوزي  در اس�م توسـط   نمونه روایت پیشی گرفتن امام علی

ضعیف ، عباد« گوید: می راوي این روایت ۀدرباروي  شده است.راوي آن غالی خوانده 

  )340، ص1ج، ق1403، ابن جوزي(».و غال فی التشیع
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مواضع در ورود ناصحیح روایات به روایـات  ترین  روایات غلو یکی از مهم بنابراین

ویـژه روایـات    بـه  طلبـد؛  می آن پژوهشی مجزا را کمیتو کثرت نوع و  است موضوعه

از موضوعاتی است که گاه بـا اهمـال محـدث و گـاه بـا اغـراض        بیتمناقب اهل 

   است.  روایات موضوعه جاي گرفته ۀشخصی در زمر

  مدرجروایات  .5ـ3

ــه معنــاي مرتبــه ، قرشــی ؛298، ص2ج، ش1375، طریحیمنزلــت( و درج در لغــت ب

چه ) و هر190، ص3ج، ش1368، مسیر هر چیزي(مصطفوي )335، ص2ج، ش1371

اي  در حقیقت درجه) 363، ص3ج ،ق1414، بنویسند آمده است.(حسینی زبیديدر آن 

در اصـط�ح حـدیثی بـه    ) 310ص، ق1412، باشد.(راغب  که بلندي در آن لحاظ شده

ک�م خود و یا بعضی راویان را داخل در متن نماید که موجب ، روایتی گویند که راوي

عنوان شـرح و توضـیح حـدیث     ه؛ چه این عمل باشتباه ک�م وي به سخن معصوم شود

یـا در  ، درجاین  )181ص، ش1381، چی (مدیر شانه.عنوان استشهاد به آن باشد و چه به

چنـد سـند و مـتن رخ    دقتـی در تلخـیص    و یـا بـی  سند و یا متن و یا در اثر آمیختگی 

صورت غالـب   عالمان حدیثی فریقین به )215ـ212ص، ش1392، نفیسی ک:(ندهد. می

، عتـر  ؛219، ص1ج، ق1411، شـمارند.(مامقانی  مـی روایـات ضـعیف بر   آن را در زمرۀ

، هاي حدیث از هم شـناخته شـوند   اگر اصل و افزودهاین، با وجود  )443ص، ق1412

  )248ص، م1991، صالح(د�لتی بر ضعف وجود ندارد.

بدون قصد جعـل صـورت    مسئلهدر ارتباط ادراج و وضع باید گفت که گاهی این 

 روایـات موضـوعه قـرار گیـرد.     ۀن نباید در زمـر با در نظر گرفتن قرایلذا  ؛گرفته است

سـبب موضـوعه بـودن    ، ادراج در مـتن ، با ایـن توضـیحات   )112ص، م1957، (ابوریه

قـرار داد. بـراي    جعلـی  احادیثردیف روایت را در  توان اصل مین د وشو نمیروایت 

در  د کهکن می اشاره احادیثیبه  در قسمت روایات موضوعه ابوریه در کتاب خود نمونه

 ـتاَنِ منْ آیو القْمَرَ آ  إنَِّ الشَّمس« بخشی از روایت درجی صورت گرفته است: ات اللَّـه  ی

تمُ ذلَک فَـافزْعَوا إِلَـى   یاته فإَذِاَ رأَیلموت أحَد و لاَ لح  نخْسَفاَنِیخوَف اللَّه بهِمِا عباده لاَ ی

د کن می ) سپس در ادامه ذکر222، ص2ج، ق1405، جمهور یابن أب(»الصلاَةِ یاللَّه ف ذکرِْ

 ـیفإَذِاَ رأَ« :که غزالی معتقد است ف کرِْ اللَّهوا إلِىَ ذَفاَفزْع کَذل ُـلاَةِ  یتماسـت و  درج» الص 
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   )113ص، م1957، .(ابوریهدصحیح نیست نقل شود و باید گویندۀ آن را تکذیب کر

 روایـت جعـل  بـه  در نـزد مهـدي عباسـی    ، غیاث بـن ابـراهیم   روایتیدر همچنین 

لَـا  « روایت نبـوي ، به جهت تملقو  دیده بازيرا در حال کبوتر او زمانی که، پردازد می

 »أوَ جنـاحٍ «با ادراج  ) را88ص، ق1413، حمیري»(أوَ خفُ،  أوَ نصَلٍ، حافرٍ یإلَِّا ف  سبقَ

و پـس از   لیفه عباسـی پـس از اهـداي صـله    خ ،د. در ادامهکن می وضع در پایان روایت

بنـدد کـه بـر     می دهم که این راوي پا بر جاي کسی می گوید: گواهی می خارج شدن او

 ش،1380، میرداماد.(جناح را نفرموده است زیرا پیامبر، رسول خدا دروغ بسته است

   )307ـ302ص، ق1412، عتر ؛406، ص1ج، ق1411، مامقانی ؛289ـ278ص

روایات ادراج نیز از جمله روایاتی هستند که بـا ادراج در مـتن یـا سـند و     بنابراین 

کـه تفکیـک و تبیـین    اند  دهبه پرونده روایات موضوعه وارد ش، بدون توجه به اصل آن

در حقیقت در این نوع روایات وضـع   .است پژوهشگران حدیثی ۀاصل روایت بر عهد

 جزئی اتفاق افتاده و کل روایت موضوعه نبوده و صحت اصل روایت پابرجاست. ایـن 

  و با روایات موضوع تخلیط نگردد. موضوع باید مورد توجه قرار گیرد

  گیري . نتیجه4

روایـات   بـا  ت ضـعیف اروای ـي هـا  تفـاوت  وجـود اندیشمندان حدیثی بدون توجه به 

دقت و بدون  مسئلهتسامح و اهمال در دلیل  ي شخصی یا بهها گاه با غرض و، موضوعه

 حجم احادیث جعلی را بسیار گسترده و وسیع اع�م، در مباحث حدیثی و رجالی ویژه

بـه  ، دشو می یا محدثان اع�مجاع�ن اظهارنظرهاي که گاهی توسط  مسئلهاین ند. کن می

منابع دینـی اسـ�م را در معـرض خطـر     ترین  حقیقت واقع نزدیک نبوده و یکی از مهم

کلی  طور هن باد. این موضوع تا آنجا ادامه یافته که برخی مستشرقهد می قراراعتباري  بی

انـد. لـذا بررسـی     برده سؤال تمام روایات نبوي را جعلی دانسته و احادیث فقهی را زیر

پـا�یش مجـددي دارد.    نیاز به تنقیح و، هدشکه در کتب موضوعه فریقین ارائه  روایاتی

 دچـار نـوعی شـتابزدگی   ، نویسندگان این کتب گاهی با عطش یافتن روایات موضوعه

ک�می ، فقهیثر از عقاید که متأ ي ذهنی افرادها گردند. همچنین با توجه به سوگیري می

 روایـات موضـوعه قـرار    ۀی از روایـات ضـعیف در زمـر   حجم فراوان، است اي و فرقه

غلو ، فمحرّ، همنشینی عبارات مستعمل در وضع با روایات منکر ،یانم این در .گیرد می
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ند که باید بـا  رو مدرج داراي بیشترین آسیب از جهت اتهام به روایات موضوعه قرار دا

  د. نبه جایگاه اصلی ایشان بازگردانده شو، عنایت به اصل روایت

 ـایـن نک ، قابل برداشت اسـت از آیات قرآن در تبیین مفهوم وضع و جعل  آنچه  هت

صنع در مفهوم دروغ ، خلق، کذب، دس، فري، جعل، واژگانی چون وضع که باشد می

ا عمل اشاره دارد. و تعاریف محدثان نیز برگرفته از همین و ساختگی بودن یک ک�م ی

یـا   عنـوان حـدیث ضـعیف    آنچه به، این در کتب رواییوجود قرآنی است. با  پیشینۀ

کـاك در تحلیـل   رود تا ایـن انف  می منفک بوده و انتظار ییها مقوله، دموضوع ارائه ش

در برخی کتب روایی و نیز کتب موضوعه پس از  حالد. با این روایات نیز لحاظ شو

قید جعل و وضع مورد استعمال قرار گرفته و یـا برخـی   ، اع�م به ضعف یک روایت

ده اسـت.  روایات موضـوعه قـرار داده ش ـ   نده در زمرۀروایات به جهت نافهمی نگار

که به جهـت   ي متعددي از روایات ضعیف در سندها رود که نمونه می اگرچه احتمال

در کتب روایـی جـزو   ، یا به جهت متنی مورد قبول قرار نگرفته است رجالی رد شده

در پـژوهش   لـذا  .اند ده و یا در کتب موضوعه جاي گرفتهروایات جعلی قرار داده ش

مل مشترك در ضعف و جعـل  واژگان مستعترین  و کاربرديترین  به رایج فقطحاضر 

  ده است. اشاره ش
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  چکیده

که در طول تاریخ محل نـزاع و پدیـدار    فی اسما و صفات را بیان کردهاي از اثبات تا ن گانه احادیث، سه

بـر   شدن مکاتب مختلف کلامی، فلسفی و عرفانی شده است و از الهیات سلبی تا الهیات ایجابی را در

 اسـتخراج  وخاصه روایات حدوث اسـما   ،صفاتگرفته است؛ این پژوهش با تمرکز بر روایات اسما و 

بـراي   يرا پردازش کرده و آن را معیـار » وجه امکانی واجب الوجود«روایات، تئوري این از  مبانی عقلی

  الهیات سلبی و ایجابی قرار داده است. جمع اختلاف نظرات در حیطۀوجه التبیین و 
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1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو    

  بیان مسئله مقدمه و. 1

 از طریـق حاضر از نوع تحقیقات بنیـادي و از دسـته روش تحقیـق توصـیفی      پژوهش

دآوري اط�عات ابزار گربا . این پژوهش اي و میدانی است تابخانهگردآوري اط�عات ک

تحلیل و اسـتنباط  اط�عات به  اي و اسنادي با روش توصیف و تجزیۀ از منابع کتابخانه

وجه امکانی واجب الوجـود از رهیافـت روایـات اسـما و      تحققتا  روي آوردهها  یافته

لـذا در   به اثبات برساند. را منظر وجودشناختیروایات حدوث اسما از  ویژه به ،صفات

                        وجود تصـوري اسـت یـا                     واجب الوجود فقط     وجود  ست کهها پرسشپی پاسخ به این 

                                     وجـود خـارجی موجـود واجـب ممکـن          آیا    ،          عبارت دیگر    به       دارد؟              وجود خارجی هم 

                                                                       است؟ به فرض تحقق وجود خارجی واجب الوجود چگونه با شبهاتی چـون تجسـیم،   

                                    تشبیه، تعریف و تحدید قابل جمع است؟ 

 واسـطۀ  شناخت خویش را بهاوند متعال راه توجه به این نکته ضروري است که خد

شود و این خوانده  اسما خوانده می واسطۀ و صفات ممکن دانسته است؛ زیرا او به اسما

و صفات با خداونـد متعـال    یوند عمیق دارد، پس تا نسبت اسماشدن با شناخته شدن پ

بـه  » هـو «کامل در همـۀ وجـوه از   در نگاه وجودشناختی تبیین نشود، شناختی جامع و 

از منظر وجودشناختی خلقت اسما  کند به مسئلۀ ذا این مهم ایجاب میآید؛ ل دست نمی

  پرداخته شود.

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

الهی کتب و مقا�ت فراوانی از منظرهاي ک�می، فلسفی و عرفـانی   اسما و صفات دربارۀ

اند  کردهتوجه  اسما و صفاتشناختی  عد معرفتب به تمامی این آثار نگاشته شده است، اما

و از منظر وجودشناختی آن هم با تأکید بر روایات حدوث اسما اثر مستقلی وجود ندارد، 

با کرنش عبـور   ز علما از کنار روایات حدوث اسماطوري که در کتب شروح روایات نی هب

کـه م�صـدرا    اند تا آنجا ردهکرده و سخنی در تبیین و تشریح این دسته از روایات بیان نک

هاى بسـیارى   گام یک و دقیق است؛راسماى الهى علمى مشکل و راه آن باعلم : «یدگو مى

  )416ش، ص1366، لدین شیرازيصدرا(».از اشخاص در آنجا لغزیده است

  اسما و صفاتروایات  بندي دسته. 2

 خداونـد متعـال   اسـم و صـفت بـراي   نفی و انکار هر نوع  یا به اسما و صفاتروایات 
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 روایات اسما و صفات و اثبات وجه امکانی واجب الوجود

یـا بـه    استبه حقایقی مستقل و مؤثر در هستی  صفاتاسما و د�لت  یا ،د�لت دارند

   .است ت براي باري تعالیاسم و صفاثبات دنبال 

  صفاتنفی . 1ـ2

 موصـوف  بـا  بر غیریت د�لت صفتی استد�ل روایات نفی الصفات بر این است که هر

 ـغَ أنََّهـا  صـفلإٍَ  کُـلِّ  لشَـهادةِ «دارد؛  صـفت  بر غیریـت بـا   د�لت موصوفی هر و دارد  رُی

وفصوْالم ةِ وادَکلُِّ شه وفصوم فلإَ رُیغَ أنََّهعبارت دیگـر،   به )1طبۀ خ ،نهج الب�غه»(الص

 تقـارن،  و اسـت  موصـوف  و صـفت  میـان  تقارن مستلزم براي خداوند، آوردن وصف

 ثنََّـاه  فقَدَ قرَنَهَ منْ و قرَنَهَ فقَدَ« :است تعالی حق در تحدید و تجزیه و بودن، دو مستلزم

نْ وم ثنََّاه َفقَد َزَّأهج نْ وم َزَّأهج َفقَد َهلِهج نْ وم َهلِهج َفقَد یإلَِ أشَاَره نْ وم یإلَِ أشَاَره َفقَد 

هدح نْ وم هدح َه فقَددبینونت خود ذات در موصوف و پس حال که صفت همان)»(.ع 

 رُیغَ أنََّها صفلإٍَ کلُِّ لشهَادةِ«: باشند ازلی توانند نمی متغایر و متباین امر دو ،دارند ثنویت و

وفصوْالم ةِ وادَشه وفصوْالم فلإَِ رُیغَ أنََّهالص ا وِهمتادَشه ملَـى  عاًیجا  عِـهمأنَفُْس ْنَـلإِ یباِلب 

  )57ص ق،1398، (صدوق».الأْزَلُ منهْا المْمتنَعِ

 اسـت  تشـبیه  مسـتلزم  و مصـنوعیت  بـا  م�زم خداوند، براي صفات وجود به قول

 ـتوَح نظاَم و« :که خداوند متعال از دو حد تعطیل و تشبیه خارج است درحالی  ـ دهی  ینَفْ

فاَتالص ْنهلَّ عأنَْ ج لَّهَتح فاَتةِ الصادَقوُلِ بشِهْنْ کلَُّ أنََّ العم ْلَّتهح فاَتالص وَفه نوُعصم 

ةِ وادَقوُلِ شهْالع لَّ أنََّهج ُلاَلهج عانیلَ صنوُعٍ سصِنعِْ بمِبص  لُّ ی اللَّـهَـتدلَ سـع  ، طبرسـی »(هی

 ممکـن  خلـق  در هرچه و است صفات نفی نتایج از تشبیه پس نفی )200ص ق،1403

و  احاطـه  مسـتلزم  ،خداونـد  دربارۀ وصفی هرگونه دارد و وجود امتناع خالق در است،

  فتی را از خداوند متعال نفی کرد.رو باید هر نوع ص است؛ ازاین تحدید

  روایات اثبات صفات. 2ـ2

را بـراي االله   اسما و صـفات مفهوم وجود  ،قرآن کریم که ظاهر آن براي ما حجت است

و  )180 :عـراف ا»(بهَِـا  فَـادعوه   الحسُـنى  الأْسَـماٖء  للَّـه  و: «است و فرمودهبیان کرده  اثباتاً

 ،اسمائی را براي خداوند متعال برشمرده است. همچنین در بسیاري از احادیث و ادعیه

اسما و توان وجود  اوند متعال اثبات شده است؛ پس نمیبراي خد اسما و صفاتوجود 

  را نفی کرد.   صفات
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ت صفت براي خداوند متعال توجه دارد اما باید درست است که این روایات به اثبا

تـوان اسـتفاده کـرد کـه از نظـر       می به این نکته توجه داشت که حداکثر از این نصوص

شـود، ولـی بـر     می ی خوانده و وصفاسما و صفاتمعنایی و معرفتی، خداوند به چنین 

  کند. نمی اثبات صفت در خداوند متعال د�لت

  وجه المصالحه روایات. 3ـ2

خوریم کـه تبیـین کننـد ایـن      میپیشین از روایات به روایاتی بر بندي دو دستۀ در جمع

مفهوم به ظاهر متنقاض هستند و باید به این نکته توجه داشت کـه ممکـن اسـت ایـن     

این خواندن نیز شناخت است  ها شده و نتیجۀ که سفارش به خواندن آن اسما و صفات

خداوند را به حقایقی مستقل و  اسماءلت صفات و که د�م آن دسته از روایاتی به مفهو

  دهند. می مؤثر در تکوین هستی ارجاع

 اسـماء  سـایر  و عظمـت  و عـزت  چـون  الهی صفات تنها در این دسته از روایات نه

تـا   دانسـته،  مخلـوق  را هـا  آن بلکه شده، دانسته او به منسوب و تعالی حق غیر حسنی،

 عـالم  ۀادار و آفـرینش  کـه  دنشو می یاد اي گونه به الهی اسماء کمیل، دعاي که در جایی

اسـم  «گیرد که  می با�شود و کار تا حدي  می حاصل ربوبی حقایق این طریق از تکوین

ت بر آن دارند نه است که اسماء د�ل »غیر«این  ،کنند و در واقع می بیان »االله غیر«را  »االله

او را از هر نـوع صـفتی بایـد     خداوند متعال داشته باشند؛ زیرا د�لت بر اینکه این اسما

  .نفی کرد

»الَّذ کمباِس ُألَکَيفأَس  ِبه ْرتَلإِظهخاَصل لَیأو ـکائ      وكـدبَفع رفَُـوكع و وكـدحَفو

قِیبحَرِّفنُأنَْ تع کَوبِ یقتُبرِب َرَّ لکُأقل کْلىَ ینفَسع کتقـیقلإَِ الإِْیح  ْلنعَلاَ تج و ِانِ بکا ی ـ یم

 ـ یممنْ  یإلِهَِ ْظنْالح نَـى وعْونَ المد ماسال دبـ      یع   یبلِحَظَـلإٍ مـنْ لحَظاَتـک تنََـور بهِـا قلَبِْ

 اسـماء امام در این دعـا، اسـمی از   ) 96ص ،91ج ق،1403، (مجلسی».بمِعرفِتَک خاَصلإ

از اسم الهی  سازد، می را بر اولیاي خویش ظاهر برده که خداوند با آن، خود الهی را نام

  توان جدایی آن را با ذات استفاده کرد. می اي نام برده که گونه به

 ـ اسم هیعلَ وقعَ ء یشَ کلُُّ و  أسَمائه رُیغَ اللَّه و  اللَّه رُیغَ  اللَّه فاَلذَّاکرُ«  فهَـو  سـواه  ء یشَ

 و بهِا فاَدعوه  الحْسنى الأْسَماء للَّه و  قاَلَ و للَّه العْظمَلإُ للَّه العْزَّةَ  قوَله إلِىَ ترَىَ لاَ أَ  مخلْوُقٌ

 هیإلَِ مضاَفلإٌَ فاَلأْسَماء  الحْسنى الأْسَماء فلَهَ تدَعوا ما ایأَ الرَّحمنَ ادعوا أوَِ اللَّه ادعوا قلُِ  قاَلَ
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و وه حیالتَّوص دالهـی چـون عـزت و    تنها صفات  ) نه59ص ق،1398، (صدوق». الخْاَل

هـا را   ، بلکه آنتعالی و منسوب به او دانسته شده عظمت و سایر اسماء حسنی، غیر حق

 1»ء یشَ کلَُّ علاَ يالَّذ بسِلطْاَنک و ء یشَ  کلَُ  ملأَتَ یالَّت بعِظمَتک و« مخلوق دانسته است

عـالم تکـوین از    ۀشود که آفـرینش و ادار  می اي یاد گونه در دعاي کمیل، اسماء الهی به

  شود. می طریق این حقایق ربوبی حاصل

  حدوث اسمی. 3

 ـغَ بِـالحْروُف  اسـماً  خَلَـقَ  تعَالىَ و تبَارك اللَّه إنَِّ«  ـغَ بِـاللَّفظْ  و متصَـوت  رَی  و منْطَـقٍ  رَی

 ق،1407، (کلینـی ».مصـبوغٍ  رَیغَ باِللَّونِ و موصوف رَیغَ هیباِلتَّشبِْ و مجسد رَیغَ باِلشَّخصِْ

آن اجزاء اربعه اسم را مخلوق دانسته و براي  ،) حتی روایات حدوث اسما112ص ،1ج

 دست به تبیین ماهیت براي اسما جایی کهکند تا  می براي هر جزئی ارکان متعدد بیان و

 . زند می

و کمـالی اسـت از    2اسم مخلوقی از مخلوقات خداوند متعـال اسـت   ث،طبق احادی

کما�ت مخلوق الهی؛ به این تعبیر که خداوند اسمی را خلق نموده و مابقی اسـما نیـز   

وق الهـی مخل ـ  همه دایرمدار آن اسم هستند. پس با استناد به این احادیث، تمامی اسماء

چیـز از  هر  اند پس غیر از خالق هستند؛ زیرا آفرینندۀ هستند. حال که مخلوق واقع شده

 ـ  رهِیبتَِشْـع «فرمودنـد:   ري اسـت؛ همچنـان کـه امیرالمـؤمنین    تمام صفات آن چیز ب

 ـ بمِقاَرنتَـه  و لَـه  ضد لاَ أنَْ عرفِ الأْمُورِ نَیب بمِضاَدته و لهَ مشعْرَ لاَ أنَْ عرفِ المْشاَعرَ نَیب 

  )186طبه خ ،الب�غه نهج(».لهَ نَیقرَِ لاَ أنَْ عرفِ اءیالأْشَْ

صـفاتی اسـت بـراي یـک      ،در واقع اسمائی که براي خداوند متعـال مطـرح شـده   

اگر نام، همان صاحب نام باشد، بایـد   صفت نیز غیر از موصوف است؛ زیراموصوف و 

 هـو  الاسـم  کَـانَ  فَلَـو  اسـماً  تسعونَ و تسعلإٌ للَّه« :ها معبودي باشد از آنراي هر اسمی ب

 ـغَ کلُُّهـا  و الأْسَماء بهِذه هیعلَ دلُّی معنىً اللَّه لکَنَّ و إلِهَاً منهْا اسمٍ کلُُّ لکَاَنَ المْسمى .» رهُی

 که ى استایمعن وند متعالخدا روایات، گونه اینطبق ) 114ص ،1 ج ش،1369، ی(کلین

مخلـوق   در واقـع ایـن اسـما   . هستند او ریغ همه و ندنک می د�لت او بر اسما نیا همۀ

هستند و خداوند کمالی را خلق کـرده بـه نـام علـم، قـدرت، حیـات و بـه تقـدیر بـه          

اصـطفاکم بعلمـه و ارتضـاکم لغیبـه واختـارکم لسـره و       « :موجودات دیگر افاضه کرده
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اجتبکم بقدرته و اعزکم بهداه و خصکم ببرهانه و انتجبکم لنـوره... ارکانـا لتوحیـده...و    

اع�ما لعباده...و ایات االله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم... و من اعتصـم  

و از ایـن   3»الله ان ترفع و یذکر فیها اسمهبکم فقد اعتصم باالله... فجعلکم فی بیوت اذن ا

بلکـه غـایتی از غایـات اوسـت      4باب است که اسم خداوند متعال غیر از خود اوست.

 مـا  مخْلُـوقٌ  فهَـو  ء یشَ اسم هیعلَ وقعَ ء یشَ کلُُّ و«د: نفرمای می همچنان امام صادق

 ـغاَ اللَّـه  و مخْلُـوقٌ  فهَو يدیالأَْ عملتَ أوَ الأْلَسْنُ عبرتَهْ ما فأَمَا اللَّه خلَاَ  و اتـه یغاَ مـنْ  لإٌی

 موصـوف  رُیغَ اءیالأْشَْ صانع و مصنوُع موصوف کلُُّ و موصوفلإٌَ لإُیالغْاَ و لإِیالغْاَ رُیغَ ایالمْغَ

دِى بحمسم َنْی لمَیفَ تکَوَرفیکَ عینوُنُنعِْ تهِیغَ بص...ِاین 113ص ،1ج ق،1407همو، (». ره (

هـر   ،داند نـه خـود خداونـد متعـال     می را غایتی از غایات الهی اسما و صفاتروایت، 

  .موصوفی مصنوع است و صانع اشیاء غیر از موصوف است

 کفَرََ فقَدَ المْعنىَ دونَ الاسم عبد فمَنْ: «بخشد می تي که این ک�م را قودیگر مسئلۀ

و َی لمدبئاًیشَ ع نْ وم دبع ماسال نىَ وعْالم َفقَد َأشَرْك و دبنِیاثنَْ ع نْ وم دبنىَ ععْونَ المد 

 زیـرا خلق بودن اسـم تأکیـد دارد؛   اینجا بر ) 114ص ،1ج (همان،».دیالتَّوح فذَاَك الاسمِ

یدي اسـت در تأکیـد   ند و این مؤک می پرستش معنا بدون اسم را توحید خالص معرفی

و ا� دلیل نداشت که توحید خالص را به صرف معنا اختصاص دهـد   »اسم االله غیره«بر 

شود که اسم ع�مت بوده و صاحب ع�مـت   می و اسم را مجزا کند! از این بیان فهمیده

 إذِاَ لأنََّه بهِا دعوهی رهِیلغَ أسَماء لنفَسْه اختْاَر لکَنَّه و« :زبا ع�مت دو چیز است نه یک چی

َی لمعد همباِس َی لمَرفدلیل خلق اسم خوانـده شـدن    )153ص ،1 ج ش،1369 همو،»(ع

   است.خداوند 

ن ع�مت است بلکه معنـایی  انگارانه گفت منظور از صاحب ع�مت، هما باید سادهن

 امـام علـی   ارتباط دارد؛» اسم االله غیره« ۀقاعد له نهفته است که بهئدر این مسبا�تر 

 قدُرتـه  علىَ العْجزِ منَ بهِ وسمها بمِا و تهیأزَل علىَ اءیالأْشَْ بحِدوث مستشَهْدِ« د:نفرمای می

ا وِا بمیإلَِ اضطْرََّهنَ هم لىَ الفْنَاَءه... عاموگونه تعریف شـده   صفت ازلیت خداوند این 5»د

یز خاصی باشـد  ند پس او ازلی است نه اینکه ازلیت چا همه حادث ءاست که چون اشیا

ائـم اسـت بـه گـواه     د ،زندقدرتمند است به این معنا که بقیه عاج ،که در او وجود دارد

 ،ش1371، (صـدوق .است و بسیار نیاز به دقـت دارد فی ظری ها؛ این نکتۀ نابودي پدیده
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  )15ـ14ص

 ری ـغ نشـان،  آن به است مقصود که آن و او هاى نشان از است نشانى االله لفظ مفهوم«

 ـب هر و ،کنه به است شده کرده انیب نشان آن و است نشان آن  کنـه،  بـه  شـده  کـرده  انی

کـه  کنهـى  به شود نمى کرده انیب زهاست،یچ مدبر که ذاتى و است ریغ ریتدب به حادث 

 ری ـغ ها نام و هاست نام ریغ او و خود هاى نام به شود مى دهینام تعالى االله و .باشد.. نیمع

 و انـد  اتتقمش مانند و اتمشتق همگى مشترکه، و همختص اسماى نکهیا معنى به اوست؛

 کسـى  مشـترکه،  اسـماء  از پس، حادثه، اذهانِ در اند حادث و قت،یحق در ندیاو مخالف

 ،2ج ،ق1429، قزوینـی (».اسـت  مشـترك  زىی ـچ مخلـوق،  و خالق انیم که نکند الیخ

 )280ص

که هر اسم و صفتی کـه بـر زمـان،    ، اینآید می دیگري که از روایات به دست ۀقاعد

کا د�لت کند، همه غیـر از  مکان، قابلیت، کیفیت، همانندي، تشبیه، اشاره، شناسایی و ات

 ـ کاَنَ لاَ و الحْالُ منهْ ختْلَفیفَ دهرٌ هیعلَ اختْلَفَ ما «... :خداست کَـانٍ  یفیفَ م ـوزلَ جـع   هی

 در و گـردد،  دگرگـونى  دچـار  تا گذرد نمى او بر زمان )91طبۀ نهج الب�غه، خ»(.الانتْقاَل

 لَـا  اللَّـه  إنَِّ« از سـوي دیگـر   باشد؛ روا او به نسبت ىیجا هجاب پندار تا ندارد قرار مکانى

 بِقَـدرٍ  وصـف ی فلَاَ قدَرهِ حقَّ اللَّه قدَروا ما و کتاَبهِ یف قاَلَ قدَ و وصفی فیکَ و وصفی

  )173ص، 1ج ،ق1418، عاملیحر (».ذلَک منْ أعَظمَ کاَنَ إلَِّا

  مبانی مستخرج از روایات. 1ـ3

شـیئیت  ندارد، جز اقرار بـه   راه چ اسم و صفتى نیست و عقل بدانهی ذات الهىبراي ـ 

  بر روایات نفی الصفات عنه از این وجه است. تأکید) و (خروج از حد تعطیل آن ذات

 اسـما و صـفات  لذا هیچ عینیتى میـان   مخلوقات الهى هستند؛ الهى اسما و صفاتـ 

و تأکید بر تنزیه در این  خروج از حد تشبیهو  وجود ندارد (ذات) با موصوف و مسمى

  یابد.  می مقام مفهوم

مخلـوق  هـا   آن ،نـه عـین او   انـد، و  ، دلیـل وجـود حضـرت حـق    اسما و صـفات ـ 

 اثبات الصفات له از این باب است. و تأکید بر روایات پروردگارند

لـذا در پـس ایـن     تمثیلی است تا تعطیل صورت نگیـرد؛  ـ مقام شناخت؛ تشبیهیـ 

 نسبت به ذات محقق نشود. و تشبیه زیه است تا تحدید و تعریفتشبیه و تمثیل، تن
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عنوان مبانی نگارنده در بحث وجودشـناختی مفـروض بـوده و جهـت      این نتایج به

  6.در ساختار ذیل ارائه شد اسما و صفات شناختی روایات الگوي هستیتمرکز بیشتر 

  
   7        نتولوژي) آ          شناختی یا       هستی ( ي          برهان وجود  و              اسما و صفات       روایات   .  4

   ،                            از روایات مستخرج شـده اسـت                     شناسی فوق که همگی                              با مبنا قرار دادن الگوي هستی

                    بـراي وجـود خـدا            شناختی      هستی    هاي        برهان  .    شود        خته می    پردا                      به تحلیل برهان وجودي

   » .               خدا وجـود دارد  «                  ها این گزاره است:     آن            د که نتیجۀ  شو    می           هایی اط�ق                عموما به برهان

             سنت آنسـلمی              وجود دارد؛        شناختی      هستی              دو نوع استد�ل    )  11 ص   ، ش    1396  ،  ی ی     (رعنا

وم کمال اسـت.  است و سنت دکارتی که در آن تکیه بر مفه  8                        که در آن تکیه بر بیشینگی

موجـودي   مثابۀ شناختی بر تعریف خدا به هستیاصلی استد�ل  در سنت آنسلمی، تکیۀ

امـا در   تصـور نیسـت،  تر از آن قابل  است که بزرگی آن بیشینه است و موجودي بزرگ

منزلـۀ موجـودي اسـت کـه داراي همـۀ       سنت دکارتی، تکیۀ اصلی بر تعریف خـدا بـه  

  ) 7 ص   ،    همان(.هاي مثبت است کما�ت یا ویژگی

  اسما و صفاتبر مبناي روایات خدا خارجی  تصور وجود. 1ـ4

            یـک وجـود          فقـط              ایـن وجـود                     ال مهم این است که       اما سؤ  ،          وجود دارد     وند   خدا      یقین    به

                                          اگر وجود خـارجی هـم دارد، چگونـه ایـن            دارد؟                           تصوري است یا وجود خارجی هم 

      که در                                                  شود تا با شبهاتی چون تجسیم، تشبیه، تعریف و تحدید     می                  وجود خارجی تبیین
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               مواجه نشود؟   ،         ر بیان شد و  ذک        روایات م

       دچـار     ،                       یک وجود تصوري لحاظ کنیم                     اگر وجود خدا را فقط         گوییم که     می         در پاسخ

                                                در وجود تصوري ما تعریفمان از خدا موجـودي اسـت              ویم؛ زیرا ش    می              یک دور فلسفی

                       تر از آن قابـل تصـور                                                       تر از آن وجود ندار؛ لذا هرچه تصور کنیم باز هم بزرگ         که بزرگ

                                         تر از آن نتوان تصور کرد، تصـور کنـیم و                                  توانیم دوباره چیزي را که بزرگ    می          است و ما

              بایـد وجـود      ،                       تر نتـوان تصـور کـرد                          آن چیزي که از آن بزرگ         بنابراین    ؛           این خلف است

         روایـات     در        شـده                                  این توجه دادن به بحث تعطیل مطرح  و    د                        واقعی یا خارجی داشته باش

  )    1386  ،          محمدرضایی ( .   است

                                            هرچه بـراي مفهـوم موجـود واجـب، ضـرورت           کند    می       ق حکم  نط              از سوي دیگر، م

                             براي مفهوم موجود واجب، ضرورت                   ً وجود واقعی منطقاً   .                          دارد، مورد تصدیق قرار گیرد

   .                                                 ضروري است اذغان کنـیم موجـود واجـب وجـود دارد       ی    منطق     لحاظ     به         بنابراین    ؛    دارد

                غیـرممکن اسـت      ی    منطق       از نظر    که      شود    می           گونه مطرح     این   ،                       همین برهان در قالب منفی

     کـه          گفتن این      زیرا   ؛                                                         آنچه براي مفهوم موجود واجب ضروري است مورد انکار قرار گیرد

                  ً     وجود واقعـی منطقـاً    ،                      متضمن تناقض خواهد بود   ،                     ضروري است، ضروري نیست     آنچه 

                          غیرممکن اسـت کـه وجـود                    ً بنابراین منطقاً   ؛                                براي مفهوم موجود واجب، ضروري است

وجود واجـب، جـامع   همچنین،   )  جا       (همان .                                      واقعی موجود واجب، مورد انکار قرار گیرد

رود و از  مـی  کما�ت به شـمار جمیع کما�ت است و وجود خارجی نیز جزئی از این 

براي یک وجـود، آن وجـود را از حـوزۀ واجـب بـه                   ِ            سوي دیگر، عدم  وجود  خارجی 

در آن  ،اگر وجود واجب را وجود تصوري تعریف کنیم کند؛ زیرا می امکان وارد عرصۀ

  توان تصور کرد. می تري از آن را نیز صورت هر وجود بزرگ

شود که وجـود بـه دو نـوع واجـب و      می اصلفوق، این نتیجه ح با توجه به مقدمۀ

شود؛ وجود واجب، آن وجودي است که ع�وه بر وجود تصوري بـه   می ممکن تقسیم

نخسـت   ود ممکن آن وجودي است که در مرحلۀمنصه وجود خارجی نیز برسد و وج

بـه تحقـق وجـود    وجـود تصـوري آن منجـر                                           ًقابلیت وجود تصوري را داشته، اما الزاما 

  خارجی آن نخواهد شد. 

حدوث اسما در اینجا  راج شد، مسئلۀشناسی که از روایات استخ طبق الگوي هستی
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             مربـوب دارد                 رب شدن نیاز به      براي                          اله شدن نیاز به مألوه وواجب براي یابد؛  می ظهور

                مبـانی روایـی       طبق       زیرا      شود؛    می        نمایان   »           اسم االله غیره «      حدیثی                        و از اینجاست که قاعدۀ

                خلق است که وجود       اسطۀ و   ه                                           در خلق امکان دارد، در خالق امتناع دارد، و ب     آنچه    ر،  و  ذک م

را در هـر   اسـما و صـفات  لذا                                              خارجی واجب بما هو وجود خارجی تحقق یافته است؛ 

تعریفی، از الهیات ایجابی گرفته تا الهیات سلبی، در نظر بگیریم هر تعبیري با هـر نـوع   

 ـ  اب به ذات باید از عرصۀتی در انتسکیفی وجـود   ۀوجود تصوري خارج شده و بـه پهن

                           یعنی وجودش هم تصوري و هـم                            عبارتی همین که واجب است؛    بهخارجی وارد شود؛ 

   ـ                                           اشاره بـه روایـات نفـی الصـفات عنـه         ـ                         با این فرایند هم منزه   .              خارجی محقق است

      شود.     نمی                                               است، هم دچار تشبیه، تعریف و تحدید، و هم تعطیل

                                       اثبات وجه امکانی واجب بر مبناي روایات  .  5

                               وجـود خـارجی موجـود واجـب،      «                   ال مطرح اسـت کـه    ؤ                          براي تبیین مفهوم فوق این س

                کند؛ لذا بایستی     می                                           استد�ل این است که چون واجب براي ممکن جلوه  »          ممکن است؟

      متجلی                                 با ممکنات بتواند خود را به ممکن   »          این همانی «                               وجهی از امکان در او باشد تا با 

                           آید؛ زیرا اسم همـان وجـه       می         به میان     الهی              اسما و صفات                         نماید، اینجاست که سخن از 

 ،ق1407، کلینی»(اسماً خلَقََ تعَالىَ و تبَارك اللَّه إنَِّ «                      جب است و اینکه فرمود:          امکانی وا

  عمل پوشیدن به همین وجه امکانی خالق است. ) جامۀ112، ص1ج

 ۀادام ـ اسـت کـه  » خلـق «اسم  طبق متن روایت،» اسماً خلَقََ تعَالىَ و تبَارك اللَّه إنَِّ«

 منْطَـقٍ  رَیغَ باِللَّفظْ و متصَوت رَیغَ باِلحْروُف« .شود می ماهیت و کیفیت این خلق ترسیم

رَیغَ باِلشَّخصِْ و دسجم یباِلتَّشبِْ ورَیغَ ه وفصوم نِ ووغٍ  رَیغَ باِللَّوـبصایـن ترسـیم از   » .م

شـده در   وم بیـان با مفه       عبارتی کند؛ به می ماهیت اسم، همان وجه امکانی ذات را مطرح

          موضـوعیت    »                                      وجود خارجی موجود واجـب، ممکـن اسـت    «ال ؤاین فراز از روایت، س

                                      آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع                           طبق مبانی روایی بیان شده،       زیرا             خواهد یافت؛

              توانـد ایـن         مـی                                                               حال که در خالق امتناع دارد، فقط وجه امکانی خـالق اسـت کـه      9 د   دار

 ـ                                  الق، خود مخلوق است که طبق فرمودۀ            وجه امکانی خ        ؛ زیرا               مشکل را رفع کند    ات       روای

      شود.    می                      عنوان اولین خلق آغاز                              فرایند مخلوقیت از خلق اسم به

مهـر  » الْـآخرَِ  قبَـلَ  واحـد  منهْـا  سیلَ معاً  َ   َ  أجَزاَء أرَبعلإِ علىَ تاَملإً کلَملإً فجَعلهَ«عبارت 
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 ۀییدکننـد تأ »تامـه  لإکلم ـ«ت؛ زیـرا وجـود ترکیـب در    قطعی بر این وجـه امکـانی اس ـ  

کم وجه اشتراك خالق و مخلوق براي فهم بهتر خـالق از   مخلوقیت این اسم است و کم

 فَـأظَهْرَ « همچنان کـه در ادامـه فرمـود:    ،یابد می گیرد و ظهور می این وجه امکانی شکل

 و تبَـارك  اللَّـه  هو فاَلظَّاهرُ ظهَرتَ یالَّت الأْسَماء فهَذه ها...یإلَِ الخْلَقِْ لفاَقلإَِ أسَماء ثلَاَثلإََ منهْا

ایـن  ) مألوه نیاز به اله دارد، مربوب نیاز بـه رب دارد؛ و در  112ص ،1ج ،همان.»(تعَالىَ

نیاز، خوانش و شناخت براي مألوه و مربوب نسبت به رب و اله ضروري است؛ چـون  

پذیرد و معرفت براي مخلوق نسبت  نمی رشد و تعالی صورت ،تا معرفت حاصل نشود

رقرار باشد و این سـنخیت در  پذیرد که سنخیت بین آن دو ب می به خالق زمانی صورت

است این مهـم را بـر    اسما و صفاته همان محال است؛ لذا وجه امکانی خالق ک ذات،

 :عـراف ا»(بهَِـا  فَـادعوه   الحسُـنى  الأْسَماٖء للَّه و«روست که فرمـوده:   کشد و ازاین می دوش

  )110: اسراء»(.ا ما تدَعوا فَلهَ الأْسَماء الحْسنىَیقلُِ ادعوا اللَّه أوَِ ادعوا الرَّحمنَ أَ«) یا 180

 اسما و صـفات که وجه الجمع روایات  ضرورت وجه امکانی واجب الوجود مسئلۀ

بنـدگان  «دهد تا جـایی کـه معتقدنـد:     می خوبی خود را نشان هدر الهیات سلبی ب ،است

مخلص از اسماء بزرگ و صفات بلنـد خداونـد متعـال هسـتند، کـه خداونـد خـود را        

وسیلۀ غیرش شناخته  هب حقیقت کرده است، پس خداوند متعال درآنان وصف  وسیلۀ هب

یـدار او دیـدار   فس خداوند، فعل او فعل خداونـد، د ن ،خداوند متعال شده است. خلیفۀ

شود و پیـامبر تجلـی اعظـم خداونـد      می آنان ظاهر ۀوسیل هخداوند... و خداوند متعال ب

وند د و مخلوق خدامتعال است. تفاوتی بین آنان و خداوند نیست، غیر از اینکه آنان عبا

  ) 397ـ396ص ،1ج ،ش1396، (اصفهانی.هستند

و بـس،  ماند و تنها به او نیازمند است  می عنوان اول مخلوق احد بسیار به او عقل به

اند هم به عقل نیازمندند و هم به احد، و همین طور که  دیگر موجودات که مادون عقل

 ،کتـاب ششـم   ،م1977، شـود.(افلوطین  مـی  شان بیشتر و بیشتر ، نیازمنديیابند می تنزل

شـباهت بـه او    ،) عقل صورت اوست؛ زیرا چیزي که از او پدید آمده6فصل  ،1ۀ رسال

) از 7 فصـل  ،(همـان .خورشید به خورشید شـبیه اسـت   ۀگونه که تابش اشع دارد همان

توان صفات احد را (که منشأ اوصاف مخلوقـات   می بعد و از طریق آن اولین مخلوق به

توان راه یافت و این وابسـتگی از عقـل اول    نمی ذات احد هرگزاست) شناخت، اما به 
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ها جداشـدنی نیسـت. حـد     گرفته تا انتهاي سلسله موجودات وجود دارد و هرگز از آن

تشریفی میـان   ۀادراك انسان فقط تا اسامی خداست و با خواندن این اسامی نوعی اضاف

) بـه تعبیـر   19ص ،1ج ،ق1409، (موسـوي سـبزواري  .شـود  می نده و خدایش حاصلب

 ،(همان.خواندن اسم االله گویاي ابراز بندگی به اوست نه حصول شناخت ذات او ،دیگر

اولین مخلـوق خداونـد اسـت؛ بنـابراین کمـا�ت و       وجود حضرت محمد )12ص

آمده است که فرموده: اولین چیـزي   شود؛ در حدیث از پیامبر می صادراو معارف از 

است، نیز فرمود: مـن پـدر ارواح هسـتم و مـن از نـور      که خداوند خلق نمود، نور من 

به معناي اکملیت و اشرفیت اسـت پـی   » ابوه«منان فیض نور من هستند. ندم و مؤوخدا

تمامی ارواح مقدس از او مستفیذ و وارث کما�ت ایشان هستند و به همین خاطر فقط 

ایـن مفـاهیم و    )160ص ،10ج ،(همـان .ند که قادر به توصیف خداونـد هسـتند  ا ایشان

  یابد. می مگی همخوانی با روایات حدوث اسماتعابیر بیان شده در الهیات سلبی ه

باورمندان به الهیات سلبی قائل به اشتراك لفظی بین وجـود و دیگـر صـفات میـان     

ها راه مصـون مانـدن از آفـت    خالق و دیگر مخلوقات هستند و این اشتراك لفظی را تن

کنند و در توجه ایشان به وجه امکانی خـالق همـین    می فیتعریف و تحدید معر تشبیه،

(ملکـی  .انـد  ر مقابل حقایق خـارجی وضـع شـده   بس که معتقدند که الفاظ هر قومی د

  )241ص ،ش1378، میانجی

  وجه امکانی خالق   استدلالی دیگر در ضرورت و اثبات. 1ـ5

             هرآنچه خلـق        زیرا                                               که آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع دارد؛                تر بیان کردیم     پیش

            نیست و هـر    »                     تحدید، تشبیه و تعریف «                 خارج از سه عنوان    ،                       در مورد خالق به آن برسد

         عناوین و                                  اگر خلق بخواهد دست به انکار همۀ                                       سه این عناوین در خالق امتناع دارند، و

         روایـات                            شود؛ لذا وجه الجمع همـۀ     می    ار          تعطیل گرفت           ، در ورطۀ                  نفی مطلق صفات بزند

  ۀ                     با نفی صفات از حیط ـ      زیرا                                     ، در پذیرش همین وجه امکانی خالق است؛            اسما و صفات

         تشـبیه،          ه عرصۀ      ورود ب                          عنوان وجه امکانی خالق، و        فات به       اثبات ص   با      ده و            ذات دفاع کر

             افزاید.    می             و معرفت خود                       تحدید و تعریف بر شناخت 

              الهیات سـلبی     ،                                          مستخرج از روایات که در این مقاله تبیین شده      شناسی       هستی  الگوي

      عـرض                      اي در مقابل و هـم    ه     دوگان      ها را          ده و آن                  در درون خود هضم کر                و الهیات ایجابی 
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                                                                       ، بلکه این دو در طول یکدیگر قرار گرفته و الهیات ایجابی به وجه امکـانی      بیند     نمی    هم

     ده و       وجه کر ت      است،                 اثبات الصفات له        عبارتی                                 ه همان تحدید، تشبیه، تعریف و به ک     خالق 

            داشته است.                         و روایات نفی الصفات عنه                             الهیات سلبی توجه صرف به ذات

          اشـتباه،           اي بـه                                                        د در اینجا از آن غفلت کرد، مسئلۀ تنزیـه اسـت، عـده             اي که نبای      نکته

 ـ  »                  الهیـات تنزیهـی   «                    اند و لـذا عبـارت          گرفته  »      تنزیه «             را مترادف با   »    سلب «           رداف بـا         را مت

                                  تنزیـه در زمـان خـروج از وجـه                                 اند، در صورتی کـه مسـئلۀ               به کار برده  »            الهیات سلبی «

                      بین الهیـات سـلبی و       ط،   واس              پذیرد و حلقۀ    می                                   امکانی خالق به معرفت ذاتی او صورت

                   تنزیه همان جایگاهی                                دف با الهیات سلبی باشد. مرحلۀ                        ایجابی است نه اینکه مترا       الهیات 

                  در وجـه امکـانی                اسما و صفات                    شد به مفاهیمی که از                            است که خلق در هر مرحله از ر

    ذات                                             دسـت بـه تنزیـه از آن معرفـت در حـوزۀ                         (الهیـات ایجـابی)         یابد    می          خالق دست

         اسـما و       وزۀ              معرفـت در ح ـ        شـده،                            طبق مبانی روایـی بیـان             زند؛ زیرا    می               (الهیات سلبی)

                   محض اسـت و هـیچ                                   و تحدید محکوم است، اما ذات، بحث                 به تشبیه، تعریف      صفات

                                         معرفتی نسبت به آن براي خلق متصور نیست. 

                    براي کسـب معرفـت،                                                            دلیل بر اثبات این ادعا بسیاري از آیات و روایاتی هستند که 

                     هـا و آیـات الهـی                 این نشـانه                 دهند؛ زیرا همۀ    می                      ها و آیات الهی ارجاع                 خلق را به نشانه

            کـه بیـان        ...     قمر و                       ، آیات و معجزات، شمس و                       جمله خود انبیا و اوصیا        ند، از ا         مخلوقات

                                                اما پس از خلق نخستین کـه اولـین اسـم بـود و                                     ها از فرصت این مقاله خارج است.    آن

                                                                                  ماهیت آن براي ما ناشناخته است، ولی این ناشناخته بودن هیچ دلیـل بـر عـدم وجـود     

                                  سم خلق اول است پس بر همه چیز محیط                                    خارجی در آن سطح نیست، بلکه چون آن ا

                                                                  م کنه آن قابـل دسترسـی نیسـت، امـا بـه اجزائـی از فهـم آن                 ط را به فه            است؛ لذا محا

   .             توان دست یافت    می

      گیري       نتیجه  .  6

طبق بیان روایات خداوند متعال را باید از حد تعطیل خارج کرد، بـا مبنـا قـرار دادن     .1

شود که خداوند متعال ع�وه بر وجود تصوري وجـود   می این مفهوم این نتیجه حاصل

ترین وجود است اگـر مصـداق    بزرگ وجودي که تصوراً خارجی(مصداقی) دارد؛ چون

تر از آن باز هم قابـل تصـور اسـت(دور فلسـفی)      خارجی نداشته باشد، وجودي بزرگ
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بایـد وجـودي    یمنطق ـاز نظـر  پس هرچه براي مفهوم موجود واجـب ضـرورت دارد،   

ۀ واجـب  عدم وجود خارجی براي یک وجود، آن را از حـوز  داشته باشد؛ زیرا خارجی

یابد  می کند و همین که به عرضه امکان وارد شد، امکان تعطیل می امکان وارد عرصۀ به

 و این خ�ف مبناي روایی احصا شده است.

روایی که  ۀمألوه نیاز به اله دارد و مربوب حاجتمند رب است؛ لذا طبق این قاعد .2

 نخیتی بـه براي معرفت و فهـم بایـد س ـ  » آنچه در خلق امکان دارد در خالق امتناع دارد«

ا اسـم طبـق بیـان روایـات،     انـد؛ زیـرا   دار این مسـئله  مخلوق با خالق باشد، اسما عهده

یـده  جهت فهم ،لذا این مخلوقیت اشتراك مورد نظر باشد؛ می ند و اسم االله غیرها مخلوق

را در هر تعریفی از الهیات سـلبی گرفتـه    کند، پس اسما می را ایجاد شدن براي مخلوق

ی در نظر بگیریم هر تعبیري با هر نوع کیفیتی در انتساب بـه ذات، بایـد   تا الهیات ایجاب

 وجود مصداقی وارد شود. ۀ وجود تصوري خارج شده و به پهنۀاز عرص

 أَسـماء  ثلَاَثَـلإَ  منهْا فأَظَهْرَ«با توجه به مفاهیم بلند روایات حدوث اسما که فرمود:  .3

 ـیکل...»(هایإلَِ الخْلَقِْ لفاَقلإَِ وجـود خـارجی موجـود واجـب،      )112ص ،1ج ،ق1407، ین

کند، باید وجهی از امکان در او باشد  می ممکن است، و چون واجب براي ممکن جلوه

 ـ   ن تا با این همانی با ممکنات بتواند خود را به ممکن متجلی نماید و اولـین مرحلـه ای

ي کیفیت و عنوان اولین خلق؛ اسم خلق است و دارا وجه امکانی، حدوث اسم است، به

 باشد و بستر تحقق وجه امکانی واجب الوجود است. می ماهیت

 زیرااست؛  اسما و صفاتوجه امکانی واجب الوجود، صورت جمع بین روایات  .4

عنـوان وجـه    ، بـه اسـما و صـفات  ده و با اثبـات  ، از ذات دفاع کراسما و صفاتبا نفی 

تشبیه، تحدید و تعریف که تنها راه فهم ایجابی از اله و  ۀامکانی خالق بر ورود به عرص

اي در عرض  یات سلبی و الهیات ایجابی دوگانهاله ،عبارت دیگر رب است نظر دارد؛ به

و مقابل یکدیگر نیستند، بلکه این دو در طول یکدیگر بوده و مخلوق از الهیات ایجابی 

از  اسما و صـفات ات سلبی که نفی آغازد و به الهی می که همان وجه امکانی خالق است

 رسد. می ذات است،

ا متـرداف بـا الهیـات تنزیهـی     خ�ف نظر برخی از محققان که الهیـات سـلبی ر   .5

تنزیه در زمان خـروج از   مسئلۀ شناسی برگرفته از روایات، طبق الگوي هستی اند، گرفته
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یات سـلبی  بین اله واسط، ۀپذیرد و حلق می ذاتی صورت وجه امکانی واجب به معرفت

تنزیـه همـان    ۀنه اینکه مترادف با الهیـات سـلبی باشـد؛ مرحل ـ    ؛و الهیات ایجابی است

در وجه  اسما و صفاتجایگاهی است که خلق در هر مرحله از رشد به مفاهیمی که از 

ذات  معرفـت در حـوزۀ  امکانی واجب دست یابد (الهیات ایجابی) دست به تنزیه از آن 

بـه   اسما و صـفات  معرفت در حوزۀروایات،  ۀطبق فرمود رازند؛ زی می (الهیات سلبی)

تشبیه، تعریف و تحدید محکوم است، اما ذات، بحت محـض اسـت و هـیچ معرفتـی     

 نسبت به آن براي خلق قابل تصور نیست.

  

  ها نوشت پی

  .، دعاي کمیلمفاتیح الجنان .1

 منطَْـقٍ  رَیغَ باِللَّفظْ و متصَوت رَیغَ باِلحْروُف اسماً خلَقََ تعَالىَ و تبَارك اللَّه إنَِّ قاَلَ ع اللَّه عبد یأبَِ عنْ«. 2

رَیغَ باِلشَّخصِْ و دسجم یباِلتَّشبِْ ورَیغَ ه وفصوم نِ وـغَ باِللَّو   ـ مصـبوغٍ  رَی ْنفیم  نْـهع  الأْقَطَْـار  ـدعبم  نْـهع 

وددْالح وبجحم ْنهع سمٍ کلُِّ حهَتورٌ مَتتستوُرٍ رُیغَ مسم َلهعَلإً فجمَلإً کللىَ تاَملإِ ععبَأر  ـزاَءَعـاً  أجـ م   سیلَ

 المْکنُْـونُ  الاسـم  هو و واحداً منهْا حجب و هایإلَِ الخْلَقِْ لفاَقلإَِ أسَماء ثلَاَثلإََ منهْا فأَظَهْرَ الآْخرَِ قبَلَ واحد منهْا

) 112ص ،1ج ،ش1369 لینـی، ک(»تعَـالىَ...  و تبَارك اللَّه هو فاَلظَّاهرُ ظهَرتَ یالَّت الأْسَماء فهَذه المْخزْوُنُ

 ـ ندارد، حرفى صداى که دیآفر اسمى تعالى و تبارك خداى: نددفرمو صادق امام  نشـود  ادا لفـظ ه ب
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  تأکید بردرایه در شیعه با چرایی تأخیر تدوین کتب  واکاوي

  کتب روایی شیعهموجود در اصطلاحات حدیثی 

  

 *محمدرضا پیرچراغ

  

       چکیده

 با توجه بـه  .بوده است علماي علم حدیثمورد توجه حال  هبگذشته تااز علمی است که  الحدیث  درایلإ

شـود   مـی  مشخص، در بین اهل سنت و شیعه ح الحدیثمصطلشده در تاریخ علم  هاي انجام پژوهش

ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه       و زودتر بـوده اسـت؛    بیشتردر میان اهل سنت  دانشاین  ۀسابق

مباحـث  بررسـی  از  .دبرگردبه زمان شهید ثانی و پس از ایشان اي در شیعه  گیري مباحث درایه شکل

وجود این دانـش  شود  می مشخص، شیعهقدمان متحدیثی و کتب  احادیثموجود در  الحدیث  مصطلح

الحـدیث   لإ اهتمام به حدیث و درای، و بعد از آن بزرگواران است دوران معصومانهمان از  شیعه در

نی از سـوي علمـاي شـیعه    ات مستقل درایی قبل از شهید ثـا تألیفاز سوي بزرگان شیعه بوده و حتی 

با توجه به اشـراف  نیز و  کرد تألیفمستقل درایی  از آنجا که شهید ثانی سه کتاب ده است.مشاهده ش

کـم در اذهـان عمـوم     کمی قبل کمرنگ جلوه داده شد و تألیفکتب ، هاي علمی شیعه بر حوزه ويعلمی 

بـا   امـا  ؛الحدیث در اهل سنت از تقدم زمانی بیشتري برخـوردار اسـت    این مطلب القا شد که مصطلح

وجود مصـطلحات  و  الحدیث  درایلإدانش  ۀسابق، ت ائمهو روایا شیعه کتب حدیثی متقدمان بررسی

  کند. میاثبات سنت   قبل از اهلاي را در میان شیعه  هدرای

  .شیعه، حدیث، روایت، مصطلح الحدیث، الحدیث  درایلإ     ها:      واژه    کلید

                                                           
  m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir /قزوین امام خمینی المللی بینیار دانشگاه استاد *

  2/10/98تاریخ پذیرش:         24/9/98تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه  

25 ۀشمار، 1400 ستانتاببهار و ، 13 سال  

یپژوهش یعلممقاله   

256ـ229صفحات:   
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       مقدمه   . 1

شـیعه و سـنی را بـه خـود      حدیث علمايها پیش توجه  مدت الحدیث از مصطلحعلم 

 یات گوناگونتألیفي که بررسی تاریخ این علم حاکی از وجود طور بهده است کرجلب 

ض یاز ف ـ يبرخوردار رايه بیاثناعشر ۀعیشآنچه صحیح است اینکه  .استدر این زمینه 

جعـل   یابیت از راهیشان و امنیث و احکام از ایو اخذ احاد نیمعصوم ۀحضور ائم

 ـن، ث در عصـر حضـور معصـوم   ی ـو وضع و کـذب در احاد   ـ يازی ه احسـاس  ی ـه دراب

و در  داشـته هایی نیز در این زمینه  توصیه ضمن آنکه خود آن بزرگواران گاه ؛کردند ینم

گذاري آن را به پیروانشان گوشـزد   توجه به این علم و پایه حقیقت خود معصومین

، (بهـایی عـاملی  .اند کار برده  و حتی برخی اصط�حات حدیثی را در روایاتشان به  دهکر

ــه ص، تعلش1387 ــویی  ؛32یق ــز خواج ــی مت )16ص، ق1413، نی ــتر  أول ــفانه بیش س

پـس از عصـر    1.هاي صحابه و دانشمندان شیعی در این زمینه از بین رفته اسـت  نگاشته

، بر کتـب مـذکور   یعیش يعه و اعتماد علمایش یثیوجود کتب اربعه حد نیمعصوم

 یمسـتغن یی مسـتقل  کتب درا دوین گستردۀترا از  علماي شیعهعاملی بود که ترین  مهم

 ـلـذا مباحـث ا   ؛سـاخت  یم حضـور   ۀدوراز شـدن   يهـا سـپر   ن علـم پـس از مـدت   ی

  ت.دا کرده اسیپ بیشتريۀ جلوشده و  پررنگان یعین شیدر ب، نیمعصوم

مسـتقل   ن اهم کتبیعه را با ذکر عناویش يا هیات دراتألیف یخیر تاریساگر بخواهیم 

  باید گفت: ،ثانی بررسی کنیم شده تا زمان شهید تألیف

 ا�صول فی الروایلإ علی مـذهب الشـیعلإ  ق) با عنوان 141ن بن تغلب کوفی(مکتاب ابا

اخـت�ف  ق) بـا عنـوان   217) و نیز کتاب محمد بن ابی عمیـر(م 276، صتا بی، (ابن ندیم

) نخسـتین آثـاري اسـت کـه قواعـد و      361، ص1، جق1403، هرانـی آقابزرگ ت(الحدیث

ذیرش و عدم پـذیرش احادیـث مطـرح    پ ۀمباحث شیو را ذیل الحدیث  درایلإاصول علم 

 ـیکل دست ما نرسیده است.ه اگرچه هر دو کتاب ب ؛اند دهکر  یکـاف در کتـاب   ق)328ی(من

احثی همچون حدیث صحیح و مردود و برخی دیگر از اصـط�حات حـدیثی را   مب، خود

در کتاب خویش  ق) نیز436) سید مرتضی(م16ـ8، ص1، جق1429، آورده است.(کلینی

 ده اسـت. کـر را ذکـر  ها  آن اقسام حدیث و احکام ،الذریعلإ الی اصول الشریعلإبا عنوان 

کـه در   را یعین عـالم ش ـ ید حسن صدر اولیس) 479، ص2ج، ش1348، (سید مرتضی



 ژ 231

 
 

 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

آورده  عهیالش ـ سیس ـأت دانسـته و در  ق)405 (ميشابوریحاکم ن، نگاشته ین علم کتابیا

 یا�مـام  يشـابور یالحـاکم الن هو ابوعبـداالله   الحدیث  درایلإن علم ن اول من دوا«است: 

از امــا جمعــی  )26ـــ25ص، ش1391، ؛ مــؤدب294ص، ش1375، (صــدر2».یعیالشــ

، میاوری ـعه به حساب نیش يرا از علما يشابوریاند که اگر حاکم ن دهین عقیا ن برامحقق

بـن جعفـر بـن طـاوس      یبن موس ـ ن احمدیالد جمال، ن علمیدر ا یعیلف شؤن میاول

ده کـر  تـألیف نـه  ین زمیرا در ا الرجال لإمعرف یحل ا�شکال فاست که ق) 673 (میحل

، ش1375، صــدر؛ 7ص، ش1383، ســبحانی؛ 30، صش1387، .(بهایی عــاملیاســت

  )28ص، ش1391، ؛ مؤدب295ص

 لإرسـال  تـألیف  سـبب  را به ق)573(ميقطب راوند، ییز طباطباید عبدالعزیمرحوم س

. و : «..نوشته اسـت ن علم دانسته و یدر ا یعیلف شؤن میاول ث اصحابنایاحاد لإصح یف

، طباطبـایی (».لإی ـعلـم الدرا  یاول مـن الـف مـن اصـحابنا ف ـ     يعد القطب الراوندیلهذا 

الدین راوندي دو کتاب دیگر با در موضـوع علـم    البته مرحوم قطب )273ص، ق1414

 وال ا�خبـار اح ـ یف لإرسالو  اول ا�ستبصار یف یان ا�خبار التیر بیتحرهاي  درایه با نام

  اند. دهکر تألیف

 ثیالحـد  لإیاصول دراشرح ، ینجف یلین ینید حسیبن عبدالحم یعل ،در قرن هشتم

 د.کر تألیفرا 

در  يا هیدرامستقل چند کتاب  و عه استیش ۀیدرا ییعصر شکوفا ،يقرن دهم هجر

 ـ یبن ابـراه  یبن عل از جمله محمد ؛شده تألیفن عصر یا  ییجمهـور احسـا   یم ابـن اب

 ،را نگاشـت  نیاصـط�حات المحـدث   لإمعرف ین فیالقاصد لإتحفق) 901بعد از  یفمتو(

 ـدراق) 940(یکرک ـ ین بـن عبـدالعال  یبن حس ین علینورالد را نوشـت و    ثیالحـد  لإی

 ين بار نظرات علماینخست يبراق) 965(ید ثانیمشهور به شه یعامل ین بن علیالد نیز

 آورد در کتب خود گرد، اکنده بودر کتب و رسائل مختلف پرد يو ش ازیرا که پ یعیش

در را  نیاصـط�ح المحـدث   لإمعرف ین فیالقاصد لإیغنو  هیشرح البدا ،هیالبداسه کتاب و 

 )29ـ26ص، ش1391، (مؤدب.ه سامان دادیدراعلم 

بـرخ�ف  او�ً دهد که  ینشان م یعیدانشمندان ش يدر کتب قدما يریس ،حال هره ب

اي از همان زمـان   مباحث درایه، در تدوین درایه سنت  معتقدان به سبقت اهلهاي  گفته
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اي در سخنان ایشـان   این مطلب با بررسی مباحث درایه بااهمیت بوده و معصومین

 ـ ؤاي موجود در ک�م م و نیز مباحث درایه کتـب اربعـه    وصخص ـ هلفان کتب حـدیثی ب

ا شـیخ طوسـی ر   استبصـار توان کتاب  ي که میطور به، حدیث شیعه قابل پیگیري است

 کاربردي در درایه دانسـت.  ۀیک نگاشت، دلیل کاربرد مصطلحات حدیثی متعدد در آن به

 ـبـا مباحـث علـم درا    یخ طوس ـیهمچـون ش ـ  يا عالمان برجسـته      ً ثانیا   ه آشـنا بـوده و   ی

گرچـه   ؛انـد  دهکـر مطـرح   ا�صول  ةعدخود همچون  يها از آن را در کتاب ییها بخش

ات مستقل درایی قبـل از شـهید   تألیف. ثالثاً باشندنکرده  تألیفن باره یدرا یمستقل ۀرسال

ده ولی از آنجا که شـهید ثـانی سـه کتـاب مسـتقل      انی از سوي علماي شیعه انجام شث

هـاي علمـی    دند و با توجه به اینکه اشراف علمی شهید ثانی بر حـوزه کر تألیفدرایی 

  رنگ جلوه داده شد. ی قبل کمتألیفشیعه آنقدر پررنگ بود که کتب 

  در لغت الحدیث  درایة .2

 ـ      شناسان درایه اکثر لغت ، فراهیـدي ند(ا هرا به معنـاي دانسـتن و متـرادف بـا علـم گرفت

ــی، جــوهري؛ 58ص، 8ج، ق1409 ــا ب ــن منظــور؛ 2335ص، 6ج، ت ، 14ج، ق1414، اب

اند معرفتی است کـه بـا نـوعی     ) و اما برخی آن را اخص از علم دانسته و گفته254ص

، ق1412، راغـب اصـفهانی  ؛ 403ص، 19ج، ق1414، زبیـدي آید.( مـی  تدبیر به دسـت 

  )312ص

 ن معناي لغوي به کار رفتـه اسـت.  به هما نیز در ک�م معصومین الحدیث  درایلإ

  )206و  184ص، 2ج، ق1403، مجلسیک: (ن

  در اصطلاح  الحدیث  درایة .3

    یی             ) و شیخ بهـا  ق   965                همچون شهید ثانی(       متأخر                                درایه در اصط�ح مشهور اندیشمندان 

                                                                علمی است که از متن حدیث(از حیث اصط�حات مربـوط بـه آن) و سـند      ،  ) ق    1030 (

  ، ق1408               شـهید ثـانی،      ک:        کنـد.(ن     می     بحث                                     حدیث و نیز کیفیت تحمل و آداب نقل آن

     ) 1ص، ق1319، عاملی بهایی  ؛  45 ص

     بـه            الحـدیث            درایـلإ                                                      اکثر علماي حدیث پس از شهید ثانی و شیخ بهایی در تعریف 

                         وکاست پذیرفتـه و تنهـا       کم                                 ستناد جسته و این دو تعریف را بی       رگوار ا               تعریف این دو بز

      چـون                 از معاصـران هم                     نـد و امـا برخـی     ا   ه       برآمـد                     و گاهی اشکال بر آن  ،              در مقام توضیح
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     فقط   را         الحدیث         درایلإ      موضوع   ،  )    1434                      ) و عبدالهادي فضلی(م    1389                  آقابزرگ تهرانی(م

  ،  ق    1421  ،       فضـلی   ؛   54 ص  ،  8 ج  ،  ق    1408  ،         طهرانـی           آقـابزرگ    .(     انـد    ه د  کر             به سند محصور 

    )   13 ص

  قبل از شهید ثانی موجود در کتب حدیثی شیعهاي  مباحث درایه بررسی  .  4

همچـون  اي  هیشمندان برجستاند  هدهد ک بررسی کتب قدماي دانشمندان شیعی نشان می

شیخ طوسی و... با مباحث علم درایه آشنا بوده و بسـیاري از  ، شیخ صدوق، شیخ کلینی

انـد کـه نشـان از آگـاهی ایـن       هاي خویش به کار برده اي را در کتاب ایهاصط�حات در

درایـه را               ً  . اما احتمـا�  است دانشمندان بزرگ و نیز علماي معاصر ایشان از دانش درایه

را مباحث درایـه  ، بنا به ضرورت روایاتآورده و فقط ذیل  علم مستقلی به حساب نمی

هـاي   هاي چهارم و پنجم هجري در کتـاب  نقرعالمان  ،از طرف دیگر ؛کردند مطرح می

هاي مختلف  معیارها و شرایط پذیرش گونه ۀملزم بودند که موضع خود را دربارک�می 

  .خبر و روایت تبیین کنند

  بررسی در احادیث .1ـ4

ي مباحـث درایـه در کـ�م    هـا  هریش ـبـه برخـی از   براي ورود به بحث �زم است کـه  

بر طبق شواهد موجود جزء اولین کسـانی بودنـد    ایشان؛ زیرا اشاره شود ینمعصوم

دنـد.  کرکیـد  أروایت آن ت                                                      ًکه در کنار تبلیغ معارف الهی بر درك و فهم حدیث نه صرفا 

هاي جمع بین احادیث متعارض و معیارهاي سنجش صـحت احادیـث را    حل حتی راه

. نـد به پیروانشان گوشزد نموده و احتمال ورود جعل و کذب به روایات را مطـرح کرد 

ایـن   اما ماحصل کاوش در ک�م معصومینو  )157ص، 1ج، ق1429، کلینی: نک(

صریح  صورت واضح و برخی از اصط�حات علم درایه بهدهد که  می نتیجه را به دست

کـه در ادامـه بـه     به کار رفته است ایشانمستقیم و مبهم در ک�م صورت غیر برخی به و

  ود:  ش می ی از هر دو گروه اشارهیها هنمون

  ند از:  ا عبارت ، هبه کار رفت یندر ک�م معصوم روشنی بهاصط�حاتی که 

؛ 79ص ،1ج، ق1429، کلینیحـــدیث(، )184ص، 2ج، ق1403، مجلســـیروایت(

شــاذ و ، )605ص، 2ج، ق1405، ه�لیســنت(، )363ص، ق1398، صــدوقخبر(، )80

، ناسـخ  ،)303ص، 17ج، ق1408، نـوري (3نادر، )170ص، 1ج، ق1429، کلینیمشهور(
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  )161ـ157ص، 1ج، ق1429، کلینی(.محکم و متشابه، منسوخ

اشـاره شـده    هـا  آنمستقیم به مضمون اصط�حی صورت غیر بهمواردي که و اما از 

  توان نام برد:   هاي زیر را می نمونه، ستا

، 1ج، مــدرج و مســقط(همان، )129ص، 1ج، ق1429، کلینیمتصــل یــا موصــول(

  )130ص، 1ج، (همان.منقطع، )126ص

به جواز نقل به معنا و نیـز برخـی از    ان ذکر است که در احادیث معصومینشای

: نکاشـاره رفتـه اسـت.(   نیـز   قرائت و وجـاده ، سماع، طرق تحمل حدیث مانند مناوله

   )132 و 128، 127ص، 1ج، همان

  کتب حدیث شیعه موجود در  اي اصطلاحات درایه. 5

 ـ  یا نقد روایات به م نقلدر مقا مولفان کتب اربعه حدیثی شیعه اي  هوفور از مباحـث درای

  : شود می پرداخته کتب مذکوربه بررسی این مباحث در  در ادامه که اند هبهره برد

  کلینی کافیکتاب الموجود در  حدیثی مصطلحات .1ـ5

  :اند هزیر را به کار برداي  هات درایاصط�ح کرات به الکافیدر ) ق329م (شیخ کلینی

در  ؛اسـت  دهکـر اسـتفاده   »مرسـل «جاهاي مختلف از اصـط�ح   ایشان در: مرسل ـ

،      ِ      َ  ْ ـ  ْ   ـ ً   ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  م ر س ل ا    ،    َ  ْ   ٌ    ِ َ ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا«چنین آمده است:  العقل والجهلکتاب 

   )330ص، 11ج، 296و  149ص ،1ج، : هماننک ؛57ص، 1ج، ق1429، کلینی...»( َ  َ  ق ال : 

لح آن در درایه و علـم الحـدیث شـیخ کلینـی     : این لفظ را به معناي مصطحدیثـ 

  )74 و 66، ص1ج، همان :نکبه کار برده است.(براي نمونه  کافیبارها در کتاب 

براي نمونـه در بـاب    ؛به کار رفته است کافیبار در جاي جاي  248              ًإسناد: تقریبا  ـ

 ـَ   و  ب هذ ا ال إ س ن اد   « :شود می این سند مشاهدهثواب العالم والمتعلم   ِ ْ    َ  ِ    ،   ـع           ن  م ح م د  ب ن  ع ب د     ـ   ِ ـ   ـ    ْ 

  ) 84ص، 1ج، همان...»( ٍن ی   ِ     َ  ْ   ِ  ِع ن  ال ع ل اء  ب ن  ر ز ،  د ی  ْ  ال ح م 

ذکـر شـده   » عن غیر واحد«عبارت  کافیمورد از اسناد  160واحد: در حدود غیر  ـ

 ـ   َ َ   َح د ث ن ا غ « شود: می است که براي نمونه یک مورد ذکر  ـه م   ی ُ    ـ   ـ ْ  َ ـ       َ   ر  و اح د  ع ن  أ ح د ه م ا ع ل       ی  ِ  ا

  ) 442ص، 1ج، همان»(   َّ َ    َ  َ     ام  أ ن ه  ق ال : ...    َالس ل 

ولـی   اسـت  نکته: درست است که منظور از واحد در ایـن روایـات معنـاي لغـوي    

لذا این کاربردهاي شیخ  ؛ارتباط وثیقی با معناي لغوي آن دارد ،اصط�ح واحد در درایه
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یـا تـواتر آن    یید این روایات و اع�م استفاضهأدال بر نگاه ایشان براي تتواند  می کلینی

  .باشد

 کافیي فراوانی در ها هنمون ،شود می معنعن: این اصط�ح که در درایه از آن بحث ـ

  است. کافیدر شیعه و اسناد  4بودن این روش نقل  رواج آن و شایع ۀدهند دارد که نشان

و لو لم یکن فی المناحکـلإ و  «گوید:  ازدواج می کلینی در سخنی دربارۀ مستفیض: ـ

 )374ص، 5ج، همان»(.سنلإ متبعلإ و � اثر مستفیض آیلإ محکملإ و � المصاهرة

  :  از اند ، عبارت هبهره بردها  آن اصط�حات دیگري که شیخ کلینی از

. روایـت ، )514ص، 13ج، سـنت(همان ، )377و  42ص، 1ج، (همان5رفعه و رفعوه

  )231ص، 1ج، (همان

وارد نیـز   کافیدر کتاب  ،هشدبررسی کتب درایه برخی الفاظ جرح و تعدیل که در 

، 1ج، (همـان .مـن اصـحابنا  ، )334ص، 11ج، ق1429، کلینـی (لإثق :از جمله ؛شده است

  ) 23ص

 نـه مـدح را   )158ص، ش1389، غفـاري از محققان(اي  هعـد  ۀبـه عقیـد  لفاظی که ا

، مولی(همـان  :را ولی در کتب درایه مورد بررسی قرار گرفته است رساند و نه جرح می

  ) 668ص، 2ج، (همان.غ�م و )214ص، 1ج

  شیخ صدوق من لا یحضره الفقیهدر کتاب  حدیثی موجود مصطلحات .2ـ5

که گفته شـده چهارصـد کتـاب در علـم الحـدیث       )381م (شیخ صدوق، پس از کلینی

 من � یحضـره الفقیـه  اثر ارزشمند در ، )277ص، 5ج، ق1408، امینکرده است( تألیف

  بهره جسته است: اي ذیل ط�حات درایهدیث از اصاحنقل یا نقد ادر مقام ، خود

به کار رفته است که همان  فقیهجاي  مرتبه در جاي 115ین اصط�ح حدود خبر: ا ـ

اد المکـان للحـدث و   یارت«رساند. براي نمونه در باب  مفهوم کنونی خبر در درایه را می

  َـ َ  ـ ْ  ـ     آخ ر  م ن  س د          َ  ٍخ ب ر  ی   و  ف « آورده است: »ه إلى الخروج منهیدخوله و الآداب ف یالسنلإ ف

  )26ص، 1ج، ق1413، صدوق»(.   َ   ع م ر ه   ً   َ َ   ُقا  ب ت ر  االله ی َ ِط ر 

ده که کراستفاده » هذان الحدیثان متفقان«از عبارت  ،مورد 8متفق: شیخ صدوق در  ـ

هرچند در درایه وصف متفق براي سند بـه   ؛متفق المتن هستند منظور همان دو حدیث

  )220ص، 3ج، : هماننک(رود. می کار
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بـه کـار رفتـه     ه الفقیـه من � یحضربار) در  65حدیث: این اصط�ح بارها(حدود  ـ

 اشـاره یـک مـورد   رساند؛ براي نمونه بـه   می وم مصطلح در درایه رااست که همان مفه

، 1ج، همـان »(. ... ـ  ن ه   ی م ی ـ  ِ  َ  ـ َ   س ار ه  ق ب ل      ی  َ ِ  َ    ْ  ِ م ن  ب د أ  ب غ س ل  ی   َ َ   ث  آخ ر  ف ی  ح د  ی ف  ي    ِو  ر و «شود:  می

  ) 46ص

میـراث  «براي مثـال در بـاب    ؛بار در فقیه به کار رفته است 5این اصط�ح  طع:منق ـ

  )305ص، 4ج، همان»( ٌ    َ ْ    ث  م ن ق ط ع ...ی َ     ف ه و  ح د « آمده است: »ذوي الأرحام مع الموالی

د یا بررسی احادیـث از  نق، از اصط�حات که شیخ صدوق در مقام نقل دیگربرخی 

، )251ص، 1ج، مجهول(همـان ، )211 و 203ص ،1ج، مسـند(همان : اند هها بهره برد آن

، 2ج، متصـل(همان ، )202ص، 4ج، مفسر(همان، )405ص، 1ج، مفصل و مجمل(همان

ــناد(همان ، )383ص ــحیح ا�س ــحیح، )48ص، 1ج، ص ــان6ص ، 4ج ،91ص، 2ج، (هم

 متـروك ، )305ص، 4ج، مرسـل(همان ، )155ص، 4ج، رفعه و رفعوه(همـان ، )305ص

، )251ص، 1ج، معروف(همـــان، )353ص، 2ج، ســنت(همان ، )91ص، 2ج، (همــان 

، ظاهر(همـان ، )117ص، 2ج ،411ص، 1ج، مفرد(همـان ، )132ص، 2ج، روایت(همان

 ،532ص، 3ج، غریـب و نادر(همـان  ، )183و  39ص، 1ج، إسناد(همان، )123ص، 4ج

  )48ص، 1ج، همان(.ا�سناد  صحیح، )128ص، 2ج

ذیل روایات و در ضـمن   فقیهمن � یحضره الکه در از الفاظ جرح و تعدیل بعضی 

، 2ج، ق1413، صـدوق (لإثق ـنـد از:  ا عبـارت  ،آمـده اسـت  صـدوق  نقد یا توضیح شیخ 

، ضـعیف(همان ، )35ص، 3ج، من اصـحابنا(همان ، )205ص، 3ج، شیخ(همان، )90ص

  ) 90ص، 2ج، (همان.کذاب و )35ص، 4ج

  شیخ طوسی حکامالا تهذیبکتاب موجود در  مصطلحات حدیثی .3ـ5

از ، نقد یا تحلیل روایات، در مقام نقل تهذیب ا�حکامر جاهاي مختلف شیخ طوسی د

 ـهـا   برخـی از آن اي ذیل بهره برده است که براي  اصط�حات درایه  آوردهنیـز  اي  هنمون

  شود:   می

   ْ ـ  ت ن ه    ُـ ْ  ـ   َ َـ  َ   َ ْـ ُ      ک ن  م ا ت ض م ن ه  ل ف ظ  م         ی ِ   َ    َ ْ َ َ    ع  م ا ذ ک ر ن اه  ل م  ی ُ     ْ ث  م ن  ج م ی   ْ    َ        َ  و  ل و  س ل م  ه ذ ا ال ح د « متن:ـ 

  )174ص، 4ج، ق1407، طوسی»(  َ ْ    َ   ِ   ْ   ِ  َ ِ     َ ْ  َّ    م خ ت ل ا ل و ف اق  ال ع م ل  ع ل ى ال أ ه ل لإ...

 ) 261ص، 9ج، همان»(. ْ ِ   َ    َ ِ   ر ج ع  إ ل ى س ن د ه ای  ِ  ِ   ْ َ ْ       ه ذ ه  ال أ خ ب ار  ب م ا  ی   َ  ُ   َ  و  ق د  ط ع ن  ف « سند:ـ 
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 ٍ ب  ی ُـ  ش ع    ی     ِ    ْ   ِ  ْ  َ ِى ع ن  ال ع ب اس  ع ن  أ ب ی ح ی      َ  ُ            ِ ر و اه  م ح م د  ب ن  أ ح م د  ب ن   ي َ َ  َّ   ُ  َ ْ    ف أ م ا ال خ ب ر  ال ذ « خبر:ـ 

 ) 7ص، 1ج، همان...»( ُ  ُ ق ول  ی     ً          َّ َ  َ  َ    ِ   َ  َ    ْ   ً ع ن  ع م ر ان  ب ن  ح م ر ان  أ ن ه  س م ع  ع ب دا  ص ال حا  

، همـان ...»( ٍ  َ  َ  ل  ق ال : ی َ ِط و    ث ی  ح د  ی   ع ف   ِ االله      ع ب د   ی        ِ   ِ     ْ  ْ  َ ِع ن  ع م ار  ب ن  م وس ى ع ن  أ ب « حدیث:ـ 

 ) 52ص، 1ج

، 3ج، همان»( ِ   َّ            ن  م ح م د  و  س ن ت ه...ی    َ   ً   ْ   ً      ً   ْ م ؤ م نا  م وق نا  م خ ل صا  ع ل ى د   ِ االله     ِت  ب  َ   أ ص ب ح  «... سنت:ـ 

 ) 140ص

، همـان »(. ْ  َـ   ِ   ـ َ   ْ َ ْ ـ  ِ   ل م ت و ات ر  م ن  ال أ خ ب ار            َ َ  َ    ه  ل م خ ال ف ت ه  ل ی ُ    ٍ     َر  م ع م ول  ع ل ی  ً  َضا  غ ی  َ ْ    َ  ُ  َه ذ ا ال خ ب ر  أ « متواتر:ـ 

 ) 316ص، 9ج

، واحـد(همان  :انـد از  ، عبارت هبهره بردها  آن ازدیگري که شیخ طوسی  اصط�حات

ــه(همان، )165ص، 9ج ،229ص، 4ج، مســند(همان، )242ص، 1ج ، )46ص، 1ج، رفع

، )88ص، 10ج ،168ص، 6ج ،18ص، 1ج، ضــعیف(همان، )63ص، 1ج ، مفرد(همــان

، إســناد(همان، )128ص، 1ج، روایت(همــان، )92ص، 10ج ،40ص، 3ج ، شــاذ(همان

، 7ج، نادر(همــان، )204ص ،9ج ،168ص، 6ج، مانســناد(هضــعیف ا�، )6ص، 1ج

مفصـل  ، )84ص، 1ج، منسوخ(همان، )275ص، 7ج، مضطرب(همان، )319و  278ص

ــان ــان، )37ص، 3ج ،287ص، 7ج، و مجمل(هم ــل، )416ص، 5ج، موقوف(هم  مرس

، )165ص، 9ج ،253ص، 7ج، مقطــوع و مقطــوع ا�ســناد(همان، )35ص، 1ج، (همـان 

، 4ج ،156ص، 3ج ،162ص، 1ج، قطـع ا�سـناد(همان  من، )416ص، 7ج، منقطع(همان

  )14ص، 8ج، (همان.عام و )174ص

 ، عبـارت به کار بـرده شـده   تهذیب ا�حکامبرخی از الفاظ جرح و تعدیل که در 

، )106ص، 6ج، (همــان 7الفاضــل، )172ص، 5ج، ق1407، طوســیثقلإ( :از اســت

 .و اللعنـلإ  مشـهور بـالغلو   و )32ص، 1ج، عامی(همان، )361ص، 7ج، ضعیف(همان

  )204ص، 9ج، (همان

  شیخ طوسیستبصار الاکتاب موجود در حدیثی  مصطلحات .4ـ5

اي اسـتفاده   کرات از اصط�حات درایه ق) در این مجموعه حدیثی به 460ی(شیخ طوس

  درایـلإ توان ایـن کتـاب ارزشـمند را یـک اثـر مهـم کـاربردي         ي که میطور به ،اند دهکر

ایشـان   استبصـار مذکور کتـاب   ۀیید نظریأدر ادامه براي تین اقلمداد کرد؛ بنابر الحدیث
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  د:شو میبررسی دقت  به

  :است فته شدهربه کار گها بارکه  یصط�حاتم

  ـ   وج د    ی  َ ْ    َ  ِ  َـ   ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا        َّ َ      َ       ْ    ِ  ُ   ْ     ْ َص ح  ال ع م ل  ب ه  م ن  و ج وه  أ ح د ه ا أ ن  م ت ن ی  َ ْ    َ    ُ  َ  و  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا « متن:ـ 

 )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(  ْ   َّ َ ِال م ص ن ف لإ    ُ ْ   َ     ِء  م ن  ال أ ص ول  ی َش  ی ف 

شـهید  (انـد  هداداز متن حدیث ارائه برخی دیگر شهید ثانی و با توجه به تعریفی که 

توان  می )93ص، تا بی، صدر؛ 12ص، ش1389، غفاري: نکنیز ؛ 52ص، ق1408، ثانی

  . است الحدیث  درایلإهمان معناي مصطلح در ، از متنشیخ طوسی که منظور  فهمید

 ـَ   ِـ    خ ت ص  ب ه .    ی ـ   م ا   ی ف    ث ی  ْ     ُ ْ ـ  م ت ر وك  ال ح د    ي  ْ ِب ت ر  ي د ی ز    ث ی   ْ    َ ه ذ ا ال ح د  ي   ِر او  «... حدیث:ـ  ْ «  

 ) 33ص، 1ج، ق1390، طوسی(

از قـول یـا فعـل یـا تقریـر       ک�مـی اسـت کـه   ، در اصط�ح علمـاي درایـه   حدیث

کـه برخـی   ) 35ص، ق1419، نجمی؛ 80ص، تا بی، صدرکند.( می حکایت معصوم

؛ 6ص، تـا  بـی ، انصـاري .(انـد  هرا نیـز بـه آن افـزود    لقی یا خلقی معصوموصف خ

شیخ طوسی بارها از این اصط�ح در مقام نقل یـا نقـد    )556ص، 1ج، تا بی، عبدالمنعم

 روایات بهره برده است. 

  و  «) و یـا  7ص ،1ج، ق1390، طوسـی ...»( َ    ْ َ  ْ    َّ َ  ِ ـ ٌ ذ ا ال خ ب ر  أ ن ه  م ر س ل    ه  ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف «خبر: ـ 

 شـایان ) 11ص، 1ج، همـان »(   ْ   ِ   ٍ      ِ ـ  ِ    ب ن  م ح ب وب  ع ن  ال ع ب اس ...   ی    ُ        َ  َ ْ    َ    و ى ه ذ ا ال خ ب ر  م ح م د  ب ن  ع ل  ر 

 ا�ستبصـار فـی مـا اختلـف مـن ا�خبـار      ذکر است که نام کامل کتاب شیخ طوسی نیز 

 باشد. می

یا امـام یـا صـحابی و یـا      به اعتقاد برخی خبر اعم از قول یا فعل یا تقریر پیامبر

خبر مترادف بـا   ،) ولی در دانش درایه50ص، ق1408، شهید ثانیک: نباشد.( می ابعیت

از ایـن   استبصـار جـاي   ) شـیخ در جـاي  83ص تا، بی، صدرآید.( می حدیث به حساب

  .  اند هاصط�ح با همان بار معنایی متداول در درایه بهره برد

، 2ج، ق1390، طوسـی »( َ   ـ      لإ  ر س ول ه  ص      َّو  س ن   ِ االله     َ    َ  َ  ٍ    ُّ ُ   و  ک ل  ف ع ل  خ ال ف  ک ت اب   «... سنت:ـ 

 )151ص

صـادر شـده    ل و فعل و یا تقریر کـه از پیـامبر  چه از قوسنت عبارت است از آن

از احکام و تعـالیم عملـی   اي  هبرخی مجموع ۀیا به گفت )9ص، ق1419، سبحانیاست.(
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

، نجمیوارد شده اسـت.(  که با سند قطعی و صحیح از معصومین ،عبادات و غیر آن

  . اند هاین اصط�ح را نیز شیخ طوسی بارها به کار برد) 36ص، ق1419

 ـ   لإ  ح س ب  م ا ذ ک ر ن اه  ف         ی   َ َ ْ   َ    ْ َ  ِ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  ض ر ب  م ن  ال ک ر اه  ی َ  ْ     ف ال و ج ه  ف « :روایتـ      ـ   َ َ ْ َـ   ـ   ِ ر و ا ی  ِ ـ   ِ لإ  ی

 ـ ِ  ر و ا ی   ع ف   ِ االله      ع ب د   ی َ  ُ  َ ِق و ل  أ ب « یا) 115ص، 1ج، ق1390، طوسی.»(ی     ُ الس ک ون   ـ لإ  اب ن  أ ب     ی  ی ِ   ـ ِ  َ ِ

 ) 126ص، 1ج، همان»(. ٍر ی  ع م 

 روایت به همان معناي مصطلح حدیث استعمال شده اسـت. ، الحدیث  درایلإدر علم 

توان فهمید کـه   می با دقت در ک�م شیخ در تهذیبین )42ص، ش1382، چی شانهمدیر(

   .اند هایشان نیز روایت را مترادف با حدیث به کار برد

 َ ن  ی     ِ   ٌ َ َ   ِ  ـ    س  ب ه  أ ث ر  ع ن  الص اد ق   ی ِ  َ    ِ َ   َ َل  أ ص ح اب ن ا ف ل ی     َ    َ   ْ  ْ  َ َ  ِم ن  خ ل اف  ذ ل ک  م ن  أ ق او   َ َ   َ ْ َ َ      ف أ م ا م ا ذ ک ر ن اه « :اثرـ 

 ) 189ص، 4ج، ق1390، طوسی»(.ع

شـود و   می تر از حدیث و خبر بوده لذا به هر حدیث و خبري اثر نیز اط�ق اثر عام

، ق1408، شـهید ثـانی  شود.( مـی  اط�ق، گاهی اثر به چیزي که از صحابی رسیده است

 ) 51 و 50ص

   َ   َ     ِ    َ          ِ   ْ ُـ ْ  ِ   ْ َ ْ   ـ  ِ   ْ  َـ    َ ِ    ج وز  ال اع ت ر اض  ب ه ا ع ل ى ظ اه ر  ال ق ر آن  و  ال أ خ ب ار  ال م ت و ات ر ة        ی َ ْ     ْ       َ  أ خ ب ار  ال آح اد  ل ا « :متواترـ 

  )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(. َ َ ْ َ   ذ ک ر ن اه ا ی  َّ ال ت 

) 92ص، 1ج، همان»(. َّ      ٌ  َ  ن ه  خ ب ر  و اح د    ِ   ْ َ ْ   َ     َ   َ      ِ   َع ار ض  م ا ق د م ن اه  م ن  ال أ خ ب ار  ل أ ی  ْ َ  ُ  َ  ال خ ب ر  ل ا « :واحدـ 

، 1ج، همـان »(.  ْ َ ْ     ٌ  َ   َّ َ       ُ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ   َ َ  َ ْ     ـ  ال أ خ ب ار  ال أ و ل لإ  ل أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ق ط وع  م ع  أ ن ه  خ ب ر  و اح د    ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا «یا 

 ) 112ص

حدیثی را متواتر گویند که کثرت راوایان آن به حدي برسد که هماهنگی و اتفاق 

شـهید  غ محال بوده و این وصف در تمام طبقـات اسـتمرار داشـته باشد.(   آنان بر درو

خواه یک نفر آن  ؛گویند که متواتر نباشد می ) و خبري را واحد62ص، ق1408، ثانی

معتقـد   استبصـار  ۀدم) شیخ طوسی در مق69ص، را روایت کرده باشد یا بیشتر.(همان

آور بوده  اخبار متواتر یقین، متواتر غیر، متواتر دوم، : اولاند هاست که اخبار بر دو گون

 ها واجب است و اما اخبار غیـر متـواتر خـود بـه دو نـوع زیـر تقسـیم        و عمل به آن

  شوند: می

 که علم آور بوده و عمل به آن نیز واجب است.، ن صدقیخبر محفوف به قرا. 1
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آن داراي کـه عمـل بـه    ، نیه متواتر بوده و نـه محفـوف بـه قـرا    خبر واحد که ن. 2

 یـا فتـاواي مشـهور علمـا نباشـد.     رایطی است از جمله اینکه معارض با خبـر دیگـر   ش

   )5ـ3ص، 1ج، ق1390، طوسی(

 ،گیـرد  مـی  لذا هرجا خبر واحدي معارض با خبر متواتر یا خبر صحیح دیگري قـرار 

 آور ندانسته و معتقد است که عمل به آن نیز واجـب نیسـت.   شیخ آن خبر واحد را علم

  )69ص، 2جنیز  ،112و  92ص، 1ج، همان :نک(براي نمونه 

  درایـلإ درست است که تقسیم شیخ از اخبار انـدکی بـا تقسـیم آن در نـزد علمـاي      

که شیخ بنابرین حاصل مطلب این ؛ولی مضمون هر دو یکی است ،تفاوت دارد الحدیث

وفـور در نقـد و تفسـیر     آشنا بوده و از ایـن دو اصـط�ح بـه   با اصط�ح متواتر و واحد 

   یث بهره برده است.احاد

 ـ    ْ د  ع ن  ی    ِ    س ى ب ن  ع ب ی   ُ      م ح م د  ب ن  ع    ُ ق ه ی َ َّ      َ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َ ِأ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ن ق ط ع  و  ط ر « طریق:ـ    ُ  ون س  ی

 ) 202ص، 3نیز ج ؛156ص، 3ج، همان»(. ف ی  َ     و  ه و  ض ع 

) 41ص، ش1391، نفیسـی رود.( مـی  طریق در اصط�ح درایه مترادف با سند به کار

  در ک�م شیخ نیز به همین معنا به کار رفته است.  ،شود می ر که م�حظههمان طو

، طوسـی »(. ـ  س ى  ی   ـ ْ   ـ    ـ ِ     د  ع ن  ح م اد  ب ن  ع       ی ِ  ـ ِ  ـ   ن  ب ن  س ع     ی   ْ   ِ     َ  ِ ْ    َ  ِ  و  ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  ال ح س « :إسنادـ 

  )6ص، 1ج، ق1390

 ـ     ع ار ض    ی   ْ    َ        َـ   و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا       َ  ِ ْ     ُ ْ   ٌ  ْ    َّ َ  ه  أ ن ه  م ر س ل  م ق ط وع  ال إ س ن اد ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف « سناد:مقطوع ا�ـ 

 ) 76ص، 1ج، همان»(. ِ  َ   ْ      ْ َ ْ    ُب ه  ال أ خ ب ار  ال م س ن د ة 

 ـ ه  أ ن ه  خ ب ر  م ر س ل  م ن ق ط ع  ال إ س ن اد  ل أ ن  ج ع ف ر  ب ن  ب ش     ی َ      ُ أ و ل  م ا ف « سناد:منقطع ا�ـ     َ ـ  َ َ    َّ َ     َ  ِ ْ     َ ْ   ٌ  ْ   ٌ  َ   َّ َ   ـر  ف   ی    ٍ ی 

  )162ص، 1ج ،همان»(. ِ   ْ ُ  َ   َ  َ       ْ  لإ  ال أ ول ى ق ال  ع م ن  ر و اه ی   ِّ  الر و ا

 ٌ ث  ی َ ـ   ـ   ف ه و  ح د     « یـا ) 156ص، 3ج، همـان »(  َ ْ ـ  م ن ق ط ع      َ َّ  ـ َ    ْ َ ـ َ   ْ ـ ٌ   أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل       « منقطع:ـ 

  )174ص، 4ج، همان»(.   َ ْ م ن ق ط ع 

 چه در معناي آن دو باشد)امام یا آن، آن(پیامبرۀ إسناد همان رساندن حدیث به گویند

               یثی اسـت کـه                اي عـام حـد                   حدیث منقطع به معن  ) و53ص، ق1408، شهید ثانی.(است

                                                        متصل نباشد حال چه از اول آن یک یا چند نفر افتاده باشـد                        اسناد آن تا به معصوم

          و منقطـع    ،                                                  که منقطع به این معنا اعم از مرسل و معلق خواهد بود  ،                   یا از وسط و آخر آن
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

                                                                               به معناي اخص عبارت است از حدیثی که از وسط اسناد آن بـه قـول شـهید ثـانی در     

                         یک یا چند نفـر افتـاده                وصول الأخیار                                 نفر و به تصریح والد شیخ بهایی در     یک         الرعایه

 ـ      نیـز     ؛   197   و     196 ص     تا،    بی  ،    صدر  ؛    106   و     105 ص  ،  ق    1401  ،      عاملی      باشد.(        شـهید     ک:    ن

   )    137 ص  ،  ق    1408  ،     ثانی

 ـ أ                همان طور که از ت                           آیـد منظـور شـیخ از دو          مـی               شـده نیـز بر       ي ذکر    هـا    ه            مل در نمون

                               همان حدیث منقطـع بـه معنـاي      ،                  �سناد و نیز منقطع                            اصط�ح منقطع ا�سناد و مقطوع ا

                                                     عام در درایه است که یکی از انواع آن حدیث مرسل است. 

 ». َ َّـ  َ  ـ ٌ    ـ    أ ن ه  خ ب ر  و اح د          م ع     ْ َ ْ   ُ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ   َ َ  َ ْ     ال أ خ ب ار  ال أ و ل لإ  ل أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ق ط وع  ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا « :مقطوعـ 

 ) 112ص، 1ج، ق1390، طوسی(

روایت شده  در ذیل حدیثی ذکر شده که از معصوم، که ک�م فوقاین با توجه به

حـدیث مقطـوع مصـطلح در    ، توان دریافت که در ک�م شیخ منظور از مقطوع می، است

درایه نیست بلکه منظور ایشان همان معناي لغوي یعنی قطع و افتادگی در سند حـدیث  

 ـ   می و یا مقصود همان حدیث منقطع ا حـدیث مقطـوع متـرادف    باشد کـه شـیخ آن را ب

   دانسته است.

 ـ      ُ   ِ َ      َ  َ  َ  و  ق ال  أ ب و ج ع ف ر  ب ن  ب اب و  ي  ِار ی     ه  الس ی     ِو  ر او    ف ی َ  َ  ٌ  َ   َ ف ه ذ ا خ ب ر  ض ع «: ضعیفـ        ـ    ُ ه  ر ح م ه  االله   ی

 ـ و  ق ال  ل ا أ ع م      ي  ِار ی َ  َ َ َ               ْ    َ ْ َ    ِ    َّ      َ ن  ذ ک ر  ک ت اب  الن و اد ر  اس ت ث ن ى م ن ه  م ا ر و اه  الس ی      ِ  ف ه ر س ت ه  ح  ی ف    َ   َـ  َ  َ        َـ    ل  ب ه  و  ل ا     ِـ  ُ 

 ،237ص، 1ج، همان»(. َ   َ   ق د م ن اه ا ی  َّ      ْ َ ْ    ِ   َ َ ع ت ر ض  ب ه  ال أ خ ب ار  ال ت ی ِ   ْ    َ           َ     َ  ب ه  ل ض ع ف ه  و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا  ی ُ ْ أ ف ت 

 ) 22ص، 3ج

ین و متقـدمین متفـاوت   متأخرد است که شرایط صحت و ضعف احادیث نز گفتنی

 وافـی دوم کتـاب   ۀقدم ـمرحوم فیض کاشانی نیز در م )24ص، ق1422، بصري(.است

ین حدیثی اسـت  متأخرعتقد است که حدیث صحیح در نزد م، ع�وه بر بیان این مطلب

که تمامی سلسله سند آن امامی مذهب و موثق باشند و اول شخصی که این مسـلک را  

قدمین حـدیثی اسـت   و اما حدیث صحیح در نزد مت است لیع�مه ح ،در پیش گرفت

و وثـوق بـه صـدور حـدیث از      ه بـه موجـب آن اعتمـاد   نی باشد ک ـیکه مقرون به قرا

  ند از:ا حاصل شود. که این قراین صحت حدیث عبارت معصوم

معروف متداول در بین اصحاب کـه   ۀوجود آن در بسیاري از اصول چهارصدگان .1
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 .اند هنقل کرد مشایخ خود به طرق متصل به معصومها را از  آن

 ها به طرق مختلف و معتبر. تکرار آن در یک یا دو اصل از آن. 2

 وجود آن در یک اصل منسوب به یکی از اصحاب اجماع.. 3

عرضـه شـده و ایشـان بـر آن صـحه       آن در یکی از کتبی کـه بـه امـام    درج. 4

 عرضه شد. ه امام صادقمانند کتاب عبیداالله حلبی که ب ؛اند هگذاشت

وثـوق و اعتمـاد بـوده    اخذ آن روایت از یکی از کتبی که بین علماي سلف مـورد  . 5

 ) 24ـ22ص، 1ج، ق1406، فیض کاشانیخواه مولف آن امامی باشد یا غیر امامی.( ؛است

کـه طبـق مـ�ك     انـد  هبینیم که صاحبان کتب اربعه احادیثی را صحیح شـمرد  می لذا

 روند. پرداختن به این موضوع مجـال دیگـري   می ین از احادیث ضعیف به شمارمتأخر

از تقسـیم حـدیث    شیخ طوسیامثال ست که اطالب مذکور این طلبد ولی ماحصل م می

به ضعیف و صحیح آگاه بوده و طبق معیارهاي خویش از ایـن دو اصـط�ح در نقـد و    

اول یـوم   ۀ. براي نمونه شیخ در نقد حدیثی در بـاب ع�م ـ اند هبررسی احادیث بهره برد

 ـْ َ    ل ع م ل  ب ه  م ن  و ج وه  أ ح د ه ا أ ن  م ت ن            ص ح  ای  َ ْ    َ    ُ  َ  و  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا «فرمایند:  می من شهر رمضان   َّ َ     ـ َ    ـ   ْ    ِ  ُ   ْ 

 ـ   ء  م ن  ال أ ص ول  ال م ص ن ف لإ  و  إ ن م ا ه و  م و ج ود  ف          ی َش  ی     وج د  ف ی  َ ْ    َ  ِ  َ  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا      ـ     ـ   ـ َّ ِ    ِ َ َّ   ْ   ِ   ُ ْ   َ    ـ َ   الش و اذ  م ن       ی  ِّ   َّـ   

       َـ     ـ ُ     و  ه و  ک ت اب  م ع ر وف        ث ی   ْ    َ   ْ ع ن  ه ذ ا ال ح د  ي َ َ    ٍ   ْ   ِ  ِف لإ  ب ن  م ن ص ور  ع ر ی  ْ َ ْ     َ   َّ َ    ْ     ِ   َال أ خ ب ار  و  م ن ه ا أ ن  ک ت اب  ح ذ 

  ً    َ ْ َ ْ     َ ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ    ْ        َ    َ  َ َ   ْ  حا  ع ن ه  ل ض م ن ه  ک ت اب ه  و  م ن ه ا أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  ی    ُ  َ ْ    َ   َ  َ   َ َ     ْ م ش ه ور  ف ل و  ک ان  ه ذ ا ال خ ب ر  ص ح 

 ـع ن  أ ب     ٍر ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی َ َ  َ   ً ف لإ  ت ار ة  ی َ  َ   َ َ   َ َّ   َأ  ل ا ت ر ى أ ن  ح ذ  ی     ْ    ِ َ ْ م ض ط ر ب  ال م ع ان  ِ َ  ْ  ع ب د    ی  ـ    ع و    ِ االله    

   َ   َ ِ      س ن د ه  إ ل ى أ ح د  ی ِ     ْ َ  ِ    ْ     َ  ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا  ی ْ ف ت ی   ِ َ     َ    ٍ َ    ً ع ب ل ا و اس ط لإ  و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی    ْ  َ ِه  ع ن  أ ب ی ْ ِر و ی َ   ً ت ار ة  

  َّ َ    ْ        َـ   ـ     ل ه  و  م ن ه ا أ ن ه  ل و  س ل م       َ  ِ  َ ُّ  َّ       ِ    َ         ْض ع ف  ال اع ت ر اض  ب ه  و  الت ع ل ق  ب م ث ی      َ  ْ     َ    ْ َّ     َ     و  ه ذ ا الض ر ب  م ن  ال اخ ت ل اف  م م ا 

 ـ    ج وز    ی  ِ     ْ      ْ َ     ً     َ    ً  ْ     َـ   وج ب  ع ل ما  و  ل ا ع م ل ا و  أ خ ب ار  ال آح اد  ل ا   ی ِ      ً   َ  َ  َ َ    َ ْ َ َ     ً  َ  ع  م ا ذ ک ر ن اه  ل ک ان  خ ب را  و اح دا  ل ا ی    ْ م ن  ج م 

  ً ضا  ی   َ  ْ        َ    َو  ل و  س ل م  م ن  ذ ل ک  أ   َ َ ْ َ   ذ ک ر ن اه ا ی   َّ   ِ َ    َ  ْ   ِ   ْ َ ْ     ِ  ْ ُ ْ   ِ   َ   َ     ِ    َ    ال اع ت ر اض  ب ه ا ع ل ى ظ اه ر  ال ق ر آن  و  ال أ خ ب ار  ال م ت و ات ر ة  ال ت 

، ق1390، طوسـی ( ».  ِ  َ ْ   َ       ْ    َ    ِ  َ   ْ    َّ ِوج ب  ال ع م ل  ب ه  ع ل ى ال ع د د  د ون  ال أ ه ل لإ ی       ْ   م ض م ون ه  م ا  ی ُ ْ  ک ن  ف ی ُ ِّ  َ   ک ل ه  ل م  

   )66ص، 2ج

توان فهمید که از نظـر ایشـان برخـی از شـرایط صـحت       می مل در سخن شیخأبا ت

  ند از:ا حدیث عبارت

 ؛دیث در اصول مصنف زمان ایشانوجود متن ح. 1
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

 ؛قلمداد نشدن آن حدیث جزء اخبار شاذ. 2

 ؛وجود آن حدیث در یکی از کتب معروف مانند کتاب حذیفلإ بن منصور. 3

 ؛سناد نبودن آنلف ا�لفاظ و مضطرب المعانی و ا�مخت. 4

 ؛اگر جزء اخبار واحد باشد نباید با اخبار متواتر یا ظاهر قرآن در تعارض باشد. 5

 معارض نبودن آن با عقل و حقایق بدیهی. . 6

شیخ صدوق و شیخ طوسـی کـه بـه    ، ذکر است که عالمانی چون شیخ کلینی شایان

از کسـانی بودنـد کـه در گـزینش اخبـار       ،اند هصحت روایات کتب خویش مدعی شد

یـات موجـود در کتـب ایشـان طبـق      دادنـد و روا  می ت و احتیاط را به خرجنهایت دق

رود و نیـز بـا    مـی  ها جزء روایات صحیح به شمار ها و معیارهاي مرسوم زمان آن م�ك

ازه بـه  انـد   هتوان فهمید که ایشان تا چ ـ می، شیخ طوسی استبصارتوجه در مقدمه کتاب 

و تا جایی که امکان داشته روایتـی   اند هاهمیت قائل بود روایات وارده از معصومین

پـس چـرا محققـان    ، ویل آن روایت شوندأحتی اگر مجبور به ت ؛اند هگذاشت را کنار نمی

ین حکم به متأخرهاي  ی و فقیه و تهذیبین بر اساس م�كبا سنجش روایات کاف متأخر

گذارنـد   می راحتی آن ها را کنار هاز روایات کتب اربعه نموده و باي  هضعف بخش عمد

و مرسـوم خـودش را دارد و    ها و معیارهاي مخصوص که هر عصري م�كغافل از این

وقتی شیخ کلینی با گردآوري قراین  .ها قابل استفاده در عصرهاي دیگر نیست آن م�ك

در کتـاب   وثوق و اعتماد حاصـل کـرده و آن را   متقن به صدور حدیث از معصوم

پس محقـق  ، آن قراین از بین رفته است، ذر زمانسفانه در گأخویش وارد نموده ولی مت

هـاي عصـر حاضـر و بـدون دسترسـی       دهد با م�ك می چطور به خودش اجازه متأخر

از اي  هو صـحت بخـش عمـد    هـد کتب اربعه را مورد تردید قرار د ،داشتن به آن قراین

اول در  توان ادعا کرد که محمدون ث�ثـه  می که حالیدر ؛ال ببردؤروایات آن ها را زیر س

تر بـه روایـات و نیـز بـه      تر و عالم بسیار محتاط، گزینش اخبار صحیح از محقق مذکور

و نباید فراموش کرد که یکی از علل از بین رفتن اصـول   اند هتر بود زمان صدور نزدیک

به وجود آمدن کتـب اربعـه بـوده    ، ي حدیثی دیگرها هه مشهور و خیلی از نگاشتائم اربع

و خیلی از روایات  قوي روایات شیعه به حساب آمده ۀعه گنجینبهرچند کتب ار .است

ناخواه باعث به فراموشی سپردن آن اصـول و   ، خواهدارد بر اصول و کتب مذکور را در
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شـیخ  ، ها بوده که به تشخیص شیخ کلینـی  یثی شده است و لذا احادیثی در آنکتب حد

ن جزء احادیث صـحیح  یمتأخرشیخ طوسی ضعیف بوده ولی شاید در معیار صدوق و 

پس وقتی محققی حکم به صحت تنها بخشی از کافی نمـوده و   .آمده است می به شمار

از آن روایات کـه  اي  هبعید نخواهد بود که در گذر زمان بخش عمد ،کند می بقیه را طرد

 به فراموشی سپرده شود.، ندا محقق ضعیف ۀبه عقید

  ْ َ ْ    ِ     ـ    ع ار ض  ب ه  ال أ خ ب ار    ی   ْ    َ          َ  ِ ْ     ُ ْ   ٌ   َ  س ل  م ق ط وع  ال إ س ن اد  و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا     َّ َ   ْه  أ ن ه  م ر ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف « :مسندـ 

 ) 233و  103ص، 2نیز ج ؛76ص، 1ج، ق1390، طوسی»(.  ْ  َ   ُال م س ن د ة 

  ،  ق    1422  ،         میرداماد              متصـل باشـد(                                            مسند حدیثی است که سند آن تا بـه معصـوم  

        یـک از       هیچ  ،          له سند آن                 عبارت دیگر از سلس        ) و به  96 ص  ،  ق    1408  ،          شهید ثانی   ؛   198 ص

                                                  ي که هریک از راویان از راوي قبلی خود روایت را اخذ    طور    به                    روات ساقط نشده باشد 

      کلـی         طـور       بـه    یا    )   186 ص     تا،    بی  ،    صدر ( .          ادامه یابد                              نموده و همین طور تا به معصوم

                 ) بـا تفکـر در     97 ص  ،  ق    1421  ،       فضـلی                                           حدیثی است که جمیع راوایان آن مذکور باشند.(

                            تـوان فهمیـد کـه اصـط�ح           مـی        راحتی    به  ،         شیخ طوسی         استبصار        رفته در   ار ک    به    هاي        نمونه

                                               کرات از آن در نقـل یـا نقـد احادیـث بهـره          به    لذا              پوشیده نبوده        ایشان             حدیث مسند بر 

       8 .   اند   ه   برد

 ـ   ع ق وب  ع ن  ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  س ه ل  ب         ی        ْ     َ  ِ ْ    َ  ِ   ِ و  ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  م ح م د  ب ن  «  :    رفعه  ـ    ِ  ـ  ْ ـ   َ ِ   ـ َ  ْ   ٍ    ْ     ُ    ن ِ 

 ) 215ص، 1ج، ق1390، طوسی»(...   َ  َ  ع ق ال :   ِ االله      ع ب د   ی  ْ  َ ِع ن  أ ب       َ   اد  ر ف ع ه ی ِز 

جا شیخ در نقل روایتی آن را به کار اصط�ح نیست ولی هر» رفعه«ست که درست ا

وجـود آمـده   ه بعدها ب» مرفوع«پس شاید اصط�ح ، باشد می مرفوع، آن روایت ،اند هبرد

    ثیر انگاشت.أت بیاي  هرا در ایجاد این اصط�ح درای» هرفع«توان لفظ  باشد اما نمی

 ـ  ْ ُ ُ ِ  َ ِ َّ  َ   ـ ُ   ال ک ت ب  ف إ ن م ا أ ص ل ه     ی    َّ َ َ  ْ ِ      ُ ُّ    د  الش ذ وذ  و  إ ن  ت ک ر ر  ف ی َ  َ  ٌّ  َ  ٌ  َ   َ ف ه ذ ا خ ب ر  ش اذ  ش د « :شاذـ    ُ   ـ ْ  ون س  ع ن    ی

 ْ  ـ ِ  ِ َـ       ِ ـ     ل ع م ل  ب ظ اه ر ه  و  م ا        ُ   ُ     ْ      َ     َ     َـ   َـ ْ     ر ه  و  ق د  اج ت م ع ت  ال ع ص اب لإ  ع ل ى ت ر ك  ا    ی ْ ِ   َر و ه  غ ی  ْ  َ      ِ   ال ح س ن  ع و  ل م   ی َ ِأ ب 

     َ   َ   ـ َ َّ  م ا ق د م ن اه  ل أ ن     ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا «) و 14ص، 1ج، ق1390، طوسی»(  ِ  ُ  ع م ل  ب ه ی ُ  ُ    ْ    َ   َ  ک ون  ه ذ ا ح ک م ه  ل ا ی

 َ ـ َ   َ ـ ٌ  َـ  ٌّ    ف ه ذ ا خ ب ر  ش اذ        «یا ) 38ص، 1ج، همان»(  ِّ ُ  ِ   ْ َ ْ   ٌ ِ  َ     َ   َ       ٌّ  َ  َ  َ ْ    َ  ه ذ ا ال خ ب ر  ش اذ  و  م ا ق د م ن اه  م ط اب ق  ل ل أ خ ب ار  ک ل ه ا

  )83ص، 2ج، همان»(.   َ    ِ َ ا أ ص ح اب ن ای    ُ ْف  ل ف ت    َ م خ ال 

 ) 198ص، 3ج، همان نیز ؛45ص، 1ج، همان»(.    َ  ٌّ  َ  ُ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  ش اذ  ن اد ر  َف «  :    نادر  ـ 
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لذا به  ؛ا مخالف روایت جماعتی نقل کردهآن ر، شاذ حدیثی است که یک راوي ثقه

، ق1408، یشـهید ثـان  (اعتبار معارض بودنش با حدیث مشهور شاذ نامیده شـده اسـت  

و نیز اکثر علماي شیعه حـدیث شـاذ را مخـالف     )242ص، ق1422، میرداماد؛ 115ص

، ق1401، عاملی؛ 115ص، ق1408، شهید ثانیک: ن(.اند همشهور و مترادف با نادر گرفت

حدیثی است ، حدیث مشهور )220ص تا، بی، صدر؛ 53ص، ش1389، غفاري؛ 108ص

، ق1408، شـهید ثـانی  (.زد محدثان شایع باشـد ن، سبب نقل آن توسط راویان زیاد که به

  )105ص

توان دریافـت   می مذکور و نیز سایر موارد موجود در تهذیبیني ها هبا دقت در نمون

حدیث شاذ و نادر حدیثی است کـه یـک راوي آن را مخـالف     ،که از نظر شیخ طوسی

اجمـاع   روایت تعداد کثیري از راویان نقل کرده و یا حدیثی است کـه مخـالف فتـوا و   

که این دیدگاه بسیار به حدیث شاذ و نادر مصطلح در درایه نزدیک ، مشهور علما باشد

 است. 

  َـ َ  ْ  ِ  ـ    َـ    ْ َ ْ ـ  ِ     ع ت ر ض  ب م ث ل ه  ع ل ى ال أ خ ب ار          ی ُ     َ    َـ   ر  م س ن د  و  ل ا   ی َغ    َ    ُ  ر  م و ق وف ی َ َّ   ْ َ  َ ْ   َ أ ن  ال خ ب ر  ال أ خ «... :موقوفـ 

  )324ص، 2ج، ق1390، طوسی»(  ْ  َ   ِ ال م س ن د ة .

توان دریافت کـه   می ،روایت شده است نکه این حدیث از معصومبا توجه به ای

بلکه همان گونـه کـه    یستآن مصطلح مرسوم در درایه ن» موقوف« ۀمنظور شیخ از کلم

کـه در سـند    است حدیث غیرمسند، مقصود ،شود می از قراین ک�م ایشان نیز مشخص

نـزد متقـدمان   اي  هی ـذکر است که برخی از اصط�حات درا شایان. آن وقفه وجود دارد

 نبـوده بلکـه  ، انـد  ان در کتب خود تعریـف کـرده  متأخرطور که همچون شیخ طوسی آن

تعریفـی متفـاوت از تعریـف                                          ً      معناي لغوي مد نظر ایشان بـوده و یـا اصـ�     فقطگاهی 

  ان داشته است.متأخر

 ـ ل أ ن  اب ن  أ ب        َ َّ   ْ   َ  َ ْ    َ  ٌأ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل « :مرسلـ  ، 1ج، همـان »( ـ ْ   ـ ٍ  ع ن  ر ج ل       َ ـ َ  َ  َـ  َ  ن ج ر ان  ق ال      ی    َّ َ ـ َ  َ ِ

 ) 126ص، 1ج، همان»(.  ِ   َ ِ       ٍس ن د ه  إ ل ى إ م ام ی َ  ل م      ْ   ٌ  َ   َ   َّ َ  ٌل أ ن  ه ذ ا خ ب ر  م ر س ل «) و یا 101ص

شـهید  : نـک (.رود مـی  اصط�ح مرسل در درایه به دو معناي خاص و عام به کـار 

 ـ  )136ص، ق1408، ثانی ي دیگـر  هـا  هبا دقت در ک�م شیخ در موارد با� و نیـز گون

در  آن ن معناي عامهما، مقصود ایشان از مرسلتوان فهمید که  می جود در تهذیبینمو
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 . است درایه

 َـ َ  َـ   ً   ف لإ  ت ار ة      ی َ َـ   َـ َ   َ َّ   َ  أ ل ا ت ر ى أ ن  ح ذ      ی  ْ    ال م ع ان     ِ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ   َ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  م ض ط ر ب « :مضطربـ 

   ِ َـ     ـ َ ٍ     ع ب ل ا و اس ط لإ  و        ِ االله     ع ب د  ی    ْ  َ ِه  ع ن  أ ب ی ْ ِر و ی   َ   ً و  ت ار ة  ع   ِ االله     ع ب د  ی ٍ   ْ  َ ِر  ع ن  أ ب ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی

 َ   ض ع ف  ی      َ  ْ     َ    ْ َّ     َ       َ   َ ِ       س ن د ه  إ ل ى أ ح د  و  ه ذ ا الض ر ب  م ن  ال اخ ت ل اف  م م ا ی ِ     ْ َ  ِ    ْ     َ  ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا  ی ْ ف ت ی َ   ً ت ار ة  

  )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(.    ْ  ِ  َ ُّ  َّ       ِ    َ    ال اع ت ر اض  ب ه  و  الت ع ل ق  ب م ث ل ه 

شـهید  مضطرب حدیثی است که از جهت متن یا سند گونـاگون نقـل شـده باشد.(   

توان به هر دو قسم از این نوع پی برد  می ) با دقت در ک�م شیخ146ص، ق1408، ثانی

و  9بـه اضـطراب در مـتن   » ی  ْ  ـ   ال م ع ان       ِ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  م ض ط ر ب «بدین صورت که عبارت 

 ـ ْ ِر و ی     َ   ً ع و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی ٍ   ْ  َ ِر  ع ن  أ ب ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی َ َ  َ   ً ف لإ  ت ار ة  ی  َح ذ    َ   َ َ   َ َّأل ا ت ر ى أ ن « عبارت   ه  ی

 ـ    ِ َـ   َ ـ    س ن د ه  إ ل ى أ ح د       ی ِ  ْ َ  ِ    ْ   ـ     َـ    ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا      ی ْ ف ت ی   ِ َ     َ    ٍ َ    ً ع ب ل ا و اس ط لإ  و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی  ْ  َ ِع ن  أ ب    «  بـه

   اضطراب در سند اشاره دارد.

   َ  و  ل ا       ْ  ِ   ْ    َ  َ  ِ  َ  ْ  ِ   ْ  ْ     ِ  َ     ِ  َ  َ ْ   ِ  َ  ِه ذ ان  ال خ ب ر ان  م ج م ل ان  و  ال ح ک م  ب ال م ف ص ل  أ و ل ى م ن ه  ب ال م ج م ل «: جملمفصل و مـ 

  ٍ  َ ِ َ   ُ َّ   َ    انٍ فإَذِاَ کنَُّا قَـد   ی    َ ِ    َ  حتاَج إلِىَ ب ی         ٌ و هو مجملٌ «یا ) 13ص، 2ج، ق1390، طوسی»( َ  ذ ل ک  ی َ  ن اف ی

ور   ی ادَناَ الأْح    َ ْ    َ ی بْللإََ المَفصْثَ الم   ْ   َ َ  َ  ْ   َ 13ص، 2ج، همان»(  .. َ َ نلإََ. ی ( 

  ً         ً   ُ ْ  َـ   َ َّ   ْـ َ  ْ  ِ  َ  ُـ     ْـ  َّ ِ  ـ   َـ  َ       نا  م ش ر وحا  د ال ا ع ل ى أ ن  ال أ م ر  ب ال و ض وء  م ن ه  إ ن م ا ک ان              ی َ    ُ  َ ْ    َ     ف ج اء  ه ذ ا ال خ ب ر  م ب « :مبینـ 

 ) 226ص، 3ج ،92ص، 1ج، همان(».   ِج اب ی   ِ          َ   ٍ ْ َ   َ   ْ ِل ض ر ب  م ن  ال اس ت ح ب اب  د ون  ال إ 

 را آن ،نباشـد  واضح مقصود معناى رب آن د�لت که باشد اي گونه به حدیث متن اگر

 قرار »نیمب« حدیث آن مقابل در و) 67ص، ش1389، غفاري.(گویند می مجمل حدیث

  دارد.

 ۀرابط به روایت دو ظاهري تعارض حل براي شیخ ،شود می مشاهده که گونه همان

   .است دهکر اشارهها  آن بینتب و اجمال

 ِ  َـ ْ   ن  ض ر ب    ی َ      َ   َـ   َـ ْ   ق د م ن اه ا ع ل ى ض ر ب      ی َ   ْ َ ْ  َّ      ْ َ ْ   َّ َ   ِ  ن  ال أ خ ب ار  ل أ ن  ال أ خ ب ار  ال ت      َ   َ   م ا ق د م ن اه  م  ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا « :عامـ 

 ـ  َ ِ   ـ ٍ   ص ه ا ب خ ب ر      ی ـ   ْ َ   ج وز  ت خ ص   ی ُ   َ َـ   ر ه  ف ل ا   ی   ُ    َو ان  و  غ ی  ْ    ه ا ال ح ی   ُ ُ د خ ل  ف ی   َ     ء  و  ذ ل ک   ی ُ ِّ  َک ل  ش  ی   ٌ       ْ م ن ه ا ع ام لإ  ف 

ــ و اح د       .)«4ج ،261ص، 3ج ،26ص، 1ج ،همــان ؛ نیــز118ص، 3ج، ق1390، طوســی ،

 ) 238ص

، ش1382، چـی  شـانه مدیرشود( مـی  گاهی به احادیث متعـارض اطـ�ق   :مختلفـ 
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، باشـد  مـی  ) که شیخ طوسی نام کتاب خود را کـه حـل تعـارض میـان اخبـار     108ص

 گذاشته است.  ا�خبار اختلف من ا�ستبصار فیما

  اشاره قرار گرفته: مصطلحاتی که مورد

توان به برخی اصط�حات  می یل برخی از روایاتمل در ک�م شیخ طوسی در ذأبا ت

 ـ  ین پـی بـرد و یـا ایـن اشـارات را زمینـه      متأخرنزد اي  هدرای وجـود آمـدن آن   ه سـاز ب

  اند:  که موارد زیر از آن جمله اصط�حات دانست

، )49ص، 2ج ،87ص، 1ج، مصحف(همان، )122ص، 1ج، ق1390، طوسیمشهور(

و  221ص، 1ج، (همان.متروك، )95ص، 3ج، متفرد(همان، )92ص، 1ج، معروف(همان

 )475ص

برخی الفاظ جرح و تعـدیل کـه در کتـب درایـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در         

، )76ص، 2ج، ق1390، طوسـی مجهول( :انـد از  ، عبارتخورد می استبصار نیز به چشم

ــعیف(همان ــان، )372 و 48، 40ص، 1ج، ضـ ، )305ص، 2ج ،48ص، 1ج، عامی(همـ

مـن  ، )13ص، 3ج، شیخ(همان، )95ص، 3ثقلإ(ج، )33ص، 1ج ،متروك الحدیث(همان

  10)201ص، 2(ج.صاحب، )93ص، 1اصحابنا(ج

بنا به تصـریح برخـی    ،از الفاظ طرق تحمل حدیث که در کتب درایی موجود است

الفاظی مانند اخبرنا و انبأنا و... پس از قرن دوم نـزد علمـاي    ،الحدیث  درایلإاز محققان 

لذا وقتـی   ؛ها در علم الحدیث و درایلإ به کار رفته است آن اصط�حیحدیث به معناي 

این لفظ حکایت  ،کند می یک محدث پس از قرن دوم در سند روایتی از اخبرنا استفاده

، ش1391، نفیسـی از قرائت دارد و نبایـد آن را بـه معنـاي لغـوي آن در نظـر گرفت.(     

 بـه چشـم   بصـار استطرق تحمل حـدیث کـه در اسـناد     اشارات به) برخی از 298ص

، 2ج، (همـان 11قرائـت ، )9و  6ص، 1ج، ق1390، طوسیسماع(ند از: ا خورد عبارت می

ــه(همان، )140ص، 3ج ،55ص ــان، )179ص، 4ج، مناولــ ، )51ص، 2ج، کتابت(همــ

 )191ص، 1ج، (همان.وجاده

  اماماناصحاب درایة الحدیثی بررسی آثار . 6

علم الحدیث در ابتدا به  ،اند هدکرد طور که بسیاري از دانشمندان حدیث گوشز همان

 داشـته اسـت.   در بـر را هاي کنونی علم الحدیث  شاخهۀ شده که هم علمی اط�ق می
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م الحـدیثی متقـدمان از اصـحاب    )؛ لذا اکثر آثار عل12ص، ش1382، حافظیان بابلی(

در               ً  اند؛ پس اجمـا�   و علماي شیعی به این عنوان(علم الحدیث) نامبردار بوده ائمه

شـکی نیسـت ولـی     ،اند علوم حدیث داشتهۀ اتی در زمینتألیف اصحاب ائمهینکه ا

اما  مدرك مشخصی وجود ندارد و، اند اینکه چه مباحثی را در کتب خود مطرح کرده

 ـ ،چه ذکر شدبعید نیست که با توجه به آن علـم درایـه    ۀبرخی از کتب مذکور در زمین

طوسی اولین بار این الفاظ را جعل و توان پذیرفت که امثال شیخ  بوده باشد؛ زیرا نمی

مسـتقلی در ایـن بـاره بـه      ۀده باشند؛ گرچه رسالکرسنجی احادیث استفاده ر اعتبارد

 ور به برخی از آثار اصـحاب ائمـه  مذک ۀنرسیده باشد. براي تقویت نظری دست ما

اشـاره   ،علم الحدیث که در کتب رجالی به ایشـان نسـبت داده شـده اسـت     ۀدر زمین

  د:شو می

  ،  )   276 ص     تا،    بی  ،         ابن ندیم                از أبان بن تغلب(    علإ ی              لإ على مذهب الش ی     الروا   ی     صول ف  ا�

  ،  )  65 ص  ،                                      از حسـن بـن احمـد بـن قاسـم(همان                                   طرق الحدیث المروي فی الصحابی

   مد  ح ا   از    ث ی      ر الحد ی   تفس  و    ف ی        ث والتحر ی    الحد   ی    معان  ،  ث ی        علل الحد  ،             اخت�ف الحدیث

                اخت�ف الحـدیث   ،  )  52 ص، ق1420، طوسی  ؛   77 ص  ،      (همان ی   برق                بن محمد بن خالد 

        اخـت�ف    و    ث ی            علـل الحـد      ) و    327 ص  ،  ش    1365  ،        نجاشـی                         از محمد بـن ابـی عمیر(  

        و امـا     )   511 ص، ق1420، طوسـی   ؛    447 ص  ،            الرحمن(همان          ونس بن عبد ی   از         الحدیث

        ز اهـل                     اي توسط شهید ثانی ا                                          ذکر است که قول اقتباس مطلق اصط�حات درایه       شایان

                   ) بـا توجـه بـه       372 ص  ،  7 ج  ،  ش    1372  ،  ی     خـوی  ( .   اند    ده  کر                       سنت که برخی آن را مطرح 

  ،                                                  اي موجود در کتب متقدم حدیثی شیعه در مباحث گذشـته                      بررسی اصط�حات درایه

                       ر شده اسـت کـه چـون                                                      مل است؛ گویا این مسئله از آنجا به ذهن گوینده متباد أ      قابل ت

                شـهید بایسـتی      ،                                           هاي موجود درایه نسبت به شیعه پیشقدم بودنـد    ب              اهل سنت در کتا

                                                           را از ایشان گرفته باشند. اما قول بهتر آن اسـت کـه شـهید       اي    ه        حات درای         تمام اصط�

                                                                               ثانی برخی از اصط�حات اهل سنت را اخـذ نمـوده و بـا بررسـی کاربردهـاي ایـن       

                                                  سازي این اصط�حات پرداخته اسـت. اینکـه شـهید در                             اصط�حات در شیعه به بومی

            اي دیگـر      له ئ    مس ـ  ،  ه                                                     سازي چه مقدار موفق بـوده و یـا چقـدر فرصـت داشـت               این بومی

   .   است
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  الحدیث شیعه از اهل سنت بررسی نظریه اقتباس درایة .7

الحـدیث   انـد مباحـث درایـلإ    پژوهی کوشیده حدیث چه برخی از اندیشمندان حوزۀاگر

خـوبی تبیـین    ان مصطلحات حـدیثی ایـن دو را بـه   و تفاوت میشیعه و سنی را مقایسه 

لید این علم و پـرداختن  سنت را در تواهل ، رخی) در عین حال بش1391، ند(مؤدبکن

 ـ   ) تا جایی16ـ15ص، ش1391، یسینفاند( قدم دانستهبه آن پیش قـول   ۀکـه حتـی نظری

 ـ دهکـر از اهل سنت را مطـرح   یثان دیتوسط شه اي هیاقتباس مطلق اصط�حات درا . دان

کتـب   اصـط�حات موجـود در   میـان تطبیقی  ) مقایسۀ372ص، 7ج، ش1372، ییخو(

  :دهد شیعه و سنی نشان می الحدیث درایلإ

نزد علماي درایلإ الحدیث شیعه و سـنی یکسـان    برخی از مصطلحات حدیثیالف. 

؛ بـراي نمونـه   یعنی هم از نظر عنوان و هم از نظر معنا و محتوا یکسـان هسـتند   ؛است

 ،خواه متصـل باشـد و خـواه منقطـع     ،حدیثی که به معصوم نسبت داده شودتوان به  می

؛ 97ص، ق1408، یثـان  دیشـه (.شود شناخته می» حدیث مرفوع«عنوان که با اشاره کرد 

، یثـان  دیشـه سـابق و �حق( اصط�حات دیگري همچون  )45ص، م1998، يشهرزور

؛ 143ص، ق1408، یثان دیشه(مدلس، )317ص، م1998، يشهرزور؛ 366ص، ق1408

، م1998، يشهرزور؛ 107ص، ق1408، یثان دیشهغریب(، )73ص، م1998، يشهرزور

 مضطرب، )95ص، م1998، يشهرزور؛ 104ص، ق1408، یثان دیشهمدرج(، )271ص

ــان دیشــه( ــرار 195ص، م1998، يشــهرزور؛ 146ص، ق1408، یث ــن گــروه ق ) در ای

  گیرد. می

هـل سـنت مشـترك اسـت     ااز نظر عنوان با شیعه  برخی از اصط�حات حدیثیب. 

به بیان دیگر برخـی  ت؛ ولی محتوا و معناي برآمده از آن میان شیعه و سنی متفاوت اس

و  از اصط�حات حدیثی اهل سنت به درایلإ الحـدیث شـیعه وارد شـده و شـهید ثـانی     

براي نمونـه حـدیث صـحیح در اهـل     ؛ اند سازي کرده را بومیها  آن یگر علماي شیعهد

سنت حدیثی است که سند آن توسط راویان عادل و ضابط نقل شده و فاقـد شـذوذ و   

حـدیث صـحیح   کـه شـیعیان معتقدنـد     ) درحالی27ص، 1ج ،تا بی، علت باشد(سیوطی

حدیثی است که سند آن در تمامی طبقات توسط راویان عادل امامی تا معصوم متصـل  

) همچنین حدیث حسن در شیعه حدیثی اسـت کـه   77ص، ق1408، ثانی (شهید.باشد
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سند آن در تمامی طبقات توسط راویان امامی تا معصوم متصل باشـد و یـک یـا چنـد     

بـه مدحشـان اکتفـا شـده      تصریح به عدالت نشده باشند یا فقـط وي در کتب رجالی را

حدیثی است که با سـند  ، که در اهل سنت حدیث حسن حالی) در81ص، (همان .باشد

و در حـدیث نیـز شـذوذ و علـت     الضبط روایت شـده    متصل از راوي عادل و خفیف

، مامقـانی (عیف) اصط�حات حدیث ض157ص، ش1363، (صبحی صالح.وجود ندارد

، ش1385، یمامقـان حـدیث موقوف( ، )91ص، 1ج، تـا  بی، ؛ سیوطی146ص، ش1385

ــهرزور؛ 246ص، 1ج ــهید ، )46ص، م1998، يش ، ق1408، ثــانی حــدیث مقبول(ش

؛ 60ص، 1ج، ش1385، حدیث مجهول(مامقـانی ، )62ص، 1ج، تا بی، سیوطی؛ 130ص

، یوطی؛ س ـ146ص، ش1385، یمامقانحدیث قدسـی( ، )222ص، 1363، صبحی صالح

) و تعـدادي دیگـر از اصـط�حات حـدیثی نیـز در ایـن زمـره قـرار         91ص، 1ج، تا یب

 گیرد. می

برخی از اصط�حات حدیثی مختص درایلإ الحدیث شیعه بوده و در کتـب اهـل   ج. 

سنت وجود ندارد مانند حدیثی که تمام راویان امامی ولی برخی از راویـان مـدح غیـر    

غیـر  ۀ شـد  امامی مـدح  به وثاقت شده باشد و یا آنکه راويِتصریح توثیقی و براي بقیه 

حسـن  « صـط�ح کـه ا ، اي از اصحاب اجماع قـرار گرفتـه باشـد    توثیقی به دنبال راوي

اصط�حات قـوي   )144ص، 1ج، ش1385، (مامقانی.بدان تعلق گرفته است» کالصحیح

 ق علیـه متف ـ، )جـا  قـوي کالموثق(همـان  ، )جـا  قوي کالحسن(همان، )جا کالصحیح(همان

، مشـکل(همان ، )219ص، 1ج، ش1385، مشترك(مامقانی، )76ص، ق1414، (سبحانی

 مطـــروح، )252ص، 1ج، مضــمر(همان ، )138ص، 1ج، موثق(همــان ، )243ص، 1ج

هل سنت رایـج نبـوده و در   ) نیز از اصط�حاتی است که در میان ا242ص، 1ج، (همان

  شود. سنی از این عناوین یاد نمی کتب درایۀ

اقتباس مطلـق اصـط�حات حـدیثی     رسد نظریۀ ، به نظر میآنچه گفته شدبر اساس 

 ـ الحدیث  درایلإشیعه از کتب  ضـمن آنکـه میـزان     ؛صـحیحی نیسـت  ۀ اهل سنت نظری

اقتباس حتی در بخش اصط�حات یکسـان شـیعه و سـنی بـازهم بـه شـکل مطلـق و        

دارد که  نام متعددي در درایلإ الحدیث شیعه وجود صددرصدي نبوده و اصط�حات هم

. از نچه در درایلإ الحدیث سـنی آمـده، متفـاوت اسـت    از نظر معنا و محتوا و مفهوم با آ
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 هاي درایه شیعه ذکر شـده،  در کتابسویی دیگر تعدادي از اصط�حات مختص شیعی 

  نیامده است.ها  آن که اساساً در درایلإ الحدیث اهل سنت هیچ ذکري از

  گیري نتیجه .8

        و اخـذ     ن ی                       ض حضـور ائمـه معصـوم    ی      از ف ـ   ي          برخـوردار        لیـل  د      ه به ی          عه اثناعشر ی ش  ـ 

 ـ                           جعل و وضـع و کـذب در احاد     ی  اب ی        ت از راه ی         شان و امن ی              ث و احکام از ا ی    احاد      ث در    ی

   .     کردند   ی          ه احساس نم ی      به درا   ي  از ی ن  ،               عصر حضور معصوم

جزء اولین کسانی بودند که توجه به معیارهـاي سـنجش    معصومین ۀائم    خود   ـ 

ده از مصـطلحات حـدیثی در لسـان    استفاو  دندکرگوشزد حدیث را به پیروان خویش 

  رایج بوده است. یشانا

شـیعه از مباحـث و   متقـدم  لفـان کتـب حـدیثی    ؤم بیـت  دوران اهـل پس از ـ 

 ـ   موجود در آن دوران بهره بردهاي  همصطلحات درای کتـاب  ، شـاخص آن  ۀانـد کـه نمون

  شیخ طوسی است. استبصار

اصـحاب  هـاي   بیشـتر نگاشـته  ح الحدیث اي و مطالب حاوي مصطل کتب درایهـ 

در  .در این زمینـه از بـین رفتـه اسـت     قبل از شهید ثانی و دانشمندان شیعی ائمه

شهید ثانی است ولی وجود  الرعایلإشیعه  ۀشد اي چاپ اولین کتاب درایه ،حال حاضر

شیخ طوسی و نجاشی و نیز وجود مصطلحات  فهرستاي شیعه در  اسامی کتب درایه

ن دانش در میان هاي حدیثی شیعه نشان از وجود ای متون احادیث و کتاب حدیثی در

  آن اکنون در دسترس نیست.ۀ ات مستقل دربارتألیفسفانه أشیعیان است که مت

اي توسط شهید ثـانی از اهـل سـنت قابـل      اقتباس مطلق اصط�حات درایه ۀنظریـ 

و  لی ـبدون دل ییادعا، اند رفته        ً               را مطلقا  از اهل سنت برگ لإیعلم درا انیعیشو قبول نبوده 

، پـذیرفتنی نیسـت   نیـز  ثـانی  شهیدابداع دانش درایه در شیعه توسط ادعاي . غلط است

اي موجـود   بهتر آن است که شهید ثانی ت�ش کرده مجموعه مباحث درایـه  ۀبلکه نظری

هـاي اهـل    از دیـدگاه ، در شیعه را در قالب یک کتاب مستقل درآورد و در ایـن کتـاب  

شهید  د.نک سازي فراوانی کرده اما ت�ش داشته که مصطلحات را بومی ۀیز استفاد  ّ   سن ت ن

دند و با توجه به اشراف علمـی شـهید ثـانی بـر     کر تألیفثانی سه کتاب مستقل درایی 

کـم در   شـد و کـم  رنگ جلـوه داده   ی قبل کمتألیف          کتب موجود  ، هاي علمی شیعه حوزه
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الحـدیث در اهـل سـنت از تقـدم زمـانی        شد که مصـطلح  اذهان عموم این مطلب القا

 بیشتري برخوردار است.

د که برخی باید اعتراف کر، در خصوص اقتباس درایلإ الحدیث شیعه از اهل سنتـ 

در  ؛شیعه نیز قرار گرفته است ۀ علماي درایهمورد استفاد، از واژگان درایلإ الحدیث سنی

اشـتراك در   بـا وجـود   د کـه اصط�حاتی وجـود دار ، نام واژگان همعین حال در همین 

 ؛نیسـتند یکسان    ِ         نام  اهل سنت  با همان اصط�ح هماز نظر معنا و کاربرد ، عنوان و قالب

ی وجـود دارد کـه در درایـلإ    خاص ـ اصط�حات، از سویی دیگر در درایلإ الحدیث شیعه

  خورد. به چشم نمی الحدیث سنی

  

  ها نوشت پی

فراوانی مرتبط با مباحـث قواعـد الحـدیث بـه     شیخ طوسی و نجاشی عناوین  فهرست. در بررسی 1

 ـبراي نمونـه  خورد که اکنـون اثـري از آن نیسـت.(    چشم می ؛ 511و  52، صق1420، ک: طوسـی ن

توجـه بـه مباحـث     ،چه از دوران پیشـین موجـود اسـت   و نیز آن) 447و  327، صش1365، نجاشی

، طوسـی ؛ 44و  29ص، ق1413، مفیدبراي نمونه نک: باشد.( اي در آغاز کتب اصولی شیعه می درایه

فهرستگان نسخ خطـی حـدیث و علـوم حـدیث     که در کتاب و دیگر آن )143ـ63ص، 1ج، ق1417

فی شده که هنوز تحقیـق و چـاپ   هاي خطی متعددي مربوط به پیش از شهید ثانی معر نسخه، شیعه

  ).36 و 13ص، 1ج، ش1387، اند.(صدرایی خویی نشده

اي اتفاقی نیست و تردیدهاي جدي در این باره  لهئشابوري مساست که شیعه بودن حاکم نی گفتنی. 2

  )94ص، 3ج، ق1417، بغداديک: خطیب (ن.شود مطرح می

امکان دارد ایـن شـبهه بـه ذهـن متبـادر شـود کـه مـراد از مشـهور و شـاذ و یـا نـادر در کـ�م              . 3

مـد نظـر   هـا   آن بلکه همان معناي لغوي یستاي مصطلح امروزي درایلإ الحدیث نمعن معصومین

. پاسخ این است که اصط�حات مذکور در معناي کنونی خویش نیز ارتباط تنگاتنگی با معنـاي  است

  لغوي داشته و خیلی دور یا متباین با معناي اصط�حی آن نیست.

جـاي طـرح آن را   ، خاصـی دارد کـه محـدودیت مقالـه     ۀتعریـف و پشـتوان  ، . این روش در شیعه4

  گذارد. نمی

وفور در اسناد مختلف ایـن کتـاب ارزشـمند     به ،باشد ه بیانگر حدیث مرفوع میصط�حات کاین ا. 5

  .قابل مشاهده است

مطـابق صـحیح مصـطلح              ً    چنـد دقیقـا   هر ؛چند مرتبه از این اصط�ح در فقیه استفاده شـده اسـت  . 6

  نیست.امروزي در درایه 
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مشـهور مصـطلح   کـه در کتـب    ل در کتب متقدمین به کار رفتـه برخی اصط�حات جرح و تعدی .7

اصـط�ح  ، از جملـه ایـن اصـط�حات    ها ارائه نشده است؛ ریفی براي آنالحدیث در عصر حاضر تع

  .  است» الفاضل«

، شود.(شـهید ثـانی   استفاده می این اصط�ح بیشتر در رابطه با پیامبر الرعایهشهید در  ۀبه فرمود  . 8

ند و شرایط آن چنـین آورده  در تعریف حدیث مس معرفلإ علوم الحدیث) حاکم در 96ص، ش1390

                                                                                   المسند من الحدیث أن یرویه المحدث عن شیخ یظهر سـماعه منـه لسـن یحتملـه و کـذلک       «است: 

 ـ                 و مـن شـرائط                ى رسـول االله                                                           سماع شیخه من شیخه إلى أن یصل ا�سناد إلى صحابی مشـهور إل

                       یکـون فـی إسـناده         وأن �  ،                                                             المسند أن � یکون موقوفا و � مرس� و � معض� و � فی روایته مدلس

                                                                                          أخبرت عن ف�ن و �حدثت عن فـ�ن و� بلغنـی عـن فـ�ن و �رفعـه فـ�ن و � أظنـه مرفوعـا و         

                  بینیم حاکم سـماع             طور که می     همان    )  19  و     17 ص  ،  ق    1400  ،              حاکم نیشابوري  »( .                  غیرذلک ما ینفسد به

                                  را در حدیث مسند شرط دانسته است. 

                                                   برسد که این عبارت نیز دال بر اضطراب در سـند اسـت                            که شاید در ابتدا به نظر               شایان ذکر است  .  9

   ک:         شـود.(ن                                  خـ�ف ایـن مطلـب اثبـات مـی       ،                             ضعی که شیخ آن را به کار برده                    ولی با بررسی دقیق مو

 ) 17ـ13ح،      ِ  َ  ْ   ٍ    ِ  َ  ِ   َ      َ  ب اب  ع ل ام لإ  أ و ل  ی و م  م ن  ش ه ر  ر م ض ان  ،   66   و    65 ص  ،  2 ج  ،  ش    1390  ،     طوسی

به کتاب رجال  ،استفاده کردهها  آن تعدیلی که شیخ طوسی از. براي آگاهی بیشتر با الفاظ جرح و 10

  ایشان مراجعه شود. 

  )302ص، ش1391، براي قرائت اصط�ح شده است.(نفیسی» أخبر«لفظ  ذکر است که . شایان11
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  » أرَضٍ کرَبْلا و کلُُّعاشوُرا   ومٍکلُُّ ی«جستاري در شعار 

 گیري، معناشناسی و صحت شکلسیر تاریخی 

  

  *محمدرضا شاهرودي

  **محمد فراهانی

  

  چکیده

 بخش، برگرفته از فرهنگ غنی عاشوراسـت کـه عمـدتاً    یی رسا و آگاهیها پیام» ي عاشوراییشعارها«
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اسـاس   گیرد. بـر  قرار میسوم شعارهاي عاشورایی  جزء دستۀ ،این شعار یی،با توجه به منابع روا یول
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  .روایات عاشورایی، عاشورا ،شعار، نقد الحدیث :ها کلیدواژه

                                                 
  mhshahroodi@ut.ac.ir /گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، نویسنده مسئول یاردانش *

  Yasekabood.org@gmail.comب/ گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اس�می، تهران جنو دانشجوي دکتري **

    99 / 2 / 5             تاریخ پذیرش:                   98 / 8 /  15              تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 274ـ257صفحات: 



258 

 

 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  مقدمه. 1

شاهد حوادث گوناگونی در بازه فراتر از چهارده قرن خود بـوده و برخـی    تاریخ اس�م

ویـژه مـذهب تشـیع     ري بـر فرهنـگ اسـ�می و بـه    از این حوادث از حیـث تأثیرگـذا  

یع تـرین ایـن وقـا    از مهـم  61شک رخداد عاشوراي سـال   بی ترند. ماندگارتر و برجسته

خصوص تـاریخ تشـیع، جایگـاهی     تاریخ اس�م و به است و لذا در میان محققان حوزۀ

 خت، تحلیلشنابه م الزابیش از پیش  ،دار دامنهاین نقش و تأثیرگذاري ویژه یافته است. 

ایجـاد  صـورت گسـترده و عمیـق     را بـه و بررسی ابعاد مختلف نهضت عاشـورا   نقد و

 61سـال که توجـه بسـیاري بـه واقعـه      باعث شده است مذکور و تأثیر اهمیت. کند می

عاشـورا   ه در ظاهر بـه اهمیـت و تـأثیر واقعـۀ    گرچکه ؛ ضمن اینگیردصورت هجري 

گیـري از معنویـت و    وظـف بـه توجـه و بهـره    ، مي دینـی ها آموزه بر پایۀدست نیابیم، 

دور شدن  و نیز حادثه اهمیت و گستردگی .هاي حماسی و تربیتی عاشورا هستیم درس

هاي مـرتبط   نها و مکا ، اشخاص، گفتهوقایعاخت�فاتی در نقل  طبع ، بهآناز زمان وقوع 

که  استر ذک شایانهمچنین  است. نقد و بررسی شایستۀکه  آوردهپیش کرب�  ۀواقعبا 

مقتـل   ۀدربـار سـاز بشـري از جملـه     بـر حـوادث مهـم و تـاریخ    شده  هاي افزوده پیرایه

نوعی بـا   م کسانی است که به، بسیار زیاد و موجب تحیر محققان و عموسیدالشهدا

ند. ایـن مهـم در مـاجراي عاشـورا و مقتـل      هسـت  مـرتبط  سـاز  گونه حوادث تاریخ این

عد زیرا نهضت حسینی ع�وه بر ب ؛خوردار استدو چندان بر یاز اهمیت سیدالشهدا

بـا فرهنـگ،    کـه شـیعه اسـت   مکتب طور ویژه  ترین رویداد اس�م و به آن، مردمی الهی

با عقیـده و سـنت،   آن  گره خورده و آمیختگی پیروان این مکتبعقیده و آداب و سنن 

ردم، از م ـ تـودۀ  حتـی  کاران موضـوع مقتـل،  اندر را فراهم کرده است که دست اي هزمین

دخـل و   هاي گونـاگون در جریـان عاشـورا و موضـوع شـهادت سیدالشـهدا       جنبه

هـاي   توجهی در نقل شایستۀعنصر در برخی موارد، اگر  ؛ حتیندهایی انجام ده تصرف

 بـر آن  ،اند آن را جستجو نمایند و در صورت نیافتن ، سعی کردهاند نیافتهعاشورا  حادثۀ

نـوعی   ،دانشـمندان هـاي شاخصـی از    گاه چهـره  شود یم م�حظهتا جایی که  1بیفزایند

مــذکور  ۀخنی را در حــوزاباحــه و تســامح در ایــن زمینــه داشــته و هــر روایــت و ســ

، 2المنتخـب شود کـه فخرالـدین طریحـی در کتـاب      نمونه مشاهده می براي اند. پذیرفته
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 درنراقی مهدي محمدمولی  ،3الشهادات اسرار اکسیر العبادات فی دردربندي  يمیرزا آقا

و م�حسین واعظ کاشفی در  5الشهدا تذکرة در کاشانیاالله   حبیبمولی  ،4القلوب  محرق

.(صـحتی سـردرودي،   دني دارا پایـه  یب ـت و سمطالب س ر این بارهنیز د 6وضلإ الشهدار

علمی و آثاري  ها داراي رتبۀ این شخصیتکه  حالی) در77و  56، 46، 42ص ش،1383

در  اسـاس  ز اصلی نفوذ مطالب سسـت و بـی  رامحدث نوري  .اند هدقیق و محققانه بود

فضـایل، قصـص و   در ذکـر   ایشـان تسـاهل   هـاي علمـی را   شخصیتچنین هاي  کتاب

این دسـته از دانشـمندان دینـی در ابـواب مختلـف علمـی،       چه اینکه  داند؛ می بیمصا

ده نوعی ش لی در مورد سه موضوع بیانو و به آن پایبند بودنددانستند  تحقیق را �زم می

 که از جهـت تـاریخی و روایـی از درجـۀ     يهاي غیر مستند تسامح داشتند؛ لذا گزارش

  )187ص ،ش1388نوري، محدث (.قط بودند، وارد منابع و مقاتل شداعتبار سا

و  مکتــبایــن هــاي رســیده از  آمــوزهعاشــورایی،  هــاي گــزارش یکــی از شــئون

از ست که ا 7»شعارهاي عاشورا« موسوم به امام حسین هاي برگرفته از قیام برداشت

مـان  در ا نیـز  اساس از نفوذ مطالب سست و بی سان که آن ؛نیست امستثن ،شرایط مقاتل

شده از منابع مختلف در ارتباط با عاشـورا کـه از آن بـا     نمانده است. شعارهاي برگرفته

ث، بـه  کارگیري معیارهاي فهم و نقد حـدی  ، با بهکنیم شعارهاي عاشورایی یاد می عنوان

نقل بـه  « .2قطعی است؛  ها به امام حسین انتساب آن .1: اند چهار دسته قابل تقسیم

در  هـا  آن» مضـمون « .3ها در مصادر اصیل وجود ندارد؛  آن شده است و نقل لفظ» معنا

اط�ق، عمومیت  واسطۀ ساختگی است و به .4شود؛  الصدور م�حظه می  روایات قطعی

 امـام  ان پذیرفت که این شـعارها از ناحیـۀ  تو نمی ،غلط هاي آن و برخی از برداشت

ارزیـابی ایـن    ،فـوق  به اقسام چهارگانۀ ي مذکورصادر شده باشد. دلیل انقسام شعارها

و فقه الحدیث  نقد الحدیثویژه  ههاي حدیثی ب شده در دانش ي ثابترها با معیارهااشع

   8است.

بـر  نگـاهی گـذرا   جا دارد  ،فتارپیش از ورود به طرح مسائل قابل پژوهش در این گ

 آثـار  ،شـعارهاي عاشـورایی   ۀدربار: اند هکه به این موضوع پرداخت صورت پذیرد آثاري

، موجود اسـت در این زمینه  که هایی نوشته لکن از بین معدود نیستچندانی در اختیار 

 حماسـه حسـینی  استاد شهید مرتضی مطهري یاد کرد که در بخشی از کتاب  ازتوان  می
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پـردازد. همچنـین کتـاب     جایگاه این شعارها در شناخت صحیح نهضت حسینی می به

هـا و   هـا، درس  موضوعات، ویژگـی  به نیزپور  مهدي نیلی ۀنوشت» ییعاشوراشعارهاي «

هضت ن«در مقا�ت  ،گفته ی پرداخته است؛ ع�وه بر کتب پیشاقسام شعارهاي عاشورای

  شناسـی تـاریخ امـام    تحریـف « ،ش)1387، مـوگهی »(حسینی و رسـالت مبلغـان دینـی   

چند  بازخوانی«و ش) 1383(صحتی سردرودي، »شناسانه با رویکردي کتاب حسین

 »هـاي مجعـول و مشـهور    نقل« و مقالۀ ش)1381همو، »(عاشورا ۀحدیث مشهور دربار

به تحلیل انتقادي برخـی از شـعارهاي عاشـورایی پرداختـه شـده       ش)1382، موسوي(

پـژوهش، در   وجه تمایز ایـن  ،اند هشعارهاي عاشورایی پرداخت است. اگرچه این آثار به

بررسـی  ویـژه   از جهت صحت یا عدم صحت صدور و بهبندي شعارهاي عاشورا  دسته

   ست.» أرَضٍ کرَب�ْ و کلُُّعاشوُرا   کلُُّ یومٍ«شعار متنی و سندي 

اشورا شود تحقیق و پژوهش در شعارهاي ع می شخصم شد، گفته آنچه به توجه با

شـعار   اسـت کـه   آنپژوهش پیش رو بـر   ،سبببدین  .ز اهمیت استحائبه چه میزان 

؛ دهـد مورد بحث و بررسی قرار  مرحله طی سهرا »  کلُُّ أرَضٍ کرَب�ْ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«

در معناشناسـی و   سـپس گیري این شـعار،   سیر تاریخی شکل بهابتدا  ،در این بخشلذا 

علـوم   با عنایت بهاین موضوع  تشریح و تبیین آن به متن درستى و صحت دربارۀ آخر،

   .پرداخته شده استحدیث 

   ء کلُُّ أرَضٍ کرَبْلا و ءعاشوُرا  یومٍ کلُُّ. سیر تاریخی شکل گیري شعار 2

شــعارهاي  تــرین معــروفاز یکــی » کــرب�ء أرض کــلّ و عاشــوراء یــوم کــلّ«شــعار 

هـا،   ، پیـام ها ، سخنرانیها ، مقا�ت، روزنامهها ز کتاباعم ا در آثار معاصر وعاشوراست 

عنـوان   گاهی به ،که این شعار  جایی تارفته است. به کار مکرر  طور بهها و...  نامه وصیت

 ـ(.ده استتلقی ش روایتی از امام صادق محـدثی،   ؛28ش، ص1376 ک: عزیـزي، ن

   9)217ص ش،1382رحمانی،  ؛371ص ش،1376

اعـم از کتـب    در منـابع مختلـف،  آمـده   عمـل  بـه فراوان ی تحقیق و بررس اساس بر

باید گفـت کـه    شیعه و کتب صحاح و مصادر روایی اهل سنت، محوري قدیم و جدید

مشـاهده   یک از کتب روایی موجود در هیچ این شعار 10لفظ و معناي دقیق ،قطع طور به

» لغـان دینـی  نهضت حسینی و رسالت مب« ۀمقال نگارندۀید این مدعا سخن مؤ .دوش مین
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چـه اینکـه    ؛اسـت  دهکـر تحقیق  ،حدیث مراکز مختلف پژوهشی در حوزۀ که دراست 

 زنجانى در مورد شـعار  شبیرى االله  آیت شناسانی چون از حدیث دارد که اظهار می ایشان

را  مذکور ۀجمل ،آن واسطۀ ندي نیافته است که بتوان بهو مست ش نموده، پرسمورد بحث

 اسـاس،  این بر )21ص ،ش1387موگهی، (.دیگري نسبت داد یا امام به امام صادق

تـوان آن را روایـت    نمـی  ،اسـت  بسـیار مشـهور  گرچه توان نتیجه گرفت این شعار  می

  .دانست

 شـده و چطـور   پرداخته، چگونه ر کجاستخاستگاه این شعاکه  اکنون باید دریافت

مشاهده ی که نخستین منبع ،جستجوي این مطلبسیر در  است؟ رسیدهعصر کنونی به 

قیـام   بـا مضـمون   اشـعاري  ،حاوي محتوایی سازگار با شعار مورد بحث است ،شود می

  :دارد مذکور که عبارات و مفهوم مشترکی با شعار است حسینی

 ،خـود بـه کـار بـرده     سرودۀنخستین کسی که تعبیري نزدیک به این شعار را در . 1

چـون  دیگـري هم  القـاب بـه  که  است بوصیري االله محمد بن سعیدعبد  ابو  الدین شرف

بسیار مورد ستایش قـرار   ،نثراو که در شعر و  11.دارد شهرت نیز »مغربی«و » صنهاجی«

شـعري   ب اباعبداالله الحسینئ، در مورد مصا)22ش، ص1380، (امین مقدسیگرفته

سان  آن(در معناتفاوت اخت�ف در لفظ و با اندکی  ،مذکورشعار  ،دارد که در آن عبارات

  عبارت است از:  اشعارشده است. آن بیان یابد)  ز عبارت ظهور میکه ا

  شــهیدین لــیس ینســینی    مــن

      

ــال   ــاط ــرب�ئف مص   ءبهما و � ک

ــا   ــرؤ  م ــامکم م ــا ذم ــی فیهم   رع

     

  ءخان عهـدك الرؤسـا   س و قدو  

ــی     ــل ارض لکرب ــوم و ک ــل ی    ک

   

ــورا  کــــرب�  مــــنهم     12و عاشــ

  )60ص ق،1374(بوصیري،    

 ز ایـن شـعر  توان ا می ،بوصیريشاعري چون و جایگاه این ابیات به قدمت  با توجه

  .دانست مذکورهاي شعار  از ریشه اي هنمون

است کـه    یازدهم  قرن  در شیعهخان مدنی از مفاخر    سید علیبه  متعلقشعر دوم  .2

  : است سروده در رثاي امام حسین

  الطفّ خلدّت القلوب أسییا وقعلإ 

      

  ریــوم یــوم عاشــو    کــلّ  کأنمــا  

   )10و  8ص ،م1962مدنی، ؛ 18ص ،ش1385عربی،  (انوار و   
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در  »کل یـوم عاشـورا  «نیز عبارات بخش اول شعار مورد بحث، یعنی  قصیدهدر این 

با انـدکی تفـاوت   » یوم یوم عاشور  کلّ  کأنما /یا وقعلإ الطفّ خلدّت القلوب أسی« بیت

 ،» کُـلُّ أرَضٍ کَـرب�ْ   عاشُـورا و   کلُُّ یومٍ«شعار  اولیۀه است. البته اینکه خاستگاه ذکر شد

  .، جاي تأمل و تحقیق بیشتري دارددانسته شودر شعر این دو شاع

  کرَبلا کلُُّ أرَضٍ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍشعار  سیر اشتهار. 3

شعار مـورد بحـث پرداختـه    تاریخی گیري و حیات  به چگونگی شکل در بخش پیشین

 جـا دارد سـیر شـهرت شـعار     ،عنوان یـک نمـاد   حضور شعارگونه بهما ع�وه بر ا ،شد

همواره مسـتلزم   ،یک شعار يگیري و بقا ؛ زیرا شکلنیز مورد واکاوي قرار گیرد یادشده

 .دکـر د�یل اشتهار آن را نیز بررسـی   ،توان ع�وه بر امر مذکور شهرت آن نیست و می

در فضاي اجتماعی ایران هرت این شعار را شسبب نوان یک فرضیه، ع بهنگارش حاضر 

 اي بیانـات  و برد رسانه گزار فقید جمهوري اس�می بیانات بنیان ،و برخی جوامع همسو

م�حظه  مذکور شعار ،هاي ایشان و نوشته ها در سخنرانیچه اینکه مکرر  ؛داند می ایشان

 ،خمینـی  ماما هاي ان آثار و دیدگاهو محقق) 57ص ،9ج ،ش1389خمینی، نک: (شود می

 کـه  اند. برخی معتقدنـد  هپرداخت سیاسی ایشان یکی از مبانیعنوان  به بارها به این شعار

و در حقیقت ایشان   همبارزات سیاسی مطرح نمود این شعار را در عرصۀ امام خمینی

، در موضـوع  و امـام حسـین   منینفاده از سیره و سنت حضرت امیرالمـؤ با است

سان که برخی دیگـر بـر    آن ؛اند هدهوم را استخراج و استفاده کراین مفجهاد و شهادت، 

 از عوامل طرح شعارنیز شرایط موجود در ایران و حاکمیت رژیم پهلوي این باورند که 

. شاهی بـوده اسـت    کننده به قیام علیه ستم عوتعنوان شعاري محرك و د به مورد بحث

کلُُّ  عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ« عارش ،برخی از نویسندگان اگرچه) 54ص ،ش1387 ،محمدي(

�ْضٍ کرَبَایشـان در   ؛ زیـرا اند ههاي ابداعی امام راحل دانست و عبارت ها را جزء واژه»  أر

رهبري و هدایت جریان انق�ب بـا وضـع برخـی عبـارات، اصـط�حات و ترکیبـات،       

 ــ  انــد کــه حاصــل ایــن هفرهنگــی غنــی در القــاي حماســه عاشــورا ســاخته و پرداخت

. د اس�می بـوده اسـت  هاي انحرافی و ض سازي، تضعیف، نفی و نابودي جریان رهنگف

  )14ـ12، صش1380(دهشیري، 

هاي فراوانی  نمونه توان می ،ستبا مراجعه به آثاري که مشتمل بر بیانات امام راحل ا
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ر گکـه نشـان   به دست آورد » کلُُّ أرَضٍ کرَب�ْ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«در پرداختن به شعار  را

ار فقید انق�ب، زگ ر رویکرد سیاسی ایشان است. بنیانجایگاه خاص مفهوم این شعار د

 عنـوان  بـه ده و از آن معرفی کر» سرمشق و سرلوحۀ زندگی امت«عنوان  را به فوق شعار

 ـ  یاد می» دستور آموزنده«  13خواهـان علیـه سـتمگران اسـت     ام عـدالت کنند که شـعار قی

محدودیت زمانی و مکانی راهی نـدارد   ،و در این قیام )57ص ،9ج ،ش1389(خمینی، 

 ،10ج ،همـان (.، م�ك اصلی استو عشق و ایمانشود  محسوب میفرع  ،و عده و عده

» تضـعفان علیـه مسـتکبران   تکلیف مس«در جاي دیگري از این شعار به ایشان ) 315ص

کُـلُّ  «و با شـعار   معتقدند شهیدانی که به تأسی از حضرت سیدالشهداو  تعبیر کرده

شهداي کرب� هسـتند و   رسند، تکرارشدۀ به شهادت می » أرَضٍ کرَب�ْ و کلُُّعاشوُرا   یومٍ

  ) 445ص ،9ج ،همان(.دانند از تبار یزید و یزیدیان میمخالفان ملت ایران را 

دانند  هاي یمن می ي حوثیهارا از شعارمذکور  البته ناگفته نماند که برخی نیز شعار

  کلُُّ یـومٍ « طراح عقاید جدید زیدیه هستند و با طرح و تفسیر شعار ،ه در حال حاضرک

عاشوُرا و �ْضٍ کرَبَباطـل  ۀجبه ـ بـا حق  ۀجبه مقابلۀ«اند جهاد خود را  هتوانست»  کلُُّ أر« 

مصداق و پشتیبان حقیقی یزیدیان زمان  مریکا و اسرائیلآها  آن عقیدۀ به 14ند.معرفی کن

شعار مـورد بحـث از شـعارهاي     پذیرفته شود) اگر 120ص ،ش1388طاهایی، (.هستند

هـا و   شـعار را از آمـوزه   هـا ایـن   توان چنین تلقی کرد که آن هاي یمن است، می حوثی

طـرح ایـن    معاصر نیزبرخی از عالمان  اینکه ،آخرین سخن .اند هبیانات امام راحل گرفت

   )371، صش1376محدثی، (.دهند نسبت میشوشتري شیخ جعفر ع�مه شعار را به 

  کرَبلا کلُُّ أرَضٍ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ شعار بررسی آراء در خصوص .4

به دست نقـد  مطروحه مطرح و سپس آراء  ،گفته پیش شعار دربارۀ گوناکنون آراء گونا

مفهوم و تفسیري برگزیـده از شـعار مـذکور ارائـه      نیز و بررسی سپرده شده و در پایان

  .دشو می

 موافقان .1ـ4

گـزاران   نظرات و بیانات پایـه  مانده از انق�ب اس�می و نقطه با بررسی آثار مکتوب باقی

هـا را   تـوان آن  ، مـی 15و برخی از علما و مراجع عظـام  ویژه امام خمینی اصلی آن، به

یـک روایـت و    عنـوان  بهالبته نه (کنندگان این شعار جزء موافقان بلکه معتقدان و مطرح
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به برخی از مسـتندات موجـود از اشـاره     حاضر که در مقالۀ ب مأثور) دانست. چنانلمط

جملـه را بـا عنـاوین     اشاره خواهد شد، ایشـان ایـن   مذکور امام راحل به شعار صریح

تکلیـف مستضـعفان علیـه    «، »دسـتور آموزنـده  «، »زنـدگی امـت   سرمشق و سـرلوحۀ «

بیانی  ،د شهید مطهري هم در بحث تحریفاستااند.  ه... مورد تأکید قرار دادو» مستکبران

سـت. ایشـان معتقدنـد    » کلُُّ أرَضٍ کَـرب�ْ  عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«دارد که مؤید مفهوم شعار 

د، تحریف معنوي شو تحریف اصلی در نهضت عاشورا که تغییر هویت آن محسوب می

کـه قابـل    نـد ا هرا یک تکلیف فردي معرفی کرد است که اساساً حرکت امام حسین

 با�ترین خیانت به حسـین بـن علـى   « عنوان بهپیروي نیست. ایشان از این تحریف 

این نوع تلقی از نهضت حسینی همـان   )110ص ،17ج ،ش1376مطهري، (.کنند یاد می

هاي استکباري بوده و تفسیر نهضت آن حضـرت   است که همواره مورد تبلیغ حکومت

عنـوان   بـه کـه دیگـران بایـد      »کُـلُّ أرَضٍ کَـرب�ْ   و عاشُـورا   کُـلُّ یـومٍ  «با مفهوم شـعار  

العمل زندگی همواره پیش رو داشته باشند، مورد انتقاد و تضـعیف قـرار گرفتـه    دستور

  است.

  منتقدان .2ـ4

و معتقـد   دادهیک شعار ساختگی مورد انتقـادي تنـد قـرار     عنوان بهآن را  ،دیگردیدگاه 

 مـورد بحـث   اند، بر محور شعار هزیدیه نوشته شد هایی که با تأثیرپذیري از است کتاب

کُـلُّ   عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«هاي مذکور را شعار  چرخند. منتقدان این شعار، محور کتاب می

�ْضٍ کرَبَاغـراق «، »گـري  افراطـی «، »غلـو «دانند و آثار فوق را با عباراتی چون  می» أر« ،

هـاي    بکتـا و کننـد   و... توصـیف مـی  » مدشـنا «، »نفـرین «، »لعن«، »چاپلوسی«، »تملق«

آ�ندوزي،  ؛36ص ،ش1383صحتی سردرودي، (.دانند را فاقد ادب علمی می گفته پیش

کُـلُّ   عاشُـورا و   کُـلُّ یـومٍ  «شعار ایشان مأثور بودن لفظ و محتواي ) 160ص ،ش1381

�ْضٍ کرَبَه مضمون پیامع�و نگر باور ندارند و به را همچون دیگر پژوهشگران دقیق» أر 

بـه  دانند.  را نیز فاقد انطباق با مضامین کلی و اط�قات شرعی می موجود در شعار فوق

، انتقاد شدید خود را بـه قـائ�ن   يتعابیرچنین رسد منتقدان شعار مورد بحث با  نظر می

هاي حزبی و سیاسی نیـز   گروه، جنبه کنند. گاهی در مباحث این بیان میمذکور دیدگاه 

طلـب و تبلیـغ آن را در    زبی جنگرا شعر یا شعارِ ح مورد بحث شود و شعار مطرح می
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 ـ چنین در ضـمن مباحـث   دانند. ایشان هم ها و مراسم دینی نادرست می رسانه ه خـود ب

 ،ش1381صـحتی سـردرودي،   (.نـد کن این شعار، اشاره و تأکیـد مـی   ي براين سندبودن

برخـی از فـرقَ    رازنـدۀ را ب یادشـده  ) و نیز شعار136ص ،ش1382موسوي،  ؛137ص

و بـا انتقـاد از    دادهنسـبت   کیسانیه یا اسماعیلیه سرچشمۀ آن را به فرقۀه و شیعه دانست

امامـان   ۀتـرین شاخص ـ  ، بحـث و درس را بـزرگ  بـودن امـام  » بالسـیف   قائم«اعتقاد به 

اصلی امام هدایت اسـت و محـور اصـلی در     ۀدانند و معتقدند که وظیف می معصوم

تـرین   قیام مسـلحانه مهـم  ر معرفت امام، علم و دانش اوست و اینکه مذهب جعفري د

  جا) همان(.اي است ه، سخن ناسخته و نسنجیدامتیاز در امامت و امام است

   کلُُّ أرَضٍ کرَبْلا عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ شعار شناسی و صحت. معنا5

نقد  موردنخست  ،منظور معناشناسی و ارزیابی صحت آن بهشعار مذکور در این بخش، 

 ،روش نقلی است که در آن ،هاي نقد درونی حدیث . یکی از روشگیرد قرار میدرونی 

 ،17روایـات، قـرآن   چه اینکـه بـر مبنـاي    16؛شود داده میحدیث به قرآن و سنت ارجاع 

مـ�ك نقـد درونـی     ،18م�ك و معیار قبول یا رد خبر و همچنین، قول رسـول خـدا  

  ) 69ص ،1ج ،ش1362 (کلینی،.استحدیث 

بایـد  »  کُـلُّ أرَضٍ کَـرب�ْ   عاشُـورا و   کلُُّ یومٍ«در نقد و بررسی درونی شعار  بنابراین

از یکـی   ؟تعارض دارد یا خیـر  نااین شعار با سنت و روایات معصوم م�حظه کرد

اهري ظ ـتعـارض   » کلُُّ أرَضٍ کَـرب�ْ  عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«با شعار  محتواي آنی که احادیث

امـام  آمـده اسـت کـه     حـدیث ند. در این ک روایتی است که شیخ صدوق نقل می ،دارد

 عبـد  أبَـا  یـا  کیَومـک  یـوم  لاَ«اند:  هفرمود خطاب به حضرت سیدالشهدا حسن

آورده نیـز  شـیخ صـدوق در روایـت دیگـري      20روزي مثل روز تو نیست!هیچ  ؛19»اللَّه

رسـد   به نظر می .«21الحْسینِ کیَومِ یوم لاَ«ند: ا هفرمود العابدین است که امام زین

 یـوم  لَـا «مثل را وجه توجیه و رفع تعارض موجود بین شعار مذکور و روایات مسندي 

کموَا کیا یَأب دبو 116ص ،ق1400 صـدوق، »(االلهِع (» لَـا  مـومِ  یـوَنِ  کیـیسْهمـان »الح)، 

توان در نگاهی جامع به نهضت حسینی  ) می298ص ،44ج ،ق1404مجلسی،  ؛463ص

کـل یـوم   «انـد:   هکه امام راحـل تفسـیر کـرد    کردیافت و اگر این شعار را اینطور تعبیر 

جا باید همـان نهضـت   ربه اینکه هر روز و در ه  عاشورا و کلّ ارض کرب� دستور است



266  

 

 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

ایـن شـعار را نمـادي از    توان  می )،315ص ،10ش، ج1389 خمینی،(.».. را ادامه بدهید

قرار  سوم شعارهاي عاشورایی ۀدانست که جزء دست از نهضت حسینی» الگوگیري«

هـا در معـارف مطلـق و     ولی مضمون آن  یعنی شعارهایی که نقل به معنا نشده گیرد؛ می

تعبیـر،   بـا ایـن  . اسـت  بسا از روایت خاصـی دریافـت نشـده    که چهاست مسلم شیعی 

توان یافـت.   می حسین امام هاي روایات، زیارات و فرمایش را در هاي زیادي ریشه

، 22»بیضـه «در منزلگـاه  که آن حضرت در مسیر کرب� پس از مواجهه با سپاه حـر،   چنان

 داند مى سرمشق دیگر مردم براى خودش، عصر طاغوت با مبارزه در را خویش حرکت

   )304ص ،4ج ق،1387(طبري، 23».اسوةٌ فى فلَکَمُ: «فرماید مى و

در طـول سـال بـه     معصـومین  ۀائم ـ صـیۀ گفته، اهتمام و تو ع�وه بر روایت پیش

گر تأکید ایشـان بـر جـاري و سـاري بـودن کـرب� و        بیانعاشورا  ۀاحیاي یاد و ذکر واقع

به ریان بـن   امام رضا نک: توصیۀ نمونه هاست؛ براي ها و مکان عاشورا در طول زمان

) و اینکـه  299ص، 1ج ق،1378صدوق، (»شیء فابک للحسین...ل إن کنت باکیاً...«شبیب: 

و  گریسـتند  مـی عاشـورا   واقعۀآب و غذا به یاد  هنگام خوردنچهل سال  امام سجاد

سـید بـن طـاووس،    (»عطشَْـاناً االلهِ جائعاً قتُلَ ابنُ رسـولِ  االلهِ قتُلَ ابنُ رسولِ «فرمودند:  می

 ـ  «ان آمده است: ایش ) و دربارۀ209ص ش،1348 عـزَّ و  االلهِ فلَمَ یزلَْ کذَلَک حتَّـى لحَـقَ بِ

  )جا همان(».جل

  گیري . نتیجه6

کُـلُّ   و ءعاشُـورا   کُـلُّ یـومٍ  « دهد که شـعار  بررسی مجامع حدیثی چنین نتیجه می .1ـ6

�ْضٍ کرَبَروایت منقول از معصوم عنوان به»  ءأر را  تـوان آن  د و نمـی شـو  تلقی نمی

به حساب آورد؛ گرچـه بـا دقـت بیشـتر در منـابع       روایتی منسوب به امام معصوم

وجود نبرد بین حق و باطل، در هر زمان و هر «توان گفت این شعار به معناي  روایی می

اي که بیان شد، جزء  هبندي چهارگان ریشه در تعالیم دین دارد و اینچنین در دسته» مکان

عنی شعارهایی که در آن نقل به معنا رخ نداده ولـی مضـمون   گیرد؛ ی سوم قرار می دستۀ

  آن در روایات قطعی الصدور وجود دارد.

دهد که از ابتداي خلقت، هیچ زمان و مکانی خـالی از ظـالم و    تاریخ نشان می .2ـ6

درسی از دین و فطرت، مظلوم باید براي احقـاق حـق خـود و     عنوان بهمظلوم نبوده و 
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 مـذکور  ، وجهی براي توجیه درستی شعارامر قیام نماید و این لماجراي عدالت علیه ظا

  است.

 یـوم  لَـا «دهد با توجه به اینکـه مضـمون دو روایـت     پژوهش حاضر نشان می .3ـ6

کموَا کیا یَأب دبع لاَ«و » اللَّه مومِ یوَنِ کییسْعبارت از این اسـت کـه اوج جنایـت    »الح ،

مقابل آن، اوج قیام و  � بوده و در نقطۀترین مصادیق انسانی در کربعلیه بشریت و وا�

و اهل بیت و یاران بزرگـوار ایشـان    مبارزه با ظلم نیز در کرب�، توسط امام حسین

هـا   ذکر تعارضی ندارد و کـام�ً بـا آن  بوده است؛ شعار مورد بحث با دو روایت فوق ال

  همسو و سازگار است. 

یـات، زیـارات و   را در روا»  ءکلُُّ أرَضٍ کَـرب�ْ  و ءعاشوُرا  یومٍ کلُُّ«شعار  ۀریش .4ـ6

، »اسـوةٌ  فـى  فلَکَمُ«خصوص در حدیث  ، بهحسین مانده از امام جاي دیگر سخنان به

 ۀتنهـا در جهـاد بلکـه در هم ـ    توان یافت که رسانندۀ لزوم تأسی از آن حضـرت نـه   می

؛ چه آنکه، با توجه به مورد و فضاي صـدور  جوانب حیات، در هر زمان و مکانی است

هایی همچون اسباب  هث اصول، مخصص و مقیدِ نبودن مقولگرچه در مباح(این حدیث

 را انق�بی خـویش  النزول و فضاي صدور به اثبات رسیده است)، آن حضرت، حرکت

 ـ الگو معرفی مـی  سایر مردمان، براى زمان، طاغوت با مقابله در مون بنـابراین مض ـ  د؛کن

توجـه بـه اینکـه     توان در نگاهی جامع به نهضت حسینی یافت و با را می مذکور شعار

این حدیث در مسیر کرب� پس از مواجهه با سپاه حر، انشاء گردیـده اسـت و امـام در    

زوم قیام علیـه حکومـت یزیـد در    بیان خویش ضمن اشاره به بیعت شکنی کوفیان، به ل

را عـ�وه بـر   » فلَکَمُ فى أسُوةٌ« توان جملۀ می ،فرمایند تأکید می» رَأنَاَ أحَقُّ منْ غیَ« جملۀ

  از نهضت آن حضرت برشمرد.» الگوگیري«، نمادي از »لزوم وفاي به بیعت«اشتمال بر 

  

  ها نوشت پی

تمایـل بـه   «محقق برجسته این حوزه، محدث نوري است که برخی افـراد بـا    شاهد این مدعا، گفتۀ. 1

هشـتاد نفـر    وى ...در جنگ صفین«اند:  گفته ابوالفضل العباس دربارۀ» سازي ي و افسانهساز اسطوره

اى که وقتى نفر هشتادم را به هوا پرتاب کرد هنوز اولى برنگشته بـود و   گونه به ؛کرد را به هوا پرتاب مى

اضعی همچنین در مو )300ـ299ص ش،1388»(.نمود با شمشیر او را دو حصه مى ،گشت هرکدام برمى

  )  89ـ87ص، 17ج ،1376نک: مطهري، به این نکته عنایت شده است.( حماسه حسینیاز کتاب 
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

و مسـک بیـد ابنتـه     «... در این کتاب نقل شده است: نمونه داستان عروسی حضرت قاسم براي. 2

 ـ»(...التی کانت مسماة للقاسم فعقد له علیها و أفرد له خیملإ و أخذ بید البنت و وضعها بیـد القاسـم   ک: ن

 )366ـ364ص ق،1424طریحی، 

إن االله رب  «...سـاعت بـودن روز عاشوراسـت.     72از جمله مطالب مورد نقد در این کتاب ادعـاي   .3

العزة و القدرة قد مد یومئذ بقاء الشمس فوق الأرض، و کان مدة بقائها فوق الأرض مدة اثنین و سـبعین  

 )  39ص، 3ج ق،1415نک: دربندي، »(ساعلإ...

نقـل عـن بعـض الآثـار     «ذرعی او آمده اسـت:   هجده ۀ عجیب هاشم مرقال و نیزۀقص ،ین کتاب. در ا4

هذا، وهاشـم بـن عتبـلإ بـن       الس�م یوم کرب� هو عتبلإ بن هاشم المعتمدة أنّ المستشهد مع الحسین علیه

  )288ص، 3ج تا، بی مامقانی،»( .المعروف  هاشم المذکور � هاشم المرقال

 به قتال، ذوالجناج حرکت نکرد تا امـام  ین کتاب اینکه هنگام عزم امام حسین. از مطالب عجیب ا5

، کاشـانی ک: نپـذیرفت.(  ،کـه بـر ذوالجنـاح سـوار اسـت      حالیشرط شفاعت امت در روز قیامت را در

 )  83ص ،2ج ق،1390

اي سـید و  «، هنگام وداع است کـه گفـت:   تحریف این کتاب، نقل خطاب شهربانو به امام ۀ. نمون6

رور من، در این ملک غریبم، غمخواري و غمگساري ندارم، خواهران و دختـران تـو او�د حضـرت    س

ند، کسی را بر ایشان دستی نباشد... اما من دختر یزدجرد شـهریارم و غیـر از تـو کسـی نـدارم،      ا رسالت

 )349ص ،تا کاشفی، بی»(مبادا که دشمنان بعد از تو قصد من کنند...

، و کلمـۀ اخیـر، اسـم نسـبت بـه      »عاشـورایی «و » شـعارها «از ترکیبی وصفی  »شعارهاي عاشورایی. «7

» ده«بـه مفهـوم   » عشـر « شود، برگرفتـه از کلمـۀ   اط�ق می» روز دهم محرم«ست. عاشورا که به عاشورا

گونـه کـه    شـود؛ آن  بر روز دهم محرم الحرام اطـ�ق مـی   ه طبق گزارش برخی از محققان، فقطاست ک

 اي اصـالتاً  واژه ) شـعار 400ص، 3ج ق،1404 بن فارس،ا(شود. هم این ماه گفته میبه روز ن تاسوعا فقط

فی الحـربِ   لإُالع�م«: شود ع�متی که در جنگ یا غیر آن استفاده می عربی است و در آن زبان در معانی

شـود تـا    در جنگ خطاب به دشمن گفته می سخنی کهو  )409ص، 4ج ق،1413ابن منظور، (»و غیرها

، 1ج ق،1409فراهیـدي،  »(ما ینادي بهِ القوَم فی الحـربِ لیعـرف بعضُـهم بِـبعضٍ    : «ر را بشناسندیکدیگ

، 3ج م،1989طریحـی،  »( ما تحت الدثار من اللباس: «به معناي پیراهن روي لباس زیرینو نیز  )250ص

 ،نشـان و ع�مـت   نظیـر  به کار رفته است. همچنین، این واژه در زبان فارسی داراي مفـاهیمی ) 349ص

اي  نشان و ع�مت سلطان یـا امیـر، یـا خرقـه     ،آن یکدیگر را شناسند ۀوسیل هنشانه گروهی از مردم که ب

ش، 1341(دهخدا، ین او را نمـودار سـازد  ی ـکه طریقـه و آ  یی استها چون علمَ سیاه یا سفید و یا کلمه

واژه در ترکیـب بـا صـفت عاشـورایی      ترین آن مفاهیم به مفهوم مراد از این شعار) که نزدیک ذیل کلمۀ

 است.  

شود که تسـاهل   ، م�حظه می»جهاد و عقیدة الحیاة إن«نمونه، با دقت و بررسی در مورد شعار  براي .8
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 گیري، معناشناسی و صحت سیر تاریخی شکل » عاشوُرا وکلُُّ أَرضٍ کَربْلا  ومٍکلُُّ ی«جستاري در شعار 

گیرد، باعث شده است این عبارت  هاي تاریخی صورت می و تسامح در اعتبار حدیث که اساساً در نقل

که محققان و  حالیتلقی کنند. در وایتی از امام حسینبه چنان شهرتی دست یابد که گروهی آن را ر

اي مشهور است و حدیث نیست و در منابع و  این باورند که این عبارت، جمله پژوهشگران حدیث، بر

) البتـه بـا   105ص ش،1385ک: مطهـري،  نهاي روایی و تاریخی، اثري از آن یافت نشده اسـت.(  کتاب

ین شعار، بخشی از یک شعر ارزشمند از شاعري مصري به نـام  یابیم که ا جستجو و بررسی بیشتر درمی

 و عقیـدة  الحیاة / إنّمجاهداً الحیاة فى رأیک دون ده است: قفگونه سروده ش احمد شوقی است که این

 در و داشـتن  عقیـده  زندگى، کن؛ همانا ت�ش آن راه در و بایست اعتقادت پاى زندگى یعنی در ؛جهاد

و » الحیـاة «هـاي   هـاي مختلـف روزنامـه    اگفته نماند که این بیت در شـماره ن .است کردن ت�ش آن راه

(مجیـدي،  .رسیده و شاید به همین دلیل اینقدر شهرت یافته اسـت  در با�ي صفحه به چاپ می» الجهاد«

) شعار دیگري کـه از جهـت شـهرت، گـوي سـبقت را از      247ص ،ق1399؛ صبري، 57ص ،ش1374

 لـم  محمـد  دیـن  کـان  است که: إن هور و منسوب به امام حسیندیگر شعارها ربوده، این شعر مش

 اى مانـد،  نمـى  برپـا  مـن  سـپارى  جـان  بـا  جـز  محمد دین اگر یعنی خذینى؛ سیوف یا بقتلى یستقم/ إلاّ

دلیـل تکـرار و اشـتهار ایـن      انگیز این است کـه بـه   شگفت ۀنکت .گیرید آغوش در مرا و بیایید شمشیرها

منبـع   کـه ایـن جملـه    تردیدي به خود راه ندهد. درحـالی ودن این شعار شعار، شاید کسی در حدیث ب

اسـت   بن محمد کرب�یی، معروف به ابوالحـب   محسنهاي شاعري به نام  روایی ندارد و بیتی از سروده

؛ 124ص ،ش1381، (صـحتی سـردرودي  .اسـت  به چاپ رسـیده  الحائریاتبه نام  او دیوان شعرکه در 

    )155و  53ص ،ق1403هادي طعمه، 

ین موجـب  اند و ا دهاضافه کر» هر محرم و کل فصل عزاءکل ش«برخی به این شعار، عباراتی را چون  .9

به این ترتیب و �بد: کل قتـل، شـهادة   «در مقام ارزیابی آن چنین بنویسند:  شده است که برخی منتقدان

  )137، صش1381، صحتی سردرودي»(و کل امام، حسین!

هـاي دینـی امـري مسـلم      انطباق مضمون این شعار با روح آمـوزه  ،واهد شدگونه که مشاهده خ . آن10

صـورت منقـول    چه بـه » کلُُّ أرَضٍ کرَب�ْ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«است اما این به معناي روایت بودن عبارت 

  صورت منقول بالمعنی نیست. باللفظ و چه به

اسـت. برخـی تـاریخ و�دت او را سـال     » مغـرب «اهـل  بوده و اصالتاً » صنهاج« اند او از قبیلۀ . گفته11

 )673ص، 3ج م،2006فروخ، ق.(807اند و بعضی  ق دانسته706

گـذارد مصائبشـان را فرامـوش کـنم. در ایـن سـرزمین        از شهیدانی که سرزمین طف و کرب� نمـی  .12

رزمین از حرمت شما را هیچ مرؤوس رعایت نکرد و رؤسا به عهد شما خیانت کردند. هر روز و هر س ـ

 غصه من به خاطر آن(شهیدان) کرب� و عاشوراست.

(ابن قولویه قمی، ».أنصْار و تبَع لکَمُ نحَنُ و فرَطٌَ لنَا انتْمُ: «آمده است کرب� شهداى زیارت . وقتی در13

شما کنیم که راه  ها اع�م می ها تأکید شده و به آن از آن» تأسی«) در حقیقت به مفهوم 219ص ،ق1356
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

شما راهبر و جلودار ما هستید. این تأسی و الگوپذیري از نهضت حسـینی در   زیرا ؛را ادامه خواهیم داد

یسـت بلکـه رهبـران مبـارزات     هاي اس�می هـم ن  هاي زیادي دارد که مختص نهضت طول تاریخ نمونه

د. از جمله مهاتمـا گانـدي   ان الگوي خود یاد کرده عنوان بهمسلمان نیز از این قیام الهی طلبانۀ غیر استق�ل

هندوسـتان بـر اسـتعمار     و بررسی قرار داده، تنها راه غلبۀرا مورد مطالعه  امام حسین نامۀ که زندگی

یابد و با پیروي از ایشان، قیام ضد اسـتکباري خـود را آغـاز و در     را سرمشق قرار دادن آن حضرت می

همـین راه را در   نیـز  جنـاح  علىمحمد پاکستان، ماعظ سازد یا قائد غرب رها می ۀنتیجه هند را از سیطر

و الگـو گـرفتن از فـداکاري، شـجاعت و      مسلمانان را به پیروي از امام حسین پیش گرفت و همۀ

) ع�وه بر اینکه نهضـت حسـینی بهتـرین    279ص ،ش1376(محدثی، .کند ایثار آن حضرت دعوت می

الگو ارائه شده است؛ فضـایلی   عنوان بهمعنوي  الگوي آزادگان تاریخ است، در آن تمام فضایل انسانی و

ستیزى، مقاومـت و   پیشوا، بصیرت، اخ�ص، ظلم از فداکارى، شجاعت، اطاعت به شهادت، عشق چون

 ایثار.

را مـورد تأییـد، اسـتناد و تأکیـد قـرار      »  کلُُّ أرَضٍ کَـرب�ْ  عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«بزرگانی که شعار  همۀ .14

هـا و   زمـان  ۀاند که در هم حق و باطل دانسته را تقابل دائمی بین جبهۀ جمله و شعار  ایني معنا اند، داده

در ایـن  طـو�نى اسـت.    سلسـلۀ ایـن  حلقـات   ترین ممهعاشورا و کرب� یکى از ها تسري دارد و  مکان

و دار بـوده و مقابـل ظلـم و سـتم، ایسـتادگی و در راه حـق        جبهه، آزادمردان همواره جلودار و پـرچم 

آزادگـان، حضـرت    ، سرسلسـلۀ )291تا، ص (قمی، بیاند. اگر در زیارت وارث فشانی کرده حقیقت جان

و حضـرت   آدم، نـوح، ابـراهیم، موسـی، عیسـی     را وارث پیـامبرانی چـون   اباعبداالله الحسـین 

، تـداوم راهـی اسـت کـه پیغمبـران الهـی در       دانیم به این معناست که راه امام حسین می محمد

بین حق و باطل در پیش گرفتند و پیروان آن حضرت در مکتب تشیع این راه را ادامـه خواهنـد   مبارزه 

عصر داد تا ظهور حضرت ولی  همان گونه که پـر از ظلـم و جـور     ،زمین را پر از عدل می کندکه

 است. شده

زنـدگی  و  کنـد  میقمري، به این شعار اشاره  1424 االله نوري همدانی، در پیام نیمه شعبان سال آیت .15

 ـ  دان این شعار می متجس ۀعرصرا مسلمانان  رد بـا  د و به حرکت در راستاي فرهنگ مبتنـی بـر آن، در نب

هـاي حضـرات مراجـع عظـام ـ دامـت برکـاتهم ـ بـه            پیامند.(نما کید میأظالمین و مستکبران جهانی ت

ازي لعظمی مکـارم شـیر  االله ا اي که آیت در متن جوابیه همچنین) 21ص ،ش1382، مناسبت نیمه شعبان

عاشورا و مراسم عزادارى حسـینى   وظایف مسلمانان در ایام ۀدربار مختلف مردم به استفتائات در پاسخ

اسـتمرار  « و معنـی ایـن شـعار را    کنـد  مـی اشـاره  »  کلُُّ أرَضٍ کرَب�ْ عاشوُرا و  کلُُّ یومٍ«اند، به شعار  داده

مبـارزه  فرهنگ عاشورا فرهنـگ  «، »تاریخ ۀجاودان الگوى امام حسین«، »عاشورا در طول حیات بشر

و... » بـار و ننگـین   مرگ سرخ تـوأم بـا آزادگـى بـر زنـدگى ذلـت       ترجیح«، »با کفر و ظلم و بیدادگرى

 ،ش1379(سرشار، .)ق1415 محرم الحرام مطابق با ششم 3/1373/ 26شیرازى  ناصر مکارم ـ (قمددان می
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 )43ـ41ص

شود و احادیثی هـم در   یاد می »علی الکتاب  الخبر  رد«از این روش با عنوان . در کتب حدیث شیعه 16

  ) 69ص ،1ج ،ش1362 (کلینی،.این باب در کتب حدیثی ذکر شده است

 مـا  و ذوُهفخَُااللهِ  کتاَب وافقََ فمَا نوُراً صوابٍ کلُِّ علىَ و حقیقلإًَ حقٍّ کلُِّ علىَ إنَِّ صااللهِ  رسولُ قاَلَ. «17

َخاَلف تاَبااللهِ  کوهعَ69ص ،1ج همان،(».فد ( 

 و بِـه  نثَـقُ  مـنْ  یروْیِـه  الحْدیث اختْلاَف عنِ عااللهِ عبد أبَا سألَتْ«گوید:  روایت ابن ابی یعفور که می .18

مْنهنْ مقُ لاَ مَنث ِإِذاَ قاَلَ به درو ُکمَلیی عدثٌح ُتمدجَفو َداً لهنْ شاَهتاَبِ مااللهِ  کَنْ أولِ مَولِ قوسصااللهِ  ر 

ي إلَِّا وفاَلَّذ ُکماءج ِلىَ بهَأو ِجا همان»(.به(  

 یـا  یبکیک ما لهَ فقَاَلَ بکىَ هإلِیَ نظَرََ فلَمَا ع الحْسنِ  إلِىَ یوماً دخلََ ع طاَلبٍأبَیِ بنِ علی بنَ الحْسینَ . أن19ََّ

 لکَـنْ  و بهِ فأَقُتْلَُ إلِیَ یدس سم إلِیَ یؤتْىَ الَّذي إنَِّ ع الحْسنُ لهَ فقَاَلَ بکِ یصنعَ لما أبَکی قاَلَااللهِ  عبد أبَا

 و ص محمـد  جـدناَ  أمُـلإِ  مـنْ  أنََّهـم  یـدعونَ  رجلٍ ألَفْ ثلَاَثوُنَ إلِیَک یزْدلف اللهِاعبد أبَا یا کیَومک یوم لاَ

 نسـائک  و ذرَاریِکِ سبیِ و حرمْتک انتْهاك و دمک سفکْ و قتَلْک علىَ فیَجتمَعونَ الإْسِلاَمِ دینَ ینتْحَلوُنَ

ابِ وهْانت کَا ثقَلهْندَلُّ فعَی تحنِلإَ ببیُنلإَُ أماللَّع رُ وطُتم اءماداً السمر ماً ود ی وکبی کَلیکُـلُّ  ع  شَـی تَّـى  ءح 

وشحْی الوف اتَالفْلَو یتاَنُ وْی الحار. فِافزون بـر شـیخ صـدوق، دیگـر     ) 116ص ،ق1400 (صدوق،البْح

 سید بن طـاووس،  ؛23ص ،ق1406ک: ابن نما حلیّ، ن(.اند حدیث را نقل کردهدانشوران شیعی نیز این 

  )218ص، 45ج ،ق1404؛ مجلسی، 25ص ،ش1348

خواهـد نشـان دهـد کـه آن      می» الحْسینِ کیَومِ یوم لاَ«و » االلهِعبد أبَا یا کیَومک یوم لاَ«. روایاتی چون 20

هـاي چـپ افراطـی از ایـن      بسا استفاده برخی از گروه شود. البته چه نمیروز دیگر در تاریخ بشر تکرار 

با تأثیرپـذیري از   یی بدانند کهها کتاب نگاه نویسندگان عنوان بهشعار، باعث شد برخی از محققان آن را 

سـخن  در  هر چیز از خون و شمشیر و خشونت  از  بیش ها آنگیر  چشم  شاخصه واند  زیدیه نوشته شده

بـه ایـن معنـا نیسـت کـه       »الحْسـینِ  کیَـومِ  یوم لاَ«و » االلهِعبد أبَا یا کیَومک یوم لاَ«، در نتیجه تگفتن اس

 هاي کرب�یی وجود ندارد. روزهاي عاشورایی و زمین

 قَـالَ  ثمُ فاَستعَبرَ طاَلبٍ أبَیِ بنِ علی بنِ اسِعب بنِااللهِ  عبید إلِىَ ع الحْسینِ بنُ علی العْابدِینَ سید نظَرََ .21

 أسَـد  وااللهِ  أسَـد  المْطَّلبِعبـد  بـنُ  حمزةَُ عمه فیه قتُلَ أحُد یومِ منْ صااللهِ  رسولِ علىَ أشَدَ یومٍ منْ ما

هولسر و هدعب موؤتْلإََ یلَ مُقت فنُ یهاب همفرَُ ععنُ جبٍأبَیِ بطاَل ُع قاَلَ ثم لاَ و مومِ  یـوَنِ  کیـیسْع الح  لَـفداز 

هَلیثلَاَثوُنَ ع ْلٍ ألَفجونَ رمْزعی منْ أنََّهم هذلإِ هُکلٌُّ الأْم تقَرََّبزَّااللهِ  إلِىَ یع لَّ وج همِبد و وااللهِ بِ همُذکَِّرهی 

 أخََـاه  فَـدى  و أبَلَـى  و آثَـرَ  فلَقَدَ العْباس اللَّه رحم ع قاَلَ ثمُ عدواناً و ظلُمْاً و بغیْاً قتَلَوُه حتَّى یتَّعظوُنَ فلَاَ

هْتَّى بنِفَسح تعُقط اهدی َلهدَفأَب زَّ اللَّهع لَ وا  جِناَ بهِمنِجییرُ حطا یِبهِم عکلإَِ ملاَئْی المنَّـلإِ  فْـا  الجَـلَ  کمعج 

 .القْیامـلإ  یـوم  الشُّـهداء  جمیـع  بهِا یغبْطِهُ منزْلِلإًَ تعَالىَ و تبَاركااللهِ  عندْ للعْباسِ إنَِّ و طاَلبٍ أبَیِ بنِ لجعفرَِ

ع�مه حلی به نقل از ) سید بن طاوس و 298ص، 44ج ،ق1404؛ مجلسی، 463ص ،ق1400صدوق، (
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 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

� یـوم  «اند که جمله  نقل کرده، انساب ا�شرافق)، صاحب کتاب 279احمد بن یحیی ب�ذري(متوفاي 

نوشـته، نیـز   بـه یزیـد    اي که عبداالله بن عمر، بعد از شهادت امام حسین در ذیل نامه» کیوم الحسین

  )247ص، 1ج ،ق1400(سید بن طاوس، آمده است.

  . بیضه(به کسر باء) آبگاهى است میان واقصه و عذیب .22

االلهِ أیَهـا النَّـاس؛ إنَِّ رسـولُ    گونه که طبري از ابومخنف نقل کرده، از این قرار اسـت:   این روایت آن .23

ه، ناکثاً لعهد اللَّه، مخالفـاً لسـنَّلإِ رسـولِ    سلطْاناً جائراً مستحَلاًّ لحرمُِ اللَّ  منْ رأى«صلى االله علیه و آله قالَ: 

بادی علُ فمعی ،لٍ، کـانَ    االلهِ اللَّهلَـا قَـو ـلٍ، وعِبف هَلیرْ عَغیی َوانِ فلَمدْالع لَـى    باِلإْثِمِْ وقّـاً عأنَْااللهِ   ح   لَـهخدی  

َخلَهدم » .« إنَِّ هؤُ�ء طَّلُـوا      أ� وع و ،ـروُا الفْسَـادْاظه منِ، وـلإَ الـرَّحترَکَوُا طاع طانِ، ولإَ الشَّیوا طاعِلزَم َقد

و  ء، و أحَلُّوا حرام اللَّه، و حرَّموا ح�لَ اللَّه، و أنَاَ أحَقُّ منْ غیَرَ. قدَ أتَتَنْی کتُُـبکمُ،  الحْدود واستأَثْرَوُا باِلفْیَ

بیعـتکمُ تصُـیبوا رشْـدکم،      تمَمتمُ على  قدَمت علىَ رسلکُمُ ببِیعتکمُ أنََّکمُ � تسُلِّمونی و � تخَذْلُوُنی، فاَنْ

نفْسُـکمُ، و أهَلـی مـع    صلى االله علیه و آله، نفَسْی مع أَااللهِ فأَنَاَ الحْسینُ بنُ على، وابنُ فاطملإَ بنِتْ رسولِ 

م فلَعَمـري مـا هـى    أهَلیکمُ، فلَکَمُ فى أسُوةٌ، و إنِْ لمَ تفَعْلوُا و نقَضَتْمُ عهدکمُ، وخلََّعتمُ بیعتی منْ أعَناقکُ

لمْغرْوُر مـنِ اغتَْـرَّ بکُِـم، فحَظُّکُـم أخَطَْـأتْمُ، و      لکَمُ بنِکُرٍْ، لقَدَ فعَلتْمُوها بأِبَی و أخَی وابنِ عمی مسلمٍ! وا

ُتمعَضی ُکمنصَیب  "هْلىَ نفَسنکْثُُ عا ینْ نَّکثََ فإَنَِّمَفم" و ُکمَلیع م�الس و ،ُنکْمع ى اللَّهْغنیس ـلإُ   ومحااللهِ ر و

ُرکَاتهب.« 
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  آن ینقد و بررس انتقال و ملاكو  اصطلاح حدیثی روایت منتقله یستیچ
                       

  *کامران اویسی
   

  چکیده

است  شده از معصوم نقل تیل، روااو ۀکه در ملاحظ شود ی گفته میمنقولبه اصطلاح روایت منتقله 

 عنـوان  بهت) یمکتب اهل بی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(ن، از منابع اهل تسننّیو با توجه به شواهد و قرا

ا اعتماد یسنن و  ۀرش تسامح در ادلّیسبب پذ غالباً به يعالمان بعدو  مندرج شده است یعیش یثیحد

 ـروا عنوان بهعه، یگر محدثان و مفسران شیم دبه منابع متقد  ـ ت معصـوم ی انـد. خـواه    دهکـر  یتلق

اسـت نـه    گرید یبه معصوم یمنته تیگردد که روا جرمن جهینت نیبه ا بر روي آن، سرانجام پژوهش

در عدم صدور آن از  ایشود و  دایپ دیترد یمعصومهر در صدور آن از  ای ،معصوم مندرج در منبع شیعی

 ـنه، معتبر است  اینقل که منتقله بودن آن اثبات شده، استوار است  نیا نکهیشود. اما ا نیقیمعصوم   ای

 ـ و تسـتري مـه  علا گرچه افـرادي چـون   منتقله است. اتیروا يپژوهشِ رو يبعد ۀنه، مرحل از  یبرخ

مشـخص،   گونـۀ  ، بهاند منتقله در آثار خود اشاره داشته روایاتبه  گرید تعابیري بامعاصر،  سندگانینو

صـورت   بـه اسـت.   هوارد شـد  يشتریل بیی است که در این زمینه با تفصقعلامه عسکري اولین محق

ان ی، وجود راویعیر شیان غیق راویاز طرو نقل  یعیق شیل و عتیدر منابع اصعدم وجود روایت اجمالی، 

بودن صاحب کتـاب،   ی، عامیعیصاحب منبع متقدم ش در میان اساتید یعام ۀخ اجازیشوجود مشترك، 

، کتـاب  صـاحب بـودن تفکـر    یبیتقر، به الفاظ مشابه یعه حتیگر کتب معتبر شیر موجود بودن در دیغ

معلـوم   هاي منتقله بودن روایت است. غیر فقه از ملاك در زمینۀنسبت به نقل  انمحدثکمتر  تیحساس

 ـ یوضع، به مؤلف آن، اضطراب متن ،در آن مندرج شده ثیحد هک ینبودن انتساب کتاب بـودن   یو جعل

و مـذهب و   نید اتیبا ضرور يمشهور، عدم سازگار ایاثبات شده  یقطع خیعدم انطباق با تار ت،یروا

 ـقرآن  اتیداشتن، مخالفت با آ یاستبعاد عقل ایو  یهیعقل بد حکمبا  يناسازگار ،یمتقن کلام یمبان  ای

ت در منبـع  یعدم وجود روا یکل طور بهو  ان داشتن خبر معارض با آنحآور، رج نانیاطم ای یسنت قطع

 ـث یدر نقل حـد  امانتدارىى و یمعتبر، عدم شهرت راوى به راستگو ى و یگـو  ا اشـتهار وى بـه دروغ  ی

  است. و نقد آن قلهتمن تیروا کیاستوار بودن از جمله اسباب نا ،انتیخ

  .منتقله، نقدملاك، ، روایت، یستیچاصطلاح،  :ها کلیدواژه

                                                           
  oveysi@maaref.ac.ir /استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اس�می *

  8/3/99تاریخ پذیرش:         30/10/98تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 ستانبهار و تاب، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 300ـ275صفحات: 
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  مقدمه. 1

روش  کنـد،  ین روشى که به ذهن خطور میات، نخستیح روایش و تنقیپا� براى تحقق

ج یات فقهى راین روش، گرچه در روایرى ایکارگ هب اامو نقد سندى است.  سىسندشنا

ادى ی ـبخـش ز  .1 :ستیرفته نیپذ دلیل، حداقل به دو غیر فقهیات یروا ۀدر حوز ،است

ن روش، بـه  ی ـجه اجراى ایو در نت استف یا داراى سند ضعیات فاقد سند ین روایاز ا

   ؛دخواهـد کـر  اعتبار سـاقط   ۀد و آن را از درجیگذاردن انبوهى از آن خواهد انجام کنار

ات متـواتر و  یاندك بودن روا  لیدل به ،ادشده داراى سند باشدیات یروا ۀحتى اگر هم .2

 ـا .آور خواهـد بـود   ات، ظنىّ و گمـان ین روایادى از ایان آن، مقدار زیآور در م قطع ن ی

 ـتعبد و قابل جعل حج قابلاقل نزد برخى از عالمان، ات حدیروا  ؛یسـت ت و اعتبـار ن ی

 ،ن امـور ی ـو در ا هی محسوب شـده که غیر فق ر استیتفس مباحث را از نوع اعتقاد ویز

  )129صش، 1380، ییطباطبانک: (.ستیراهى براى تعبد ننزد برخی 

 ـا گرى کـه در یراه و روش د  ـنما یبـاره رخ م ـ   نی  و ىیروش بازکـاوى محتـوا   د،ی

شده و  رفتهیپذ يها اریات مورد نظر و سنجش آن با معیک روایکای ۀمطالع پژوهی و متن

 توانـد  ین روشى که میگمان، بهتر م است. بىیو عقل سل آور قطع اتیروا و قطعى قرآن

 ـ، سـ�مت آن را ن ادگارمانـده از معصـومان  ی ۀیبا حفظ و نگهدارى از اصل سرما ز ی

؛ طیمعتـدل و بـه دور از افـراط و تفـر    نگـاهی  با البته  ن روش است.یهم ،دنکن یتضم

 رد و نه ،چونان غالب اخباریان ،دست برداشتبررسی سندي کام�ً از نه  که یصورت به

دأب به  و التفاتن مانند علو متن دیگر قرای احتسابهر روایت ضعیف السندي، بدون 

 از زىیچ اگر پس«؛ لذا از باب حدیث ا در ارسال و حذف سند و امثال آنقدماز  یبرخ

 ابتـداى  در تـو  رای ـز ؛کـن  حمـل  خـود  نـادانى  بـر  را آن آمد، مشکل تو بر مطالب نیا

 و دانـى  ینم تو که را امورى از اریبس چه آموختى. دانش سپس و بودى نادان نشتیآفر

 ق،1414 ،یرض ـ(»شـوى.  یم ـ آگـاه  و نـا یب سـپس  و گمراهـى  و سرگردان به آن نسبت

حدیثی که بر اساس قواعد و ضـوابط   هر 1)72 ص ق، 1404  ،ی؛ ابن شعبه حراّن395 ص

اي بر اعتبار آن پیدا نشـود، غیـر    زمانی که قرینهمورد استفاده، غیر معتبر شمرده شود، تا 

  امکانِ اعتبار باقی خواهد ماند. ۀمعتبر شمرده شده ولی در بقع

اي از انتقـال روایـات تفسـیري در     تا حدودي به نحـوه معاصر،  سندگانیاز نو یکی
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 آن ینقد و بررسملاك انتقال و و  اصطلاح حدیثی روایت منتقله یستیچ
 

 و خلط ابو جعفر طبري با ابو جعفر بـاقر  »ابو جعفر«با تکیه بر عبارت  مجمع البیان

 یصـالح نـک:  (هاي دیگري تأیید یا نقـد شـده اسـت.    اشاره کرده است که البته با مقاله

ش،  1390 ،ینی؛ عابــد78ـــ53 صش، 1383 ،یقمــ انینیش؛ حســ1390 ،يآبــاد نجــف

جدیـد و   ،اثر حاضـر در نـوع خـود    )148ـ125 ش، ص 1384زاده،  ی؛ عل218ـ207 ص

ل حـداق  عنـوان  بـه ن نوشتار یا سندۀیکه غالباً نو، سابق يها ر پژوهشرا دینوین است؛ ز

ات منتقلـه و  ی ـروا یسـت یبحـث از چ  ،داشـته اسـت   يها همکار سندگان آنیاز نو یکی

 صـورت ارائـۀ   آن بـه  ینقد و بررس يها ژه م�كیو و به یثین اصط�ح حدیا یابی شهیر

 عنـوان  بهت خاص یک روایانتقال در  ۀدیپد یشتر بر نقد و بررسینشده است و ب قاعده

 نۀیشیپ عنوان بهن، یسابق از اهاي  به پژوهش ن حال سزاوار استیبا ا نمونه تمرکز دارد.

  د. اشاره شو پژوهش

 ـ ،روایات منتقلـه  اولین پژوهش مستقل انتشاریافته در زمینۀ ی شـواهد  بررس ـ« ۀمقال

و کتابی  )28ـ11 ش، ص1391 ،یسیاومؤدب و نک: (»حرفأ لإسبع تیمنتقله بودن روا

 ـالب مجمـع  اء دریانب ات تفسیري منتقله قصصیبررسی روابا عنوان  اویسـی،  (.اسـت  انی

و  مـؤدب نـک:  (ي متعدد دیگري نیز در این زمینه انتشار یافته اسـت. ها ش) مقاله1397

 ؛دبؤمی و سیاو؛ 23ـ1صش، 1394ی، سیاوو  مؤدب؛ 238 ـ207ص ،ش1393ستار، 

 یزمـان و  مؤدب؛ 47ـ25ص ،]ب[ش1395، دبؤمی و سیاو؛ 31ـ10ص ]،الف[ش1395

هاي دکتري نیز در زمینۀ روایات منتقلـه دفـاع    رساله )164ـ147ش، ص1396 ی،پهمدان

  ش)1395ش؛ زمانی پهمدانی، 1395ش؛ اویسی، 1393ستار، نک: (ده است.ش

 ـپرداختن به موضوع روا ۀنیشید، پشاما همان گونه که ذکر  صـورت   ات منتقلـه، بـه  ی

گونـه معنـا    ایشـان آن را ایـن   .به کار رفته است يتوسط ع�مه عسکرواضح و مستقل 

 ن، از منابع اهل سـنت که با توجه به شواهد و قرایاست  یتیروات منتقله، یروا«کند:  می

منـدرج شـده    یعیش ـ یثیحـد  عنـوان  بهت) یمکتب اهل بی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(

   )81 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکر(»است.

   بررسی اصطلإح روایات منتقله. 2

و حـدیث   روایـت  عنـوان  بـه ات منتقله مجموعه منقو�تی است که در منابع شیعه یروا

د کـه  شـو  اما پس از بررسی، کشف مـی  ؛منسوب شده است معصومانبه  مصطلح،
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ه اسـت و  عی منتقل شـد از منابع عامه به کتب شی، به معصومشده  داده منسوب نقلِ

انـد. ایـن    کـرده  یتلق ـ معصـوم روایـت   عنوان بهآن عبارت منقول را  عالمان بعدي،

، همـان نـک:  (تعریف از روایات منتقله از بیان ع�مـه عسـکري اسـتظهار شـده اسـت.     

رسیدن نقـل  «توان به تعریف مذکور، تقیید  می پژوهی شیعی طبق مبناي حدیث) 13 ص

حـدیث از   عنـوان  بهمنقو�تی که که گفته شده،  چنان د؛ زیرارا اضافه کر» معصوم به

و حـدیث اصـ�حی در شـیعه     شـود، حجـت نیسـت    نقـل مـی   معصومغیر سوي 

مرعـی،  نـک:  (یافت گـردد.  معصومصدور آن از نی بر یمگر قرا ؛شود محسوب نمی

قلـه ایـن اسـت کـه در نگـاه      تقدر متیقنّ از روایت من ،عبارت دیگر به) 19صق، 1417

 ـ ـ منتقله بودن آنیند یک پژوهش ناقص بدون در نظر گرفتن احتمال یا طی فرا ـ بدوي

موقـوف و  شده باشد. بدین ترتیب، نقل  ی روایت معصوماز این عبارت منقول، تلق

مکن است روایت نیز مشوند.  صحابه و تابعان در حیطۀ روایات منتقله وارد نمیمقطوع 

از سـوي منبـع    ی صدور روایت از معصومی چـون امـام صـادق   منتقله باشد و تلق

ي روایات محتمـل  ها یند پژوهش برحسب پژوهشطی فرا شیعی شده است؛ اما پس از

�ً، موقوفـاً  در منابع عامه، متص ـ شود از معصوم دیگري چون پیامبر می المنتقله، ثابت

ی کـه روایـت در   عدم صـدور آن از معصـوم   ،در این حالت ده است.یا مقطوعاً نقل ش

قلـه  گفـت: روایـت منت  توان  می . در نهایتشود می اثباتمنبع شیعی بدِو منتسب است، 

اسـت و بـا توجـه بـه      شده از معصوم ل، روایت نقلیعنی منقولی که در م�حظۀ او

) تی ـمکتب اهـل ب ی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(ن، از منابع اهل تسننّشواهد و قرای

سرانجام پژوهش به ایـن نتیجـه منتهـی    مندرج شده است؛ خواه  یعیش یثیحد عنوان به

معصومی دیگر باشد یا در صدور آن از معصـوم تردیـد پیـدا     روایت منتهی بهگردد که 

که منتقله بـودن آن   نقل نیا نکهیاما اشود و یا در عدم صدور آن از معصوم یقین شود. 

 اتی ـروا يرو پـژوهشِ  يبعـد  ۀمرحل ، معتبر است یا نه،نه ایاستوار است  اثبات شده،

  منتقله است.

 ـ غـرض  يتعد بیشتر دربارۀرا ت منتقله یروا ع�مه عسکري اصط�ح  یبرخ ـ ۀورزان

بـرد و علـت    به کار می مانند اخ�ق، قصص یر فقهیات غیروا حوزۀ دشمنان اس�م در

» سنن تسامح در ادلۀّ«سبب اعتقاد به  به از این دستبرد عهیدانشمندان ش آن را عدم اط�ع
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در نتیجه در نزد دانشمندان شیعه، چنین روایتی از سوي دانشمندان شیعه متقدم  داند. می

یافته ز راه ین یعیبه منابع متأخر ش سپس واز معصوم گردیده ده حدیث صادرشبه  یتلق

شـه در جهـت   یرسد انتقال هم یاما به نظر م) 87ـ65 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکر(.است

عه ماننـد شـیخ صـدوق و    یاز محدثان متقدم ش ـ یبرخ ید عامیاسات ینبوده و گاه یمنف

 ـتواند بر تعداد روایات اهل ب یاند که م نقل کرده یاتی، رواشیخ طوسی  ـفزایب تی د. ی

 يا افزونـه  عنـوان  بهتواند  یم یستند و برخیب نات منتقله مخرّیروا ، همۀگریعبارت د به

 یسازگار با مبان( استوارات منتقله به یم روایباشند؛ لذا تقس تیبر منابع مکتب اهل ب

ن مذاهب یب بیدر جهت تقر یمعقول و گام عه)، یش یناسازگار با مبان(استوارعه) و نایش

  امبر و امام) است.یپ(شامل قول معصوم آن،قلمرو د که شو یمحسوب م یاس�م

هـایی نیـز ارائـه     بحث از اصط�ح روایـات منتقلـه نمونـه    در هنگاممه عسکري ع�

قائل بودن شیعه به تحریف قـرآن   تناسب بحث خود و در پاسخ به شبهۀ دهد. بنا بر می

نمـا را منتقلـه    از نقدهاي وارد بر روایـات تحریـف   ، یکیاست که الهی ظهیر بیان کرده

او معتقد است که بسیاري از روایـات  ) 13 ص، هماننک: (داند. ها می بودن بخشی از آن

اي اسـت کـه از    از روایات منتقله ده،وط به تحریف قرآن که از شیخ صدوق نقل شمرب

 راه یافته است؛ زیرا شـیخ  مدرسه و مکتب خلفا به منابع مدرسه و مکتب اهل بیت

نموده هر حدیثی  صدوق بیش از دویست کتاب در زمینۀ حدیث نگاشته است که سعی 

مانند همان کاري که سیوطی در تفسـیر   ؛درج کند ،کرده یک موضوع پیدا می ۀکه دربار

، در یافـت  اي مـی  انجام داده است. سیوطی هر حدیثی که در تفسیر هر آیـه  در المنثورال

بدون اینکه بین احادیث متناقض جمع کند یا تعلیقه و شرحی  آورد، کتاب تفسیرش می

  )81 ص، هماننک: (بزند.

برخی از روایات تحریـف قـرآن    ۀدربار دیگر نیز به تأسی از ع�مه عسکري،برخی 

 دهد می نشان هیاول قرون اسىیس گاه و ک�مى مجاد�ت در خىیتار پژوهش« اند: آورده

 آغـاز  در اتی ـروا گونه نیا. است بوده راستهیپ فیتحر مسئلۀ از عىیش تفکر و عهیش که

 از برخـى  کـه  ـ شـیعی  آثار به منابع آن از اتیروا انتقال ندیفرا در و بوده نسبت و جعل

 ـا بـه  ـاند ـ داده منتقله ثیاحاد ها عنوان  به آن عالمان  ».افتـه اسـت  ی هـا راه   مجموعـه  نی

  )368 ش، ص 1382 ،هدوى رادم(
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ع�مـه عسـکري    ،تحریف قرآن گفتـه شـده اسـت    شده در زمینۀ گرچه مطالب نقل

اسـناد روایـات را    تفسـیر عیاشـی  ناسخ کتاب « نویسد: روایات تفسیر عیاشی می ۀدربار

تـوان بـه روایـاتی کـه      جهت اختصار حذف کرده است؛ در ایـن حالـت، چگونـه مـی    

توان پی برد کسی که آن را نقل کرده موثق بوده یـا غـالی، گمـراه، دروغگـو بـوده       نمی

 ،يعسـکر (».، اعتماد نمـود انتقال یافته است ست که از مدرسۀ خلفااتی ایاست و یا روا

  )170 ص ،3 جق، 1416

شود، ع�مه عسکري، اصط�ح روایت منتقله را بـراي روایـات    که م�حظه می چنان

اصـط�ح   ،دهـد کـه در نظـر ع�مـه     داند و این خود نشان می تفسیر عیاشی محتمل می

تـوان در هـر بـابی آن را     بلکه مـی  ،مذکور منحصر به باب روایات تحریف قرآن نیست

هاي تاریخی و حدیثی بـراي هـر روایـت بررسـی      یکی از احتمال عنوان بهتسريّ داد و 

  .کرد

ب سوء نیـت غـ�ت و حسـن    سب رائات قائل به منتقله بودن آن بهمبحث ق او دربارۀ

 ـ وي در جاي دیگر بـه ) 246 صهمان، (ست.نیت علما ۀ منتقلـه بـودن هم ـ   ،ویـژه  ۀگون

کـه  دانـد   شیخ طوسی مـی  انیتب تفسیرده است و سبب آن را روایات قرائات را قائل ش

 مجمـع امـا طبرسـی در    ؛اسناد روایات قرائات را با حفظ امانت علمی ذکر کرده اسـت 

بـدون  نیز و همین گونه در تفاسیر دیگر شیعی   بدون سند آورده الجامع جوامع و انیالب

به نام سیاري است که روایات مدرسـۀ خلفـا را   راوي  دلیل دیگر اینکه .سند آمده است

کرده است که در نهایت منجـر بـه    ي و منتسب به اهل بیتسازها سند گرفته و براي آن

  )253 صهمان، (وجود تحریف در قرآن شده است. غائلۀ

پـردازد   خود می ۀع�مه عسکري در جاي دیگر نیز به تقریر دیگري از بیانات گذشت

هاي مغایر بـا نـص قرآنـی را بـا سـوء نیـت سـاختند و در         زنادقه قرائت«نویسد:  و می

پیروان مکتب خلفا با نیت بدي که داشـتند گسـترش دادنـد و بعـد از آنـان      هاي  کتاب

هاي ساختگی را با حسن نیت گستردند و نشر دادند. غ�ت نیز  قاریان بزرگ، آن قرائت

با سوء نیت انتقال دادند و آنچه که غالی                  ها را به کتب پیروان مکتب اهل بیت  آن قرائت

کرد به آن اضافه کردنـد و در کتـب حـدیث بـا سـوء نیـت بـه دس         بودنشان اقتضا می

نیز همان مطالب غ�ت را بـا حسـن نیـت نقـل      اهل بیت ۀپرداختند. دانشمندان مدرس
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  )255 صهمان، (».کردند

معتقد  ،مثال برايقرائت آورده است؛  در زمینۀهاي زیادي از روایات منتقله  او نمونه

ا به مکتب اهـل بیـت   خلف ۀانفال از مدرس سورۀ 25 ۀاست روایتی از سیاري در ذیل آی

افتـرا بسـته اسـت.     و به امـام بـاقر   ه سیاري براي آن سندسازي کردهکمنتقل شده 

اسـت، اخـذ    سپس طبرسی از سیاري با این گمان که حدیث منسوب به امام بـاقر 

همـان،  (ت.بدان استناد نمـوده اس ـ  ،اند یک قرائتی که آن را روایت کرده عنوان بهکرده و 

  )408ص 

دهد که ایـن احتمـال وجـود دارد شـیخ طبرسـی فقـط در        شده نشان می نمونۀ گفته

ویـژه   بلکـه در مسـائل دیگـر بـه     ،نشده باشـد  ت منتقلهینقل روادچار  ،روایات قرائت

نیـز   ،هاي دیگـر تفسـیري اسـت    انبیا که وجود اسرائیلیات در آن بیشتر از زمینه قصص 

  هاي منتقله را آورده باشد.  روایت

توان احتمال داد ع�مـه عسـکري بـا     د دیگري نیز وجود دارد که با لحاظ آن میمؤی

، ارادۀ در مقام رد بخشی از روایـات تحریـف قـرآن    »روایات منتقله«استعمال اصط�ح 

شده را در خصوص روایات تحریف نداشته است. او قائل اسـت   انحصار اصط�ح گفته

از روایات مکتب خلفاست.  آورده، تفسیر تبیانز روایاتی که شیخ طوسی در که برخی ا

این روایات از تفسیر او به تفسیر ابوالفتوح رازي و از آن به تفسیر گازر و سپس تفسیر 

 کاشانی سرایت کرده است. همان گونه که یک حدیث جعلی منسوب به نبـی اکـرم  

به  ،المجتنیایت نموده یا ابن طاووس در کتاب به جامع السعادات م� مهدي نراقی سر

و او نیز از سـیف   تاریخ طبريکه او نیز از  ؛روایتی از تاریخ ابن کثیر اعتماد کرده است

  )361ـ360 ص ،3جق، 1412 ي،عسکرنک: (زندیق روایت کرده است.

آنچنان که در برخـی   ـ با همسرش اوریا را قضیۀ حضرت داوود ع�مه عسکري

 معصـومان بـا توجـه بـه روایـاتی کـه از       ـ ثر از اسرائیلیات نقل شده استمنابع متأ

، همـو نـک:  (دانـد.  مـی  ها اسرائیلی بلکه منتقله در کتب مکتـب اهـل بیـت   تن نه رسیده،

  )123 ش، ص 1391

ع�مه عسکري یک نمونه از روایات منتقله در باب روایات تفسیر و شـأن نـزول از   

د ی ـگو یکند و م ـ یداستان افک را نقل م یخ طوسیش« نویسد: آورد و می می تفسیر تبیان
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ات ی ـشه نازل شده است. در صـورتی کـه آ  یعا ات در تبرئۀیشه است و آیعا که دربارۀ

اش به او زده بودند.  ودستهشه و داریه نازل شده است؛ از افکی که عایمار افک در تبرئۀ

گازر و...  ریتفس، يابوالفتوح راز ریتفس، انیالب  مجمعبه  ،یخ طوسیش انیتبن مطلب از یا

  )64ـ63ص ،7جش،  1354همو، (»رفته است.

ویژه در  ، بهمجمع البیاندهد که چنین احتمالی براي تفسیر  شده نشان می مطلب گفته

پژوهـان، یکـی از    زیرا بنا بر نظـر قـرآن   ؛روایات مربوط به قصص پیامبران بیشتر است

معرفـت،  نـک:  (شیخ طوسی بـوده اسـت.   تبیان تفسیرتفاسیر مرجع براي شیخ طبرسی، 

حتـی   )245 ش، ص 1384مهـر،   ؛ علـوى 25 ش، ص 1382 ،ی؛ سبحان398 ش، ص1374

 مـواردى  در خصوص به جسته، استناد انیتب به ادىیز موارد در اند: طبرسى برخی نوشته

هـاي    گفتـه  رى،یتفس ـ جوانـب  اغلب در طبرسى ایگو .است ىیروا ریتفس به مربوط که

 )89 ش، ص1381 ،یاوس ـنـک:  (.دی ـگو مـی  سـخن  او از و کرده بازگو را طوسى خیش

 ـتب ریتفس ـ«: دی ـگو مـی  و داشته حیتصر مطلب نیا به خود ریتفس در طبرسى  کتـابى  انی

 دای ـهو و ظـاهر  آن از صـفا  و هاي صدق  شود. نشانه می اقتباس آن از حق نور که است

 در را آور اعجـاب  و عهیبد اسرار که است ىیوا� معانى سلسله کی متضمن و گردد می

 و مقتـدا  که رىیتفس. است جسته سود ادبى مختلف صناعات از زین الفاظ در و دارد بر

 آن عـالى  نیمضام از و برده بهره بزرگان هماره آن، از و بوده رىیتفس کتب ریسا الگوى

  )20 ص ،1جم، 1955 ،یطبرس(».اند کرده استفاده

وجـود داشـته    تفسـیر تبیـان  ع�مه عسکري، روایات منتقله در  زمانی که بنا به گفتۀ

در غالب مـوارد،   توجه به تبعیت وي از شیخ طوسینیز با  مجمع البیانباشد، قاعدتاً در 

    وجود خواهد داشت.

در تفسیر آیـه کـه    هاي شیخ طبرسی از شیخ طوسی االله خویی به یکی از تبعیت آیت

 بعـد  کـه  کافرى ریطبق روایات، اس«نویسد:  او میده است. کرده، توجه منجر به خطا ش

 مسلمانان شواىیشود بلکه پ نمی کشته است، شده ریدستگ جنگ آتش شدن خاموش از

 ـ و سـازد  آزادشـان  ب�عـوض  و بگـذارد  منت آنان بر که است ریمخ  ـفد ای  ـبگ هی  و ردی

 ـا بـا  دارد. نگه غ�م و برده عنوان به را آنان ای و سازد شانیرها  طوسـى  خیش ـ حـال  نی

 ری ـمخ مسـلمانان  شـواى یپ و امام آن، بر بنا که دهد می نسبت عهیش علماى به را تىیروا
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 قتل به اند، کرده ریدستگ جنگ انیپا مسلمانان روزىیپ از پس که را جنگى رانیاس است

 گفتـار،  نیا کند. در اجرا آنان ۀدربار ،گفته شد قب�ً که را حکم سه آن از کىی ای برساند

 کـه  صـورتى  در .است دهکر روىیپ طوسى خیش از، انیالب مجمع در زین طبرسى مرحوم

 ز سوي شـیخ طوسـی  ندارد و یک اشتباه قلمی ا وجود تىیروا نیچن اص�ً مورد نیا در

 ،ییخـو نـک:  (ده اسـت. مراجعه و تحقیق همان را تعقیب کـر بوده و طبرسی هم بدون 

 ـالمبسـوط این مطلب در حالی است که شیخ طوسی در کتـاب   )365 ق،  1424 ۀ ، نظری

  )13صق،  1387 ،یطوسنک: (ده است.مشهور را تأیید کر

کـه   اهـل بیـت   هـاي مدرسـۀ   به کتـاب  �یل انتقال روایت از مدرسۀ خلفایکی از د

د، امانت علمـی نـزد علمـاي مکتـب اهـل      استظهار کر توان از ک�م ع�مه عسکري می

ویـژه در ابـواب غیـر     هاي خود بـه  شیعه در کتاب بزرگوار یعنی علماي ؛است بیت

بلکه در صدد جمع احادیث مناسـب هـر    ،فقهی به دنبال تدوین حدیث صحیح نبودند

هـا   باب بودند. امانت علمی در نقل حدیث اقتضاي آن داشـت کـه هـر حـدیثی بـه آن     

 ۀتوجه نکننـد تـا هم ـ  ت و عدم آن ا در باب مربوط جاي دهند و به صحآن ر ،رسد می

احادیث آن باب، تام و تمام به محققان آینده برسـد. هرچنـد برخـی از آن احادیـث را     

بیشتر خـود را مسـئول در برابـر    ها  ننپسندند و با موازین نقد علمی، ضعیفش بدانند. آ

ق، 1412 ،عسـکري نک: (دانستند. بررسی احادیث فقهی براي تمییز صحیح از سقیم می

ها در قبال اعمال مکلفّان بوده  اط آنیسبب احت ن نوع از مواجهه بهیا )362ـ361 ص ،3ج

  است. 

دلیل دیگر انتقال روایات از دیدگاه ع�مه عسکري، اخت�ط ذهنی اشخاصـی اسـت   

ث یکردند هم از خاصه. مستند او گزارشی اسـت از حـد   که هم از عامه روایت نقل می

  )123 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکرنک: (.»ریابن ابی عم«از » کشی«اخت�ط 

 یأب بن محمد« این است که به ،خود نقل نموده رجالدر کتاب  یآنچه کش خ�صۀ

؟ گفت: کنی ها روایت نمی اي چرا از آن مسلک نیز دیده گفته شد: تو مشایخ عامه »ریعم

ام اما بسیاري از اصحابمان را دیدم کـه هـم از عامـه روایـت      ها روایت شنیده بله از آن

در [اند هم از خاصه؛ سپس علمی که از دو مذهب عامه و خاصـه گرفتـه بودنـد،     گرفته

کردنـد و   با هم در آمیخته گردید. تا آنجا که حدیث عامه را از خاصه نقل مـی  ]ذهنشان
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روایت خاصه را از عامه. پس ترسیدم نکند چنین اخت�طی بر من نیز عارض گردد؛ لذا 

  )591 صق،  1409 ،یشک(روایت کردن از عامه را ترك نمودم.

دانـد کـه روایـات عامـه و      اي از کسانی مـی  ، عیاشی را نمونهسپس ع�مه عسکري

؛ زیـرا در  )123 ص ،3 جق، 1416 ،يعسـکر نـک:  (خاصه در ذهن او مخلوط شده بـود 

مـذهب بـوده سـپس     کـرده اسـت؛ ابتـدا عـامی     اند که از ضعفا نقل می او آورده ترجمۀ

؛ 145 ق،  1381 ،ی؛ حل ـ350 ش، ص 1365 ،ینجاش ـنـک:  (مستبصر و شیعه شده است.

  )148 ق،  1419 ،یعامل

، عه رایثی ش ـیحـد  ه بـه مدرسـۀ  ابی اخبار منتقل ـیراه ،در جاي دیگر ع�مه عسکري

  داند:   به دو طریق می ،در بحث اخت�ف قرائت حداقل

ت امانـت  ی ـکه اسناد روایات با رعا انیتباز جمله  تیر مدرسه اهل بیل: تفاساو

کـه بـدون ذکـر سـند روایـات را       الجامع جوامع و انیمجمع البذکر کرده است؛  یعلم

عه بـدون ذکـر سـند راه    یر شیر تفاسیر فوق در سایآورده است؛ سپس منقو�ت دو تفس

  افته است. ی

 ،يعسـکر (.هو مجعو�ت وي و انتساب آن بـه ائم ـ اري و افترا یات سیدوم: روا

  )253 ص ،3 جق، 1416

  روایت منتقله انعکاس عملی  .1ـ2

صراحت نامی از اصط�ح روایات منتقله نبرده  بهگرچه به غیر از ع�مه عسکري، کسی 

 �ً دیدگاهی مشابه ع�مه عسـکري در نوع تحقیقاتی که انجام پذیرفته، برخی عم ،است

ات مـذکور را کـه ابتـدا در کتـب     یمواردي از روامعاصر،  سندگانیاز نو یکیاند.  داشته

سـپس در   و یا توسط غالیان جعل شـده اسـت  خی اهل تسنن همچون طبري آمده یتار

 کند. مث�ً وي دربارۀ ذکر می ،عه نسبت داده شدهیدر ش معصومانهاي بعدي به  دوره

با فرزندانش و اظهـار   که در مورد رفتار حضرت یعقوب روایتی از امام صادق

گرفتـه اسـت و آن را روایتـی    ده نقـل شـده، خـر    محبت زیاد به حضرت یوسـف 

که از طرف افرادي ماننـد کعـب   را داند که همان مطالبی  می »عمرو بن شمر«ساز  دست

 آورده اسـت. صورت حـدیث در  تقوایی به با بی ،ا�حبار بین مسلمانان شایعه شده است

او در جـاي دیگـر نوشـته     )ی، پـاورق 22ـ ـ21 ش، ص 1389 ،يآباد نجف یصالحنک: (
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اینکه یوسف هنگامی که قصد گناه کرد، تمثال یعقـوب را دیـد کـه انگشـت بـه       :است

گونـه مطالـب،    م نقل شده اسـت و ایـن  از علی بن ابراهی بحار ا�نواردر  ،گزد دندان می

 مباحثی است که در بین مفسران عامه شایع بوده و علی بن ابـراهیم بـدون دقـت نقـل    

انـد و در تفسـیر    آوردهصـورت حـدیث در   شیعه به کرده است و همان مطلب را راویان

وي در جـاي   )ی، پـاورق 67 صهمان، نک: (عیاشی و سایر کتب شیعه درج شده است.

، 116 صهمـان،  نـک:  (کنـد.  نیز وارد می مجمع البیاندیگر شبیه به اشکال مذکور را به 

داند  انتقال روایات از عامه به خاصه را بر اثر عواملی می بنابراین او دلیل عمدۀ )یپاورق

 تسـاهل ند از: اعتماد علماي عامه به سـخنان افـرادي ماننـد کعـب ا�حبـار،      ا که عبارت

تقوایی برخی راویان ماننـد   راویانی مانند علی بن ابراهیم قمی در نقل اخبار از عامه، بی

پرداز در انتساب سخنان عامـه بـه    غیا از روي غرض توسط راویان درو عمرو بن شمر

  مفسران بعدي در این نوع انتقال.بدون فحص ، تبعیت معصومان

مواردي وجود دارد که مقـو�ت   البیان مجمعدارد در  او در کتاب دیگر خود بیان می

ده است. علـت  تصور ش روایات امام باقر عنوان بهابو جعفر محمد بن جریر طبري 

کند و  اي را بیان می طوسی در بسیار موارد به نقل از طبري مسئلههم این است که شیخ 

کنـد. سـپس کاتبـان     از آن یـاد مـی   ،طبري است که کنیۀ ،»قال ابو جعفر«با عبارت مث�ً 

انـد. شـیخ    را نوشـته  »السـ�م  علیـه «عبارت مدح  ،ابو جعفر ۀدر جلوي کلم تفسیر تبیان

ده است و در ناسخان و کاتبان تبیان را نقل کر شده توسط طبرسی نیز همان ک�م نوشته

روایـت نقـل کـرده و     عنـوان  بـه تفاسیر بعدي نیز به نقـل از طبرسـی آن گفتـه را     ۀادام

 »مرس�ت طبرسی«گونه منقو�ت طبرسی را  اینمعاصر،  سندگانیاز نو یکیاند.  پذیرفته

  )25ـ23 ش، ص1390 ،همونک: (گذاري کرده است. نام

ده و طبـق  شده توسط طبرسی بدون سند ذکـر ش ـ  که روایات گفته گرچه از آن نظر

بـر   »روایت منتقله«توان با نام نهادن  می ،اصط�حات حدیث، چنین روایتی مرسل است

مرحـوم   ،عبـارت دیگـر   ها را از دیگر روایات مرسل جدا کـرد. بـه   این نوع روایات، آن

 اسـت. بـا توجـه بـه نظریـۀ     د ذکر کرده طبرسی در بسیاري موارد، روایات را بدون سن

، برخی از این مراسیل، منتقله خواهند بـود. البتـه ذکـر ایـن     معاصر سندگانیاز نو یبرخ

یـک   عنـوان  بـه ، »مقـول «یند انتقال مهم این اسـت کـه   انکته نیز شایسته است که در فر
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روایـت پذیرفتـه    عنـوان  بـه روایت در مقصد انتقال پذیرفته گردد، خواه در نزد مبدأ نیز 

یعنی  ؛ست، انتقال درون مذهبی داشته استاونظر  ه باشد و خواه نه. روایاتی که مدشد

  .نه بین دو مکتب مجمع البیانبه کتاب  تبیاناز کتاب 

  تعبیر دیگري از روایات منتقله. 2ـ2

ینـد انتقـال برخـی    شهبه و دکتـر عصـام العمـاد، بـه فرا     برخی از پژوهشگران مانند ابو

به دین اس�م انجام شـده و یـا    عام و از مذاهب و ادیان دیگر صورت بهمنقو�ت که یا 

انـد و از   توجـه کـرده   ،خاص از کتب عامه به کتب امامیه صورت گرفتـه اسـت   گونۀ به

؛ 341 صق،  1421ابـو شـهبه،   نـک:  (انـد.  نام برده »اخبار دخیله« عنوان بهاخبار ذکرشده 

کـه عنـوان کتـاب ع�مـه     » خیللإا�خبار الد«البته اصط�ح  )606 ش، ص 1387 ،يجبور

شـتر  یبمعنـاي عـامی دارد کـه     ،ده است، با توجه به فهرسـت کتـاب مـذکور   تستري ش

اما با مراجعه به کتاب مذکور بیشـتر   ؛گردد شده و جعلی می روایات تحریفمنصرف به 

 )5ـ ـ3 ص ،1جق،  1401 ،يتسترنک: (.شده است مصادیق آن، ناظر به روایات تصحیف

عموم و خصوص مـن   �مه تستري و روایات منتقله رابطۀمورد نظر ع بین اخبار دخیلۀ

امـا   ؛استوار، قسمی از اخبـار سـاختگی هسـتند   زیرا روایات منتقله نا ؛است برقرار وجه

  توان جزئی از اخبار دخیله دانست. استوار را نمی روایات منتقلۀ

  بندي روایات جایگاه روایت منتقله در تقسیم .3

 گیرنـد،  بندي کلی روایات در چه جایی قـرار مـی   که روایات منتقله در تقسیمنکته  این

انـد سـه    روایات با لحاظ مکتبی که در آن روایت شده. توان بدین صورت شرح داد می

  نوع هستند: 

ی فقط در منابع مث�ً روایت ؛مختصه یعنی اختصاص به یک مذهب و فرقه دارد .الف

 اهل بیـت  ۀشود یا در کتب مدرس و در کتب شیعی دیده نمی ده استاهل تسنن نقل ش

  قرار دارد و در منابع عامه و غیر شیعی وجود ندارد؛  

  ده است هم در کتب شیعه؛ه یعنی هم در منابع عامه نقل شمشترک ب.

روایتی است که از فرقه و مذهبی به فرقـه و   ،منتقله که طبق تعریفی که ارائه شد .ج

 ؛یافته و سپس در مقصد، به بزرگان آن مذهب منسوب شـده اسـت  مذهب دیگر انتقال 

و امامیـه راه یافتـه و    اهل بیت ۀخلفا و اهل تسنن به منابع مدرس مث�ً روایتی از مدرسۀ
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یا حداقل مشترکه تلقـی   یک روایت شیعی مختصه عنوان بهسپس در اثر اسباب و عللی 

  )15ش، ص1393ستار، نک: (نیز منسوب شده است. معصومانکه به  گردیده

د. روایـات  درونی روایات منتقله نیـز ذکـر شـو    بندي اکنون جاي آن دارد که تقسیم

 ۀخلفـا بـه مدرس ـ   رسۀمطلق و فقط به صرف انتقال از مد صورت بهتوان  منتقله را نمی

 ـبلکـه روا  ،طـرح نمـود و کنـار گذاشـت     اهل بیت  ـامام تفکـر  بـه  افتـه ی راه اتی  ۀی

  داد: جاي گروه دو در توان یم را عشري یاثن

 شواک ـ و بررسـی  بـا  که منتقله اتیروا از دسته آن استوار یعنی منتقلۀ اتیاول: روا

  است. گرفته قرار امامی نیید عالمان دییتأ مورد

 اکثـر  دییتأ مورد هیامام شۀیاند  در اخبار از اي دسته نااستوار یعنی منتقلۀ تیدوم: روا

. است دهش اثبات مختلف ادلۀّ به آن نااستواري قان،محق شوکا با ای نگرفته قرار عالمان

 اسـت کـه   همین قسـم اخیـر   منتقله، اخبار در نقض و نقد و بحث محل نیشتریب اتفاقاً

   است. داده سوق آن بررسی و منتقله اخبار از بحث به را محققان توجه

بین ا�دیانی د. اگر با نگاه توان تقسیم دیگري کر نتقله را میروایات م ،از لحاظ دیگر

 عنـوان  بهتوان بخشی از اسرائیلیات را که بعداً  یند انتقال حدیث م�حظه شود، میابه فر

ه دانست که یا اسـتوارند یـا   نوعی روایت منتقل تلقی شده است، معصومروایتی از 

اهل تسـنن   مان انتقالی است که مث�ً از فرقۀه ،استوار. اما اگر نگاه بین المذاهبی باشدنا

توان با توسعۀ اصط�حی که توسط ع�مـه   می بنابراین مذهب امامیه وارد شده است.به 

اهـل   رسۀخلفا به کتب مد شده از مدرسۀ عسکري فقط در خصوص روایات انتقال داده

هم با یک نگاه منفی نسبت به آن روایات به کـار رفتـه اسـت، آن را بـراي      آن بیت

هـا تلقـی بـه سـخن      ایـن ویژگـی کـه از آن   اظ لحانتقا�ت بین ادیانی و بین مذهبی با 

  .به کار برد ،شده باشد معصوم

  ملاك منتقله بودن یک روایت .4

، چنـد  نـد ا بارۀ برخی روایات ادعا نمودهبراي انتقالی که در برخی از نویسندگان معاصر،

مانند اعتماد علماي عامه به سـخنان افـرادي ماننـد کعـب ا�حبـار،       ندا م�ك ذکر کرده

تقـوایی برخـی    راویانی مانند علی بن ابراهیم قمی در نقـل اخبـار از عامـه، بـی     تساهل

پـرداز در انتسـاب    یا از روي غـرض توسـط راویـان دروغ    راویان مانند عمرو بن شمر
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 مفسـران بعـدي در ایـن نـوع انتقـال.      ناخواسـتۀ ، تبعیت معصومانسخنان عامه به 

براي اثبات منتقله بودن  )116و  67 ، 22ـ21 ص یپاورقش، 1389 ،يآباد نجف یصالح(

زمان بهره بـرد. در واقـع اثبـات     گونۀ هم از د�یل، مستندات، قراین بهیک روایت، باید 

برد تا اتکا بر قیام یک دلیل. گاهی وجود یـک   منتقله بودن بیشتر از تراکم ظنون بهره می

ه یا منابع مهم و مشهور روایت در منابع اهل تسنن و عدم وجود آن در منابع متقدم شیع

تواند دلیلی بر انتقال باشد. در برخی موارد امکان دارد بر اساس اشـتراك همـه    شیعه می

ل منتقله بودن احتما ـویژه که عامی باشد به ـ یا بیشتر راویان در منابع شیعه و اهل تسنن

د. نیز انحصار روایت در کتب شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی کـه      روایت را تقویت کر

ریح به داشتن اساتید اهل تسنن داشتند و عدم وجود روایـت در دیگـر منـابع مهـم     تص

هـاي متنـی نیـز وجـود      شیعه، از مستندات منتقله بودن یک روایت است و اگر شباهت

کـه برخـی محققـان     ویژه همراه با تحریف در کلمات ـ به داشته باشد یا اضطراب متنی

موجود در روایـات عامـه در متـون حـدیثی      ـ)188 ش، ص 1388 ،یربان(اند اشاره کرده

شـود.   شیعه نیز وجود داشته باشد، احتمال قریب به یقین انتقال، غالباً به قطع تبدیل مـی 

ع هـاي مشـابهی از آن در منـاب    شود که روایت انتقال روایت وقتی تقویت می ۀنیز فرضی

ه وجـود  عکس، روایـات مخـالف آن در منـابع شـیع     اهل تسنن وجود داشته باشد و به

بزرگ حـدیث و توجـه بـه     شبیه همان است که توجه به خانوادۀداشته باشد که چیزي 

وجـود روایـت در    )189ـ181 ش، ص 1392 ،يمسعودنک: (اند. روایات معارض نامیده

و کرسـی   در نقل روایت با توجه به نگرش تقریبی وي محدثمنابع غیر امامی و تفرد 

عـادي  یـا   و )53ص ،2جق، 1417 طبرسی،؛ 86ش، ص1360عاملی، نک: (عام داشتن

شـیخ  انی چون محدثانتقال است. این قضیه براي  دیگر ادلۀدر نظر او بودن نقل از عامه 

نـک:  (اند مانند شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی     که استاد عامی داشتهو دیگرانی طبرسی 

امـامی  ، یا خود زمانی غیر )56ص ،1جتا،  ؛ مامقانی، بی80ـ34ق، مقدمه، 1420طوسی، 

زیرا وجود دارد؛  )321 ،4جش، 1377تفرشی، (مانند عیاشی و سپس امامی شدند بودند

 ـ ـ نـه شـده  یکه قب�ً در ذهـن آنـان نهاد   فرضی سمت پیش ها گاهی ناخواسته به ذهن آن

 ياز سـو  یر فقهیسنن در موضوعات غ ۀ تسامح در ادلۀیرش قضیژه با توجه به پذیو به

در این موارد، زمینه بـراي انتقـال روایـت بیشـتر اسـت. از      کند.  گرایش پیدا می ـ یبرخ
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بینی نسبت به اهل  یات منتقله که برخی از آن به خوشروا ۀهاي مهم در زمین دیگر دلیل

احتمـال  ستان مشابه در تورات و انجیـل کنـونی اسـت کـه     ااند، وجود د کتاب یاد کرده

سنن به شیعه را از کتب اهل ت س انتقالی بودن آنپاول و س اسرائیلی بودن آن در مرحلۀ

خصوص زمانی که افرادي مانند کعـب ا�حبـار و وهـب بـن منبـه و       کند؛ به تقویت می

 ـب ياری ـد(ها راوي روایت باشـند.  امثال آن در کنـار   )334 و  122 صش،  1383 ،یدگلی

توان وجود راویانی که برایشان مهم نیست از چه کسی نقل کننـد و   شده می قراین گفته

در روایات مربوط به غیـر  نیز عدم دقت کافی  ،روایت بودن برایشان کافی استصرف 

سنن را از مؤیدات منتقلـه   سبب پذیرش تسامح در ادلۀ ویژه اخ�ق و تفسیر به فقه و به

تواند مساعدتی  هاي سیاسی و اجتماعی نیز می بودن روایت دانست. البته اکتشاف انگیزه

کتب اهل تسنن به منابع شیعه باشد. از دیگر موارد کـه   براي اثبات انتقال یک روایت از

نسبت به آن سزاوار است حساسیت بیشتري داشت، روایات شیخ طبرسی است کـه از  

نقـل شـده    آیا واقعاً روایت از امام باقر کند که نیاز به بررسی دارد ابو جعفر نقل می

صـالحی  نـک:  (سـت. است یا بین القاب آن امام همام و ابو جعفر طبـري خلـط شـده ا   

در صورتی که گاهی نیز حمل کردن روایت بر تقیه  )25ـ23 ش، ص1390 ،آبادي نجف

تواند تأییدي بر منتقله بودن باشـد.   آن شود، می ۀگفته نیز ضمیم هاي پیش یکی از م�ك

انتقـال آن، در   بـا  ییآشـنا دلیل عـدم   منتقله بوده اما محدثان شیعه به چه بسا که روایتی

اند. مجهول بودن راویان با اضافه شـدن   آمدهمفاد آن روایت از باب تقیه دریه صدد توج

آنچـه از   ،نهایـت در تواند احتمال انتقال را افزایش دهـد.   شواهدي از سندسازي نیز می

همه بیشتر مهم است، وجود یک روایت در منابع متقدم اهل تسـنن و عـدم یـا نـدرت     

 ـبـه ب  ویژه کتب اربعه است. ه بهمنابع حدیثی متقدم مشهور شیعوجود آن در   ،گـر یان دی

ن ا�سـ�م  ی، ام ـیخ طوس ـیخ صـدوق، ش ـ یچون ش ـ یعیان و مفسران شمحدثمتفردّات 

 ـامکان منتقله بـودن   ـاند ز داشتهیمذهب ن ید عامیکه غالباً اسات ـ یطبرس ت را ی ـک روای

  داشته باشد.ه وجود ه آن در منابع عامیا شبیت یخصوص که همان روا کند، به می بیشتر

 ـتواند انتقال روا  که میي از شواهد یتوان گفت: برخ تر می گونۀ خ�صه به ت را ثابـت  ی

 یعیر شیان غیق راویامده است، از طرین یعیق شیل و عتیند از: در منابع اصا کند عبارت

 ـ ی ـسبب وجود راو ت بهیده است، مشتبه شدن رواشنقل  عه و اهـل  ین ش ـیان مشـترك ب
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، یعیا منبع متقدم ش ـیا اصل یداشتن صاحب کتاب  یعام ۀخ اجازیشتسنن در سند آن، 

عه یگر کتب معتبر شیر موجود بودن در دیف، غیا تصنیبودن صاحب کتاب، اصل  یعام

ت مرسـل متفـرد در منـابع    یارسال و تفرد در نقل و وجود آن روا، به الفاظ مشابه یحت

  .اهل تسنن

  ملاك نقد روایت منتقله .5

هـاي   استواري روایت منتقله بعد از اثبـات انتقـال آن، همـان مـ�ك    نابحث استواري و 

 یعنی بررسی سندي و متنـی کـه باعـث وثـوق بـه      ؛مربوط به روایات غیر منتقله است

ات ی ـروا دربـارۀ  معرفـت  االله را آیـت ن نکتـه  یا د.شو صدور یا عدم وثوق به صدور می

 بـر  را رىیتفس ـ اتی ـروا دینبا اساساً که است باور نیا بر ان کرده است. ويیب يریتفس

 وجـود  چـون هم عـواملى  اثر در رىیتفس اتیروا گرچهرا ی؛ زنمود ابىیارز سند اساس

 سـند  ضـعف  آن، حـذف  ای و سند ارسال سند، در الحال فیضع ای هاي ناشناخته  چهره

 ای ـ رشیپـذ  مبناى فقه، اصول و فقه ۀحوز در که گونه آن آن، قوت ای سند ضعف دارد،

 ـا و یستن نیچن ریتفس باب در رد،یگ مى قرار تیروا رشیپذ عدم  کـه  روسـت  ازآن نی

 ـبن تفاوتى دو، آن گذارى ارزش چگونگى و رىیتفس اتیروا با فقهى اتیروا انیم  نیادی

، 2جش،  1387معرفـت،  (عبارت دیگر معیار اصلی و اولی سـند نیسـت.   ؛ بهدارد وجود

 مندرج است به مؤلف ادعـایی آن قطعی نبودن انتساب کتابی که حدیث در آن  )31 ص

هایی که از یک حادثـه   ویژه در خصوص حدیث کتاب، اضطراب داشتن متن حدیث به

هاي مذکور را با هم  توان اضطراب اي که نمی گونه دهند نه حوادث متعدد، به گزارش می

عـدم انطبـاق بـا تـاریخ      وضعی و جعلی بودن روایـت،  جمع نمود و آن را توجیه کرد؛

شده یا مشهور، عدم سازگاري با ضروریات دین و مـذهب و مبـانی مـتقن     اتقطعی اثب

یـات  ک�می، ناسازگاري با حکم عقل بدیهی و یا استبعاد عقلی داشـتن، مخالفـت بـا آ   

 ،يمسـعود نـک:  (ان داشتن خبر معارض با آنحآور، رج قرآن یا سنت قطعی یا اطمینان

 کلـی عـدم   طور بهو  )161ـ148 ش، ص 1386 ،ي؛ معمار146ـ132 و  91 ش، ص 1390

 نقـل  در امانتـدارى  و ىیراسـتگو  بـه  راوى شـهرت  ، عـدم معتبر منبع در تیروا وجود



291  

 

 آن ینقد و بررسملاك انتقال و و  اصطلاح حدیثی روایت منتقله یستیچ
 

اي دیگر  خصوص در مواردي که قرینه ـ به انتیخ و ىیگو دروغ به وى اشتهار ای ثیحد

 را دىیترد اي که هگون به متن، س�مت و استوارى، عدم ـبر اعتبار روایت موجود نباشد  

 مسلمّ مبانى با مخالفت ،دیفزایب نظر مورد ۀیآ ریتفس در رمفس علم و آگاهى بر ای دیبزدا

از جمله اسـباب نااسـتوار بـودن یـک      )61 ص ،1جش،  1387معرفت، (شرعى ای عقلى

اي روایـی از   ، نمونـه اجمـال  صورت بهنمونه  رايبتقله است؛ مناز جمله روایت روایت 

 ـأم عن يرو« شود. متن آن عبارت است از: می روایتی محتمل المنتقله ذکر  نیالمـؤمن  ری

 و شـرب  لهـا  فقـال  لصالح االله فجرها یالت یه الأرض یف نبعت نیع أول إن قال أنه ع

 شـده  روایـت  امیرالمـؤمنین  از )313ص ،7 ج م،1955 طبرسی،(». معلوم ومی شرب لکم

 صـالح  و کـرد  ظـاهر  صالح براى خداوند که بود همان د،یجوش نیزم در که اى چشمه نیاول: است

  .شما براى روز کی و او براى روز کی: گفت

 برخـی  اینکـه  مگـر  ؛اسـت  نیامده شیعه روایی منابع از یک هیچ در شده گفته روایت

 ،4 ج ق،1415 ،کاشـانی  فـیض نـک:  (.انـد  کرده نقل را آن، البیان مجمع از روایی تفاسیر

 )501، ص9 ج ش،1368 مشهدي، قمی ؛63ص ،4 ج ق،1415 زى،یحو عروسى ؛47ص

 را آن البیـان  مجمع از برخی اینکه مگر است؛ نیامده عامه روایی منابع از یک هیچ در زین

 یمعارض ـ ن حـال، روایـات  یدر ع )113ص ،10 جق، 1415 آلوسی،نک: (.اند کرده نقل

 کـه  دانند می حیاتی آب چشمۀ را زمین روي شده جوشیده چشمۀ اولین که دارد وجود

 2.شـد  زنـده  و شسـتند  آن در را آسودشـان  نمـک  و مـرده  ماهی یوشع و موسی

، 1ش، ج1359 ،همــو ؛53ص، 1 ق، ج1378 ،همــو ؛476ص ،2ج ش،1362 ،صــدوق(

 لفظـی  تغـایر  بـا  را مذکور روایت نیز دیلمی )227، ص1ق، ج1403 ،طبرسی ؛301ص

 )320ص ،2ق، ج1412 دیلمی،(است. کرده نقل صادق امام از مرفوع صورت به کمی

 نیامده در آن علی امام يها ن شکل که پاسخیبد نیرالمؤمنیت منقول از امیاما روا

 کلینـی، (ز نقل شده است.یگردیده ن ذکر حدیث در یهودي يها سؤال و واقعه اصل فقط و

 ـن يگریاسناد د با )299ص ،1 ش، ج1359 ،صدوق ؛689 ـ688ص ،2 ق، ج1429  ـز ای ن ی

 زینـب،  ابـی  ؛ ابـن 16ـ14ق، 1405 بصرى، جوهرى(است.ده گر منابع نقل شیواقعه در د

ات یگر روایاز د )168ص ،2 ق، ج1417 طبرسی، ؛423ق، 1404 ؛ حلبی،97ق، ص1397
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 اي چشـمه  وجود آن از قسمتی که است ، روایتیانیمجمع البت منقول در یمعارض با روا

 ـین قضیکند و ا می ییدتأ را نوح زمان در زمـان حضـرت   ن چشـمه در  یه با ظهور اول

  )41ص ،1 ش، ج1385 ،صدوق(3مخالفت دارد. صالح

 توانـد  نمـی  صـالح  چشـمۀ  که است این آید، میبر شده گفته روایات بررسی از آنچه

 را آن توانـد  می زمین ۀکر پیدایش تاریخ نه زیرا باشد؛ زمین روي جوشیده چشمۀ اولین

 ۀچشـم « کـه  دهـد  می نشان تاریخی شواهد ،نمونه براي اما. مربوط روایات نه و بپذیرد

 هشـت  تـا  کـه  اي گونـه  به دارد زیادي بسیار قدمت تهران، استان شهرري در واقع »علی

 اسـت  حـالی  در این) 82ش، ص1385 ،سندگانیاز نو یجمع(.رسد می پیش سال هزار

 سـیزدهم  و هجـدهم  ۀسد ۀمیان در نهایتاً صالح حضرت محققان، برخی ۀگفت به که

 .اسـت  زیسـته  می می�د از قبل 2992 سال یا و می�د از قبل سال 2500 یا می�د از قبل

 حـائري،  صفایی ؛23صش، 1376 چلپی، ؛232، ص1 ش، ج1383 مهران، ومىیبنک: (

 بـاران،  بـارش  با زمان هم که دهد می نشان 4آیات برخی ظاهر )494ص ،1 ش، ج1386

 بـه  مربوط يها پدیده اولین از باران که است این نیز منطقی. است شده پرآب ها چشمه

 بـه  و کننـد  پیـدا  حیـات  جانـداران  و گیاهان و درختان آن، وسیلۀ به که باشد زمین کرۀ

 ع�مـه و  5ات قرآن قابـل اسـتنباط اسـت   ین منطق از آیهم که چنان ؛دهند ادامه زندگی

 کـه  ىیابرهـا  ؛زدی ـر فرومـى  ابرهـا  از که داند می بارانىرا  خدا رحمت از مراد طباطبایی

 بـاران  برآمـدن  کـه  زىی ـچ هـر  از اسـت  عبارت آن آثار و افتهی گسترش بادها ۀلیوس به

 اتی ـح آثـار  ،نـد ا بـاران  آثـار  نکهیا نیع در که وهیم و درخت و اهیگ چون شود، مترتب

 ـن مـردنش  از بعد نیزم افتنی  بنـابراین  )202، ص16 ق، ج1417 طباطبـایی، (.هسـتند  زی

 بـا  را بـاران  تـاریخ  و بـاران  پیـدایش  با را ها چشمه شدن جاري تاریخ توان می چگونه

 صـادق  امـام  از نیز روایتی !ندانست؟ یکسان زمین در حیات نوع هر جریان تاریخ

 و هـا  اقیـانوس  در دریـایی  مخلوقـات  زمین، و آسمان خلقت از پس که است شده نقل

 نشـان  مطلـب  ایـن  لـذا ) 437صق، 1419 خصـیبی، (.شـدند  ساکن رودها و ها چشمه

 مخلوقـات  کـه  اند آمده وجود به ها چشمه زمین، و ها آسمان آفرینش از پس که دهد می

 برخی که مسند روایاتی وجود دیگر، سوي از .شوند ساکن ها آن در اند توانسته مربوط

 حضـرت  زمـان  بـه  است مربوط چشمه اولین اینکه بر مبنی هستند معتبري سند داراي
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 اسـت  صالح حضرت چشمه روایت با تعارض در حیات، آب جریان و موسی

 علـم  و تـاریخ  گـواهی  به توجه با توان می البته .است ضعیف ارسال، سبب به نیز آن که

 ين از ابتـدا یزم ـ کـرۀ  يهـا  ان داشتن چشـمه یبر جر یمبن اسینش دیرین و شناسی زمین

 کـه  کـرد  منصـرف  معنـا  بـه  ،کنند می صحبت ها چشمه اولین از کهرا  روایاتی نش،یآفر

ن یبنـابرا  است. العاده خارق يها ویژگی با اي چشمه یا حیات آب چشمۀ اولین ،مقصود

آن،  بـودن  عـادت  خـرق  حیـث  از صـالح  حضرتدر زمان  چشمهخلقت  روایت

 از یکـی  تـوان  مـی  ،هـا  نقـل  برخـی  بـر  بنـا  زیـرا ن چشمه محسوب شده است؛ ینخست

 يهـا  آب ۀهم روز یک ناقه وقتی که دانست این راچشمه  آن انگیز اعجاب يها ویژگی

 کلینـی، (.ندشـد  مـی  سیراب همه که اي گونه به ؛داد می شیر ثمود قوم به نوشید، می را آن

ات یروا یدر برخ که اي چشمه که دارد وجود نیز احتمال این) 442، ص15 ق، ج1429

بـه   موسـی دنِ یانِ رس ـی ـقت بینسبت داده شده، در حق یبه زمان حضرت موس

  .بود آمده وجود به او قوم و صالح ناقۀ براي که بود اي چشمه همان

 حضـرت  چشـمۀ  روایـت  محتـواي  کـه  است این ماند، می باقی هنوز که ایرادي اما

 آب ۀچشـم  بـه  مربـوط  روایـات  اما ؛است نیامده یسنّ و شیعه منبع هیچ در صالح

 بـر  تکیه با طبرسی مرحوم یا که دهد می نشان این. شود می دیده زیادي تعداد به حیات

 حضـرت  حیـات  آب چشـمۀ  روایـات  مضـمون  و کـرده  بیـان  را مطلـب  خود ۀحافظ

 حضـرت  بـراي  ف کتـب، یدر تـأل  یس ـینوو پر يکارسبب مشغله و پر به را موسی

 بـه  مربـوط  ویـژه  بـه  مشـهور  غیـر  و غریب کتابی در یا و؛ است برده کار به صالح

 ـسـبب تسـامح در    به سپس و رؤیت را صالح حضرت چشمۀ روایت قصص،  ۀادلّ

د یبه نقل از اسات ین نقل از ذهن مرحوم طبرسیز ممکن است این .است نموده نقل سنن

ن ا�سـ�م  یام ـ یچ عنـوان از شـأن علم ـ  یه به هین قضیالبته ا شان باشد.یمذهب ا یعام

 ـ يبرا یشان حتیع فراوان ادهندۀ تتب کاهد و نشان ینم یطبرس ک ی ـدر  ینقل مورد جزئ

  است. یقرآن قصۀ

 در ین ا�س�م طبرس ـیمنقول ام روایت وجود عدم به توجه باد، ش م�حظه که چنان

 طبرسـی  خیش ـ داتمتفـرّ  از مذکور روایت تسنن، اهل حتی و شیعه حدیثی منابع دیگر

 داشـته  رواج عامـه  میان در که ـ پیامبران قصص يها کتاب از آن انتقال احتمال که است
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 در منـدرج  روایـات  بـا  آن ناسازگاري به توجه با طبرسی توسط البیان مجمع به ـ است

عه آمده و نه در منـابع اهـل   یکه نه در منابع ش یتینکه چرا روایا .نیست بعید شیعه منابع

 انمفسـر  و انمحـدث  داتن علت است کـه متفـر  یم، بدیا تسننّ، اما آن را منتقله خوانده

 یعـام  دیاسـات  غالبـاً  کـه  ـ یطبرس ا�س�م نیام ،یطوس خیش صدوق، خیش چون یعیش

ات ی ـرواویـژه   بـه  ؛بـرد  مـی  با� را تیروا کی بودن منتقله امکان ـ6اند داشته زین مذهب

ن کم یا چننسبت به آن دارند؛ ام يشتریت بیت و کمیفیعه کیمتعارض با آن، در منابع ش

شـتر  یبعه یبـه ش ـ  یشود؛ لذا احتمال انتقال از منابع سـنّ  یده نمیه ددر منابع عام یفیو ک

 کتب در آن با متعارض متضافر روایات وجود نیز و سند ضعف یا ارسال علت به. است

 غیر ۀمنتقل را آن باید و افتد می اعتبار از صالح حضرت چشمۀ منتقلۀ روایت شیعه،

  . دانست استوار

  گیري نتیجه. 6

  د:گیري کر بندي و نتیجه توان چنین جمع می با توجه به آنچه گفته شد،

و  تی ـروا عنـوان  بـه  عهیاست که در منابع ش یمنتقله مجموعه منقو�تات یروا. 1ـ6

کشـف   ،یمنسـوب شـده اسـت؛ امـا پـس از بررس ـ      مصطلح، به معصومان ثیحد

منتقـل   یعی، از منابع عامه به کتـب ش ـ شده به معصوم که نقلِ منسوب داده گردد یم

 یتلق ـ معصـوم  تی ـروا عنـوان  بـه آن عبارت منقول را  ،يه است و عالمان بعددش

 اند.   کرده

نقـل   دنیرس« دییمذکور، تق فیتوان به تعر می یعیش یپژوه ثیحد يطبق مبنا. 2ـ6

 ـد؛ زکـر را اضـافه  » به معصوم  ری ـغ ياز سـو  ثیحـد  عنـوان  بـه کـه   یمنقـو�ت  رای

 ؛شـود  یمحسوب نم ـ عهیش یاص�ح ثیو حد ستیحجت ن شود، ینقل م معصوم

 نـد یافر یط ـ ای ـ ياست که در نگاه بدو نیمنتقله ا تیاز روا قنّیقدر مت گریعبارت د به

عبارت منقول،  نی، از اـ پژوهش ناقص بدون در نظر گرفتن احتمال منتقله بودن آن کی

 ـترت نیشده باشد. بد معصوم تیروا یتلق نقـل موقـوف و مقطـوع صـحابه و      ب،ی

 شوند.  یمنتقله وارد نم اتیروا ۀطیتابعان در ح

 انتساب کتابی که حدیث در آن مندرج اسـت بـه مؤلـف ادعـایی آن    قطعی نبودن . 3ـ6

هـایی کـه از یـک حادثـه      ویژه در مورد حـدیث  کتاب، اضطراب داشتن متن حدیث به
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هاي مـذکور را بـا    توان اضطراب اي که نمی دهند نه حوادث متعدد، به گونه گزارش می

 يها حسب پژوهشبر پژوهش ندیافر ی؛ اما پس از طهم جمع نمود و آن را توجیه کرد

در منابع عامه،  امبریچون پ يگریشود از معصوم د می محتمل المنتقله، ثابت اتیروا

که  یعدم صدور آن از معصوم ،حالت نیاست. در ا دهشمقطوعاً نقل  ای اًمتص�ً، موقوف

در صدور آن از معصوم  . نیز گاهشود می بدِو منتسب است، اثبات یعیدر منبع ش تیروا

 ـا نکـه یشود. امـا ا  نیقیدر عدم صدور آن از معصوم  ایشود و  دایپ دیترد نقـل کـه    نی

پـژوهشِ   يبعـد  ۀنه، مرحل اینه، معتبر است  ایمنتقله بودن آن اثبات شده، استوار است 

 منتقله است. اتیروا يرو

خلفا و اهل  اوي در اثر نقل روایت از دو مدرسۀمواردي مانند اخت�ط ذهنی ر. 4ـ6

سند در منبع اول و سپس حذف آن در منابع بعدي، سند سـازي غـ�ت   ، ذکر بیت

تـرین   از جمله مهم ها به معصومان براي احادیث مکتب خلفا و منسوب ساختن آن

 است. اهل بیت ۀخلفا به مدرس ت از مدرسۀعوامل انتقال روای

گرچه ممکن است گفته شود که امکان انتقال روایت از هر مکتبـی در مکتـب   . 5ـ6

با توجه به تاریخ اس�م و لحاظ نمودن مذهب حاکمـان اسـ�می در    ،یگر وجود داردد

طول زمان و کثرت تعامل بین محدثان و راویان دو مذهب امامیه و اهل تسـنن، انتقـال   

بیشتر اتفاق افتاده و محل بحث اسـت. بـا ایـن     بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت

 د.از نظر دور مانَنباید  اند، وارد کتب امامیه شدهحال روایاتی که از دیگر مذاهب نیز 

 آن اسـناد  و طـرق  بـودن  معلـوم  لیدل به هیلاو منابع در خصوص به منتقله اخبار. 6ـ6

 ـ از صیتشخ و زییتم نیا ،بعدي هاي دوره در اام هستند، مشخص  ثییحـد  و رفتـه  نیب

 ـا انتقـال  در واسـطه  نقـش  هیاول کتب روي نیازا. اند شده تلقی عییش  فـا یا را اخبـار  نی

 بـودن  منتقلـه  به زین ممتقد و هیلاو کتب صاحبان که اخباري شود یافت می اام اند، نموده

 . است گرفته قرار توجه مورد امامی خبري عنوان به آنان منابع در و نداشته توجه آن

اصـط�ح،  ایـن  ع�مه عسـکري بـه   یعنی  مبدع اص�ح روایت منتقلهنوع نگاه . 7ـ6

یـک نـوع ضـعف و دلیلـی بـراي رد      یک راه حلّ نقد الحـدیثی و   عنوان بهآن  م�حظۀ

مانند آنچه در مواجهه با بخشی از روایـات مربـوط بـه تحریـف قـرآن       ـ نمودن روایت

اسـتوار  توان روایات منتقله را بـه دو نـوع اسـتوار و نا    است. با این حال می ـ انجام داده
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روایـات منتقلـه ذکـر     عنـوان  بـه عبارت دیگر مواردي که ع�مه عسکري  به تقسیم کرد؛

دلیلی براي ضعف و طرح روایت استفاده کرده اسـت، مـواردي    عنوان بهنموده و از آن 

است که روایت منتقله نااستوار و نامعتبر است. اما این امکان نیز وجـود دارد کـه یـک    

 ۀبتوان با استفاده از خـانواد  وی شده باشد روایتی منتقله وارد منابع شیع عنوان بهروایت 

مؤیدي براي استواري روایت  عنوان بهتوانند  آن حدیث یعنی روایاتی که لفظاً و معناً می

اسـتواري روایـت    یعنی اثبـات نـا   ،د. در صورت اولکرمنتقله باشند، اعتبار آن را اثبات 

انجـام داده   المدرسـتین  قـرآن و روایـات  مانند آنچه ع�مه عسکري در کتاب  ـ منتقله،

انـدك باشـد، صـورت      ها چند تعداد آنهر پا�یشی در احادیث مکتب اهل بیت ـ است

 ـ ـ یعنی اثبات استواري روایت منتقله، بر تعداد روایـات  ،خواهد گرفت. در صورت دوم

 افزوده خواهد شد. ـشده کم باشد تعداد روایات منتقله استوار کشف چند کههر

 ـ  ها به اي که اعتبار آن منتقلهروایات . 8ـ6 شـان از نظـر    اسـتواري  ،هلحاظ کشـف ادل

هـاي تقریبـی دو    توانند در گام بعدي سرآغاز بحث قواعد حدیثی امامیه اثبات گردد می

 مذهب شیعه و اهل تسنن نیز قرار گیرند.

  

  ها نوشت پی

کنـت جـاه� و مـا    ء من ذلک، فاحمله على جهالتک به، فانک اول ما خلقـت   فان اشکل علیک شى .1

  .اکثر ما تجهل من ا�مر و یتحیر فیه رأیک و یضل فیه بصرك، ثم تبصره بعد ذلک

 عـنِ  الخْطََّـابِ  أبَِـی  بـنِ  الحْسینِ بنِ محمد عنْ اللَّه عبد بنُ سعد حدثنَاَ قاَلَ عنهْااللهُ  رضی أبَیِ حدثنَاَ .2

 تقَوُلُـونَ  أنَتْمُ و] الیهودي[ قاَلَ...  قاَل ع محمد بنِ جعفرَِ عنْ عقبْلإَ بنِ صالحِ عنْ الثَّقفَی مسکینٍ بنِ الحْکمَِ

 فیهـا  غسَـلَ  الَّتی الحْیاةِ عینُ هی کذَبَتمُ و المْقدْسِ ببِیت الَّتی العْینُ  الأْرَضِ  وجه  علىَ  نبَعت  عینٍ  أوَلَ  إنَِ

َنُ یوشعکلإََ نوُنٍ بمالس ی وینُ هْی العالَّت ِا شرَبْنهرُ مَالخْض و لیَس َا یشرْبْنهم دَیی إلَِّا أحقاَلَ ح ْقتدص 

و اللَّه ونَها  لبَخِطَِّ إنَِّهر و لاَءِى إموسم .  

 أبَیِـه  عـنْ  شمٍها بنِ إبِراَهیم بنُ علی حدثنَاَ قاَلَ عنهْااللهُ  رضی الهْمدانی جعفرٍَ بنِ زیِاد بنُ أحَمد حدثنَاَ .3

 موسـى  أبَیِـه  عـنْ  ع الرِّضاَ موسى بنُ علی حدثنَاَ قاَلَ الهْروَيِ  صالحٍ بنُ السلاَمِ عبد الصلتْ أبَو حدثنَاَ قاَلَ

 الحْسـینِ  أبَیِـه  عـنْ  الحْسینِ بنِ علی أبَیِه عنْ علی بنِ محمد أبَیِه عنْ محمد بنِ جعفرَِ أبَیِه عنْ جعفرٍَ بنِ

 فقََـالَ  عمروٌ لهَ یقاَلُ تمَیمٍ بنی أشَرْاَف منْ رجلٌ أیَامٍ بثِلَاَثلإَِ مقتْلَه قبَلَأبَیِطاَلبٍ  بنَ علی أتَىَ  قاَلَ ع علی بنِ

 لهَـا  یقَـالُ  صـنوَبرٍ  شَـجرةََ  یعبـدونَ  قوَمـاً  کَـانوُا ...  قـال  ...الـرَّس  أصَـحابِ  عنْ أخَبْرِنْی المْؤمْنینَ أمَیرَ یا

شاَه ْخترد ثُ کاَنَ ونُ یافا نوُحٍ بهَلىَ غرَسیرِ عَینٍ شفـا  یقاَلُ  عَله ر وشَـاب  کاَنَـت  ـتِحٍ   أنُبْعنَـوع ل  ـدعب 
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  ... .الطُّوفاَنِ

4. »َأنََّ ترََ ألَم نَ أنَزْلََ اللَّهم ماءالس ماء َلکَهَفس ی ینابیعضِ فَالأْر ُثم ِیخرْج ِعاً بهرفـاً  زَختْلم  ألَوْانُـه  ثُـم  یهـیج  فَتَـراه 

 آبـى  آسـمان  از خـدا  کـه  اى نکرده نظر آیا ؛)21: زمر( »الأْلَبْاب لأوُلی  لذَکرْى ذلک  فی إنَِّ حطاماً یجعلهُ ثمُ مصفرَا

 متفاوتش هاى رنگ با را زراعتى آن وسیلۀ هب سپس د،کر وارد است زمین در که هایى چشمه به را آن و فروفرستاد

 در قطعـاً ! گردانـد؟  مـى  شکسته درهم را آن سپس بینى؛ مى زرد را آن پس گردد، مى خشک سپس آورد؛ مى بیرون

  . است خردمندان براى رىتذک) مطلب(این

» قَـدیر  ء شَـی  کُـلِّ   على هو و  المْوتى لمَحی ذلک إنَِّ موتها بعد الأْرَض یحی کیَف اللَّه رحمت آثارِ  إلِى فاَنظْرُْ« .5

) خـدا (آن قطعـاً  کنـد؛  مـى  زنـده  مـردنش  از بعـد  را زمین چگونه که بنگر الهى رحمت آثار به پس ؛)50: روم(

  .تواناست چیزى هر بر او و است مردگان کنندۀ زنده

ی مـذهب شـیخ طبرسـی در    از جمله اساتید عام» نوغانی عارف عبداالله بن موفق حاکم«نمونه،  براي .6

کـه   )؛ چنـان 66ـ65ص ،13ق، ج1420امین،  ؛217صق، 1392تهرانی، آقابزرگ نک: نقل حدیث است(

نوغانی  عارف عبداالله بن موفق آورده است: حاکم امین ا�س�م طبرسی در شرح زندگانی امام رضا

 فـی  آیاته و د��ته من کثیرا الخاصلإ و العاملإ من الرواة نقلت قد«نویسد:  می برایم روایت کرده است. او

 الموفّـق  الحاکم به أخبرنی ما :العاملإ روته فمما هذا، بکتابنا یلیق ما منها نذکر نحن و وفاته، بعد و حیاته

  )53ص ،2ق، ج1399طبرسی، »(. ... قال النوقانی العارف االلهعبد بن
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  روایات فریقین درو اسلامی  رهبانیت مسیحی پسندیده و نکوهیدۀ مرزهاي

 
  *حیدريحسین 

  **مختاريابوطالب 

 ***نور مهدويسید حاتم 

 
       چکیده

         ادیـان         دینـی         حیـات         ناپذیر       جدایی   ي  ها       ویژگی    از         خداوند،       برابر    در            احساس خشیت       مفهوم    به         رهبانیت

 ـ          معمـولی        زندگی    از    که     انی    مؤمن         اجتماعی      نهاد     اص، خ       مفهوم    در     ولی      است،      بوده          ابراهیمی        خـود    ۀ      جامع

           مسـیحیان      بین    در       میلادي     سوم     قرن    از   ،   اند       داشته       مشترك       زندگی      خاصی        انضباط     تحت   و       گزیده      دوري

          دو گـروه     ي     بنـد              بـا دسـته  پـژوهش        ایـن     .   است     شده    می         ترویج             پروتستانیزم      ظهور    تا   و       داشته        اشتهار

  ل  ی      به تحل   ها     آن                        و بررسی سندي و محتوایی   ی ح ی    ت مس ی          ا رد رهبان ی   د  یی       ن در تأ ی ق ی     ات فر ی   روا           متضادگونۀ

      می     اسلا        رهبانی       زندگی         خصوصیات   و       مسیحی        راهبان        دربارۀ        امامان   و      خاتم        پیامبر          ن نظرگاه  یی    و تب

      عـدم     ،      راهبان     هاي            ترین مشخصه     مهم   از          داده است         نشان               روایات فریقین       مواضع                     پرداخته است. برآیند

                                جماعات بوده است. با وجود ایـن،             نیافتن در        و حضور            تحمل ریاضت          در جهاد،     ردن                 ازدواج، مشارکت نک

       پـیش     در         افـراط              مـوارد راه       برخی    در           گرچه آنان   ؛        بوده است     یید  تأ      مورد       مسیحی         رهبانان      جمعی       زندگی

        تحمـل        جـاي       و به      ده                مسلمین توصیه نکر      براي          مذکور را       زندگی     سبک            اسلام تداوم          پیشوایان  .    اند    ته   گرف
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       مقدمه   . 1

                     شـود کـه از مـردم                                بـه عابـدانی گفتـه مـی                در اصـط�ح           رهـابین)    ،           جمع: رهبان (    راهب

                 به عبادت مشـغول           یا کنیسه       صومعه    ، ر         به نام دی              عبادتگاهی خاص    در   و            گیري کرده       کناره

   ، 9    ق، ج    1415  ،        طبرسـی  ( .               آنان نمایان است                               طوري که اثر این عبادت در چهرۀ    به   ،   اند     شده

                                                        هاي گذشته رایج بـوده اسـت. در احادیـث اسـ�می بـراي            زمان              این پدیده از   )   364 ص

                                                  لفظ راهب به ایـن معنـا بـه کـار رفتـه اسـت                    حضرت ابراهیم            پس از دورۀ       افرادي 

                        در پـیش گـرفتن طریـق             به معناي    که              ولی رهبانیت   )   310   ، ص  12    ق، ج    1403   ،     مجلسی (

      خـتص           بیشـتر م   ،      شـود                                                             زهد در مکانی خاص به دور از خانواده و اجتمـاع تعریـف مـی   

                                   با اینکـه محققـان شـروع زنـدگی        )   169    ش، ص    1368   ،    زاده    مهدي ( .   است     بوده         مسیحیان 

               نی مبنـی بـر       قرای   ،    کنند              بعد گزارش می                                 یان مسیحیان از اواخر قرن سوم به              رهبانی را در م

            هـاي قبـل         زمان  ،                                                               وجود رهبانیت به معناي زهد همراه ریاضت و انزوا از مردم و اجتماع

                                                           اي از یهودیان از برخی فـرق آنـان مثـل اسـینیان ارائـه             و عده                         از مسیح در میان بودائیان 

     داده       مـی                      دانند کـه تعمیـد                                                         دهند. در آثار مسیحیان یحیی پیامبر را یک راهب زاهد می    می

   )   639  و      584  ،    580  ،    553 ص  ،     1386   ،   ناس ( .   است

                              ویژه شکل جمعـی آن در جوامـع                                   بانیت پس از قرن سوم می�دي و به           با گسترش ره

   در        اسـت.                 بهـره نبـوده                                            رزمین حجاز هم از وجود راهبان مسیحی بـی  س  ،            شرقی و غربی

     بـن                               عبـد عمـرو) بـن صـیفی     (    عمرو «                                            متون اس�می یکی از منافقان مخالف پیامبر یعنی 

                لبـاس پشـمینه     ،                         زیـرا او مسـیحی بـوده      ،       نامنـد                         را ابوعامر راهـب مـی     »       بن مالک         نعمان

     )   110   ، ص 5   ، ج ق    1415   ،     طبرسی ( .          پوشیده است    می

                                              طریق ریاضت در میان مسلمین رواج پیدا نکرد، بعد              پیامبر خاتم              گرچه در زمان

           از اواخـر                                    گیري و ریاضت روي آوردند زیاد شد.                        تعداد کسانی که به گوشه           از پیامبر

           که کتـابی        چنان   ؛              شدت بسیار یافت                               گرایش رهبانیت در میان مسلمانان    ،            قرن اول هجري

          نسبت داده                     از اصحاب امام صادق    یکی   »            حسن بن راشد «   به                   الراهب و الراهبه       به نام 

    ) 7  13    ق، ص    1420   ،    طوسی ( .       شده است

با توجه به رواج رهبانیت در بین مسیحیان، از همان صدر اس�م در قرآن و روایات 

اي  هگسـترد              ً    کـاربرد نسـبتا    ،اس�می اصط�ح رهبانیت و مفاهیم مشابه همچون ریاضت
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 روایات فریقینمرزهاي پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و اسلامی در 

ه آن موضع گرفته، بعضی بـا آن  یافت و با توجه به اهمیت آن، عالمان مسلمان نسبت ب

  اند.  کرده تو بعضی دیگر با آن مخالف تموافق

اهـل بیـت    روایات مربوط به این موضوع و سـیرۀ در ین پژوهش با بررسی جامع ا

ت یمفهوم رهبانوا�ي قرآن در رویارویی با  مفسرانعنوان هدایتگران الهی و  به پیامبر

براي ها،  آنسندي روایات و تحلیل محتواي و کاوش در اعتبار ش، یعصر خوراهبان و 

  موده است. یتازه پ یگام ،ي دینیها از جهت آموزه دهیپسندیافتن واقعیت رهبانیت 

 يبحث و معنا نۀیشیپ ،ت در قرآنیرهبانن بخش یدر ا یش از ورود به بحث اصلیپ

   اختصار خواهد آمد. ت بهیرهبان واژۀ

  ت  ی. قرآن و رهبان1ـ1

                                        هشت مورد ناظر به معناي لغوي رهبت یعنـی     ،                       کاربرد این واژه در قرآن               از دوازده مورد 

   )  90           ؛ انبیاء:  51       ؛ نحل:    154  :     عراف   ؛ ا  40  :     بقره (                                  ترس است که چهار مورد به ترس از خدا

  )   13          ؛ حشـر:   32  :        ؛ قصـص   60   :      نفـال    ؛ ا   116  :       عـراف  ا (                            و چهارمورد به ترس از مخلوقات

                               اهل کتاب کـه سـه مـورد بـا            اصط�حی                                              اشاره دارد. در چهار آیه نیز به معناي رهبانیت 

        حدیـد،   (     اسـت   »          الرهبانیه «                     ) و یک مورد با واژۀ  34  و     31  :       ؛ توبه  82   :     مائده ( »       الرهبان «      واژۀ

                 اشاره شده است.    ، )  27

                     شود و در جاي دیگر از                                                       در قرآن کریم در یک جا از راهبان مسیحی به نیکی یاد می

               رهبانیـت بـه      ۀ                  با تأیید ضمنی پدید                    شود، در یک مورد نیز                               بسیاري از آنان به بدي یاد می

  :                                         عدم رعایت حدود آن توسط مسیحیان اشاره دارد

       ْ     ُ    َ   َّ    للَّذینَ آمنوُا الیْهـود و     ِ  َّ     َ َ  َّ  ِ      جدِنَّ أشَدَ النَّاسِ عداوة َ َ لَتَ «         فرماید:    می       مائده       ۀ   سور    82             الف. در آیۀ

       ْ   َّ َ ِ       َ ذلک بأِنََّ منهْم قسیسینَ       َّ   َ    ُ    ِ َّ   َ    الَّذینَ قالوُا إنَِّا نصَاري      َ   َّ  ُ  للَّذینَ آمنوُا   َ ِ        َ ْ َ  َّ  تجَدِنَّ أقَرْبَهم مودة  َّ   َ  َ ْ َ ُ      َ الَّذینَ أشَرْکَوُا و لَ

   » .          َّ َ    ً        َ ْ ِ ُ  َ و رهباناً و أنََّهم لإ یستکَْبرِوُنَ

               نی سخت نسبت به  م      راي دش ا                                                  خداوند در قبال یهودیان که آنان را در کنار مشرکان د

          دلیـل آن               تر دانسته و                   به مسلمانان نزدیک      دوستی     در                کند، مسیحیان را                مؤمنان معرفی می

                                 ورزند. آیات بعـدي مسـیحیانی را                        داند که استکبار نمی                             را وجود راهبان و کشیشانی می

                                                   اشک ریختن در برابر شـنیدن آیـات الهـی و یـافتن           مایۀ      آنان                  تواضع و محبت الهی    که 

          باشـند و             بـر حـق            از شاهدان            این است که           دعاي آنان        کند که           توصیف می          حقیقت است 
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  )  84 ـ  83   :     مائده ( .                 صالحان ورود یابند         به زمرۀ    که                      دلیل ایمانشان این است 

            نـک: قمـی    (                                مائده مربـوط بـه نجاشـی اسـت          سورۀ    84 ـ  82                     اگرچه شأن نزول آیات

                          بـا توجـه بـه اعتبـار         ولی    )   362   ، ص 3    ق، ج    1412   ،    طبري   ؛   179 ـ   176   ، ص 1    ق، ج    1404

           این آیـه،           بر اساس      شود.                     پذیر را نیز شامل می          ؤمن و حق              سایر مسیحیان م      ت لفظ  ی    عموم

                                                                   پذیر است و در برابر خدا فروتن و تسلیم است و بنـابراین اگـر ایـن          ی حق         راهب واقع

                                                       از حقیقت رهبانیت دور شده است. دوستی و محبت آنـان بـه      ،                  صفات در راهب نباشد

                             پذیري و عدم تعصب آنان است.          همان حق   ۀ             مسلمانان نتیج

 ـ                                  توبه هشدار خداوند به امت پیامبر   ۀ   سور    35   تا     30           سیاق آیات    ب.   ا             است کـه ب

                 ك اعتقـادي یـا                                                                   عبرت از حوادث جاري در میان یهودیان و مسیحیان دچـار انـواع شـر   

  َّ َ ُ    َ   ْ   ً     َ    َ               ِ   اتَّخذَوُا أحَبارهم و رهبانهَم أَرباباً مـنْ دونِ   «        فرماید:          توبه می   ۀ   سور    31                     طاعتی نشوند. در آیۀ

وا إلِهاً واحدبیعروُا إلإَِّ لُما أم و ریْمنَ ماب سیحْالم اللهّ و     ً   ِ          َّ ِ    ُ  ُ         ْ   َ        ْ      ّ   َا یشرْکِوُنمع َحانهبس وإلإَِّ ه داً لإ إلِه َ  ُ ِ ْ        َ         َّ ِ    ِ    ً    . «   

                                                                           مذکور ذم راهبان نیست بلکه ذم مردمی است که بیش از اندازه بـه آنـان توجـه         آیۀ

  ي      در حد                   دانشمندان و راهبان            دهد که شأن                    اند. آیه هشدار می                             کرده، مقام آنان را با� برده

                              باب شما در برابر خدا باشند.                                          نیست که اطاعت مطلق از آنان واجب باشد و ار

    َ        یـا أیَهـا    «       دهـد:                                            توبه، به تمام مؤمنان این چنین هشدار مـی       سورۀ    33  و     32        در آیات 

 ـ  ـنْ سونَ عدیص لِ ووالَ النَّاسِ باِلْباطَبانِ لَیأکُْلوُنَ أمالرُّه بارِ وَنَ الأْحنوُا إنَِّ کثَیراً مالَّذینَ آم       ْ   َ        ِ    ْ  ِ  ِ  َّ    َ    َ  َ  ُ ُ ْ  َ  ِ    ُّ      ِ    َ ْ   َ   ً    َ  َّ ِ    ُ    َ   َّ   ِبیل ِ   

   :       (توبـه    »  ِ    ْ ِّ  َ   ّ    ِ      ٍ  َ   ٍ   سبیلِ اللهّ فَبشِّرهْم بعِذابٍ ألَـیمٍ.       ْ      ُ  َ     و لإ ینفْقوُنهَا فی   ُ  َ    َّ  ْ       َّ زوُنَ الذَّهب و الفْضَّة  ن   ّ      َّ   َ   ْ اللهّ و الَّذینَ یکْ

34  (   

                               فرماید رهبانیت شأن اجتمـاعی و                            ذم رهبانیت نیست، بلکه می   ز ی        ن آیات ن ی ا      مضمون 

         راهبـان         شـتر   بی        کننـد.                                                  دهد و بعضی از افراد از این مقام سوء استفاده می                  دینی به افراد می

             انـد و نـه                                                                     دلیل سوء استفاده از منصب دینی براي رسیدن به مقاصد دنیوي مذمت شده    به

      ده در                                   هاي بد دور و داراي اهـداف پسـندی                                   یعنی تعداد کمتري از آنان از نیت   ؛         تمام آنان

                                   دهـد تعـداد کمتـري از دو گـروه           مـی        نشان   »     کثیر «                                   رهبانیت هستند. در آیۀ یادشده واژۀ

                       راهبان مذموم نیستند.             دانشمندان و 

    ِ      َ   ْ ِ ْ       َ       ْ   ِ        ِ     َّ َ        ُ ِ    ْ       آثارهِم برِسُلنا و قفََّینا بعِیسی ابنِ مریْم و آتیَناه الإْنِجْیـلَ و جعلْنـا        ُ      َّ َ    ثمُ قفََّینا علی «        در آیۀ    ج.

       ِ ْ   ِ    ّ    بتغاء رضِوْانِ اللّـه   ُ ُ  ِ   َّ   َ   َّ  ِ  َ        َ َ          َ                      َ ْ        ِ َّ  قُلوُبِ الَّذینَ اتَّبعوه رأفْهَ و رحمه و رهبانیه ابتدَعوها ما کَتبَناها علَیهمِ إلإَِّ ا      فی
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 روایات فریقینمرزهاي پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و اسلامی در 

        بتـدا  ا   )  27  :     حدید ( »   َ          ْ   ٌ   َ      َ  َ    ْ     ُ    َ   َّ    َ  َ  َ        ِ  َّ        ُ  َ فمَا رعوها حقَّ رعِایتها فآَتیَناَ الَّذینَ آمنوُا منهْم أجَرهَم و کثَیرٌ منهْم فاسقوُنَ

                              هاي رئوف و مهربـانی دارنـد،          که دل                           الهی به پیروان واقعی عیسی              از عنایت خاص

      زیـر                                          ن وجـوه گونـاگون تفسـیري در مـوارد                                        حکایت دارد، ولی قسمت دوم آیه با داشت

   :                         تواند هم مدح و هم ذم باشد    می

                              کـه حـرف عطـف اسـت و یـا        »   ها   َ             و رهبانیه ابتدَعو «         در عبارت   »    واو «          . نوع حرف  1

          استیناف؛

                     مربوط بـه اسـتثناي     »  ِ َّ         ِ ْ   ِ   إِ�َّ ابتغاء رضِوْانِ االله      َ َ  ِ  َ        ما کتَبَناها علیَهمِ «         در عبارت   »   ّ الاّ «      . حرف  2

                   یا استثناي منقطع.         متصل است 

                                       محبت رهبانیت را نیـز قـرار دادیـم،                                  حرف عطف باشد، یعنی در دل آنان  »    واو «    اگر 

     بـر                                                  استثناي متصل باشد، یعنی رهبانیت ابـداعی آنـان     »   ا� «                         این مدح رهبانیت است. اگر 

                                         ت راهبان مسیحی است. ولی در نظـر بیشـتر                               کسب رضاي خدا نبوده و این مذم      اساس

                            یعنی رهبانیت به رأفت و رحمت    ؛      تر است                     ورد، معناي دوم صحیح                  مفسران، در هر دو م

                              هـاي مسـیحیان پیـرو حضـرت                                                          عطف نشده است، بلکه ابـداع ایـن پدیـده از ویژگـی    

                                          یعنی نیـت آنـان از ایـن اختـراع کسـب         ؛  ست ا      منقطع          استثناي  »   ا� «      است و       عیسی

 َ     فَمـا   «      عبارت         ولی با       داده،                                                     رضایت خدا بوده است. بنابراین خدا از نیت خوب آنان خبر 

                  جـا نیاوردنـد و                                          را مذمت کرده است که حدود رهبانیت را به    ها     آن   »     ِ  َّ         رعوها حقَّ رعِایتها

  ،  4    ق، ج    1407   ،        زمخشـري  ( .                ّ                                 به انحراف این سنتّ از مسیر صحیح خود اشاره کرده است

   )   474   ـ ـ   473   ، ص  29    ق، ج    1420   ،    رازي   ؛   366   ـ ـ   365   ، ص 9    ق، ج    1415   ،     طبرسی   ؛   482 ص

                               متصـل باشـد و د�لـت بـر ذم       »   ا� «                الش کم است کـه                           چون سیاق آیه مدح است احتم

                                                               با این حال بر فرض هم که ذم باشد، رهبانیتی که بر کسب رضاي خـدا     ؛            رهبانیت باشد

                                                           بنا ننهاده شده در آیه مذمت شده است و لذا نفی کلی آن نیست. 

 ـ     رهبان   ،  فه ی  شر   ۀ ی   ل آ ی ذ   ی           شمندان اس�م ی       شتر اند ی ب         مـورد   ،  ی     اله ـ   ي    هـا                ت را از سـنت    ی

   ،         باطبـایی  ط   ؛   675   ، ص 2    ق، ج    1406   ،       مجلسـی       نـک:   (     انـد     ته      دانس ـ         تعـالی         خـداي    ت    رضای

ولی پیـروان مسـیح    استمطلوب بوده در میان مسیحیان    که    )   173   ، ص  19   ، ج ش    1376

اسـ�م   ،نـد. بـه همـین دلیـل    ا هبه انحراف کشـاند ، آن رهبانیت را از حد آن بیرون برده

  )385ـ384، ص23، جش1374 ،مکارم شیرازي(.است بشدت آن را محکوم کرده
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  تحقیق پیشینۀ. 2ـ1

             کـه موضـوع                         هایی انجام شده اسـت        پژوهش      اس�م      آن با                          در خصوص رهبانیت و رابطۀ

   :      تر است   ک ی        ش رو نزد ی          به پژوهش پ   ی         ل از جهات ی ذ       مقالۀ      چهار

        نگـاه     از        قـرآن  «                       در پژوهشی بـا عنـوان      )    1394 (            رسول و مسجدي      آل   ۀ       ند مقال ی   برآ   . 1

 ـ       م و روا ی                       ن است که در قـرآن کـر   ی ا   »    قرآن      منظر    از         رهبانیت  :     دیگر          از اهـل              ات رسـیده    ی

   ده    ش ـ   ی      شدت نف              از اجتماع به   ی    گانگ ی   و ب    یی       ا و جدا ی      ترك دن   ي         ت به معنا ی     رهبان   ت ی ب

       است. 

   و         ریاضـت  «             بـا عنـوان              در پژوهشی   )    1394 (                    موسوي و فنایی اشکوري    قات  ی   تحق  .  2

   د   ه ـ د      مـی        نشـان     »         زمانشـان           متصـوفۀ     با         معصومین          احتجاجات    در    آن       مشروع      حدود

             خروج از منزل    ي     ر برا ی    ناپذ        اجتناب   ی   اصل        شریعت و                 ل صحیح آن �زمۀ  شکدر       ریاضت

                       صـوفیانه بـا ریاضـت                          تفاوت رهبانیت جاه�نۀ     ، و         ربانی است   ي  کو   به      ورود          نفسانی و 

                                            و اولویت احکـام اجتمـاعی اسـ�م مـانع از                           ها و ابعاد ریاضت است                 مطلوب در انگیزه

       ست.           یت فردگرا            رویکرد رهبان

  ،  »        روایـات                       رهبانیـت در گسـترۀ   «                     در پژوهشی با عنـوان     )    1391 (        و پازوکی       فتاحی  .  3

     اند       گرفته              و از آن نتیجه     ده                        و اثبات رهبانیت تقسیم کر             ناظر به نفی         دو دستۀ   به           روایات را 

     بـا   (      عزلـت   ،      زهـد   ،                                                             که دو نوع رهبانیت ممدوح و مذموم وجود داشـته اسـت. اعتکـاف   

      است.              معتدل و مثبت  ت                               و جهاد با نفس انواعی از رهبانی  )          شرایط خاص

          مراتـب و    ،                 ریاضـت: اقسـام   «                       در پژوهشی بـا عنـوان      )    1395 (               ناصري و احمدپور   . 4

          اضت مشروع  ی   و ر      ده  کر            مشروع تقسیم                               ریاضت را به دو نوع مشروع و غیر   »        درجات آن

 ـ       بـه  (          رهبانیت را  و       ته    دانس   ي    ضرور     نفس           براي تهذیب    را          ریاضـت      آن)    ی               صـورت انحراف

   .   اند       شمرده      مشروع    غیر

   ی           بـا نگـاه          حلیلـی   ت          توصـیفی    ۀ        به شـیو      شده  اد ی   ي  ها         ل پژوهش ی      در تکم    وهش       این پژ

          رهبانیـت     ي                   به ارزیـابی معنـا     ها     آن                      و بررسی سند و محتواي   ی       ات اس�م ی         تر به روا      جامع

                       پرداخته اسـت. تفـاوت       ده ی    پسند  ت  ی       ت رهبان ی          و کشف واقع   *                     سنتی کاتولیک و ارتدکس

 ـ         شـده تأک   اد ی                               پژوهش حاضر نسـبت بـه مـوراد      ـ     رهبان «        اصـط�ح                 د بـر واژه و    ی    در   »  ت   ی

         و مراجعه     یی                اضت و عزلت از سو ی                  م مشابه مثل زهد، ر ی            فارغ از مفاه   ی    اس�م   ي  ها       آموزه
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     گـر   ی د   ي       از سـو                                      و اعتبارسنجی سـندي د�لـی روایـات      ن ی ق ی     از فر     شتر ی ب    یی            به منابع روا

         ه است.             مند ارائه شد     ظام      صورت ن    به   ات  ی        ت از روا ی            که بحث رهبان   ي   طور    به   ؛   است

  رهبانیتژگانی بررسی وا .3ـ1

 ـ   «   ر ی          لغت با تعب   ي  ها          در فرهنگ  »       ر هـ ب «   ۀ   ماد           رهبانیت از      ً     رهبـاً و    ،  لإ                  رهـب یرهـب رهب

        ) معناي   90   :    نبیا ا ( »      ً  َ     َ        ً و یدعونَنا رغَباً و رهباً «       در آیه    لإ         پس از رغب   لإ       مدن رهب    ت. آ  اس     آمده   »     ً رهباً

                  حـدیثی از امـام           دهد. در          نشان می             ر امیدواري)                       ترس و خشیت الهی در براب (  را         لغوي آن

 ـ    ه   َّ     و الرَّهب   ه   َّ ْ  الرَّغب  َ  َ   َ     ْ لاَ تجَتمَع «          آمده است:       صادق    » .       الخبـر    ه  ْ    َ        َّ ِ  ٍ ْ َ    َّ     فی قلَبٍْ إلَِّا وجبت لَـه الجْنَّ

  ْ  ْ َ     و ألَجْــأتْ    : «                         از آن حضــرت آمــده اســت    یی     دعــا    در   )   209   ، ص 1 ج  ،  ق    1413         صــدوق، (

ْغبر ريِ إلِیَکَظه  ْ     َ ِ   ِ  َ ه   بهر و      ه   إلِیَک   َ ِ      لَـا م أَ وْلجلاَ م      َ    َ  ْ    َ     إِلَّـا إلِیَـک نْـکـی مْنج          َ ِ   َّ ِ   ْ     ْ .   « )   ابـن طـاووس             ،   

                                            نیز در برخی از ادعیه در کنار یکدیگر ذکر شده   »       راهبین «  و   »       راغبین «   )   276   ، ص ق    1406

       شـبیه     »      رغبـلإ  «  و   »       رهبـلإ  «   ۀ   واژ             ن اسـاس دو  ی    بر ا   )   472   ، ص 1   ، ج ق    1413       صدوق، ( .   است

         هستند.   »     رجاء «  و   »    خوف «

                                   بر خـوف بـا طـو�نی بـودن نیـز               را ع�وه  »  لإ   رهب «      معناي    ،       دو شاهد                عسکري با ارائۀ

  ،        به راهب           بدین دلیل     گوید            داند و می              ِ         را خوف و ترسِ مستمر می  »  لإ   رهب «      کند و           همراه می

  ،                                      دهد. وي به نقـل از علـی بـن عیسـی                       الهی) را ادامه می (          شود که خوف              راهب گفته می

               مان سـ�متی از   ه   ت          طور که رغب      همان   ،           قانونی باشد   ۀ              داند که بر پای            را خوفی می   ت   رهب

                                          خوف با شک به وقـوع ضـرر همـراه اسـت و       ،             اي همراه است    ده              ها با حصول فای     ترس

  .       یابـد                                          شود و اگر آن قانون نباشـد وقـوع نمـی                       ف�ن قانون انجام می               ت همراه علم به    رهب

    )   236 ص  ،  ق    1400   ،     عسکري (

        منسـوب     لإ   َ هبنَ         َّ را به الرَّ   لإ   َّ     الرَّهبانی      است.   لإ     َّ   َ و الرَّهبنَ   لإ      ِ َ و رهابنَِ        ِ  ُ رهابیِنُ  ،      رهبان  ،         جمع راهب

                                                                   افراط در ظاهر شدن آثار تعبد بر اثـر زیـادي تـرس الهـی در فـرد         ،                دانند که به قولی    می

                           به معنـاي دوري از مـردم    ،                           که بیشتر به معناي تعبد است  »     ترهب «                    است و به قولی مانند 

   ؛   437 ص  ،  1 ج  ،  ق    1414   ،         ابن منظور ( .       نیز هست   )           منظور عبادت      ا به ه        یا کوه    ها          در صومعه (

       شود.                                حال تمام معانی از ترس ناشی می       به هر   )  75   ، ص 2 ج  ،  ش    1375   ،     طریحی

   و         خصـلتی            رهبانیـت           نویسـد:                           طوسی در تعریف رهبانیت می  خ  ی ش       همچون      طبرسی 

     یـا   (       کلیسـا     در      یـا        شـود       مـی       ظاهر     ترس   و     خوف       معناي    آن    در    که     است       عبادت    از      نوعی
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         صـاحبش        عبـد  ت    آن    در      کـه          امـوري     از      هـا      این     غیر    یا        تنهایی     حال    در    یا              لباس خاص آن)

   ) 6  53   ، ص 9 ج  ،  ق    1415   ،     طبرسی ( .   شود    می      ظاهر

   و        خشـیت          معنـاي       بـه    »      رهبـت  «      مادۀ    از         رهبانیت            گوید: واژه    می         المیزان     ی در  ی      طباطبا

    از    را       خـود    ۀ      رابط ـ     کسی       اینکه    به     شود         اط�ق می      دنیا     ترك    بر   ،        در اصط�ح   و     است     ترس

       خـدا     از      خشیت   ،   کار   ن  ای    از    اش        انگیزه   و         بپردازد     خدا       عبادت    به        پیوسته   و     کند     قطع      مردم

     )   173 ص  ،   19 ج  ،  ش    1376   ،        طباطبایی ( .    باشد

                           که خاسـتگاه آن اعتقـادات          مستمر          ترسی است  »     رهبت «   ،    گفته       ل پیش ا              با توجه به اقو

  ،     تقوا  ،                          انقطاع از دنیا به سوي خدا  ،      تواضع  ،                                     صحیح راهب است و بسته به نوع مراتب آن

           پی دارد.           .. را در .     ورع و

     ی    اسلام                   رهبانیت در روایات  .  2

                   هـایی از راهبـان                          مصـادیق آن و نمونـه  ،                         مباحث مربوط به رهبانیـت    ۀ    گستر  ،         در روایات

      هـا     ده           و صـحابه              اهـل بیـت    ،                                                  واقعی و راهبان دروغین و برخورد آنان بـا پیـامبر  

             در بر دارد.      ات را  ی   روا

                    نیز راهب اط�ق شـده                                                  گاهی در روایات بر مؤمنان زاهد قبل از حضرت عیسی

ــت ــی ( .     اس ــت    )  42   ، ص  14 ج   ،   342  و      310   ، ص  12    ق، ج    1403   ،       مجلس ــابراین رهبانی                        بن

                         اسرائیل مطرح بوده است.      بنی        از زمان     کم     دست

 ـ   روا        الـف.                          ن موضوع دو گونـه اسـت:    ی       ات در ا ی   روا   ی  کل     طور    به            بـر مـدح        کـه     ی  ات   ی

           شده است.       نکوهش   ت  ی     رهبان   ها     آن       که در   ی  ات ی   روا   . ب           د�لت دارد؛         رهبانیت 

                               فقـط معنـاي لفظـی آن یعنـی             �زم است     یا  ت  ی                   ث ناظر بر مدح رهبان ی           حال در احاد

       د�لـت     که                                                       خداوند را در نظر گرفت تا نسبت به احادیث ذم رهبانیت   از    ترس  و    خوف

     ) یا    106 ـ  93 ص  ،  ش    1387   ،      فاریاب (    گردد          رفع تناقض   ،     دارد                          بر رهبانیت انحرافی مسیحی

   تر                 که دومی شایسته     کرد                            تر رهبانیت و مصادیق آن تأمل             مفهوم دقیق        دربارۀ           سزاوار است 

      کند.           تر کمک می           گیري صحیح                                 ه بررسی سندي احادیث هم به نتیجه    البت     است. 

       نظـام         تـوان                                خصوص رهبانیت و راهبـان مـی      در  ن  ی ق ی              مجامع روایی فر         کاوش در   با 

         بنـدي و               ورت تقسـیم    ص ـ         بـدین      بحث   ن  ی    در ا   را ها  آن شناسی و گونه       روایات    ی     موضوع

     :     کرد      بررسی 
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  تمرهبانیت از شریعت پیامبر خا نفی. 1ـ2

دانسته شده کـه   یسیروان حضرت عیپ يها یژگیت از ویرهبان ،ياریات بسیدر روا

  عت اس�م زدوده است. یآن را از شر امبر اس�میپ

این صحابی مظعون در کتب حدیثی شیعه بن روایاتی در مورد عثمان بر  بنا. 1ـ1ـ2

ه عبادت مشـغول  دلیل غم و ناراحتی در خانه ماند و ب به، پس از فوت پسرش پیامبر

بـا   پیـامبر  ،. بـر اسـاس نقـل کلینـی    کـرد شکایت  بود. همسرش از او نزد پیامبر

سوي عثمان خارج شد. وقتـی بـه او رسـید کـه      هایش را برداشت و به عصبانیت کفش

یـا  «از نماز دست کشـید. پیـامبر بـه او فرمـود:      مشغول نماز بود و با حضور پیامبر

أصَـوم و   لإالسـمح  لإالسـهلَ  لإو لکَنْ بعثنَی باِلحْنیفی لإباِلرَّهبانی تعالیللهّ عثمْانُ لمَ یرسْلنْی ا

    ی النِّکَـاحـنَّتـنْ سم ی وـنَّتتنََّ بِسی فلَیْسَطرْتف بَنْ أحَی فملَأه سْألَم لِّی وُکلینـی (.» أص، 

ت مبعوث نکرده اسـت ولـی مـرا بـا دیـن      اي عثمان خدا مرا با رهبانی )؛494ص، 5جق، 1407

هرکس دیـن   .خوانم و با همسرم نزدیکی دارم می گیرم و نماز  می روزه ، حنیف آسان و پاك فرستاد

  ند باشد و از سنت من ازدواج است.فطري مرا دوست دارد باید به سنت من پایب

  بررسی سندي

أصَحابنِاَ عـنْ سـهلِ بـنِ     عدةٌ منْ«چنین است:  الکافیشده در کتاب سند حدیث یاد

چون سند حـدیث   »ع عبداالله یعنِ ابنِ القْدَاحِ عنْ أبَِ ياد عنْ جعفرَِ بنِ محمد الأْشَعْرِیزِ

حدیث صحیح است. ع�مـه مجلسـی بـا     ،دش هم ثقه هستندمتصل است و راویان سن

، ق1404، مجلسـی (دانـد.  یم ـ آن را ضعیف علی المشهور ،سهل بن زیاد آدمی توجه به

چون د�یل تضعیف سهل بن زیاد توسط برخـی جالیـان چنـدان    ولی ) 302ص ،20 ج

شـده را  تـوان حـدیث یاد   ) مـی 29ـ21، ص3ش، ج1363 ،بحرالعلوم: نک(متقن نیست

 معتبر دانست. صحیح و 

نشـینی عثمـان بـراي     پس از اط�ع از خانه بر اساس نقل صدوق، پیامبر. 2ـ1ـ2

یـا عثْمـانُ إنَِ االله   «فرمایـد:   مـی  مرگ پسرش و سختی مصیبتش، بـه او   سبب هعبادت ب

 ـ     »... تـی الجْهِـاد فـی سـبیِلِ االله    أمُ لإتبَارك و تعَالیَ لمَ یکتْبُ علیَنَـا الرَّهبانیـه إنَِّمـا رهبانی

را واجب نفرمـود،  اي عثمان خداي تبارك و تعالی بر ما رهبانیت  ؛)66ش، ص1376 صدوق،(

    ت امت من فقط جهاد در راه خداست.رهبانی
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  بررسی سندي

رسـد   می صحابی رسول خدا راویان سند حدیث به انس بن مالک ۀچون زنجیر

 ،1ش، ج1362 ،نک: صدوق(ف و جرح وي تصریح شدهشیعه به ضعدر کتب اصیل  و

 طـرف از  ،ندسـت هـم مجهـول ه  بداالله بن وهب بصري و ثوابلإ بن مسعود ) و ع190ص

را عـادل و مـورد   است، ولی اهل تسنن تمـام صـحابه   و مجهول حدیث ضعیف شیعه 

، 2ق، ج1407، بخـاري نـک:  (ثقـه اسـت.  انـس  آنان  طرفدانند و بنابراین از  اعتماد می

) 329ص ،1ق، ج1404، ؛ ابن حجـر عسـق�نی  4ص ،3ق، ج1395 ،؛ ابن حبان688ص

ا چون در کتب رجالی اهل تسـنن  زیر ؛دیث از نظر اهل تسنن هم ضعیف استولی ح

از سویی منکر الحدیث شمرده شده و از سـویی ثقـه محسـوب شـده      ثوابلإ بن مسعود

ابـن حجـر   (است و در نهایت ابن حجر هم در مورد وي سکوت کرده و مجهول است.

  )401، ص2تا، ج عسق�نی، بی

دلیـل   بهسنن به مجامع حدیثی شیعه اغلب بدیهی است انتقال احادیث راویان اهل ت

ن صدق محتوا نزد محدثان شیعه بوده است و لـذا آن احادیـث را در تأییـد    قرایوجود 

  کردند.  می مطالب خویش بیان

گیـري از   اس�م با رهبانیت به مفهوم کنارهدهد  می شده نشانمحتواي دو حدیث یاد

  شدت مخالف است. به حضور مؤثر در اجتماع

و سـائر   ،و السیاح ،الرهبانی  عن  النهی«ن مجلسی بابی تحت عنوا محمدباقر. 3ـ1ـ2

بـه  ، گشوده و پس از بیان آیات یادشـده  نوارا� بحاردر  »ما یأمر به أهل البدع و الأهواء

اولـین   ،صـدوق  امـالی شـده از  کنـد. حـدیث یاد   اشاره می حدیث از اهل بیت 15

ا از از نامگذاري این باب روشن است کـه مجلسـی رهبانیـت ر    .حدیث این باب است

دانـد و مـراد او رهبانیـت انحرافـی      هاي نفسانی مـی  امور اهل بدعت و پیروان خواهش

مسـلک   این باب را در مذمت مسلمانان صـوفی  13و  11حادیث مسیحی است. ایشان ا

دهـد   نگاشته است که نشان می، کردند که با آن بزرگواران مباحثه می زمان اهل بیت

ق، 1403 ،مجلسـی (.شبیه راهبان مسیحی بوده استمسلمان  در نظر او انحراف متصوفۀ

چنـین نقـل   صدوق این خصالمجلسی حدیث دوم این باب را از  )128ـ121، ص67ج

و لاَ  لإلیَس فی أمُتی رهبانی« کند که فرمود: می نقل  از پیامبر کند: حضرت علی می
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یاحلإس    ـکوُتـی سنیع ملَـا ز ق، 1403 ،مجلسـی  ؛138، ص1ج، ش1362 صـدوق، ( »و

      در امت من رهبانیت و سیاحت و زم یعنی سکوت نیست. ؛)115، ص67ج

            بررسی سندي

      َ  ِ   ِ   ْ   ُ         َ َ  ِ   دثنَاَ محمد بنُ الحْسنِ بنِ أحَمد بـنِ    ح «                صدوق چنین است:      خصال            سند حدیث در 

لْالو   ْ  ی ضر د     االلهُ    ی ُ  َثندقاَلَ ح ْنهع  َ    َ  َ   ْ  فَّ   ینِ الصسْنُ الحب دمحم َّ     ِ   ْ   ُ       ـ    ْ     َ  ْ        ِ       الجْـوزاء المْنبَـه بـنِ       ی     ْ  َ ِ   ار عنْ أبَِ

دبع    ِاالله ِ    سْنِ الحع   ْ   ِ  ی نْ زع دنِ خاَلروِ بمنْ عانَ عْلونِ عنِ ب   ْ      َ  ِ    ِ    ْ   َ   ْ   ِ   ِ ی لنِ عب د    ِ    ی   لنْ عع هائنْ آبع    ْ         ْ  ع    ی  

                      پوشـی کنـیم و سـخن                                        از عامی بودن حسین بن علـوان چشـم       اگر   » .    ِ االلهِ َ  َ  َ  َ     ُ قاَلَ قاَلَ رسولُ 

         این حدیث    ، )  21   ، ص 7    ق، ج    1413   ی،  ی  خو     نک: (       بپذیریم     اند    ته              او را ثقه دانس             رجالیانی که

                       جه معتبر خواهد بود.   ی                        از جهت سندي موثق و در نت

       نقـل              علی بن جعفر  مسائلاز کتاب        یادشده     باب                      جلسی در حدیث دهم از م  .  4 ـ 1 ـ 2

                                   آیا براي مرد مسلمان سـزاوار اسـت      :     پرسید           امام کاظم  ش         از برادر             کند که ایشان     می

               و از آن خـارج               اي بنشـیند                                          یا رهبانیـت اختیـار کنـد و در خانـه      ،                  دست به سیاحت بزند

   )   119   ، ص  67 ج   ق،     1403   ،     مجلسی ( .                 در پاسخ فرمود: نه             نگردد؟ امام

      سندي   ی    بررس

                                   لیف کتابی اینچنین اتفاق نظر دارند.                                ر وثاقت و ج�لت علی بن جعفر و تأ         رجالیان ب

       بیـان     ،                              د به کتاب اثبـات نشـده اسـت                                         گرچه براي برخی از رجالیان صحت طرق موجو

                                          ی بـراي اثبـات اعتبـار حـدیث کفایـت      ی     االله خو                               صحت آن توسط برخی دیگر مثل آیت

    )    230   ، ص  12    ق، ج    1413  ،  ی   خوی (    کند.    می

                     در آن زمان شایع بوده       مذموم                       شود که دو نوع رهبانیت          روشن می    شده    یاد          از احادیث 

  و             شـده اسـت                 خـارج نمـی                  یا دیر و صومعه                              رهبانیت ثابت که شخص از منزل و    :   است

              دسـت زنـدگی                              به دوش داشته و در جاهاي دور                               رهبانیت سیار که شخص زندگی خانه 

                          نوعی فـرد را از وظـایفش          دو به              نام دارد. هر  »  لإ    سیاح «                      است که در زبان روایات       کرده    می

                           لذا هر دو مورد در روایـات     ؛   است      کرده                                       در قبال جامعه و زندگی صحیح اجتماعی دور 

            مردود است. 

  َ          تبَـارك و   ِ َّ   إنَِّ االله «                            کند کـه ایشـان فرمودنـد:            نقل می                   برقی از امام صادق  .  5 ـ 1 ـ 2

  و الإْخِْلَـاص و یدحی التَّویسع ی ووسم و یمراَهِإب نوُحٍ و عداً ص شرَاَئمحطیَ مَالیَ أعَتع       َ ْ ِ ْ         َّ                      َ  ِ    ٍ  ُ     َ َ    ً       َ  َ   َ   َ 
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  ،  1 ج  ،  ق    1371  ،       برقـی  ( »  .. . لإ       َ     و لَا سـیاح    لإ      رهبانی َ  لاَ    لإ      السمح   لإ     ْ    و الحْنیفی   ة َ ْ  ْ        ْ َ ْ    ْ َ خلَعْ الأْنَدْاد و الفْطرَْ

  ) 17، ص2ج ق،1407 کلینی، ؛   287 ص

            بررسی سندي

دلیل مشخص نبودن راوي اصـلی               این حدیث به   ،          اشاره کرده       مجلسی       طور که       همان

    )  89   ، ص 7    ق، ج    1404   ،     مجلسی (    است.                 و در نتیجه ضعیف      مرسل  از امام صادق

       مـراد     ،                            ت بعد از رهبانیت ذکر شده است            رسد چون سیاح    می                  جهت محتوا به نظر   از 

                                   از مـردم و عزلـت اسـت. مجلسـی       ي     گیـر               ، همان کناره      ع نیست              یتی که در شرای        از رهبان

  ،       ع باشد                  .. بدل و بیان شرای .                       این حدیث توحید و اخ�ص و                            اشاره دارد که اگر در معناي

             که نفی سیاحت                            این اشکال هست که مشهور است   »  َ         َ           لاَ رهبانیلإ و لاَ سیاحلإ «      عبارت      براي 

                                   است مگر اینکه پاسخ داده شـود کـه                          هاي شریعت پیامبر خاتم                    و رهبانیت از ویژگی

                    آن شـریعت و سـایر      در                     رهبانیـت و سـیاحت          شود که     می                         معناي عبارت در حدیث این

                               و یا اینکـه در هـیچ شـریعتی       )                       و چه بسا مستحب بوده است (                ع واجب نبوده است ی   شرا

   )  90 ـ  89 ص   ، 7 ج   ، ق    1404   ،     مجلسی ( .               وجود نداشته است

         ن دیگـر                    با احادیث و قـرای      دوم           زیرا تفسیر    ؛        بهتر است   ی    مجلس     اول              احتمال تفسیري 

                       والأسود دوئلی از او نقل                     به ابوذر غفاري که اب     ً                 مث�ً در وصایاي پیامبر  ،           متعارض است

 ـ    لإ ِ   َّ     باِلرَّهبانی   ع      َ   ْ   َ         َ     ّ    َّ ِ   َ    یا أبَا ذرَ إنَِّ اللهّ بعثَ عیسی ابنَ مریْم «          آمده است:        کرده،    لإ     ْ  ِ   ْ         و بعثْـت باِلحْنیفی

حمالس      لاَ   لإی الصف َلتعج الطِّیب و اءإلِیَ النِّس ببح و َ         َ      ِّ         ِّ     َ ِ       ـی    ة ُ َّ   قُـرَّ    ةینع      «.  )  ق    1414   ،      طوسـی  ،  

                     و من با دیـن حنیـف        کرد                                        تردید خدا حضرت عیسی را با رهبانیت مبعوث              اي ابوذر بی  ؛  )   528 ص

              چشـمم قـرار                           حبوب من است و نماز نور م               زنان و بوي خوش   ،    شدم                 و آسان) فرستاده (        فطري پاك

              داده شده است.

                            زیرا برخی راویـان سـند آن      ؛                    از جهت سندي ضعیف است         از ابوذر     شده         حدیث یاد

                                                                             مثل محمد بن عبداالله ابوالمضل شیبانی، رجاء بن یحیی عبرتائی محمد بـن حسـن بـن    

        انـد.     ده          یف شمرده ش                    ویژه دو راوي اخیر ضع      و به                         عبداالله بن عبدالرحمن اصم   و       شمعون

    ــ     184 ص   ،  16 ج   ،   127 ص   ، 8 ج   ،   193   ـ ـ   192 ص   ،  17    ق، ج    1413   ی،  ی              ترتیب نک: خـو     به (

   )   199 ـ   198 ص   ،  11   و ج     189

                             روشـن نیسـت منظـور دقیـق       ،             را بپـذیریم        اخیـر         حـدیث            محتـواي     اگر    ،         به هر حال
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             گیري از مردم                            رهبانیت معروف که بر کناره     چون   ،                     از رهبانیت عیسوي چیست        پیامبر

      سـخن    :  نک ( .             سازگاري ندارد  دیان الهی ا   ي   فطر          با مبانی                   ذات ح�ل مبتنی است       و ترك ل

 ـ    1414   ،          شریف الرضی   ،                  خطاب به ع�ء و عاصم          امام علی            بنـابراین     )   209   ۀ        ق، خطب

      را از    ی       رهبانیت        هر نوع  ،    قطع     طور    به     توان      نمی                       ن موجود در کتاب و سنت            شواهد و قرای   با 

      آن را                                                              خصوص شریعت عیسوي حـذف کـرد بلکـه بایـد تلقـی صـحیح از              ع و به    شرای

              جستجو کرد.

                                   انیــت ثابــت و ســیار بــر اســاس                                                م�صــالح مازنــدارانی نیــز پــس از تعریــف رهب  

                                          رهبانیت و سیاحت در شـریعت حضـرت عیسـی    «       نویسد:           ي سخت می  ها       ریاضت

     )   153 ص  ،  8   ، ج ق    1382   ،         مازندرانی ( .                       مسیحیان اولیه) بوده است (           سبب استحسان    به

ت سـندي حـدیث نبـوي    پژوه معاصر اهل تسنن ضـمن بیـان صـح    ثیحد. 6ـ1ـ2

و بیـان منـابع   » لإ النصـارى یاملإ، و� تکونوا کرهبانیوم القیمکاثر بکم الأمم  یتزوجوا فإن«

لإ ی ـو� تکونـوا کرهبان «آن در تحلیل محتـوایی حـدیث بـراي اثبـات صـحت عبـارت       

رسول  عون از مردم و تذکر دو یا سه بارۀگیري عثمان بن مظ حکایت کنارهبه  »النصارى

چنین ابن سعد این طبقاتکند و سخن رسول خدا را از کتاب  می اشاره شانبه ای خدا

ن عنداالله یرالدیإن خ ن أو ث�ثا) ویمرت( لإیبالرهبان یبعثنیعثمان إن االله لم  ای«کند:  می نقل

و تحلیـل  مضمون این حکایت از منابع دیگـر   وي در ادامه با آوردن .»لإ السمحلإیفیالحن

. يح عنـد یث بهذه الشـواهد صـح  یوبالجمللإ فالحد«نویسد:  می ها آن سندي و محتوایی

شـده از   کارگرفتـه  ) همـۀ عبـارات بـه   388ـ ـ385ص ،4جق، 1415، البـانی (.»واالله أعلم

                         ّـ      ثابـت و سیار(سـیاحت) و تبت ل     توسط این محقق، بر نفی هر گونه رهبانیـت  پیامبر

 مجرد بودن) از اس�م د�لت دارند. (

 به عثمان بـن مظعـون را بـا    تذکر رسول خداپژوه همچنین حکایت  این حدیث

قـال:   .ا رسـول االله ی؟! قال: � یلإ أرغبت عن سنتیلم أومر بالرهبان یا عثمان إنی« عبارات

س یفل ـ یسنت وأنام وأصوم وأطعم وأنکح وأطلق، فمن رغب عن یأن أصل یإن من سنت

ی آمـده  دارم ـ صـحیح در که » ک حقیحقا ولنفسک عل کیا عثمان إن لأهلک علی، یمن

 )750ص ،1ق، ج1415، البانی ؛520ص ،1ج ق،1434، دارمی(داند. می صحیح ،است

دعـائم  در مجامع شیعی فقط در » ا�س�م  فی لإرهبانی �«حدیث نبوي معروف . 7ـ1ـ2
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جلوگیري از ازدواج نکردن  ،مغربی آمده که در آن علت نهی حضرت از رهبانیتس�م ا�

 را ازو زنـان   ردانم ـ ن بیان شده است. پیامبرازدیاد مسلماناان و در نتیجه عدم مسلمان

  )193ص، 2ج، ق1385 ،ابن حیون(.کرد نهی زیستن عدم ازدواج و تجرد

به عثمان بـن مظعـون    پیامبر سخناناین عبارت نقل به معناي  ،طبق نظر محققان

آن  طبقـات ال ابن حیون مغربی و در اهل تسنن ابن سعد در، ست که اولین بار در شیعها

   )117، صش1388 ،جعفري ؛124، صش1375 ،بدوي(.اند را بدین صورت نقل کرده

                    را بـه ایـن لفـظ      »        ا�سـ�م       فـی          رهبانیلإ   � «           گوید: حدیث     می    هم               ابن حجر عسق�نی 

                       گونه آمـده اسـت کـه                          که طبرانی آورده، این      وقاص     أبی    بن                       ندیدم ولی در حدیث سعد

ق، 1379  ،  ی     عسق�ن         ابن حجر (  .»      السمحلإ          الحنیفیلإ       بانیه     بالره        ابدلنا    االله    ّ انّ «       فرمود:         پیامبر

     )   111   ، ص 9 ج

     کـه                                        نقل کرده است: بر خودتان سخت نگیریـد                            ابوداود سجستانی از پیامبر  .  8 ـ 1 ـ 2

                                                   راستی گروهی بر خودشان سخت گرفتند و خـدا هـم بـر              گیرد. به    می                 خدا بر شما سخت 

                خـدا فرمـود:)    (              یرهـا هسـتند           هـا و د                                                 آنان سخت گرفت. پس اینان بقایاي آنان در صـومعه 

  ،  2       تـا، ج     بـی    ،       سجستانی ( .           واجب نکردیم   ها     آن                                             رهبانیتی که آن را اختراع کردند، ما آن را بر

    )   457 ص

      نقـل        نیـز                                              بخاري و بسیاري دیگر از دانشمندان اهل تسـنن                     اصل این حدیث توسط

  ،  6   ، ج ق    1408   ،       هیثمـی       .(نک:      انـد     ته                   آن را صـحیح دانس ـ                    و از جهـت سـندي          شده است 

    )    337 ـ   332 ص   ، 7    ق، ج    1415   ،    بانی  ال  ؛    256 ص

     104  و      103                      کی از مصـادیق آیـات           متعدد، ی   ي                          در منابع اهل تسنن با سندها  .  9 ـ 1 ـ 2

   و        رفتـه        هـدر       بـه         دنیـا        زندگی    در    ها    آن                مردم که کوشش         کارترین      زیان          کهف یعنی      سورۀ

            و دیگـران،                          به نقل از حضـرت علـی     ،    دهند    می       انجام     خوب     کار    که         پندارند    می     خود

  ،   16    ق، ج    1412   ،      طبـري  ( .     انـد                  ها حـبس کـرده                            ند که خودشان را در صومعه   هست   ی      راهبان

   ۀ                                           ) البته در مجامع شیعی نیز از جمله مصادیق آی   253   ، ص 4    ق، ج    1404   ،       ؛ سیوطی  26 ص

    )   46 ص   ، 2    ق، ج    1404  ،        نک: قمی (    اند.                   بان مسیحی ذکر شده        ها و راه      کشیش   ،     شریفه

  سندي یبررس

س، قال: أخبرنا ابن وهـب، قـال:   ونیحدثنا «این مضمون با سندهاي گوناگون مانند 
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سمعت عبداالله بـن  ها  آن ملإ، عن أمه أخبرتهیکر یالسکن بن أب یقول: ثنیوة یسمعت ح

که با توجه بـه وثاقـت    نقل شده طبريتفسیر در » أبیطالببن  یقول: سمعت علیس یق

که ابن حجـر هـم در کتـاب     ؛ چنانهت اهل تسنن صحیح و معتبر استراویان آن از ج

  )425،ص8ق، ج1379، ابن حجر عسق�نی(بهره جسته است.ها  آن از اريفتح الب

خـوارج   ان مسیحی از جهـت انحـراف شـبیه فرقـۀ    راهباخیر در این احادیث چون 

رسـد ایـن احادیـث بـر نفـی       می به نظر ،شود که اعمالشان پذیرفته نمیاند  دهپنداشته ش

ی خوب است کـه در مسـیر   یعنی رهبانیت ؛کند می شرك طاعتی در مسیر پرورگار تأکید

صـورت پـذیرد و نـه     و هدایت و ارشاد ایشان و امام معصوم پیروري از پیامبر

  باشد. اي  هاینکه سلیق

                  تردیـدي در نفـی        هـا      آن                                شده و صـحت سـندي و محتـوایی                        با توجه به احادیث یاد

        ماند.                                 افی مسیحی از دین اس�م باقی نمی            رهبانیت انحر

تـرك   ترك خوردن و ،ترك ازدواج مانند دهیکوهنمصادیق رهبانیت  بیان .2ـ2

  اجتماع

   از                                                   ت انحرافی برخی از مسـیحیان برحـذر شـده اسـت.             از رهبانی                    در بسیاري از روایات 

حـدیث                                      به عثمان بن مظعون در منابع فریقین و                   گفته تذکر پیامبر                جمله حکایت پیش

             از مجامع اهل   »          لإ النصارى ی                     املإ، و� تکونوا کرهبان ی      وم الق ی               مکاثر بکم الأمم    ی          تزوجوا فإن ««

          دهد یکـی      می        ) نشان388ص ، 4 ج    ق،    1415         البانی، (                          تسنن که صحت سندي آن ذکر شد

      شـده     ذکر          در حـدیث                                    مسیحیان ترك ازدواج بـوده اسـت.     ۀ                        از مصادیق رهبانیت نکوهید

   ،            ابـن حیـون   (                       ترك ازدواج بیـان شـد.   نکوهیده                                  توسط مغربی از مصادیق اصلی رهبانیت 

 ـ «                       نیز بابی تحـت عنـوان          کلینی   )   193   ، ص 2    ق، ج    1385  ـ   لإ َ َ     کرَاَهی    »      ْ    ْ َ       و تَـركْ البْـاه     لإ   َّ       الرَّهبانی

                              حــدیث ذکــر کــرده اســت. از       شــش        و در آن    )   496   ـــ   494   ، ص 5    ق، ج    1407   ،       کلینــی (

                                                                                 نامگذاري باب مشخص است که تأکید او بـر احـادیثی اسـت کـه بـه ازدواج و امـور       

         داند. از            ر صحیح می                                         کند و ترك ازدواج را مصداق اصلی رهبانیت غی                  زناشویی تأکید می

                    هیچ کدام به اصـط�ح    ،                                                   شش حدیث جز حدیث اول که در عنوان قبل به آن اشاره شد

                  و پنج حـدیث بـه                               یق مفهوم غیرصحیح آن پرداخته             بلکه به مصاد   ،                   رهبانیت اشاره ندارد

                                        از مصادیق رهبانیـت مـذموم عـ�وه بـر        5                            ارجاع داده شده است. در حدیث         پیامبر
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                                                به ترك خوردن گوشت و ترك استعمال عطر نیز اشـاره    ،    معت                    ترك لذت ازدواج و مجا

          شده است.

  ،           حضرت علـی         است که         نقل شدهنیز                                  علی بن ابراهیم قمی از امام صادق   از 

       دومـی     ،      نخوابدشب                ترتیب یکی هرگز    ه                                       ب�ل و عثمان بن مظعون هم سوگند شدند که ب

                 وقتـی پیـامبر            ی نکنـد.                                          باشد و سـومی ازدواج یـا کـار زناشـوی         روزه       روزها       همیشه 

                                 دستور داد مـردم در مسـجد جمـع      ،                 از ماجرا مطلع شد            همسر عثمان          عایشه از       واسطۀ    به

                                                                                 شوند و منبر رفت و پس از حمد الهی به اینان هشـدار داد کـه چـرا از سـنت او روي     

   )   180 ـ   179 ص  ،  1 ج  ،  ق    1404   ،   قمی (    اند.           برگردانده

            بررسی سندي

نک:  (                       توان آن را معتبر دانست.    می   ،                                      این حدیث چون از مرس�ت ابن ابی عمیر است

 )326ش، 1365 نجاشی،

      آیـۀ                                                                         شبیه این مطلب در منابع اهل تسنن از طرق بسیار نقل شده است مبنی بر اینکه 

   »   ن ی   ْ     َ     حـب المْعتَـد   ی َ ُ  َّ    َّ ِ     َ  َ         لکَمُ و لإ تعَتدَوا إنَِّ اللَّه لإ   ُ االلهُ     َ      َّ بات ما أحَلَّ  ی َ    ِّ  ُ      ُ     َ نَ آمنوُا لإ تحُرِّموا طَ ی     َّ ها الَّذ ی   َ ا أَ ی «

                      به مصـادیق رهبانیـت             رسول خدا             اي از صحابۀ                      در پاسخ به تصمیم عده   )  87  :    ئده  ما (

  ،  2 ج  ،  ق    1404   ،       سـیوطی    ؛ 8   ـ ـ 7 ص  ،  7 ج  ،  ق    1412   ،      طبـري  ( .                       غیر صحیح نازل شده اسـت 

                  م هم بدون اشـاره     مسل      صحیح        بخاري و       صحیح                    مضمون این داستان در    )   308 ـ   307 ص

   ، 6    ق، ج    1405    نی،             نـک: البـا   (                                      و از جهت سندي صحیح قلمداد شـده اسـت.              به آیه آمده 

   )   193 ص

                                        معتبر است و روایات منـابع اهـل تسـنن               تفسیر قمی                          ا اینکه سند حدیث منقول در  ب

            یا قصد برخی                            ز جهت محتوایی تسري عملکرد ا   ،                            هم تأییدي بر صحت اصل ماجراست

                        در عصـمت حضـرت علـی             آن مـتن     در            حضرت علـی    به                  از صحابه پیامبر

                ایـن حـدیث از                  هاي موجـود از               برخی از متن   ت س ی   د ن ی  بع              کند. بنابراین                 اشکال ایجاد می

             غیـر صـحیح        طور    به  ،              د نفی رهبانیت                        به عثمان بن مظعون در مور             دیگر پیامبر       سخنان

     هـم                  ده باشد. شـاید                       نقل به معنا و تحریف ش                               براي پایین آوردن شأن حضرت علی

  »               واسمعی یا جاره           ایاك اعنی «       از باب           و پیامبر    است               از باب توریه     حدیث          د�لت متن 

                 ل و عثمـان بـن         ، بـ�                              اصل مطلب این بوده که حضرت علی       ً و مث�ً     گوید     می     سخن
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                          بـارگی را از خـود تـا                 بـارگی و زن                 بـارگی، شـکم                ترتیب خـواب                     مظعون قصد کردند به

                                     جلیل القدر است ولی اطرافیان از ایـن                                    ور کنند که این مدح براي سه صحابۀ        توانند د    می

           و لذا براي     اند     ده                          هاي غیر مشروع را برداشت کر                                  قصد و فعل اخ�قی آنان انجام ریاضت

        گویـد.      می     سخن             در این باره    هم          و پیامبر     شود    می      نازل        یادشده                   اص�ح فکر مردم آیۀ

                                                     به هر حال د�لت متن حدیث نیاز به بررسی بیشتري دارد.  

   آن   ،    شده  که خطاب به عثمان بن مظعون نقل منقول از پیامبر دیگر تدو روای در

     کردن                                          عنوان رهبانیت نادرست و از سیاحت و زندگی         کردن به           از اخته   یب    ترت    به     حضرت 

     )   122   ، ص 6 ج   ،   191   ، ص 4 ج  ،  ق    1407   ،    طوسی (                   ها برحذر داشته است.        در کوه

            بررسی سندي

               بـودن عبـداالله               دلیل مجهول                                دو مجهول و ضعیف هستند. اولی به                این دو حدیث هر

                            شـاطی و سـعد بـن مسـعود                                    دلیل مجهول بودن ضرار بن عمرو شم                   بن جابر و دومی به

 ،  11 ج   ق،     1413   ی،  ی      ؛ خــو   320 ص   ، 9 ج   ،   506   ، ص 6    ق، ج    1406               نــک: مجلســی،  (        کنــانی.

   )  64 ص   ، 9 ج   ،   116 ص   ،  10 ج   ،101ص

     وارد              بر پیـامبر                    مردي به نام عکاف              کند که گفت:                        ن حنبل از ابوذر نقل می      احمد ب

      داري؟                                                                     به او فرمود: آیا همسر داري؟ گفت: نه. پیامبر فرمـود: آیـا کنیـزي           پیامبر   .  شد

                          فرمود: پـس تـو در ایـن                                                            گفت: نه. فرمود: آیا مال داري؟ گفت: من مال دارم. پیامبر

                                                           ها هستی. اگر در میان مسیحیان بودي از راهبان آنـان بـودي.                          صورت از برادران شیطان

        ّ                                                                        همانا سنتّ ما ازدواج است. افراد عزب شما بدترینتان هستند... واي بر تـو اي عکـاف   

                                                            صحبت ایوب و داود و یوسف و کرسف هسـتند ... واي بـر تـو اي                کنندگان هم        ازدواج

    مرا    ا                                                                     عکاف! ازدواج کن و اگر نه از گناهکاران خواهی بود. عکاف گفت: اي رسول خد

      ابـن   ( .                                                           فرمود: تو را به کریمه دختـر کلثـوم حمیـري تـزویج کـردم                        تزویج نما. پیامبر

   )   164 ـ   163   ، ص 5     تا، ج  بی   ،    حنبل

                                        مشخص نبودن یک راوي در مسند احمد بن حنبل     یل  دل    به               اسناد این حدیث       طرق و 

                                                   مکحول، معاویه بن یحیی صـدفی، بقیـلإ بـن ولیـد و                                      و عدم توثیق راویان اسناد آن مثل

      هیثمی  ( .                            مجهول یا ضعیف قلمداد شده است                                    خالد بن اسماعیل مخزومی در سایر طرق، 

                      وجـود غلـو در مـتن       )  21   ـ ـ  16 ص   ، 6 ج    ق،    1412             ؛ البـانی،    251 ـ   250   ، ص 4    ق، ج    1408
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        سازد.                دچار تردید می    نیز       ث را ی  حد       محتواي     صحت    ،                      یث در بیان ارزش ازدواج  حد

   دهیپسند مصادیق رهبانیت . بیان3ـ2

امـت اسـ�می    بـراي رهبانیـت   و اهل بیت در روایات بسیار از فریقین از پیامبر

  که از آن جمله است:  مصادیقی ذکر شده 

     .    بودن      جماعت        ر نماز                      نشستن در مساجد و منتظ                    حضور در نماز جماعت،    .   الف

                 جهاد و حضـور در         گفته)                   در ادامۀ حدیث پیش (                   خطاب به عثمان مظعون           از پیامبر

          شده اسـت     ی    معرف                     و جایگزین اخته کردن                          عنوان سیاحت امت رسول خدا    به      غزوات

                     از مصـادیق ترهـب و   روزه نیـز  و                       نمـاز پـس از نمـاز             انتظـار       جد و                و نشستن در مسـا 

  )  جا      همان ( .                     گیري صحیح ذکر شده است      گوشه

 ِّ َ          تِّکَـاء فـی     ا� «                          کند که ایشـان فرمودنـد:           نقل می           از پیامبر                    کلینی از امام صادق

   ق،     1407   ،       کلینـی  (  .»  ْ  ُ     ُ          ِ          َ  ْ  ْ   َّ ِ  ِ َ      العْربَِ إنَِّ المْؤمْنَ مجلسه مسجدِه و صـومعتهُ بیتُـه     لإ  ْ        ِ   المْسجدِ رهبانی

  )   622 ص  ،  2 ج

  بررسی سندي

عـنْ   یعـنِ السـکوُن   یه عنِ النَّوفلَیم عنْ أبَِیبراَهبنُ إِ یعل«حدیث چنین است:  سند

روشن است جـز  حدیث این راویان سند وثاقت  ». ص االلهِع قاَلَ قاَلَ رسولُ  عبداالله یأبَِ

بن ابی زیاد سکونی که غیر امامی است و با اینکه رجالیان متقـدم بـه وثاقـت    اسماعیل 

به د�یلی از جمله اعتماد علماي شیعه بـه احادیـث وي    خراناند، متأ دهوي تصریح نکر

حدیث از جهت سـندي  ) بنابراین 11ـ10ص ،4ق، ج1413، یی.(خواند تهاو را ثقه دانس

  موثق و معتبر است. 

 یعنـی همـان   ؛گوید: ظاهر این حدیث مذمت تکیه دادن در مسجد است میمجلسی 

      هـاي                            ن در مسجد هـم از بـدعت     کردتکیه ، طور که رهبانیت را مسیحیان بدعت نهادند

  ،  ق    1404   ،     مجلسی ( .  ست ی         که مخفی ن                                 احتمال هم دارد که مدح باشد چنان       هاست و      عرب

                                            آن را نشستن و ماندن در مسـجد بـه انتظـار       ی   معن   نی ا             م�صالح مازندر   )   565   ، ص  12 ج

          حـدیث را     اق  ی س  و       شمرده                 هاي سخت مسیحیان                                   نماز و سایر اطاعات جایگزین ریاضت

      واژۀ  »    ّ     ا�تکّـاء  «      جـاي              مغربی بـه    )   120   ، ص  11 ج  ،  ق    1382   ،       زندرانی  ما ( .              مدح دانسته است

   )   148 ص  ،  1 ج  ،  ق    1385   ،          ابن حیـون  (                               یعنی نشستن را در حدیث آورده است  »       الجلوس «
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                 ی نداشته است.                          دهد وي در نقل به معنا ابای    می            و این نشان

 ـ                             نیز با توجه به سفارش پیامبر     گان      نگارند                  ه نمـاز جماعـت                        به عثمان بن مظعون ب

   ي    شاهد  و                             ن از احمد بن حنبل خواهد آمد  ی          که پس از ا   ی ث ی    و حد   ،           نفی رهبانیت      پس از 

  ،       حـدیث        سـیاق                 و با توجه بـه       ارجح     شده   اد ی  ث  ی     در حد       مدح را       عاست،     ن مد ی       گر بر ا ی د

                     رسـیدگی بـه امـور                        مجـالس اجتمـاعی و                     ایمان با حضور در      تناسب         نشانگر   را        متن آن 

         دانند.     می         خانواده

             در راه خدا       جهاد    . ب

                                     در احادیـث دیگـر از شـیعه و اهـل       ،                                 ر احادیث مربوط به عثمان بن مظعون      ع�وه ب

      ذکـر                     و رهبانیـت عـرب                                       از مصادیق مهم رهبانیت در شریعت خاتم      جهاد   ،        تسنن نیز

               دانـد کـه در         مـی                                                   البانی یکی از احادیث صحیح جامع حدیثی اش را حدیثی         شده است. 

                   بن حنبل از پیامبر ا      مسند   از    »   س�م    لإ ا� ی                     ک بالجهاد، فإنه رهبان ی ل ع   و «              ضمن آن عبارت

   )  96   ـ ـ  95 ص   ، 2    ق، ج    1415        البانی،   ؛    266   و    82   ، ص 3     تا، ج  بی   ،        ابن حنبل (            نقل شده است.

  .                                                        خطاب بـه ابـوذر در منـابع فـریقین ذکـر شـده اسـت                    از رسول خدا              عبارت یادشده

     )   215 ص  ،  4 ج  ،  ق    1408   ،     هیثمی؛ 157ص ،2جتا،  بی ،طبرانی؛ 541ق، ص1414، طوسی (

      دگی و                                                     سـیاحت امـت را جهـاد و رهبانیـت امـت را ایسـتا          یثی                     طبرانی نیـز در حـد  

 ـ ی    إن س   و   ،   احلإ ی            إن لکل أملإ س «   ،     شمارد    می                      آرایی در برابر دشمن بر    صف          الجهـاد     ی         احلإ أمت

   » .              نحـور العـدو     ی            الربـاط ف ـ    ی     لإ أمت ی     رهبان   و   ، لإ ی         أمه رهبان         وإن لکل   ،          ل االله عزوجل ی  سب   ی ف

                    دي ضعیف شمرده شـده           از جهت سن      حدیث     این   )   183   و     168   ، ص 8 ج     تا،  بی   ،      طبرانی (

                احادیـث صـحیح                        بیان این مفهـوم در      حال       به هر   )   461 ص   ، 5 ج    ق،    1412  ،       البانی ( .   است

                                  و مـوارد دیگـر بـراي تأییـد و           کنـد      می                                 دیگر براي اثبات صحت موضوع کفایت     سندي 

                        تبیین بیشتر مفید است. 

   ها                در یکی از جنگ                                                    احمد بن حنبل نقل کرده است که یکی از اصحاب رسول خدا

                                                                             ي که در غاري با مقداري آب بود عبور کرد با خود گفت کـه در آن غـار بمانـد و          از مرد

                                                          هاي اطرافش باشد و از دنیا بریده شـود. آن صـحابی تصـمیم                               غذاي او از آن آب و باقالی

                                                                        اجازه بگیرد. ولی پیامبر در پاسـخ او فرمـود: مـن بـا دیـن یهـودي و                       گرفت از پیامبر

           کـه جـان                  ام. قسم به آن                   ري آسان مبعوث شده         با دین فط          ام و لیکن                       مسیحی برانگیخته نشده
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                   به جهاد) از دنیا و  (                                                       محمد در دست اوست یک صبح و یا یک شام در راه خدا خارج شدن

                                              شک ایستادن یکی از شما در صف اول نماز جماعت از     بی                           آنچه در آن است بهتر است و

     )   265   ، ص 7 1   ، ج ق   423 1   ،     قرطبی ( .                             شصت سال نماز در خلوت بهتر است

    ــ      1022 ص   ، 6 ج    ق،    1415  ،       البانی (                 ث را پذیرفته است. ی    ن حد ی          صحت سندي ا   ی    لبان ا

1207    (   

                                              خطاب به ابن مسعود رهبانیت امت اس�م را هجـرت،                        در حدیث دیگري پیامبر

      ایـن     )   366   ، ص 9    ق، ج    1415   ،       طبرسـی  ( .       شـمارد                                       جهاد، نماز، روزه، حج و عمـره برمـی  

                                     که خواهد آمد از جهت سندي ضعیف است.            حدیث چنان

                                                                 آیات قرآن و روایات، ویژگی اصلی سالک و راهب حقیقـی جهـاد در راه         اساس   بر 

                             خدا در ابعاد مختلف آن است؛ 

                                         نامند و برخی عبادات بـه ظـاهر دشـوار                       را جهاد اکبر هم می                  جهاد با نفس که آن   .  1

     توان     می   ،             شمرده شده است                      که از مصادیق رهبانیت   را                   داري و روزه گرفتن       زنده    شب    مثل 

 )26: ص ؛40 :نازعات ( .     دانست               جهاد با نفس هم    از      هایی        نمونه

 )78: حج ؛41 :توبه ؛74: انفال ( .  ها                                   جهاد با دشمنان دین و حضور در جبهه   . 2

   ؛  39   :   روم   ؛  60  :       توبـه    ؛   134            آل عمـران:   ( .                                       جهاد اقتصادي در جهت مبـارزه بـا فقـر      . 3

  )  25 ـ  24  :      معارج  ؛   12   :      مجادله   ؛  38  :     محمد

آل (                                     معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه.                                       جهاد فرهنگی در جهت اجراي امر بـه    . 4

  )6: میتحر ؛39: احزاب؛ 164اعراف:  ؛200 و 104 :عمران

                داشتن نماز شب                    قیام در شب و برپا    ج.

رهبانیـت آنـان در   و شـیعیان   هاي مؤمنان خاص یکی از ع�مت فریقین در روایات

باللیـل و  رهبـان  «؛ آنان ذکر شده است ۀخشیت الهی) در چهر(شب و یا ظهور رهبانیت

) یعنی رهبانیت مؤمنـان در شـب و خلـوت    232ص، 2جق، 1407، کلینی(»اسد بالنهار

ماع در روز همراه اسـت و چـه بسـا    ن آنان با پروردگار با حضور مؤثر آنان در اجتکرد

حـدیث   صحیح از سحرگاهان است. بهره بردن، یک سبب مهم حضور مؤثر در اجتماع

                                  در روایــات اهــل تســنن نیــز از اســت. یادشــده از جهــت ســندي مرفــوع و ضــعیف 

   ،      طبـري  ( .                 ذکـر شـده اسـت     »        بالنهار      لیوث        باللیل       رهبان «                  هاي امت رسول خدا       ویژگی
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البانی این حـدیث را از جهـت     )   271   ، ص 8    ق، ج    1408   ،     هیثمی   ؛  34   ، ص  15    ق، ج    1412

  )244ص ،8ق،ج1412، البانی(داند. می سندي ضعیف

از روزه (ها به پشت چسبندهشکم  ،علی راستی شیعۀ فرمودند: به امام صادق

اهل رأفت و دانش و بردباري هستند و به رهبانیت شناخته ، ها خشک لب، خوري) و کم

ق، 1407 ،کلینـی (.با تقوا و ت�ش بسیار کمک کنیـد ، اي که دارید بدان عقیده، شوند می

  )233ص، 2ج

عنِ ابنِ محبـوبٍ عـنْ    ادیعدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ سهلِ بنِ زِ«سند حدیث چنین است: 

لنِ أبَِ یعنِ ابنِ رئِاَبٍ عنْ أبَِی یبفوُرٍ عاالله یعدبکـه بـا توجـه بـه اتصـال سـند و       ».  ع ع

  وثاقت راویانش صحیح است. 

          بـرادران    ،                   از خصـال شـیعیان       هـا                                       دیث دیگري آشکار شدن رهبانیت در چهره ا ح ا   در 

   ؛   235   ، ص 2 ج   ق،     1407   ،       کلینـی  ( .   است        ذکر شده          اهل بیت       واقعی         و محبان     علی

     )   326   ، ص ش    1363   ،              ابن شعبه حرانی  ؛    561   ، ص ش    1376       صدوق،

در سند حـدیث مجهـول   » ابوایوب عطار«وجود  دلیل به کافیسند حدیث منقول از 

صدوق که چنین  امالیولی سند حدیث منقول از  )25ص ،22ج ق،1413، یی(خواست

 قاَلَ حدثنَاَ أحَمد بنُ محمد ثنَاَ سعد بنُ عبدااللهِه قاَلَ حدیلَ عرضِوْانُ االلهِ یحدثنَاَ أبَِ« است:

الصادقِ جعفَـرِ   عبداالله یى عنْ جده الحْسنِ بنِ راشد عنْ أبَِیحیبنِ خاَلد عنِ القْاَسمِ بنِ 

َنْ أمع هائنْ آبع دمحنِ میبْؤمْرِ المصحیح است. »  نَ عین  

    ثار         . ظهور آ 1     دهد:               دو احتمال می                                      مجلسی در معناي رهبانیت در این احادیثع�مه 

  ،  ق    1404   ،       مجلسـی  ( .                            . نماز شب بر اسـاس روایـات   2   ؛                          خوف الهی و خشوع و ترك دنیا

     )   241 ـ   240 ص  ،  9 ج

  و                   مراد امام کـاظم   ،          مجلسی اول   ۀ        به فرمود (  که                          کلینی و صدوق از ابوالحسن

 ـ      ة      رهبانی «                اند که ذیل آیۀ               هست) نقل کرده     رضا        یا امام    ا    ِ  َ        َ َ          َ   ِ َّ         ابتدَعوها مـا کَتبَناهـا علَـیهمِ إلَِّ

   ؛   488 ص  ،  3 ج   ق،     1407   ،       کلینـی  ( .   َّ  ِ   اللَّیـلِ   ة              َ     ) فرمودنـد: صـلاَ    27   :      حدیـد   »(          ِ ْ   ِ   ابتغاء رضِوْانِ االله

     )   472 ص  ،  1 ج  ،  ق    1413       صدوق،

            بررسی سندي

                         عـدم اتصـال سـند و در          دلیل    به                 من �یحضره الفقیه    در             از جهت سندي          این حدیث 
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                     مجهول و ضعیف اسـت.                                     مجهول بودن محمد بن علی بن ابی عبداالله       دلیل    به         سایر کتب 

  )242ص ،17ج ق،1413، ی ی  خو (

   ده  ی      پسـند    ي  ها          ت از سنت ی     رهبان     ً ظاهراً                اشاره دارد که   ث ی      ه و حد ی   ل آ ی ذ          مجلسی اول 

 ـ              ن را با نـذر   آ  و            مستحب بوده    ت ی     رهبان               و ممکن است که                         بوده که اصل آن ثابت بوده    ا    ی

        شـود و      می    ده ی   فهم   ه ی آ  ت  ا          که از عبار      چنان                            بر خود واجب گردانیده باشند     ه آن  ی  شب   ي ز ی چ

                        داشتن نماز شـب اسـت.        برپا    اند     ده     که کر   ی    بدعت   ی  عن ی           َ      َّ  ِ ث آمده صلاَة اللَّیلِ ی         نکه در حد ی ا

  )484ص  ،  15 ج  ،  ق    1414   ،     مجلسی ؛675، ص2ج ،ق1406 ،یمجلس (

                                               ل در معناي حـدیث ایـن اسـت کـه یعنـی مـا                                مجلسی اشاره دارد که یک قو     ع�مه 

            نمـاز شـب   زمـان                                         مقرر نکردیم مگر وقت طلب رضاي خدا که آن    ها     آن               رهبانیت را بر

     )   484 ص  ،  5 1    ق، ج    1414   ،     مجلسی ( .   است

                                                                          بر این اساس مراد از رهبانیت صحیح همان تهجد در سحرها و نمـاز شـب اسـت.   

                            حدیـد بـه تهجـد و نمـاز         رۀ  سو    27                          شده، مفهوم رهبانیت در آیۀ                     بنابراین در حدیث یاد

        یابد.     می           شب تضییق 

                     روزه و سایر عبادات    ،                      د. هجرت در راه خدا، حج

                              بـه ابـن مسـعود کـه نقـل                                    جمله در حدیث منقول از پیامبر                   در برخی روایات از

     عمره    و    حج   ،    روزه       نماز،       جهاد،      خدا،     راه    در                                 مفصل آن خواهد آمد، آن حضرت هجرت

   )   366   ، ص 9    ق، ج    1415   ،     طبرسی (    اند.                      ت امت خویش بیان کرده  نی       را رهبا

    27                 سـورۀ مائـده و       82                           اهبان مسیحی بر اساس آیـات                          مهدي نراقی پس از ستودن ر

             گونـه نقـل                                            را در قبال دینداران در مورد رهبانیت این                     حدید، پاسخ رسول خدا      سورۀ

                       ّ                                        الجهاد و التکبیر علـی کـلّ شـرف؛ یعنـی الحـج ـ و ابـدلنا           لإ                أبدلنا بالرهبانی   : «نویسد  می

                          و زیارت به این حدیث بسیار         غان حج   ّ مبلّ   )   386   ، ص 3 ج     تا،           نراقی، بی ( » .     الصوم   لإ     لسیاح  با

                      در هیچ منبع حدیثی ذکر                جامع السعادات                              کنند. ولی این حدیث جز در کتاب            استناد می

                 ً                                                             نشده است و احتما�ً نقل به معناي ایشان بر اساس احادیـث دیگـر از جملـه حـدیث     

                     به ابن مسعود باشد.         پیامبر

  از اسلام  و بعد  شناخت راهبان واقعی یا غیر واقعی قبل .4ـ2

                             اي از راهبـان و دانشـمندان                 توبـه عـده        سورۀ    34  و     31                    ه گذشت بر اساس آیات  ک      چنان
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                        انـد. برقـی از امـام                                                                  یهودي و مسیحی در پی مطامع دنیـوي در ایـن منصـب وارد شـده    

 َّ          َ      َ          لَّوا لهَـم و لَـا صـاموا و           ما ص الله  وا «              کند که فرمود:              توبه نقل می    31            دربارۀ آیۀ      صادق

موهعلاَلاً فاَتَّبح ِلیَهموا عرَّمح راَماً وح مَلُّوا لهَأح منَّهَلک      َّ  َ   ً  َ    ِ  َ      َّ     ً   َ     َ    ُّ  َ    َّ  َ « )  246 ص  ،  1 ج  ،  ق    1371   ،      برقـی   (   

   ق،     1407   ،       کلینـی  (                                                        این مضمون در مجامع روایی شیعه به اشکال مختلف نقل شده است

                         اي از راهبان را در تغییر      عده          و انحراف   )   246 ص  ،   24 ج   ق،     1403   ،     مجلسی   ؛  53 ص  ،  1 ج

      دهد.                   احکام دین نشان می

      سندي      بررسی 

                                                                 شده چون یک راوي از آن افتاده به ظاهر ضـعیف اسـت ولـی در جـاي             حدیث یاد

    َ  ِ        ِ      َ  ْ    َ ِ    َ  ْ   ٌ   عدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ خاَلد  «                                 دیگر سند کامل بدین شرح آمده است: 

   ،       کلینـی  ( »         عبـداالله ع    ی ٍ   ْ  َ ِ رٍ عنْ أبَِ ی   بص   ی     َ  َ    ِ    ِ  ْ  َ ِ ى عنِ ابنِ مسکاَنَ عنْ أبَِ ی  ح ی ِ نِ   ب       عبداالله        ابیه عن     ْ عنْ

       ُ     محمـد بـنُ    «                                          ) ع�وه بر صحت سند یادشده این مضمون با سند    398   ، ص 2    ق، ج    1407

اعمِإس     ِ ی نِ عب ادمنْ حنِ شاَذاَنَ عنِ الفْضَلِْ بلَ ع   ِ        ْ   َ  َ  َ  ِ   ِ ْ َ ْ   ِ   َ ی عِنْ ربى عس   ِ  ْ     نِ    یب ِ  االلهدبع       ْنع ْ    َِـ   ی َ ِ أب  صب    رٍ  ی ٍ 

  )  53 ص   ، 1 ج   ،    همان (                  که آن هم صحیح است.        هم آمده   »    ع       عبداالله   ی  ْ  َ ِ عنْ أبَِ

        خدمت به          در ازاي                           نقل شده است که سلمان فارسی                                از ابوحمزه ثمالی از امام باقر

                   او را بـه راهبـی      و     شـد             آشـنا                   فرزندان حواریون                                     برخی راهبان مسیحی با راهبی در شام از 

         رهنمـون                                را به ظهـور پیـامبر اسـ�م                           د و این راهب اخیر سلمان  ا د                      دیگر در روم ارجاع 

بـن   یث از اصـل عبـدالملک      ن حد ی ا   )  02 3 ـ   301 ص  ،  ق    1423   ،          اي از علما   عده ( .   است     شده

عدم توثیـق   دلیل بهولی  که خود اصل در حد با�ي اعتبار بوده حکیم روایت شده است

) در طریـق  12ص ،12ج ،53ـ ـ52ص ،5ق، ج1413، یخوی(جعفر بن محمد بن حکیم

  توان احادیث آن را صحیح دانست.  شیخ طوسی به اصل یادشده، نمی

                  تقـوا کـه اهـل                          اند و هم راهبان بـی               و واقعی بوده                 هم راهبان باتقوا        روایات          بر اساس

          ابـوجعفر     ۀ        در نام ـ   .     دارند    می         بر حذر                                        ما را از شبیه آنان در امت پیامبر خاتم     بیت

                                                  اشـباه دانشـمندان و راهبـانی را کـه کتـاب را       «     ست:                  به سعدالخیر آمده ا           امام جواد

    اس.      بشـن   ،                                                                    کتمان و تحریف کردند و تجارت آنان سودمند نبود و هدایت شـده نبودنـد  

               ولـی حـدود و     ،       داشتند                               ت که حروف و ظاهر کتاب را برپا                           سپس اشباه آنان را از این ام

            ت دنیـوي)          در سـلطن  (                                      ند بشناس. پس آنان با رؤسـا و بزرگـان     کرد                  معانی آن را تحریف 
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                                            هاي نفسانی هسـتند. همـراه بیشـتر آنـان                                      ند و هرگاه جدا شوند پیشواي خواهش ا       همراه

       خـذ�ن   (               پیوسته در مهـر   ،                          دنیوي) نهایت علم آنان است   ۀ     محدود (       ست و آن           مظاهر) دنیا (

        شـنیده                                                                                  الهی) و طمع هستند و صـداي ابلـیس از زبانشـان بـه بسـیاري از امـور باطـل       

  )  54 ص  ،  8 ج   ق،     1407   ،     کلینی ( »      شود...    می

  بررسی سندي

مشخص نبودن راوي  دلیل بهاولی  ؛این حدیث دو سند دارد که هر دو ضعیف است

 دلیل بهو دومی  احمد بن محمد بن عبداهللاز معصوم و مجهول بودن یزید بن عبداالله و 

 ،7ج ،56ـ ـ54ص ،3ج ،87ص ،21ق، ج1413، یینـک: خـو  (.ة بن بزیـع تضعیف حمز

  )200ـ199ص

                      کنـد کـه راهبـان و                                 در ایـن حـدیث روشـن مـی      »     ْ َ   ُّ      ِ         الأْحَبـارِ و الرُّهبـان     َ ْ      أَشْـباه  «      تعبیر 

                                                                            ً       دانشمندانی در دین هستند که واقعی و الهی هستند و در مقابل به تعبیر قرآن اکثراً غیـر  

         دهنـد و                                                                    اند که براي رسیدن به مناصب دنیوي خود را شبیه این دو دسته نشان می         واقعی

                                                     بـه شـناخت راهبـان و دانشـمندان غیرواقعـی امـر                   پیروانش را                  در این حدیث امام

                                              کند تا خود و دیگران را از گمراهی نجات دهند.     می

  رهبانیت مسیحی   ي پیداییها زمینه .5ـ2

 ـ    در م   ی    کل ـ     طور    به  ت  ی     رهبان   ، د ی  حد   ۀ   سور    27   ۀ ی آ         بر اساس  ـ       ان فراگ ی ح ی       ان مس ـ   ی           ر نبـوده     ی

   ۀ     سـور     27             ذیـل آیـۀ      ق)   548   م (     رسـی  ب ط       انـد.                        ن عمل را بدعت کـرده  ی                است، بلکه آنان ا

    آن      پـس          بـودم.         سـوار         ا�غـی       بـر         پیغمبر      کنار    من «   د:   کن    می      نقل       مسعود        از ابن      حدید 

          اختـراع     را           رهبانیـت           سـرائیل  ا       بنـی        کجـا     از          میـدانی        آیـا      عبد     ام     پسر    اي  :      فرمود      حضرت

      بـر         مـریم       بـن            از عیسـی        بعـد    :       فرمـود         اسـت.         داناتر    او      رسول   و     خدا      گفتم        کردند؟

         ایمـان        اهـل       پـس              روآوردنـد.        خـدا           به معصیت    که      شدند   ط   مسل           ستمکارانی         اسرائیل     بنی

       شکسـت           ایشـان     از         ایمـان      اهل       مرتبه    سه        کردند.       پیکار   و        مقاتله   ها     آن    با  ،    شده        خشمگین

    را      مـا       شویم        نمایان        ستمکار      گروه     این    بر    ما     اگر       گفتند   و      شدند             اندکی فراري    جز  ،      خورده

      پـس       کند.    آن     سوي    به      دعوت    تا      ماند        نخواهد         هم باقی     نفر    یک     دین      براي   و      کنند    می       نابود

     داد        وعـده     ما      به      عیسی    که    را         پیامبري        خداوند    تا      شویم         پراکنده      زمین     روي    در    ید    بیای

          پراکنـده      ها     کوه        غارهاي      میان    در    پس   ،   بود      محمد      حضرت          مقصودشان   و     کند       مبعوث
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      هـم       برخی  ،         ک گردیده    متمس      دینش    به   ها     آن    از      بعضی                  را اختراع کردند.         رهبانیت   و      شدند

  ،      آیـه      آخر    تا  ،   ِ  َ  علَیهم َ َ   ِ    کَتبَناها    ما      َ    ابتدَعوها   ة      رهبانی    و  :    کرد      ت�وت    را     آیه     این     سپس      دند. ش      کافر

           پیـامبرش    و       خـدا       گفتم       چیست؟   ت  ام         رهبانیت      دانی    می     آیا     عبد    ام     پسر    اي   :     فرمود     سپس

   ،       طبرسـی  ( » .      عمـره    و      حـج    و      روزه   و      نماز   و      جهاد   و     خدا     راه    در      هجرت        فرمود:           داناترند.

   )   366 ص  ،  9 ج  ،  ق    1415

      نقـل                         بـا تعـابیر دیگـري                                                      طبرسی این مضمون را در حدیث دیگري از ابـن مسـعود  

    عکس                                          ی از همـان حـدیث اول باشـد و یـا بـر                       حدیث دوم نقل معنای               ً کند که احتما�ً    می

          پیـامبر                         فقط در انتهاي حدیث دوم                                     چون مضمون و راوي هر دو حدیث یکی است. 

                                  پیروي نکـردن راهبـان مسـیحی از                    ایمان نیاوردن و                              عدم رعایت حق رهبانیت را همان 

      فقـد     ی       و اتبعن   ی      و صدقن   ی        من آمن ب «   د:  ی    فرما    می                                  ایشان در زمان نبوت خویش دانسته و

    »  .                  فأولئک هم الهالکون   ی     ؤمن ب ی            تها و من لم  ی            رعاها حق رعا

      نقـل          نـوار   ا�      بحار                        و مجلسی آن را دو بار در       آمده        البیان        مجمع                 حدیث اول فقط در

           تسنن نیـز                در منابع اهل   )   320   ، ص  65 ج  ،    277 ص  ،   14 ج  ،  ق    1403   ،     مجلسی ( .        کرده است

              گویـد: ایـن                                                   شبیه آن با اندکی اخـت�ف آمـده اسـت. او مـی        ق)   671       قرطبی(م       تفسیر   در 

         ) حـدیث     266 ص  ،  7 1 ج  ،  ق    1423   ،     قرطبی ( .   اند                                       روایت را کوفیان از ابن مسعود نقل کرده

        و ثعلبی        شابوري        حاکم نی  ،        ابویعلی  ،      ترمذي  ،     حاتم     ابی       ابن  ،     طبري               برخی دیگر مثل        دوم را

  ،  ق    1404   ،     سیوطی   ؛  62 ـ  61 ص  ،  8 ج  ،  ق    1419   ،              ابن کثیر دمشقی    نک:  ( .   اند            روایت کرده    هم

                                                                 ) این دو حدیث در کتب اولیه شیعه وجود ندارد و طبرسی از اهل تسـنن     177 ص  ،  6 ج

                     اي مثـل احمـد بـن                            سند حدیث را از جهت عده  ،             مجمع الزوائد              کند. هیثمی در         نقل می

  ،  7 ج  ،  ق    1408   ،       هیثمـی  ( .                             د آن را ضـعیف دانسـته اسـت           ولی خـو    ،    داند              حنبل صحیح می

       حـاکم            مسـتدرك                هـا از جملـه                                      نیز سند موجـود در بیشـتر کتـاب      ی     البان   )   261 ـ   260 ص

                                            با اشاره بـه سـخن ذهبـی در ایـن مـورد،                           ضعیف بودن عقیل جعدي      دلیل    به         نیشابوري 

سند ی ارد که طبران       اشاره د وي      البته ) 29، ص1، ج ق    1413  ،        (البانی .    داند    می            بسیار ضعیف

  ) 171ص ،10ج تا، ، بی؛ طبرانیجا همان(که بهتر است. دیگري براي این حدیث آورده

  ن       قـرای            بر اسـاس   ،                       ایجاد رهبانیت آمده است   ۀ           عنوان انگیز                        آنچه در این دو حدیث به

                           هـاي مربـوط بـه تـاریخ                                                         دیگر مثل داستان اصحاب کهف در عهد دقیانوس و گـزارش 
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    کند                                ولی اینکه حقی بروسوي روایت می   ،      ل باشد                       تواند تا حدودي قابل قبو    می  ،        مسیحیان

   در                                           اي از سـاحران مـؤمن بـه حضـرت موسـی                                    که پس از غرق شدن فرعونیان عده

                                                                         ها با آن حضرت طریق رهبانیت را در پیش گرفتند و رهبانیت بـا وفـات حضـرت         کوه

  ،                                                                           موسی قطع شد تا دوباره پس از حضرت عیسـی توسـط مؤمنـان خـاص ایجـاد شـد      

  .             یافـت نشـد            متقـدمان           ب روایی  کت       چون در   ،           صوفیان است               وایات برساختۀ ً     �ً از ر     احتما

     )   383 ـ   382   ، ص 9 ج  ،   تا  بی   ،          حقی بروسوي (

  یا صحابه   راهبان با اهل بیت مواجهۀ .6ـ2

  و                                                  هاي بسیاري از برخورد یهود و نصاري بـا پیـامبر         نمونه   ،                     در آیات قرآن و احادیث

  )   62   ـ ـ  59   :          آل عمـران  ( . ت         مباهله اس   ۀ             قرآنی آن واقع                    نقل شده است. نمونۀ         اهل بیت

   را      هـا      آن                                     صدها روایت را در بر دارد. برخـی از    ت            گوها و تعام� و                   در روایات این گفت

 ـ    ي     بـرا  (      کـرد.    ه       مشـاهد       نوار  ا�      بحار         احتجاجات      کتاب    در       توان    می   ،  ی      مجلس ـ   : ک           نمونـه ن

ــیاري    )   341 و     299   ،   234   ،   149   ،  69   ،  52  ،  1 ص  ،   10 ج   ،   283  و      269   ، ص 9   ، ج ق    1403          بس

                                یهودي و مسیحی بـا اهـل بیـت                                      گوها به برخورد راهبان و دانشمندان و            از این گفت

       طلـب       حـق   ،                 برخی از راهبـان            هاي تاریخی      نقل   و                                اختصاص دارد. بر اساس این روایات 

 ـ      . در ذ     انـد                 مسـلمان شـده                              آثار علم و کمال از اهل بیت              پس از مشاهدۀ  ،     بوده    دو    ل   ی

        شود:                 نمونه بیان می

                                               شام با کـاروان قـریش برخـورد کـرد و رسـول                                اول: بحیراي راهب در مسیر   ۀ    نمون

  ،  ق    1413   ،       حمیـري  ( .                                                        را زیـارت کـرد و از شـأن و ج�لـت و نبـوتش خبـر داد           خدا

ع�وه بر کتب حدیثی     قصه    این       تفصیل    )   188 ـ   182 ص   ، 1    ق، ج    1395      صدوق،   ؛    324 ص

    ق،    1398   ،            بـن اسـحاق   ا                     بـراي نمونـه نـک:     (                     بیشـتر آمـده اسـت.          تاریخدر کتب سیره و 

        ، اصـل                                                     رسد با توجه به شهرت مطلب در آثار گونـاگون فـریقین      می          ) به نظر  76 ـ  73 ص

              نیاز ندارد.              به بررسی سندي              داستان چندان 

                                                  راهبی مسیحی همراه زن راهبه از نجـران بـه خـدمت        کند               کلینی نقل می   م:   دو       نمونۀ

           ابتـدا زن     ، ص                                     س از استقرار در زمـان و مکـان مشـخ          رسید. پ                   امام موسی بن جعفر

           هاي امـام                      لی او از پاسخ پرسش و   ،                           ي زیادي کرد و امام پاسخ داد  ها                    راهبه از امام پرسش

     بـه    ،                     د و پس از شنیدن پاسخ  کر                                              ماند و مسلمان شد. سپس مرد راهب از امام سؤا�تی    باز
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                                                                             امام شرح حال خود را در سفرش به هند و دیدارش با آن راهب که او را به مقامات آل 

            و گفـت: آن         کـرد         بـازگو    ،     اخته                          المقدس معنوي هستند متذکر س             که همان بیت      محمد

               اي بوریابـافی                                                  به نام طیبـه در پـی پیرمـردي کـه در خانـه                             راهب مرا به مدینه محمد

                                                                            کند فرستاده است و از من خواست از او از هرچه بوده و از هرچه خواهد بـود و از      می

                     این رفیقی که دیـدار      شک           فرمود: بی                                             دستورات دینی پیامبران قبل و بعد بپرسم. امام

    نام   ،                                         خواهی کرده است و فرمود: او متمم بن فیروز           براي تو خیر  ،                 تو را اندرز داده  ،   دي  کر

                         همتـا ایمـان دارد و از                  که به خداي بی                                              دارد و از نژاد فارسیان است و او از کسانی است

  ،         گریختـه   ،                                                                       روي خلوص و یقین او را پرستیده است و چـون از قـوم خـود بـیم داشـته     

  ،                          او را از متقیـان سـاخته    ،                       به راه راست هدایت کرده  ،  ه                           پروردگارش به او حکمتی آموخت

    ــ     481 ص  ،  1 ج   ق،     1407      کلینی  (              ی انداخته است.      شناسای  ،                          میان او و بندگان مخلص خود

484   (     

تضعیف ابوسمینه محمد بن علی توسط رجالیان از جهت  دلیل بهگرچه          این حدیث 

                       شاهدي بر صـحت حـدیث  محتوایش  ،)332ش،ص1365نجاشی(سندي ضعیف است

                   هاي امن است و نشان                                         دلیل ایجاد رهبانیت یعنی گریختن به مکان               گفته در موضوع   ش ی پ

           اي نبـوده                                    انـد و رهبانیـت آنـان سـلیقه          بوده                                   دهد راهبان واقعی تابع شریعت انبیا    می

     است.

      گیري       نتیجه  و    ی    بررس  .  3

        حضـور              بـه معنـی          انسـان         عاطفی  و    ی    درون         از جنبۀ         رهبانیت            پژوهش حاضر،          بر اساس

      کـه       سـت                        ت و سالکان به سـوي خدا                   در قلب طالبان حقیق     الهی        مستمر      ز ترس  ا   اي    ه   گون

       بـدون                                      و خاستگاه آن علم و معرفت راهب است.     شود    می              راهب نمایان               ر آن بر چهرۀ  اث

   از    ی                       و چـه بسـا بـا برخ ـ                                  ادیـان الهـی ممـدوح بـوده        در  ت  ی                ن مفهوم از رهبان ی ا   ، د ی   ترد

                          ب نفس همراه بـوده اسـت.    ی          در جهت تهذ   ی ن ی  گز                    مشروع از جمله خلوت   ي  ها     اضت ی ر

      نمـا             بلکه راهب    اند     ده            و خداترس نبو   ی            که راهب واقع    اند     ده     هم بو   ي            همواره افراد  شک   ی ب

 ـ         اند. بر ا      کرده    می     ت�ش   ي و ی        مطامع دن   ي          ن منصب برا ی      و از ا    اند     ده  بو          قـرآن و     ،        ن اسـاس    ی

                           و منحرف برحذر داشته است.    ی     رواقع ی                                 ات مؤمنان را از عالمان و راهبان غ ی   روا

 ـ ی خ ی           س شواهد تار      بر اسا  ـ                        آنچـه سـبب شـده رهبان         یـی      و روا   ی        ، قرآن              ت از مفهـوم     ی
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                ان بوده کـه در   ی ح ی     ان مس ی    در م   ی خ ی   تار   ی     حوادث   ،                 د و به انحراف رود          اش خارج شو   ی   اصل

          ن و جـان   ی     حفظ د   ي   برا   ی س ی           روان حضرت ع ی    از پ   ی   برخ                 قبل از ظهور اس�م        اثر آن 

        گـزارش             بر اسـاس      نند.                    دوردست و امن هجرت ک   ي  ها              شوند به مکان    می       ناچار   ، ش ی  خو

 ـ       د و روا ی  حد      سورۀ    27  ۀ  ی آ  ـ    ات ذ   ی  ـ    در ا   ،    ل آن   ی  ـ پ   ی خ ی               ن حـوادث تـار     ی             روان حضـرت     ی

                ده بـوده اسـت    ی      پسـند      کـه              کرده بودند               را بر خود واجب    ت ی        از رهبان   اي    ه   گون   ی س ی ع

 ـ ی               ت نشده اسـت؛  ی                            به انحراف رفته و حدود آن رعا   ،    مرور    به   ی  ول                    برخـی از راهبـان      ی    عن

     .          روي آوردند      افراط    به          کردند و ن  ت                           مسیحی حدود رهبانیت را رعای

                           پـیش از تحلیـل محتـوا،                                  روایـات در موضـوع رهبانیـت        تـر              شناسی دقیق           براي گونه

                                        و روشن شد که با وجود تعداد قابل تـوجهی           سنجی شد                         احادیث از جهت سندي اعتبار

            تردیـدي در          موضـوع        ایـن              فـریقین در                        از منابع معتبر و اصیل                      از احادیث صحیح سندي

                       بـا اینکـه از سـویی              همچنـین         مانـد.              باقی نمـی                 انحرافی از اس�م        مسیحی             نفی رهبانیت

                         ان بن مظعـون در برابـر         به عثم          رسول خدا       تذکرات             ویژه حکایت      و به             روایات بسیار 

              هـت سـندي و            هـم از ج                 در منابع فریقین              ً         با تنوع نسبتاً زیاد آن    ـ       ایشان   ۀ   گون            رفتار راهب

                هم از جهات نظري                       ج نفی رهبانیت از اس�م           را بر تروی        فراوانی       تأثیر    ـ         هت متنی       هم از ج

                                          از سوي دیگر روایات بسیار دیگـر هـم بـه       ؛                                 و هم از جهات عملی موضوع داشته است

                                  پرداختـه اسـت کـه صـحت سـندي                    از جهت اسـ�م                               تبیین مرزهاي رهبانیت پسندیده 

       کند.     می                        براي اثبات موضوع کفایت   ها     آن           تعدادي از

 ـ             شود عـدم رعا     می        ت روشن ی   بان            ات در بحث ره ی   روا       محتواي    ی    بررس   از           ت حـدود     ی

        باشد:      زیر            تواند موارد     می    ده ی      ت پسند ی     رهبان

  ل  ی                   مثـل ازدواج، تشـک     ی          ف اجتمـاع  ی                       از اجتماع و تـرك وظـا     ي            افراط در دور   .   الف

       .    جهاد                به امور مردم و   ی  دگ ی                               خانواده، حضور در نماز جماعت، رس

 ـ ی  گز      خلوت   ها     آن          که هم در   ی     مستحب   ي  ها                رها کردن عبادت   . ب                  سـت و هـم بـه     ا   ی   ن

                 داشـتن تهجـد و                    انجامد مثل برپا    می              ا از دل سالک ی                       ب نفس و خارج کردن حب دن ی   تهذ

     .       ر مشروع ی غ   ي  ها     اضت ی              ر دادن آن به ر  یی            نماز شب و تغ

   ؛      ده است ی      ت پسند ی     رهبان   ی          که شرط اصل   ي ر ی  پذ    قت ی    و حق   ی     ت اله ی    به ن   ی    توجه   ی ب   . ج

  ش  ی      ن خـو  ی          قصد نخسـت     خ�ف   بر           امبر اس�م ی                   از راهبان با ظهور پ   ی      که برخ   اي    ه   گون    به
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          اوردند.  ی     مان ن ی            به آن حضرت ا

      ح�ل    ي  ها                پروردگار و لذت   ي  ها           ش از نعمت ی             محروم کردن خو   . د

                           است کـه راهـب بـر اثـر        ی ت ی     رهبان   ی       ات اس�م ی             ده از جهت روا ی      ت پسند ی         حال رهبان

                            و پیرو حجت الهی زمان خـویش          قت طلب ی  حق         ، خاشع،        ش خداترس ی  خو   ی         معرفت اله

   و      شـب    ي    هـا     مه ی                با پروردگار در ن   ی ن ی  گز   ت           به بروز خلو   ی   روح   ي  ها   ی  ژگ ی و  ن  ی       است و ا

                      ر و شـرکت در انـواع    ی                                    حضور مؤثر در اجتماع در روز همچون ش ـ   ي   برا   ي            استمداد از و

          کـه بـر      ي    گـر  ی                                       و البته روزه، حـج و هرگونـه عبـادت د          نجامد ی ب             در حد مقدور    ها      جهاد

                            و البته در میان این مصادیق         ده است. ی      ت پسند ی       ق رهبان ی       از مصاد   ، د ی   فزا ی        ت راهب ب ی     رهبان

وظـایف   ایگاهج دهندۀ نشانو                                  و صحت روایی بیشتري برخوردار است             جهاد از شهرت 

  .ي اس�می استها از منظر آموزهاجتماعی انسان 

  

  ها نوشت پی

     کـه                                 ج از این مقایسه اسـت. چنـان               اي دیگر و خار      گونه                                زهد و تصوف در مذهب پروتستان به        رویکرد  * 

                                      عتقدنـد کـه بایـد بـا موفقیـت در       م   ،                          ها گرچه رو به دنیا دارنـد                       ها، از جمله پیوریتان      ستان              بسیاري از پروت

       شـئون                                          بت اخ�قـی و تقـواي رفتـاري در همـۀ                                                وکار، با نمونه بودن در زندگی خانوادگی، با ص�     کسب

                                                           عنوان فرایض الهی، رضاي خدا را جلب کرد. در نظر آنان، هرچـه              ۀ وظایف به                     زندگی و انجام دادن هم

                      اي بـه وجـود آیـد،                                  کار و ابتکارات شغلی و حرفـه  و                          اجرا شود و موفقیت در کسب   تر                  احکام دینی دقیق

                          وفی پروتسـتان پیـوریتن،                                                                 تعلق الطاف الهی و ع�مت برگزیدگی مؤمن نزد خداسـت... بـراي ص ـ         نشانۀ

  ز                                                                              پوشی از دنیا مطرح است تا پشت کردن به آن. هدف او رسیدن به آرامـش در خداسـت ا             بیشتر چشم

           ) از نظـر     214 ـ   211   ، ص ش    1362  ،       (فروند .                                                     راه خاموش کردن نفسانیات تا نور خدا روح او را روشن کند

        داري در                                            ش مـذهبی از عوامـل مهـم رشـد سـرمایه                                           شناس بزرگی چون ماکس وبر، این تغییر نگر       جامعه

                   اروپا بوده است.  
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  العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

  

  *یئهاجر بنا

  **سید مهدي لطفی

  

  چکیده

دلیـل   شعبه حرانی از منابع اخلاقی شیعه است. بـه   بن   اثر حسن الرسول العقول عن آل  تحف کتاب 

وایـات را در منـابع   توان متن ایـن ر  ارسال سند، بررسی رجالی روایات این کتاب ممکن نیست؛ اما می

جـویی   تحلیلـی بـا پـی    بر این اساس، مقالۀ حاضر به روش توصیفیجویی کرد.  پی سنت اهل شیعه و 

در منابع مختلف فریقین، سبک روایـی مؤلـف را بررسـی     روایی روایات قصار حضرت علی تاریخی

همچنین منابعی را که  را در منابع روایی متقدم شناسایی کرده است. تحف العقولو روایات کتاب  کرده

که در منابع پیشین را روایاتی  و کرده، واکاویده است استفاده حرانی در روایات قصار حضرت علی

 158. دستاوردهاي این مقالـه حـاکی از آن اسـت کـه از مجمـوع      کرده است وجود ندارند، شناسایی

اثبـات   امـام معصـوم   سـوي روایت از  7در منابع متقدم موجود نیست و صدور  روایت 20روایت، 

  آمده است. مو شش مبار در منابع قرن پنج  غالب روایات براي اولینهمچنین . شود نمی

، انتسـاب احادیـث، روایـات    العقول تحف ، تبارشناسی روایات، منابع العقول تحف  ها: کلیدواژه

  .قصار حضرت علی

                                                           
ــات و معــارف اهــل  * ــري دانشــکده الهی ــت  دانشــجوي دکت ــرآن و حــدیث   ،بی ــوم ق  /دانشــگاه اصــفهانگــروه عل

banaei.hajar@gmail.com  
/ ، نویسـنده مسـئول  دانشـگاه اصـفهان  گـروه علـوم قـرآن و حـدیث      ،بیـت   دانشیار دانشکده الهیات و معارف اهل **

m.lotfi@ltr.ui.ac.ir  

  17/5/99تاریخ پذیرش:         21/7/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 358ـ333صفحات: 
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  طرح مسئله. 1

اسـت کـه    اخ�قـی شـیعه   روایـی  از منابع یکی الرسول  عن آل العقول تحف کتاب 

 .داننـد  زمان نگارش آن را قرن چهارم هجري مـی  )185، ص5جق، 1403، امین(برخی

 و بیشتر روایات را سماع کرده اسـت  کند میروایات معتبري را نقل  مؤلف معتقد است

 صورت با حذف اسناد، روایات را به ،ولی وي در هنگام نقل ؛)3ش، ص1363حرانی، (

و  رسـول خـدا   . وي روایـات کند دار می خدشه آن راو اعتبار سندي  دآور میمرسل 

 ۀشـاخ دو زیردر را  و حضـرت مهـدي   جـز حضـرت فاطمـه    به بیت  اهل

 ،اي پایـانی کتـاب  ه ـ بخـش  در ،. همچنـین کنـد  مـی نقل روایات طوال و روایات قصار 

عیسی ت عظ حضرامو و نیز عیسیت حضر و موسیت با حضر اوندخدت مناجا

  .کند میشیعیان را ذکر به  خطاب ،عمر  بن  ت مفضلو وصی

اي از  پـاره  در کنار سخنان معصـومین که  شود میکتاب یادآور  ۀدر مقدممؤلف 

وي در . کند مینقل  ،داشتهموضوعی  پیوند ،روایاتکه به نوعی با را سخنان دیگر افراد 

عملکـرد حرانـی   ایـن  . دهـد  مینسبت  را نیز به ائمه آن سخنانان نقل روایات، زم

 ـ  حکمـا و روایـات ائمـه    ۀحاکی از رویکرد تساهلی وي نسبت به سخنان حکیمان

پافشاري ها  آن ن و سودمنديدلیل ماهیت اخ�قی این دسته از سخنا بهوي است. گویی 

 ۀاین موضوع را در قاعـد  ۀ. شاید بتوان ریشرداز دیگران ندا بر تفکیک سخنان ائمه

اما نه عملکرد حرانی و نه استناد بـه ایـن قاعـده     ؛ن دانستسن ۀتساهل و تسامح در ادل

رو تنقـیح   ایـن باشـد. از  براي نقل احادیث دیگران بـا نـام ائمـه    راه فراريتواند  می

از  نمایـد. یکـی   ضـروري مـی   روایات و تفکیک سخنان حکمیانه از روایات ائمـه 

و  تحـف العقـول   هاي مؤثر براي تفکیک و جداسازي روایات، تبارشناسی روایـات  راه

در منـابع پیشـینی و    تحف العقولهاست. در واقع بررسی روایات  ی تاریخی آنیجو پی

تواند  روایت می روایت از غیر جداسازياین روایات و نقل  درهايتعیین مصدر یا مص

  مؤثر باشد. تحف العقولهمچون  ،در تنقیح منابع روایی

 تحف العقولدر  حضرت علیاین مقاله با هدف بررسی و تنقیح روایات قصار 

در نقل روایات  تحف العقولعملکرد مؤلف  ست:ها پرسشبه این  دادن  در صدد پاسخ

سبک روایی مؤلف چیست؟ وضـعیت انتسـاب    ؟چگونه است قصار حضرت علی
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شناسـی   ابتـدا بـه گونـه   بـدین منظـور   چگونه است؟  این روایات به حضرت علی

. بر ایـن  شود تبارشناسی می ر حضرت علییک روایات قصا یکروایات پرداخته و 

امکان تشخیص و تعیین روایاتی که در منابع شیعه، پیشینۀ روایی دارد، به وجود  ،اساس

بـار و یـا فقـط در ایـن کتـاب        روایاتی که براي اولینامکان شناسایی آید. همچنین  می

 سنت اهل عه از منابع یافته در شی افزون بر این به روایات راه شود. فراهم میوجود دارد، 

از  العقـول  تحـف  در میان روایـات قصـار    . روایات حضرت علییابد دست مینیز 

روایـت،   158بـا ذکـر    و امـام صـادق   لحاظ حجم پس از روایات پیامبر اکـرم 

بـار تکـرار    ، دو روایـت در آن دو سومین رتبـه را دارد. از مجمـوع روایـات امـام    

بخـش    متنی نیـز در ایـن   لحاظ بهایت از سوي حرانی همچنین کیفیت نقلِ رو 1شود. می

  .شود ها تکرار نمی هاي خاصی دارد که در دیگر بخش ویژگی

  پژوهش ۀپیشین. 1ـ1

 العقـول  تحـف ها با رویکردهاي متفاوتی بـه کتـاب   نامهدر مقا�ت و پایان پژوهشگران

مـث�ً   ؛انـد کـرده  کـاوش مؤلـف   دربـارۀ هـاي خـود   اند. بعضی در پـژوهش  توجه کرده

کـرده  تـ�ش  » جایگاه تحف العقول در منابع روایی شیعه«) در مقالۀ 1390(نژاد شایسته

حرانی را بزداید و با استناد به سخن مؤلف و علو متن و  ۀاست تا اتهامات وارد بر چهر

گامی  العقول تحفبرخی شواهد و گفتار علماي متأخر، در جهت احیاي منزلت کتاب 

 ،»تحـف العقـول  روایـات  بررسی اعتبـار  « ۀ) در مقال1395(همکاران فر وبردارد. ایزدي

انـد. ایشـان، حرانـی را    را بررسی کـرده  العقولتحف هاي متفاوت دربارۀ اعتبار  دیدگاه

دانند. افزون بـر ایـن، علـی    و روایات فقهی او را نیز معتبر و حجت می اند موثق دانسته

او را  ۀاندیش ،شعبه حرانی نامه ک�می ابن ندیشهااي با عنوان نامه) در پایان1397(بصیرت

. وي کـرده اسـت  شـعبه را بـه دو دوره تقسـیم     و دوران حیات فکريِ ابن کرده بررسی

به مذهب نصیریه گـرایش نداشـته و    العقول تحفحرانی در زمان نگارش  معتقد است

. ریش یافته استگبه مذهب نصیریه  الدین اسرار  حقایقبعد از آن، یعنی هنگام نگارشِ 

  )127، صش1399بنائی و لطفی، (

بـراي مثـال    ؛انـد  پـژوهش کـرده   تحف العقولمتن  دربارۀنیز  پژوهشگراناز  بعضی

مالک اشـتر در   ۀاي عهدنامبررسی مقایسه«اي با عنوان در مقاله )1391(حسین پسندیده
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 ـ  ،»العـرب  لإو نهای ـ تحف العقـول ، الب�غه  نهجسه کتاب  کشـف   هـدف  اعهدنامـه را ب

اسـت. وي نتیجـه    کرده بررسی ،اخت�ف متون و کمک به دستیابی متنی متقن و استوار

مطلـق ندارنـد و مؤلفـان از منـابع      صعمـوم و خصـو   ۀاین سه منبع، رابطاست گرفته 

بررسـی   ۀنامپایاننیز ) 1396(اند. زهرا رحیمیاي در نقل عهدنامه استفاده کردهجداگانه

تقـوا و   صبر، صدر کتاب تحف العقول در خصو علیسندي و د�لی روایات امام 

  )128ـ127ص ش،1399بنائی و لطفی، (.را نگاشته است حسن خلق

از وصـیت   نقد و بررسی احادیث امام صادق ۀنام) در پایان1396(خلود حزبائی

را از لحاظ متن، سند و رجال ارزیابی  حرانی الله بن جندب تا صفت خروج از ایماعبدا

موجـود  قد است بسیاري از این روایات در منابع دست اول و معتبر حدیثی کرده و معت

دلیل  اما به و تنها در منابع محدودي از متأخران و معاصران شیعه نقل شده است؛ نیست

هاي قرآنی و معارف اس�می، فصاحت، ب�غت و دور بـودن از   احادیث با آموزه تطابق

ــت.    ــت اس ــر و حج ــک، معتب ــاظ رکی ــب اخ� الف ــیرج ــان1396(ق ــ) در پای  ۀنام

ابعاد اجاره پرداختـه   به ،العباد معایش احد ةا�جار ۀقاعد مصادیق و مبانی نقد و بررسی

، 1363حرانـی،  (تحف العقـول در  مذکور را نتیجۀ روایت امام جواد ۀاست و قاعد

ترجمه و تحقیـق حـدیث جوامـع    نامۀ داند. همچنین طیبه سپاسی در پایانمی )331ص

روایـت منقـول از    ،و بررسـی احکـام فقهـی مسـتفاد از آن     رضـا از امـام   ا�شرایع

را ترجمـه و احکـام فقهـی مسـتفاد از آن را شـرح داده       )423ـ415، صهمان(امام

  )128ص، ش1399بنائی و لطفی، (.است

در کتـاب   بررسـی و نقـد احادیـث پیـامبر     ۀنام) در پایان1391(صالحی انصاري

روایـات قصـار    ،شناسی، ترجمـه و شـرح احادیـث   منبعسند و رجال و  ؛تحف العقول

و شـرح کوتـاهی بـر     ررسـی کـرده  بسند و وضعیت راویـان   لحاظ بهرا  پیامبر اکرم

حدوداً ده روایـت از میـان    ،گرفته نگاشته است. بر اساس پژوهش صورت ويروایات 

، ش1399بنـائی و لطفـی،   (.یک از منابع فریقین وجود نـدارد در هیچ روایات پیامبر

ک�م منتسب » تبارشناسی روایات قصار تحف العقول«در مقالۀ  بنائی و لطفی )128ص

یـات امـام   تا روا روایات حضرت علیرا از  تحف العقولبه غیرمعصومین و نوادر 

افـق جدیـدي بـه روي     شـده ت�ش  نیز این مقالهدر  .اند حسن عسکري شناسایی کرده
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در نقـل روایـات    دربـارۀ روش مؤلـف   هاي موجـود  و از ابهام گشوده شودخوانندگان 

 این و اعتبار در نقل روایات قصار حضرت علی حرانی منابع و سند و متن لحاظ به

  .دگردبرداري  پردهروایات 

  العقول تحف  کتابحرانی و   شعبه  ابندیدگاه علما درباره . 2

ــنمحمد بوا ــ نی حلبیاشعبه حر بن حسین بن  علی بن  حس ــان ح ن قردر  دیثاز راوی

 بناوق و شیخ صدان معاصروي از  )185، ص5جق، 1403امـین،  (.است چهارم هجري

، مجلسی؛ 74، ص2جتـا،  ، بیهمو؛ 35ص ،1جق، 1418، املیـر عـح(هابر برخی نقل

به ق) 1413(مشایخ شیخ مفیداز  )150ص ،4جتــا، ، بــیسبحانی، 1ص ،1جق، 1403

در  یجعف ـ  ت مفضـل ینقل وص ـ .)30صش، 1395ان، همکارو فر ديایز(یدآ میر شما

ري یخاندان نص کم با ا دستیست و وا بودن  نصیريمهمی بر  ۀنیقر العقول تحف کتاب 

 ـم از مخالفـان او  کردن شـدید  و ردان براي مفضل یرینص احترام ویژۀ مرتبط است؛ ان ی

  )221ش، 1396انصاري قمی، (.ست، دلیلی بر این مدعا»مقصره« انِیعیش

در بـین   گوهـاي فراوانـی  و بحث و گفـت  ،و شخصیت مؤلف آن خود کتاب ۀدربار

و نجاشی  لجارهمچـون   ،شـیعه جالی هاي متقدم ر بکتااست. در  صورت گرفته علما

 مانندعلمایی  ب وي اثري نیست.کتاو نی احر شعبه  بنااز شیخ طوسی  ستفهرو  لجار

 ،2جتـا،  بـی (أمـل الآمـل  ) و 156ص ،30جق، 1409(وسائل الشیعهشیخ حر عاملی در 

 تنقیح المقال) و مامقانی در 383ص ،1جتا، بی(مجالس المؤمنین)، شوشتري در 74ص

و لف ؤم دربـارۀ بر تعابیر بلند  افـزون  .سـتایند  میشعبه را  ) ابن293ص ،1جق، 1423(

ــألیف وي ــهلادر  ،ت ــیِمتوي �  ب ــات  ن فقه وا مستند برخی فتا ،للعقوا تحفد منفرروای

ر ـلیل بدترین مهملی عامحسینیمث�ً  )35ـ32ص ،ش1395، و همکاران فر ایزدي(.ستا

از ی یتروا را دارمر ماننـد  ،واسـطۀ دلیـل   خروج اشیا بـه ز ج به ،»ءشیاع انتفاجواز ا«صل ا

ران، و همکـا  فـر  ایزدينقل در  206ص ق،1419 ،حسینی عاملی(.نددامی للعقوا تحف 

  )34ص ،ش1395

سـت  ناشناخته ا العقول تحف ی کتاب یشعبه مؤلف ادعا در مقابل بعضی معتقدند ابن

این کتاب به او  ی نیز بر انتسابحکمل میاي است. دل ست متعلق به چه دورهیو معلوم ن

در عه یتعبیـر نویسـنده از قـدماي ش ـ    نـوع  ثی وجود ندارد.یهاي رجالی و حد در کتاب
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ننـد  اي ما د او، خود از دورهیدهد نبا نشان می )4ـ3، صش1363حرانی، (کتابش  ۀمقدم

علمـاء  «از تعبیـر   کتابش ۀوي در مقدم )220، صش1396انصاري، (.چهارم باشدسدۀ 

 بـن   حسـین بـار    اولین رااین تعبیر  )4ـ3، صش1363حرانی، (.کند میاستفاده  »الشیعه

تـا،   عبـدالوهاب، بـی    ابـن (.بـرد  می کار  در قرن پنجم به المعجزات  عیونالوهاب در  عبد 

روشـنی   بـه  )4ـ ـ3، صش1363حرانـی،  (او دربارۀ کتابش ریهمچنین، نوع تعاب )43ص

، ش1396انصـاري،  (بعد هاي ششم به شخصی از سده ،سندۀ کتابیگواه آن است که نو

  )126ص، ش1399بنائی و لطفی، (.است )220ص

ایـن   ۀاز جمل ـ ؛پذیرنـد  علت ارسال در سند روایات او را نمـی  هم بهاي از فقها  عده

 ،3ج ش،1376(خمینیم ما)، ا25صق، 1422(ءلغطااشیخ حسن کاشف تـوان   افراد مـی 

  .کرد ذکر را )25ص ،9جق، 1420(رصد) و شهید 51ص

 العقول تحف  روایات قصار. 3

 ۀوشـی در  مهمـی را نتـایج   العقول تحف در  تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

تحـف  در بخـش روایـات قصـار    . وي دهـد  به دست مـی حرانی نقل روایات از سوي 

هـاي   بـه شـیوه   در بخـش مـتن   حضرت علی منقول از تادر روای جمله از العقول 

 یمتن ـ هـاي  یک منبع با آسیباز  منقول روایاتگزارش بعضی از  کند: می عمل ختلفیم

در قالـب یـک   را هـم   یا چنـد منبـع    یکروایات از بعضی ارائۀ  ؛نسبت به مصدر خود

  ا.ج گذاري آن در چند و جاياز روایات  رخیب تقطیع ؛روایت

در » و قال ع«با ذکر  فقط غلبابدون سند و روایات  با نقل در بخش سند نیز حرانی

نقـل خبرهـاي    شعبه در مقدمـۀ کتـاب از   ابن .آورد به وجود میایجاز و اختصار  ،اسناد

 دهـد  خبـر مـی  بر روایات معصومین   افزون ،غریب یا موجه همگون با روایات ائمه

 همچنین، .دهد مینسبت   به ائمه همرا ها  آن وي که حالیدر ؛)3، ص1363حرانی، (

. ایـن  است هفاقد پیشین العقول تحف در  علیتعدادي از روایات منقول از حضرت 

 تحفاي از این روایـات پـس از ذکـر در    دسته .متفاوت دارند وضعیتروایات نیز دو 

اند.  مانده ین کتاب باقیاي فقط در هماند و دسته یافته منابع متأخر و معاصر راه به للعقوا 

بع در منـا  را در تحف العقـول  حضرت علیمنسوب به  بعضی از روایات ،همچنین

  )129ـ128ش، ص1399بنائی و لطفی، (.بینیم می عنوان ک�م دیگر ائمه به 2دیگر
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  روایات قصار حضرت علیهاي متنی  ویژگی. 1ـ3

ی نقـل  مختلف ـهـاي   وشروایـات را بـه ر  ، مؤلـف  ،گفتیمطور که در بخش پیش  همان

از جملـه تقطیـع، تصـحیف،     هاي متنی فـراوان  با آسیبروایاتی  ذکر اول ۀدست. کند می

حجم زیـادي را    تقطیع ،که در این میان استمعن  به  تحریف، زیاده، نقصان، قلب و نقل

 آورد. می اش روایی صادردر موي کمتر روایتی را مانند نقل  دهد. می صبه خود اختصا

 نسبت بـه منـابع دیگـر   روایات  تغییر در الفاظ :شود خود شامل چند نوع می ،هاین دست

 .مؤلـف با توجـه بـه هـدف     از روایاتبعضی  الفاظ در تغییرهاي جزئی. نقل به معنا)(

  کنیم: در ادامه هرکدام را تبیین می .تحریف عمدي متن

روایـی   منـابع  الفاظ موجـود در با الفاظی نزدیک به  العقول تحف  روایات رخیب .1

در  )217ش، 1363حرانـی،  (»حقیقـت ایمـان  «ناظر بـه   روایتشود؛ مث�ً  میدیگر نقل 

در گویی  )205ق، ص1371برقی، (.آید می از امام صادق یبا الفاظ متفاوت المحاسن

  3.استرخ داده  معنا  به  نقلروایت 

. بررسـی اسـت   درخـور اي دیگر نیز  چگونگی نقل روایات از سوي حرانی از زاویه

در مـتن   همان بخشبا  سوتغییراتی هم ،بخشی از روایت، پس از نقل بعضی مواقع وي

پـنج امـر   «بـه   ائمـه  در منابع روایی از جانب نمونه ايرب ؛آورد به وجود می روایت

ق، 1413؛ حمیري، 81ق، ص ،1406منسوب به امام رضا(شده استسفارش  »مهم

را  »خمـس « ،تـاي آن  چهارا نقل بحرانی  ؛)309ق، ص1363، جمعی از علما؛ 156ص

 را در جـایی دیگـر   یم ـپنج ، سپسدهد میتغییر  )218ش، ص1363حرانی، (»اربع«به 

 ـ یأفَضْـلْ علَـى مـنْ شـئتْ     « روایت )202، صهمان(.کند میذکر  یکُـنْ أَسَهمـان (»رك ،

روایـت فـوق از    .دچـار ایـن عارضـه شـده اسـت     دیگري است که  ک�م نیز) 207ص

ق، 1413مفیـد،  (.است  هددچار تحریف ش و قلب در روایت تقطیع که با ستروایاتی ا

 شـود  مـی تقسـیم   شـاخه   سه به علم العقول تحف در  يدیگر روایتدر  )313، ص1ج

 چهـار  در قرن چهارم علم در کـ�م امـام   که حالیدر ؛)208ش، ص1363حرانی، (

، 1ق، ج1410، همو؛ 40ق، ص1353؛ کراجکی، 3ق، ص1411بسطام،  ابن(.دسته است

. آورد مـی  »تقـوا «بر  صبر رب ضتحریصورت  روایت را بهجایی دیگر، حرانی  )109ص

تـر از صـبر بـر     خدا آسان» طاعت«در دیگر منابع، صبر بر  )220ش، ص1363حرانی، (
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، 2جش، 1375فتـال نیشـابوري،   ؛ 109ش، ص1376، صدوق(.شود می  عذاب برشمرده

به صـبر بـر   ق)  ،1400وب به امام صادق(منسهالشریع مصباح همچنین در  )448ص

  4شود. می  اشاره» اريد روزه«

ه است که داي دچار تحریف ش به شیوه العقول تحف بعضی از روایات منقول در  .2

نکردن با   نکردن در برابر ذلت دنیا و مفاخره  نشان از تحریف عمدي دارد. مفاهیم جزع

 )224ـ ـ223ش، ص1363حرانـی،  (آید می» زاهد«در تعریف  العقول تحف عزت آن در 

، 3جق، 1429کلینـی،  (.شـود  اینچنین توصیف می» مؤمن«که در منابع دیگر   در صورتی

  )585ص

آوردن   سـرهم  متن، پشـت  لحاظ بهدستۀ دوم در سبک نقلِ روایات از سوي حرانی، 

طـور نمونـه روایتـی     چند روایت از چند منبع و ارائۀ آن در قالب یک روایت است؛ بـه 

حرانـی،  (.نکـردن زبـان    لـق، نظیـر عجـب و حفـظ    ۀ تعدادي از عوارض سـوء خُ دربار

  نهجغرر الحکم، ، الکافیترکیبی از روایات مختلف در شش منبع  5)214ش، ص1363

  6است. الدر النظیم ، عیون الحکم وه الفقیهمن � یحضر، الب�غه

وایـات  گذاري در چنـد بخـش ر   روایت قصار و جاي دستۀ سوم ناظر به تقطیع یک 

اي از   است. مؤلف پس از تقسیم روایت به چند بخش و نقـل تکـه   قصار امام علی

عنوان یک روایت، همان تکه را در جاي دیگـري همـراه بـا بقیـۀ روایـت تکـرار        آن به

، سـپس ارکـان کفـر و    )207، صهمـان (آورد بار ارکان کفر را می کند؛ مث�ً وي یک  می

ایـن سـبک چنـدین مرتبـه در      )223، صهمان(.کند یایمان را دوباره با همدیگر نقل م

  شود. تکرار می سرتاسر روایات قصار حضرت علی

 �روایات قصار حضرت علیو انتسابی هاي سندي  ویژگی. 2ـ3

برخی روایات یـا  . است برانگیز سند نیز تأمل لحاظ بهی سبک نقل روایات از سوي حران

از دیگـر  منابع  در العقول تحف  در ینامیرالمؤمن منقول ازبرخی از عبارات روایات 

رسـول   از در منـابع دیگـر   حضـرت علـی   برخی روایـات . شود می نقلدیگر  ۀائم

 حتی ؛شود میصادر  ، امام کاظم و امام رضا، صادقینامام سجاد ،خدا

، همان(.دهد می نسبت به امام علی را ت عیسیاز حضر نقل قول پیامبر اکرم

تحـف   روایـات  ۀهم ـ ۀپیشینبه  تبارشناسی روایات باتوانیم  نمی هتر اینک مهم  )210ص
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بـه  نیـز  دیگـري   چشـمگیر نتایج  تبارشناسی .دست یابیمدر منابع حدیثی شیعه  العقول 

 ۀو ریش ـ دیگـر در منـابع   معصـومین بـه غیر  روایـات بعضی از  دادن نسبت :دنبال دارد

در  ئمه و بـه غیـر از ائمـه   به ا روایاتاز بعضی دوگانۀ انتساب  ،براي آن رواییغیر

 در منابع.تعدادي از روایات رد و نشانی  نیافتن  دست ،سنت اهل منابع متفاوت شیعه و 

اي از روایات  . دستههستیمرو  هروب تحف العقولدر  از اقوال بر این اساس ما با دو گونه

یات روااي از روایات به دیگران تعلق دارد.  اختصاص دارد و دسته به حضرت علی

انتساب «، »معصومینانتساب به غیر«عناوین  ذیلحاصل از تبارشناسی روایات  ۀتدس سه

  آید. می» نوادر«و » روایات به معصومین و دیگران ۀدوگان

 دیگر منابعمعصومین در به غیر انتساب روایات قصار حضرت علی. 1ـ2ـ3

منسوب  خناندر واقع س ،العقول تحف در  حضرت علیبرخی از عبارات منقول از 

  »العْلمْ قاَئد و العْملُ سائقٌ و النَّفسْ حـروُنٌ «عبارت حرانی  ،است؛ براي مثال به امام

  تنبیـه در کـه   آورد، درحالی می )208، صهمان(حضرت علی از تحف العقولرا در 

 در )53، ص2ج  ق،1404فـراس،   ابی  بن  ورام(.ستحکما ی ازقول ،این عبارت الخواطر

این دو منبع در انتسـاب   ازیکی مؤلفان بررسی صحت انتساب این سخن باید گفت که 

میـان   در اند. از آنجـا کـه سـخنان حضـرت     این سخن به گوینده دچار اشتباه شده

 ی، بعید است که ورام در قرن ششم ک�م حضرت علشیعیان شهرت فراوانی داشته

مبنـی بـر نقـل     العقول تحف یح مؤلف بر اساس تصررو  دهد. ازاین نسبترا به دیگري 

 ـاین سخن گیرد که  روایات، فرض دیگري قوت میبا  سنخ هممطالب  دلیـل تسـاهل    هب

 سخنان حضـرت  ۀدر نقل مطالب اخ�قی، ک�م حکما در زمر تحف العقولمؤلف 

تفـاوت در مضـمون    ،بخشد ت میاین فرض را قوجاي گرفته است. شاهد دیگري که 

 ـدر  ضرت محمدح این ک�م با سخن  و »علـم « ۀسـه مؤلف ـ  ۀدربـار  همجازات النبوی

که حاکی از تفاوت دیدگاه حکما بـا   )196ق، ص1424رضی، ( است» نفس«و » عمل«

تحف در  »سخی و بخیل ۀمقایس«روایت ناظر به  ،همچنین .است سخنان معصومین

 ق،1413نیا، الدابی ابن(العقل و فضله هاي کتاب در ،)214ش، ص1363حرانی، (العقول 

و  یالحـاف   الحـارث   بن  بشر از )407، ص2جق، 1410بیهقی، (شعب ا�یمان) و 33ص

 بیاخت�ف در الفاظ از طریق شـب  با )305، ص12ج، تا بیب�ذري، (انساب الأشرافدر 
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رسد عبارت مـذکور نقلـی    به نظر می .شود نقل می یفیص  بن  المقفع از أکثم بلإ ابنیش  بن 

ش، 1399بنائی و لطفی، (.شده است 7دچار تصحیف العقول تحف ر تاریخی است که د

  )130ص

تحف در  یروایت آخرِ عبارت »صلاَحاً ما أنَبْت لهَا جناَحاً ۀو لوَ أرَاد اللَّه باِلنَّملَ« ۀجمل

 خطاب بـه ابومسـلم   الب�غه  نهجشرح که در  )221ش، ص1363حرانی، (است العقول 

الحدید،  ابی  ابن(سوي وي یا از) 63، ص13و ج 99، ص16جق، 1404 الحدید، ابی  ابن(

روایی براي روایـات  یافتن به مرجعی غیر  دست .شود میصادر  )208، ص3جق، 1404

نیازمند  بیشتريبه پژوهش را  انتساب روایت به امام معصومپذیرش  لبیت اهل

  .کند می

 و دیگران ئمهبه ا روایات قصار حضرت علی ۀانتساب دوگان. 2ـ2ـ3

هـم بـه    و در منـابع دیگـر هـم بـه امـام معصـوم       العقـول  تحف  بعضی از روایات

 پذیرش روایت از جانـب امـام معصـوم   در ی حالتچنین است.  منسوبمعصوم  غیر

  .کند تري می هاي جدي نیازمند بررسی آن راو  آورد به وجود میتردید 

فرزندانشـان را تعزیـت    عبـاس مـرگ    بـن   به عبـداالله  در روایتی حضرت علی

بـدون ذکـر سـبب    الحکـم    عیوندر  ین روایتا )210ش، ص1363حرانی، (.گویند می

 نقـل از   به همین عبارتقرن چهارم، در  )486ش، ص1376لیثی، (.شود نقل میصدور 

أفَضْلْ « روایت )5، ص1ج، تا توحیدي، بی(.آید می البصائر و الذخائردر  هارون  بن  سهل

نْ شلىَ مع ْیئتَیکنُْ أسَدربـارۀ آن سـخن    کـه قـب�ً   )207ش، ص1363حرانـی،  (»رك

 ثلم ،یک بار ،الحدید ابی  ابن الب�غه  شرح نهجدر ، بر نقل از معصوم  ، ع�وه8گفتیم

 نیکـویی بخشـش   دربارۀدر توضیح روایتی » قالیو کان «المثل  سخنی مشهور و ضرب

. آیـد  مـی  »لإالحکم المنسـوب « ذیل بار دیگرو  )218، ص18ج، ق1404الحدید،  ابی  ابن(

هـاي   همان آسـیب  ،الحدید ابی  نسبت به نقل ابنحرانی نیز  نقل )225، ص20جهمان، (

  متنی را دارد.

در  )216ش، ص1363حرانـی،  (»ت ظاَلماً أشَبْه بمِظلْوُمٍ مـنَ الحْاسـد  یما رأَ«روایت 

ق، 1407صـوري،  (بـا زیـاده در مـتن    لحسـان الغرائـب ا  و ةالفوائد المنتقادر  مپنجقرن 

حمـد  ا بـن   لی ـخل عنوان ک�م به الأیمان  شعبدر  و عنوان سخن یک اعرابی به  )49ص
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بـه دو   نیـز  در منـابع شـیعه  روایت  همین ؛)273، ص5ج ،ق1410 بیهقی،(استموجود 

بـا   )136، ص1جق، 1410کراجکـی،  (الفوائـد  کنزدر سو   از یک :شکل نقل شده است

اي  بـا زیـاده   )572، ص1جق، 1381اربلـی،  (الغمه  کشفدر  و ي از امام علیا زیاده

دیگـر  در عنـوان قـولی مشـهور     بهاز سوي دیگر  .روایات امام جواد ۀدیگر در زمر

  )317، ص2جق، 1404الحدید،  ابی  ؛ ابن211ق، ص1422رضی، (.منابع

معصـیت   در همکـاري  طاعت نزد خداوند نسبت به عزت براي لتذبرتري «مفهوم 

ابتـدا در   :خـورد  به چشم مـی به چند شکل در منابع  )217ش، ص1363حرانی، (»الهی

�م الس ـ هی ـدخـول مسـلم عل  «ر در باب یبش  بن  نعمان نقل از  به الطف لإوقعقرن دوم در 

التفسـیر المنسـوب الـی    سپس در قرن سـوم در   )101ق، ص1417ابومخنف، (.»لإالکوف

در  همچنین )55ق، ص1409به امام حسن عسکري، منسوب (.ريکا�مام الحسن العس

 عمـر  ۀدر پاسخ به نام ـ و سلمان فارسی در زمان حکومت بر مدائن از جانب حتجاجا�

الحدیـد،   ابـی   ابـن (الب�غـه   نهـج  شرحدر  )131، ص1جق، 1403طبرسی، (.خطاب  بن

  زسفیان ثوري در سـیاقی متفـاوت ا   نقل از  بهبار   یک هم )250ـ ـ249، ص4جق، 1404

زراره از و بار دیگر با سـند   العقول تحف قبل و با زیاده و تحریف نسبت به روایت دو 

 این سخن را از امام بـاقر  عملی از حضرت علی پس از ذکروي . امام باقر

  )110ـ109، ص4ج، همان(.کند می نقل

عنوان سخن ابـوذر   به کراجکی را )220ش، ص1363حرانی، (»صبر بر تقوا«روایت 

 ـلاَ الدن لإیالمْن«عبارت همچنین  )350، ص1جق، 1410کراجکی، (.کند مینقل  غفاري  لإی

لُّدلاَ التَّب لُّدالتَّج 426ق، ص1404رضی، (الب�غه  نهجدر  )207ش، ص1363حرانی، (»و( 

فرزنـدش نیـز   خـزرج خطـاب بـه      بـن   وصیت اوس در و 9آید میبا اخت�ف در الفاظ 

  ابـن (.وجـود دارد » و العتاب قبل العقـاب و التجلـد � التبلـد    لإیو � الدن لإیالمن«عبارت 

  )119، ص17جق، 1404الحدید،  ابی

  نوادر در روایات قصار حضرت علی. 3ـ2ـ3

حرانـی  روایی در منابع متقدم است و  ۀاست که فاقد پیشینروایاتی  العقول تحف نوادر 

  تقسیم دو گروه بهاین روایات  .دکن مینقل  العقول تحف بار در کتاب   براي اولین آن را

تحـف  فقـط در منـابع متقـدم نیامـده اسـت و از       اول روایاتی است که گروه :شوند می
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روایاتی است کـه تنهـا   گروه دوم  .یابد راه میمعاصر متأخر و منابع برخی از در  العقول

  )133ش، ص1399بنائی و لطفی، (.باقی مانده است العقول تحف   در خود

 ،)222و  206ش، ص1363حرانـی،  (»بازداشتن نفس از چهـار چیـز  « یتروا شش

شـدن    محسـوب   ذلیل« ،)211، صهمان(»ندانستن گناه  ندانستن عمل خیر و قلیل زیاد«

، همـان (»کردن معرفت معبود در نفس پایدار« ،)215، صهمان(»هر انسان تحت قدرت

تعامل بـا   شیوۀدري و وع براچهار ن«و  )223، صهمان(»خوردن از راه دین« ،)223ص

 العقـول  تحـف  در  منقـول از حضـرت علـی    روایات از )245، صهمان(»هر برادر

. یافتـه اسـت    راه 10منـابع معاصـر   بـه  تحف العقولو از  نیامده متقدم در منابعاست که 

ــین )223 و 215 ،214 ،211 ،206، صهمــان( ــارات ،همچن ــ برخــی از عب  دری روایت

جـز   به ،در این روایترا دارد.  وضعیتهمین نیز  )215، صهمان(»حب دنیا« صخصو

ق، 1429کلینـی،  (منابع شیعه آمده است در که» لإئَیا فإَنَِّها رأسْ کلُِّ خطَیحب الدنْ« ۀجمل

بنـائی و  (.یک از منابع متقـدم موجـود نیسـت    در هیچ جم�ت آن دیگر ،)339، ص3ج

  )134ـ133صش، 1399لطفی، 

یـک از منـابع    تنهـا در هـیچ   نه ات منقول حضرت علیده روایت از روایچهار

این روایات  12.نیافته است  یا معاصر نیز راه 11به منابع متأخربلکه  ،وجود نداردمتقدم 

گیرند. چنین وضعیتی را در صفحات آخرِ روایات قصـار   در دستۀ دوم نوادر قرار می

پـی در   در ز روایـات پـی  که شماري ا  طوري ، بیشتر شاهد هستیم؛ بهمنقول از امام

در روایـات   منقولبرخی از عبارات  روایات قبل،بر   ع�وهمنبعی موجود نیست.   هیچ

 ذکـر گانـه را   ایـام سـه  کـه  روایتـی   برخی عبارات مث�ً 13؛را داردنیز همین وضعیت 

و «در روایـت   14)221ـ220ص ،ش1363حرانی، (.گیرد در این دسته قرار می  ،کند می

 ـ -االلهِا هذَا أَ ما سمعت قَولَ ی  التَّقَشُّف یرَجلٍ تَجاوز الْحد فل  قَالَ ع معا بِنأَم لإو   ـکبر

 ـبِالْفَعـالِ أَحـب إِلَ  االلهِ لَابتذَالُک نعم االلهِ فَو   فَحدثْ ، همـان (»بِالْمقَـالِ ه مـنِ ابتـذَالکَها   ی

، 2ج ق،1429، کلینـی (توان در منابع روایی االله را می  ال در نعمفقط ابتذ ،نیز )222ص

داراي زیـاده در ابتـداي روایـت،     العقـول  تحف پیدا کرد که نسبت به  )358ـ357ص

  )138ش، ص1399بنائی و لطفی، (.اخت�ف در الفاظ و قلب است
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  العقول تحف در  قصار امام علی کلمات منابع روایی. 3ـ3

براي  العقول تحف  برخی از روایات موجود در باید گفت اصلیبحث  سخن ازپیش از 

شـریکان  « روایـت  :نقـل شـده اسـت   هـاي بعـد    و قرن مچهار  در منابع قرن »بار  اولین«

، صـدوق (.الخصـال در  چهـار در قـرن   )216ش، ص1363حرانـی،  (»گانـه در ظلـم   سه

داري از آن در بـر  ترغیب به بهـره  بودن دنیا و  از کوتاهتحذیر « )107، ص1ش، ج1362

حلـوانی،  (.الناظر لإنزهدر  مپنجفقط در قرن  )202ش، ص1363حرانی، (»جهت آخرت

 لإنزه ـدر  )223ش، ص1363حرانی، (»...الصمت حکمْ  و قاَلَ« روایت )49ق، ص1408

 »حـام�ن علـم  «روایـت   .رسـول خـدا   نقـل از   به )20ق، ص1408حلوانی، (الناظر 

و در  )109، ص2ج ق،1410کراجکــی، (الفوائــد نــزکدر   )201ش، ص1363حرانـی،  (

 »بـودن لئـیم    بودن کریم و سخت  نرم« روایتو  )69ق، ص1408حلوانی، (الناظر لإنزه

  نبیـه ت و )182، ص1ج ق،1410کراجکـی،  (الفوائد کنزدر  )204ش، ص1363حرانی، (

، حرانـی (»انـواع علـم  «همچنـین  . )253، ص1جق، 1404فـراس،   ابی  بن  ورام(.الخواطر

ش، 1353؛ کراجکـی،  3ق، ص1411بسـطام،  ابـن  (.ن چهارمردر ق )208، صش1363

ش، 1363حرانـی،  (»هـاي بهشـت   گـنج «روایات  )109، ص1جق، 1410، همو؛ 40ص

تسـلیم  «و  )206، صهمـان (»و ثروت و دارایی فقر و تنگدستینوع نگاه به « ،)200ص

 66، 48صق، 1404 اسکافی،(.التمحیص در )201، صهمان(»ها شدن در برابر بدبختی

صـورت   بـه  )212ش، ص1363حرانـی،  (»وجه تشابه انسـان بـه تـرازو   «روایت  )64و 

از کتـاب  نقـل    بـه  ،)346، ص2جق، 1381اربلـی،  (لإالغم  کشفدر قرن هفتم  مقلوب،

در  )224ش، ص1363حرانـی،  (»تشکر خداونـد از بنـدگان خـالص   « روایت. علی

 ـاول قـرن   ۀنیممربوط به منابعی  ، 1جق، 1412، همـو ؛ 263ق، ص1408مـی،  دیل(م.نهُ

حرانـی،  (»خریـد بـرده  «عبـارت   همچنـین  )207ق، ص1407فهد حلـی،    ؛ ابن293ص

بیهقـی،  (.یمـان ا� شـعب  از روایتی چند سطري نیز در قرن پنج در  )204ش، ص1363

  )444، ص7ق، ج1410

ایی شناس ـ استفاده کـرده اسـت،   که حرانی منابعی را بعضی از توان می افزون بر این

 ـااللهِ لإ طاَع یألَاَ إنَِّ الذُّلَّ ف«روایت . ردک صعِنِ بماونَ التَّعزِّ مْإلِىَ الع َحرانـی،  (»االلهِ لإیأقَرْب

 شـرح ابـن  بـار در    نخستینبراي  »اقرب« ۀکلم در این ساختار و با )217ش، ص1363
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. شـود  مـی نقل »  یعلن عن یذکر المنحرف یفصل ف«باب  ذیل از امام باقر الحدید ابی 

نیز ایـن   )335، ص3جق، 1403(مجلسی )110ـ109، ص4جق، 1404الحدید،  ابی  ابن(

و فـرض را مطـرح   د توان می اساس  بر این. آورد میالحدید  ابی  ابن نقل از  بهروایت را 

 الحدید ابی  ابن الب�غه  نهج شرحاز  العقول تحف مؤلف  ۀاستفاد مبنی برکرد: فرض اول 

. فـرض دوم  از منبـع مشـترك  الحدیـد   ابـی   ابـن  حرانی و ۀدوم مبنی بر استفادو فرض 

  تر است. جدي نیازمند بررسی

 ین علیرالمؤمنیمام من ک�م یدستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشکتاب  ،همچنین

 بـر  افزوناست؛ زیرا  حرانی یاحتمال از منابعدیگر یکی از منابع قرن پنجم  طالبیباابن 

ماهیت کتاب امري  دلیل در این کتاب که به تحف العقول یاتعداد زیادي از روات وجود

 تحـف العقـول  روایت  ثلم ،توان یافت که فقط در این منبع را می روایتیطبیعی است، 

ش، 1363حرانـی،  (»طلـب  حـق  توصـیف بنـدگان  «القضـاعی روایـت   نقل شده است. 

القضـاعی،  (کتـاب خـود  در  15فقط با یک اخت�ف ،یکجا کامل و صورت به را )210ص

که القضـاعی از کتـاب    این احتمال هم وجود دارد 16نقل کرده است. )59ق، ص1405

با تعیین دقیـق زمـان نگـارش     ها این احتمالکدام از . پذیرش هرحرانی بهره برده باشد

  صورت خواهد یافت. العقول تحف کتاب 

  منابع شیعهدر  روایات قصار حضرت علی. 1ـ3ـ3

 که روایت در آن نقـل  را بعیاولین من ،حضرت علی سازي روایات قصار در مستند

مانند آثـار   ،در منابع دیگري متفاوتیچنانچه روایت با اسناد ؛ ، در نظر گرفتیماستشده  

در آثار  ی. گاه نیز روایتبه آن منابع نیز توجه کردیم ،موجود بود ، طوسی و مفیدصدوق

 همـۀ  زیـر در جـدول  . ذکـر کـردیم  نیـز  که آن را  شود مستند میشیخ صدوق متفاوت 

ه ک ـ چنـان . دهـیم  ارائه می ،در آن آمده است صار حضرت علیمنابعی که روایات ق

از منـابع  یعنی حرانی  است؛شش تا  چهاربیشتر روایات در منابع قرن  کنیم، مشاهده می

  برده است.  کمتر بهره هاي اول قرن
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 نیفراوا قرن  منابع فراوانی قرن  منابع

 2 4 دعائم ا�س�م 3 1  یس اله�لیم بن قیکتاب سل

 5 4 لإطب ا�ئم 3 2 امام رضا ۀصحیف

 1 4 ثواب ا�عمال و عقاب ا�عمال 2 2 الطف لإوقع

 1 4 تفسیر العیاشی 2 3 عشر لإاصول ست

 2 3 الصفین لإوقع
فضـائل   یشرح الأخبـار ف ـ 

 الأطهار لإالأئم
4 1 

 3 5 الواعظینلإ روض 3 3 المحاسن

 7 5 أمالی طوسی 2 3 قرب ا�سناد

 8 5 الناظر حلوانیلإ نزه 1 3 الزهد

 6 5 الفوائد کنز 4 3 تفسیر القمی

  التفسیر المنسوب الی ا�مام 

 ريکالحسن العس
 3 5 معدن الجواهر 2 3

 7 5 أمالی مفید 5 4 التمحیص

 4 4 ا�ئمه صخصائ
حجج االله  لإمعرف یرشاد فا�

 على العباد
5 1 

 2 6 خبارا�  جامع 19 4 الب�غه  نهج

 6 6 تنبیه الخواطر 6 4 الفقیه همن � یحضر

 4 6 عیون الحکم و المواعظ 44 4 الکافی

 7 6 تصنیف غرر الحکم 2 4 لإالنعم  الدین و تمام کمال

 1 6 ا�حتجاج 4 4 الجعفریات

 1 6 ا�نوار ةمشکا 11 4 الخصال

 2 7 لإشف الغمک 1 4 ابن عقدهفضائل امیر المؤمنین 

 1 7 الدرالنظیم 1 4 الأخبار معانی

 1 9 الداعی ةعد 7 4 صدوقامالی 

 1 9 رشاد القلوبا� 5 4 صدوقالتوحید 

 3 4 عیون اخبار الرضا
  نقل از  بهبحار ا�نوار 

 الؤمطالب الس
11 1 
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  سنت اهل منابع در  روایات قصار حضرت علی. 2ـ3ـ3

تـوانیم در منـابع    را فقط می العقول تحف در  بعضی از روایات قصار حضرت علی

رصد کنیم؛ یعنی این روایات در منابع شیعه نیست. گاهی به همۀ روایـت و   سنت اهل 

یابیم. بعضی روایـات دیگـر    دست می سنت اهل گاهی، فقط به جم�تی از آن در منابع 

مکـان پیگیـري   ا سـنت  اهـل  نیز بیش از آنکه در منابع شیعه رصدکردنی باشد، در منابع 

  دارد.

» کسی که حرام باعث غلبه بر صبرش نشـود و حـ�ل، وي را از شـکر بـاز نـدارد     «

 ک�می منسوب به حضـرت علـی   ،)200ش، ص1363حرانی، (نشانۀ زاهدعنوان  به

جـامع  به چند صورت وجود دارد: عین همین عبـارت از زهـري در   است که در منابع 

به زهـد و پـس از نقـل سـخنی از      تفاوتی راجع ، ضمن بیان منقو�ت مالعلوم و الحکم

صـورت مقلـوب    )183، ص2ق، ج1422حنبلـی،  (.در ع�مات زهد حضرت علی

الحدیـد،   ابـی   ابـن (الب�غـه   نهـج  شرحمنسوب به زهري در » قیل«همین عبارت با لفظ 

 یشرح الکافعنوان نشانۀ زاهد و بدون ذکر گویندۀ سخن در  به )249، ص8ق، ج1404

رضــی، (الب�غــه  نهــجدر  ،همچنــین )405، ص11ق، ج1081، مازنــدرانی(.صــالح مـ� 

ک�مـی   )434، ص2جش، 1375فتال نیشابوري، (الواعظین لإروضو  )106ق، ص1404

 آید که عباراتی از آن با عبارات منقول از امام در معناي زهد می از امیرالمؤمنین

  17است.معن هم العقول تحف در 

 ـجالرَّ لإالمرتْبَ«فرازهاي   ةبـت حـزمْ و الفْکْـرُ مـرآْ    سـرِّه و التَّثَ  لإلِ عقلْهُ و صدره خزاَنَ

افجِلإیصس ْلمْلَ لإی، الحلإفاَضحالص رْنذم اربتاعال حرانـی،  (تحف العقـول از روایتی در » ، و

 ـأمم مـن کـ�م   یدستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشدر  )202ـ201ش، ص1363 ر ی

آیـد. عبـارات نـاظر بـه      مـی  )19ـ14ق، ص1405  القضاعی،(طالبیابن أب ین علیالمؤمن

بیهقـی،  (یمـان ا� شـعب  در قـرن پـنجم در    )204ش، ص1363حرانـی،  (»خرید بـرده «

 »بـودن ایـام    گانـه  سه«شود و چند سطر ابتدایی روایت  نقل می )444، ص7ق، ج1410

 »البصـري  بـاب الحسـن   «در ا�ولیـاء   لإحلیفقط در ، )221ـ220ش، ص1363حرانی، (

شـود. مـابقی    مستند می العقول تحف با تحریف نسبت به  ،)438ق، ص1405ابونعیم، (

  آید. عبارات این روایت نیز در هیچ منبعی به دست نمی
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اهـل  ه در منابع شیعه رصدکردنی باشد، در منابع نکدر چند جا نیز روایات بیش از آ

سـپري  «دربـارۀ  العقـول   تحـف  در  وایت حضرت علیري دارد. ریامکان پیگ سنت 

اهل ، در قرن سوم در منابع )212ش، ص1363حرانی، (»کردن زندگی در خوف و رجا

کلینی، (الکافیشود؛ اگرچه برخی عبارات آن در  سار ذکر میی  بن  نقل از مسلم  به سنت 

ق، 1408نیا، الـد  ابـی   ابن(.آید می نقل از امام صادق به )177ـ176، ص3جق، 1429

حرانـی،  (»جـزاي تـرس از وعیـد و دنیـاطلبی    «بیشتر عبارات روایت  ،همچنین )98ص

 ابـن (سـتیعاب ا�آید. جملۀ اولِ روایـت در   می سنت اهل در منابع  )213ش، ص1363

و برخی از عبـارات روایـت    18از قتاده، خطاب به عمر )183، ص1ق، ج1412عبدالبر،  

در منابع شیعه، لیثی فقـط   19)32ق، ص1405القضاعی، (.آید میدستور معالم الحکم در 

  )455، ص1376(.کند جملۀ اول روایت را نقل می

سـعید    بـن   را حسـین  )212ش، ص1363حرانـی،  (»حقـوق مـؤمن  «روایت دال بر 

این روایـت   )11ق، ص1402اهوازي کوفی، (.آورد می نقل از پیامبر اکرم  اهوازي به

 حنبـل   بـن   احمد ،از جمله در قرن سوم 20آید؛ متعددي می، در منابع سنت اهل  منابع در

و در قـرن دوم نیـز طیالسـی     )439، ص1، جتا بی(کند ذکر می روایت را از نبی اکرم

تحـف  در مقایسۀ بـا   سنت اهل همۀ منابع  )33تا، ص بی(.کنند نقل می آن راسبب نشر 

  داراي نقصان است و محور آخر روایت را ندارد. العقول 

از روایـات  روایـت   34تنهـا   ،صورت گرفت 21سنت اهل ستجویی که در منابع با ج

   است.نیز موجود  سنت اهل در منابع  تحف العقول

  سنت اهل منابع  فراوانی  سنت اهل منابع  فراوانی

 دستور معالم الحکم 11 فیض القدیر 1

1 
 یف ـ ةاض النضریعایشه در الر

 ةمناقب العشر
 الب�غه  نهجشرح  13

 ان العلم و فضلهیجامع ب 3 کشف الخطاء 2

 جامع العلوم والحکم 1 شرح معانی الآثار 1

 ادب المفرد 1 عبدالبر  بنا ،التمهید 1

 شیبه بیا مصنف ابن 4 حمدامسند  2

 الزوائد  مجمع 1 الجعد  بنامسند  1
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  سنت اهل منابع  فراوانی  سنت اهل منابع  فراوانی

 السنن الترمذي 1 داود مسند ابو 1

 مصنف عبدالرزاق 2 الجعد  بنامسند  1

 العقل و فضله 2 مسند ابویعلی 1

 لإالبراع  منهاج 4 ستیعابا� 1

 یمانا�  شعب 8 انساب ا�شراف   1

 الصغیر  جامع 2 بن حنبل احمد ،المسند 1

 العمال کنز 4 الضحاك ـالآحاد و المثانی  1

 المعیار و الموازنه 1 والغرائب الحسان ةالفوائد المنتقا 1

 ضوعاتالموة تذکر 1 الشهاب مسند 1
  

  گیري نتیجه. 4

در دو بخش روایات طوال و قصار و بدون  ، روایات راتحف العقولشعبه در کتاب  نبا

 سنخ با روایات ائمه کند که سخنان هم وي در مقدمه اظهار میکند.  ذکر سند نقل می

. روایـات کتـاب اسـت   نیازمند تبارشناسـی   این دوگونۀ اقوالجداسازي  .کند را نقل می

 درخـور نتـایج   العقـول  تحـف  قصار حضرت امیرالمـؤمنین در   روایت 158 سیتبارشنا

  :به دنبال دارددر بخش متن  از سبک روایی مؤلف توجهی

شیوۀ نقل وي در چنـد   .کند هاي متنی فراوانی نقل می نی روایات را با آسیباحر .1

مـتن  کند: نقل به معنـا، تغییـرات جزئـی در     حالت بیشتر از دیگر موارد جلب توجه می

در کلیـدواژۀ اصـلی   » تحریف عمدي و هدفمنـد «و » با توجه به هدف مؤلف«روایات 

  روایت.

سـرهم آورده   وي چند روایت از منابع مختلف یا از یک منبع را با یکدیگر پشت .2

جـا    دهـد یـا یـک روایـت را تقطیـع کـرده و در چنـد        و در قالب یک روایت ارائه می

  کند. گذاري می جاي

شناسـی   هاي مهمی دارد. تبـار  از لحاظ سند نیز ویژگی العقول تحف نقل روایت در 

دهـد: روایـات    را به دست مـی  ک�م هوندو گ، تحف العقولدر  قصار حضرت علی

در چنـد   ۀ تبارشناسی را. نتیجغیرمعصومینو ک�م  اطهار و ائمۀ حضرت علی
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  توان ارائه داد: دسته می

دو روایـت   .در منـابع دیگـر   ومنبودن برخی از روایات به امام معص  منتسب .1

»...و دقاَئ ْلمْدر منـابع دیگـر بـه غیرمعصـومین منتسـب      » مقایسۀ سخی و بخیل«و   »الع

 است.

. و دیگـران در منـابع دیگـر    انتساب دوگانۀ برخی از روایات به امام معصوم .2

 ـ    «، مفهـوم  »عباس  بن  تعزیت به عبداالله«پنج روایت  د برتـري ذلـت طاعـت نـزد خداون

أفَضْلْ علىَ منْ شـئتْ  «، »صبر بر تقوا«، »نسبت به عزت براي همکاري در معصیت الهی

در منـابع دیگـر بـه هـم بـه      » ت ظاَلماً أشَبْه بمِظلْوُمٍ منَ الحْاسـد یما رأَ«و» ركَیکنُْ أسَی

 و هم به غیر ایشان منسوب است. ائمه

در منـابع  هـا   آن نیـافتن بعضـی از    دم و راهفاقد پیشینه بودن در منابع روایی متق ـ .3

بیست روایت در منابع دیگر موجود نیست که شـانزده روایـت از آن بـه منـابع      .متأخر

  پیدا نکرده است.  متأخر و معاصر نیز راه

تحـف  شود. برخی از روایات موجود در  منبع روایی شیعه مستند می 48روایات در 

 34همچنین  هاي بعد نقل شده است. چهار و قرن  بع قرندر منا» بار  اولین«براي  العقول 

اهـل  هشت روایـت نیـز، فقـط در منـابع      .وجود دارد سنت اهل روایت در بیست منبع 

دسـتور  و کتـاب  الحدیـد   ابـی   ابن الب�غه  نهجشرح احتما�ً دو کتاب  آمده است. سنت 

از منـابعی  طالـب  یابـن أب  ین علیر المؤمنیم من ک�م أمیمعالم الحکم و مأثور مکارم الش

  بهره برده است.ها  آن که حرانی در کتاب خود ازاست 

  

  ها نوشت پی

 »مـنِ اسـتطَاَع أنَْ یمنَـع نفَسْـه...    «، )223ـ222و  206، ص1363ی، حران»(لاَ یجدِ عبد طعَم الإْیِمانِ...« .1

 )218و  207ص، 1363حرانی، (

سـنت، در   و در منـابع اهـل    ا�حایـث  جـامع افزار نرم ۀوسیل شیعه به جوي روایات در منابعو جست. 2

بـه   سـنت  در منابع شیعه و منابع روایی اهل انجام دادیم. در صورت نیافتن روایت در بیت   افزار اهل نرم

افـزار مـذکور   یـک از منـابع در دو نـرم     چنانچه روایت در هیچ .توجه کردیم سنت منابع غیرروایی اهل 

 .استفاده کردیم املهمکتبلإ الشافزار  از نرمنبود، موجود 

سبک روایی مؤلفان در منابع روایی به همین شیوه است و پیگیـري یـک روایـت در     رسد به نظر می .3
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معنا کـه رصـد یـک روایـت منجـر بـه دسـتیابی بـه          این  منابع روایی مختلف، نتیجۀ یکسانی ندارد. به 

قرُنِتَ الهْیبلإُ باِلخْیَبلإِ و «مثال وقتی روایت  رايشود؛ ب ع متفاوت نمیدر مناب هاي یکسان از آن روایت نقل

وجـو   ) جست201، صهمان»(الحْیاء باِلحْرمْانِ و الحْکمْلإُ ضاَلَّلإُ المْؤمْنِ فلَیْطلْبُها و لوَ فی أیَدي أهَلِ الشَّرِّ

دو فراز اول روایت و گیري از زمان  توصیه به بهره آیی : باهمانگیزي به دنبال دارد بر نتیجۀ توجه ،کنیم می

الهْیبـلإُ خیَبـلإٌ و   « :نزهـلإ النـاظر  تشابه لفظی و معنوي زیـاد در   )471صق، 1404رضی، (.الب�غه  نهجدر 

 ق،1408حلـوانی،  »(.و منْ أهَلِ النِّفاَقِ، فخَذُ الحْکمْلإَ و لَ و الحْکمْلإُ ضاَلَّلإُ المْؤمْنِ  الفْرُصْلإُ تمَرُّ مرَّ السحابِ

، فاَطلْبُوهـا و لَـو عنْـد     و الفْرُصْـلإُ خلُسْـلإٌ و الحْکمْـلإُ ضَـالَّلإُ المْـؤمْنِ     : «طوسـی  أمالیاخت�ف با  )42ص

ضـرت  از ح نقـل دو فـراز اول روایـت     )624، صق1414طوسی، »(.المْشرْكِ، تکَوُنوُا أحَقَّ بهِا و أهَلهَا

 )91، ص1جق، 1398، عبدالبر  (ابن.جامع بیان العلم و فضلهدر  علی

، 15، جق1429کلینـی،  (.آیـد  مـی  از امام باقر الکافیدر » مؤمن ۀحکمت گمشد«از سوي دیگر 

فحَیثمُـا  « :کنـد  ل همراهـی مـی  العقـو   تحف) فراز دوم این محور نیز فقط در مفهوم با روایت 399ص، 

ُکمدَأح دجا وْأخْذُهْفلَی َصـورت   فراز دوم بـه  ورام ۀمجموعدر  )399، ص15، جق1429کلینی، »(.ضاَلَّته

، 1، جق1414فـراس،   ابـی   بـن   ورام(.وجـود دارد  از امیرالمؤمنین»  فاَلتْقَفهْا و لوَ منْ أفَوْاه المْشرْکِین«

، ق1405، جمهـور  بـی ا (ابن.دهند میبت نس اعظم ) بعضی آن را با تغییراتی در الفاظ به پیامبر81ص

نقل از شیخ طوسی   به را خدا  سخن رسولهم  ) مجلسی173ص ،ق1409 ؛ شهید ثانى،81، ص4ج

 )99، ص2، جق1403مجلسـی،  (.سـازد  مسـند مـی   از رسـول خـدا   حضـرت علـی  طریق را از 

، 2، جتـا  بـی (.آورد مـی  نقل از رسـول خـدا   کردن حکمت را با زیاده به  طلب خود، سننماجه در  ابن

 )1395ص

 )305، ص1، جق1410کراجکی، (.کرده است  عنوان سخن ابوذر غفاري بیان کراجکی نیز آن را به .4

  وائقُـه  بأوَلُ إعِجابِ المْرءْ بنِفَسْه فسَاد عقلْه منْ غلَبَ لسانهَ أمَنهَ منْ لمَ یصلح خلَاَئقهَ کثَرُتَ  و قاَلَ ع«. 5

ُلهَأه لَّهم ُخلُقُه اءنْ سم           یعةِ شَـفُـروْالم ْأسانلإَُ رـیتنَْـلإِ الصْـنَ الفلإٌ مـمصـلإً الشُّـکرُْ عمعن تَلبلإٍ سمَکل بر

هبِ خضُوُعْذنْلإِ الأْخَلْاَقِ کنُُ  المعی سلإِ فهالشُّب ْندع قوُفْزمِْ الوْلُ الحَاقِأصزَالأْر وز.« 

مـنْ  «) عبـارت  63، ص1جق، 1429کلینـی،  (.وجود دارد اخت�ف در الفاظبا  الکافیفراز ابتدایی در  .6

نیـز در کتـب   » رب کلَملإٍ سلبَت نعمـلإ « )264، ش1366(تمیمی آمدي، .آید میغررالحکم نیز در » ساء...

) 388، ص4جق، 1413، صـدوق (من �یحضـر  ) و564ق، ص1404(رضی، الب�غه  نهجدر  چهارمقرن 

خطاب به محمد بـن حنفیـه    ،ی از حضرتنوصیتی طو�، یحضر من �. روایت در است همراه با زیاده

شَـفیع  « عبـارت  اسـت.  موجـود ) 33، ص1376(لیثـی،  عیون الحکمنیز در » الصیانلإَُ رأسْ المْروُةِ«است. 

هبِ خضُوُعْذنْـزمِْ  «و  )374ق، 1420ی، شـام (النظـیم  الـدر ر در قرن هفـتم د » المْـلُ الحَرا نیـز بـا   » ... أص

وسـیله از امـام    ۀ) فراز آخر نیز در خطب ـ470، صش1376(لیثی، .شود مینقل الحکم   عیوندر  تحریف

  )72، ص5، جق1429کلینی، (.آید می الکافیدر  نقل از حضرت علی  به باقر
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 العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

کـه در اثـر    گیـرد  مـی آن مناسبت دارد و غیرعمـدي صـورت    تغییر در ضبط کلمات به چیزي که به. 7

 )305ـ304، صق1354صدر، (.آید به وجود میخطاي دیداري یا شنیداري 

 آمده است. هاي متنی روایات قصار حضرت علی یذیل ویژگ .8

 .»قاَعداً لمَ یعطَ قاَئماً المْنیلإُ و لاَ الدنیلإُ و التَّقلَُّلُ و لاَ التَّوسلُ و منْ لمَ یعطَ« .9

، 2ج ؛677و  530 ،202، ص1ج ؛294، ص5جش، 1380حکیمـــی، (الحیـــاةپـــنج روایـــت اول در . 10

 ـ ـ153، ص9جق، 1408، ري(نـو المسـائل  الوسائل و مستنبط مستدرك) و روایت ششم در 514ـ513ص

 آید. ) می154

وي تمـام روایـت قصـار حضـرت      کرده است. نقل نواربحار ا�بار در   . مجلسی این روایات را یک11

میرالمؤمنین صلى اما جمع من جوامع کلم «ا ذیل باب ر تحف العقولدرپی از  صورت پی را به علی

هاي دیگر کتاب این روایـات را ذکـر نکـرده     از بخش یک هیچآورده است و در »  االله علیه و على ذریته

عنوان نقل در منابع متـأخر در نظـر گرفتـه نشـده      به نوارا� بحاراست. لذا نقل روایات در این قالب در 

 )58ـ36، ص75، جق1403مجلسی،  ک:ن(.است

 »عامـل آبـادانی   ،حـب وطـن  «)، 207ص ،ش1363حرانـی،  (»کلید پیـروزي  ،صبر« روایات دال بر. 12

 عوامل بزرگی شأن و مقـام و عوامـل تبـاه   «)، 207، صهمان(»ناحق  انتقام گرفتن به« ،)207، صهمان(

تعجـب از عملکـرد   «)، جـا  همـان (»آثار پوشیدن لباسِ علم«)، 215، صهمان(»ساختن بزرگی و عظمت

مـدارا  «)، 218ـ217، صهمان(»هاي امام به کمیلتوصیه«)، 215، صهمان(»انسان نسبت به روزي مقدر

شقی دانستن انسانی کـه عظمـت   «)، 218، صهمان(»عدم حکمت ۀنشان ،مدارا ۀنکردن با انسان شایست

دست آوردن دل دوسـت و زدودن کینـه از   ه عوامل ب«)، جا همان(»را کوچک شمارد الهی را نبیند یا آن

احتسـاب  «، )223، صهمـان (»هاي کامل شـدن مـروت  نشانه«)، 218، صش1363حرانی، (»دل دشمن

 فرارسیدن اجل معین، عاملی بـراي «، )223ص ،همان(»گناه مضاعف براي استغفار همراه با ارتکاب گناه

نَ السجا و لاَ تأَسْ أحَداً إِذاَ کـا  لإأوَلُ القْطیع«) و روایت 224، صهمان(»مند نشدن از حرزکفایت از بهره

از منابع موجود  یک هیچاست که در  روایاتی) 214، صهمان»(کثیرٍ ةباِلإْسِاء ةالمْجازا اةملوُلاً أقَبْح المْکافَ

 )138ـ137صش، 1399ی، بنائی و لطف(.نیست

عجبِت لأقَوْامٍ یحتمَونَ الطَّعام «)، 201، صش1363حرانی، »(بخسَ مروُتهَ منْ ضعَف یقینهُ«عبارات . 13

یشبْع لَـم   منْ کاَنَ منْ قوُت الدنیْا لاَ«)، 204، صهمان»(مخاَفلإََ الأَْذىَ کیَف لاَ یحتمَونَ الذُّنوُب مخاَفلإََ النَّارِ

لٌّ ما ظْنیا الدإنَِّم ْا أتَتَهْنهع دَنْ قعم و ْا فاَتتَهْنیلدى لعنْ سم و عمجا یا مْنهم هْکفی  ودـدعـلٍ مَإلِىَ أج وددم« 

 »الشُّکرُْ عصملإٌ مـنَ الفْتنَْـلإِ  «و »  ت بوائقهُمنْ غلَبَ لسانهَ أمَنهَ منْ لمَ یصلح خلَاَئقهَ کثَرَُ«)، 213، صهمان(

إذِْ دلَّهم علیَه و لَـم یقَـنِّطهْم مـنْ رحمتـه       إنَِّ اللَّه لمَ یحظرُْ علىَ أوَلیائه ما فیه نجَاتهُم«، )214ص ،همان(

  ـهَوا إلِیإنِْ تَـاب اهِإی ِهمانیصعـنَ       «و ) 223، صنهمـا »(لم َـانُ طَـرفْتمْالک لإٌ وـلاَمس ـکوُتالس و کْـمو ح

 )138ص ،ش1399(بنائی و لطفی، .) نیز در شمار نوادر است223، صش1363حرانی، »(السعادةِ
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. بـا تحریـف موجـود اسـت     »البصري  باب الحسن«در  ا�ولیا حلیلإفقط عبارات ابتدایی روایت در  .14

 )138، ص2ق، ج1405ابونعیم، (

 راجع: وراج. 15

  شـرح ابـن   »الحکم المنسوبه«با اخت�فاتی ناشی از نقصان و زیاده در انتهاي روایت در باب روایت . 16

همچنین ایـن روایـت بـا اخت�فـاتی      )57، ص20ق، ج1404، الحدید ابی  (ابن.گیرد می الحدید جاي ابی

 )110ـ109ق، ص1404 رضی،(.است الب�غه  نهج 83 ۀهایی از خطب بخش

17 .»ُمِ شکُرْکَمالنِّع ْندا عوْلاَ تنَس و ُرکَمبص راَمْبِ الحْغلةُ... فلَاَ یادالزَّه ا النَّاسهَأی.«  

روى عن خوللإ هذه یوسف بن عبداالله بن س�م وقال فیها خویللإ وکذلک قال فیها معمر خویلـلإ.   و. «18

قتادة، قال: خرجعمر من المسجد ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت وقد روى خلید بن دعلج، عن 

الس�م وقالت: هیهات یا عمـر، عهـدتک وأنـت تسـمى      على ظهر الطریق، فسلَّم علیها عمر، فردت علیه

عمیرا فی سوق عکاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأیام حتى سمیت عمر، ثـم لـم تـذهب الأیـام     

المؤمنین، فاتق االله فی الرعیلإ واعلم أنه من خاف الوعید قرب علیه البعید. ومـن خـاف   حتى سمیت أمیر

الموت خشی علیه الفوت. فقال الجارود: قد أکثرت أیتها المرأة على أمیرالمؤمنین. فقال عمر: دعهـا، أمـا   

سـماوات،  تعرفها ! فهذه خوللإ بنت حکیم امرأة عبادة بن الصامت التی سمع االله قولهـا مـن فـوق سـبع     

  .»فعمر واالله أحقّ أن یسمع لها

امـرؤ عمـل صـالحا وقـدم خالصـا       ومن نظر بهـا بصـرته.  ومن قعد عنها أتته ومن نظر إلیها أعمته «. 19

غرضا واحرز عوضا کابر هواه وکذب مناه وجعل الصـبر مطیـلإ    وبنىمذخورا واجتنب محذورا واکتسب 

 ».نجاته والتقوى عدة وفاته

) در 235 شـیبه(م   ابی  )، ابن398ق، ص1417جوهري، (الجعد  مسند إبن) در 230م. الجعد(  بن  علی. 20

 الـدعاء )، طبرانی در 441، ص10ج ،تا بی(مسند ابویعلیو ابویعلی در  )256، ص4ج ق،1409(مصنفال

  .کنند مینقل  از پیامبر روایت را )556ص، ق1413) با چند سند(360 (م

اسـتناد بـه    صورت گرفت. قابل ذکر است بیت  افزار اهل نرم ۀلسنت وسی جستجو در منابع اهل . 21

 بیشتر در مواقعی است که روایت در دیگر منابع موجود نباشد. الب�غه  نهجشروح 

  منابع

 ـ ،  الدین جمهور، محمد بن زین أبی ابن .1  ـ   لإعوالی اللئـالی العزیزی  ، قـم: دار سـید  لإفـی الأحادیـث الدینی

 ق.1405،  الشهداء للنشر

و النشـر و   الفکـر للطباعـلإ   تحقیق و تعلیقِ سعید اللحام، بیـروت: دار  ، المصنفشیبلإ الکوفی،  بیأ ابن .2

 م.1989 /ق1409التوزیع، 

 م.1988 /ق1408نا،  جا: بی محمد، بی  مخلص ، تحقیقالحسن الظن باالله ابن أبی الدنیا، .3

  ق.1413کتب الثقافیه، مؤسسه  جا:، تحقیق محمد الصغیر لطفی، بیالعقل و فضله، ـــــــــــ  .4
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  ابوالفضـل  حمـد م ، تحقیـق شرح نهج الب�غلإ �بن أبی الحدید،  االله هبلإ  بن الحدید، عبدالحمید بیا  ابن .5

 .ق1404،  االله المرعشی النجفی تمکتبلإ آی ابراهیم، قم:

،  الشریف الرضـی  : دار خرسان، قم  تحقیقِ محمدمهدى ، طب الأئمۀ ، بسطام، عبداالله و حسینابن  .6

 . ق1411

 تا. صدر، بی بیروت: دار، مسند احمدحنبل، احمد،   ابن .7

 :محمد بجـاوي، بیـروت  علی تحقیق ، الأصحاب لإا�ستیعاب فی معرفابن عبدالبر، یوسف بن عبداالله،  .8

  ق.1412دارالجبل، 

  ق.1398، الکتب العلمیه ، بیروت: دارجامع بیان العلم و فضله، ـــــــ  .9

 تا.، بی الداورى لإمکتب :، قمالمعجزاتعیون  ، عبدالوهاب، حسین  ابن .10

موحـدى   احمـد  تحقیـق و تصـحیح  ،  عدة الداعی و نجاح الساعیمحمد،   بن  فهد حلى، احمد  ابن .11

 ق.1407،  س�میجا: دار الکتب ا� قمى، بی

 .تا بینا،  جا: بی بی ،السننماجه،   ابن .12

یوسـفی غـروي، قـم: جامعـۀ       مـدهادى تحقیـق مح  ، وقعلإ الطـف ،  یحیى  بن  ابومخنف کوفى، لوط .13

 ق.1417مدرسین، 

  ق.1405، بیروت: دار الکتاب العربی، طبقات الأصفیاء حلیلإ الأولیاء واالله، احمد بن عبدبونعیم، ا .14

 تا. جا: دار المأمون للتراث، بی أسد، بی  سلیم  حسین تحقیق ، مسند أبی یعلىأبویعلى الموصلی،  .15

نامـه  پایـان  ،العبـاد  معـایش  احـد  ةا�جـار  ۀقاعـد  مصادیق و مبانی نقد و بررسیاخ�قی، رجب،  .16

استاد راهنما:  ،المصطفی العالمیه، مشهد، مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس لإارشد، جامع  کارشناسی

  ش.1396 محمد نوروزي،

رسـولى مح�تـى، تبریـز:      هاشـم  تحقیـق  ،لإالأئم ـ لإفـی معرف ـ  لإکشف الغم ـعیسى،   بن  اربلى، على .17

 . ق1381هاشمى،  بنى

: مدرسـلإ ا�مـام    قـم   ،، تحقیق مدرسه امام مهدى التمحیص ، سهیل  بن  همام  بن اسکافى، محمد .18

 . ق ،1404المهدى

 ق.1403التعارف،  ، بیروت: داراعیان الشیعهامین، محسن،  .19

 ش.1396، تهران: حکمت، جستارهاي تاریخی دربارۀ تشیع انصاري قمی، حسن، .20

 ق.1402، ه، قم: المطبعلإ العلمیالزهد، سعید  بن  اهوازي کوفی، حسین .21

آن قرم علوهـایی در   رهیافـت ، »تحف العقولروایات بررسی اعتبار «ران، اکبر و همکا فر، علی ایزدي .22

 .51ـ29ش، ص1395، 96 مارۀ، شحدیثو 

، 96 مارۀش ـ، حدیثآن و قرم علو، »بررسی اعتبار تحف العقـول «، و همکاران اکبرفر، علیایزدي .23

 .51ـ29ش، ص1395
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 ق.1371، هس�میالکتب ا� ، قم: دارالمحاسن خالد،  بن محمد  بن برقى، احمد .24

دانشـگاه قـرآن و   د، ارش ـ کارشناسینامه  پایان ،ک�می ابن شعبه حرانی ۀنام اندیشهبصیرت، علی،  .25

  ش.1397 اکبر موسوي تنیانی، سید :استاد راهنما حدیث، دانشکده علوم و معارف حدیث،

 تا. بیالفکر،  سهیل زکار و ریاض الزرکلی، بیروت: دار تحقیق ، انساب ا�شراف، یحیی  بن ب�ذري، احمد .26

دوفصـلنامه علمـی   ، تبارشناسـی روایـات قصـار تحـف العقـول     مهدي،  سید ،بنائی، هاجر و لطفی .27

 .143ـ125ش، ص1399، 12مارۀ ش، مطالعات فهم حدیث

بسیونی زغلول/ تقـدیم    بن لسعیدهاجر محمدا  أبی ، تحقیقیمانشعب ا�حمد بن الحسین، بیهقی، ا .28

 م.1990/ ق1410، هالعلمی دار الکتبسلیمان البنداري، بیروت:  دکتور عبدالغفار

، تحف العقول الب�غه  نهجاي عهدنامه مالک اشتر در سه کتاب بررسی مقایسه«پسندیده، حسین،  .29

 .228ـ207صش، 1391، 17 مارۀ، شفصلنامه علوم حدیث، »العرب لإو نهای

 ش.1366، قم: دفتر تبلیغات، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،محمد  بن آمدي، عبدالواحدتمیمی  .30

 تا. موقع الوراق، بی جا: ، بیالبصائر و الذخائرتوحیدي، أبوحیان،  .31

 . ق1363دار الشبستري للمطبوعات،  ، قم:عشر �صول الستلإاجمعی از علما،  .32

محمـد    بـن   عبـداالله  القاسـم  ، روایلإ و جمـع: أبـی  دمسند ابن الجععبید،   بن الجعد  بن  جوهري، علی .33

 .ق1417، هالعلمی دار الکتبحیدر، بیروت:  أحمد فهرست الشیخ عامر تعلیق و مراجعه و  البغوي، به

 تا. نا، بی جا: بی ، بیامل الآملحر عاملی،  .34

 ق. ،1409آل البیت لإ، قم، مؤسسالشریعه الشیعه الی التحصیل مسائل وسائل،  ــــــــ  .35

  ق.   ،1418اـضم راـما رف اس�میقم: مؤسسه معا، ملإلأئل اصوأفی  لإمهملل الفصوا،  ــــــــ  .36

 مدرسـین  اکبـر غفـارى، قـم: جامعـۀ     على ، تحقیق و تصحیحتحف العقولعلی،   بن  حرانی، حسن .37

  ش.1363، علمیه قم ۀحوز

فت خـروج  (از وصیت عبداالله بن جندب تا ص حزبائی، خلود، نقد و بررسی احادیث امام صادق .38

  ش.1396 استاد راهنما: قاسم بستانی،دانشگاه چمران، اهواز،  د،ارش ۀ کارشناسینام پایان از ایمان)،

رات اـــنتشار ـــفتدم: ـــق، �ع�مــلإاعد اقوح فی شر لکرامــلإح امفتا، محمد بن ادجو، حسینی عاملی .39

 ق.1419، س�میا

 ش.1380ان: فرهنگ اس�مى، ترجمۀ احمد آرام، تهر ، الحیاةران، و همکا حکیمى، محمدرضا .40

، قـم:  تحقیـق مدرسـلإ ا�مـام المهـدي     د، نزهلإ الناظر و تنبیه الخـاطر،  محم  بن  حلوانی، حسین .41

  ق.  ،1408مدرسلإ ا�مام المهدي

 ق. ،1413البیت  آل لإسسمؤ حیصحت، ، قرب الأسنادجعفر  بن  حمیري، عبداالله .42

 فی شرح خمسین حـدیثا مـن جوامـع الکلـم،     جامع العلوم والحکماحمد،   بن  حنبلی، عبدالرحمن .43

  م.  2001/ ق1422بیروت: مؤسسلإ الرساله،  تحقیق شعیب الأرناؤوط، 
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 ش.1376، قم: مؤسسۀ حکمت، کتاب الطهارةاالله،  خمینی، روح .44

 ق.1412، قم: الشریف الرضی، إرشاد القلوب إلى الصواب محمد،  بن  دیلمی، حسن .45

 .ق  ،1408البیت  : آل ، قم   البیت  تحقیق مؤسسۀ آل ،  ینأع�م الدین فی صفات المؤمن،  ـــــ .46

کمـري،   الکـوه   عبـداللطیف  السید تحقیق ، فی شرح نهج الب�غلإ لإمنهاج البراعالدین،  قطبراوندي،   .47

  ق.1406االله المرعشی العاملإ،  قم: مکتبلإ آیت

ل در خصوص در کتاب تحف العقو امام علی بررسی سندي و د�لی روایات رحیمی، زهرا، .48

استاد راهنما: الدین، شعبه دزفول،  دانشکده اصولارشد،  نامۀ کارشناسی پایان، ، تقوا و حسن خلقصبر

 .ش1396سید یوسف محفوظی موسوي، 

 ق.1404صبحی صالح، قم: هجرت،  تحقیق ، نهج الب�غلإرضی، محمد بن حسین،  .49

 ق.1422لحدیث ا قم: دار مهدى هوشمند،  تحقیق ، المجازات النبویلإ، ـــــ  .50

 تا. ، بی، قم: مؤسسۀ امام صادقموسوعلإ طبقات الفقهاءسبحانی، جعفر،  .51

و بررسـی احکـام فقهـی     دیث جوامـع ا�شـرایع از امـام رضـا    ترجمه و تحقیق حسپاسی، طیبه،  .52

 ش.1388 فرد، سید محمدجواد وزیري استاد راهنما: دانشگاه قم، ارشد کارشناسی نامه، پایانمستفاد از آن

  ق.1420مدرسین،  ۀقم: جامع ، لدر النظیم فی مناقب الأئملإ اللهامیما ، حاتم  بن  ، یوسفشامی .53

، 2 و 1مارۀ ش ـ ،علوم حدیث، »در منابع روایی شیعه العقول تحفجایگاه «اکبر، ، علینژادشایسته .54

  .261ـ245صش، 1390

  تا. نا، بی بی :جا بی ،المؤمنین مجالس الدین، شریف بن نوراالله شوشتري، .55

 . ق1409،  تحقیق رضا مختارى، قم: مکتبلإ ا�ع�م ا�س�می ، منیلإ المریدالدین بن على،  هید ثانى، زینش .56

ب تحف العقول (سـند و رجـال   در کتا بررسی و نقد احادیث پیامبرصالحی انصاري، احمد،  .57

اسـتاد  ، دانشـگاه چمـران، اهـواز    ،ارشد نامه کارشناسی، پایانشناسی، ترجمه و شرح احادیث) و منبع

 ش.1391راهنما: سید یوسف محفوظی موسوي، 

 :جـا  ماجد الغرباوي، بی ، تحقیقنهایلإ الدرایلإ فی شرح الرساللإ الموسوملإ بالوجیزةحسن،  صدر، سید .58

 ق.1354نشر المشعر، 

 ۀعلمی ـ ۀحوز مدرسین ۀاکبر غفاري، قم: جامع تحقیق علی ،الخصالعلى ابن بابویه،  بن  صدوق، محمد  .59

  ش.1362، قم

 ش.1376  ، تهران: کتابچی،یأمال، ـــــــ  .60

اکبر غفاري، قم: دفتر انتشارات اسـ�مى وابسـته بـه     ح علییصحت، الفقیه همن � یحضر، ـــــــ  .61

 ق.1413،  علمیه قم ۀمدرسین حوز ۀجامع

السـ�م تـدمري، بیـروت: دار    ، عمـر عبد الفوائد المنتقاة والغرائب الحسـان صوري، محمد بن علی،  .62

 م.  1987 /ق1407الکتاب العربی، 
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 ق.  1413عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه،  تحقیق مصطفى ، الدعاءطبرانی، سلیمان بن احمد،  .63

محمـدباقر خرسـان، مشـهد: نشـر      تحقیـق  ،  حتجاج علـى أهـل اللجـاج   ا�علی،   بن طبرسی، احمد .64

 ق.1403مرتضی، 

 .ق1414الثقافلإ،  ، قم: دارالأمالی حسن،  بن طوسی، محمد .65

 تا. ، بیروت: دار المعرفلإ، بیداود الطیالسی مسند أبیداود،   بن  سلیمان طیالسی، .66

 ش.1375، قم: رضی، روضلإ الواعظین و بصیرة المتعظیناحمد،   بن فتال نیشابورى، محمد .67

  تا. نا، بی جا: بی ، بیالموضوعات ةتذکرطاهر،   بن فتنی، محمد .68

 الشیم من ک�م أمیـر المـؤمنین علـی     مکارم الحکم و مأثور  دستور معالم س�ملإ،  بن قضاعی، محمد .69

 م.1985 ق/1405جید السلفی، بیروت: مؤسسلإ الرساله، الم، تحقیق حمدي عبدأبیطالب  ابن 

 ق.  1422، فـکاش لإـف: مؤسسـنج، کتاب المکاسب - الفقاهلإ انوارکاشف الغطاء، حسن بن جعفر،  .70

 ق.1429، الحدیث دار: قم، تصحیح دار الحدیث ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .71

 ق.1410،  الذخائر ، قم: دارهنعم  عبداالله تحقیق ، کنز الفوائد،  کراجکى، محمد بن على .72

 .ش1353، هالمرتضوی لإ: المکتب احمد حسینى، تهران تحقیق ،  الخواطر لإمعدن الجواهر و ریاض،  ـــــ ـ .73

 حسـین حسـنى بیرجنـدى، قـم: دار     تحقیق  ،عیون الحکم و المواعظ ،لیثى واسطى، على بن محمد .74

 ش.1376الحدیث، 

شـعرانى،    ابوالحسـن  تحقیـق  ، لإالأصول و الروض ـ - شرح الکافیمازندرانى، محمد صالح بن احمد،  .75

 . ق1081، : المکتبلإ ا�س�میه تهران

 ق.، 1423البیت  ؤسسۀ آلقم: م، للرجاافی علم ل لمقااتنقیح ، هللاعبد، مامقانی .76

إحیـاء التـراث    بیـروت: دار  ،الأنوار الجامعلإ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهاربحار ،  مجلسی، محمدباقر .77

 ق.1403العربی، 

، قـم:   البیـت مؤسسلإ آل  تحقیق ، رشاد فی معرفلإ حجج االله على العبادا�محمد،   بن ، محمدمفید .78

  ق.1413کنگره شیخ مفید، 

 لإ، قم: مدرس عسکريالتفسیر المنسوب إلى ا�مام الحسن ال،  ريمنسوب به امام حسن عسک .79

 ق. ،1409مام المهديا�

 ق.1400، بیروت: اعلمی، و مفتاح الحقیقلإ شریعلإمصباح ال ،منسوب به امام صادق .80

مؤسسـلإ آل  ، تحقیـق  الفقـه المنسـوب إلـى ا�مـام الرضـا       ،منسوب به على بن موسـى  .81

 ق.  ،1406مؤسسلإ آل البیت، مشهد: البیت

، قـم:   البیـت   تحقیق مؤسسلإ آل   ،لوسائل و مستنبط المسائلمستدرك ا محمد،  بن  نوري، حسین .82

 ق.  ،1408البیت  مؤسسلإ آل

 ق.1404فقیه،  لإ، قم: مکتبتنبیه الخواطر و نزهلإ النواظرعیسى،   بن  فراس، مسعود أبی  بن  ورام .83



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  شیخ صدوقکتاب التوحید تنزیه بررسی روایات 

  

مؤدب رضا سید
*

 

تلافی داریانی اکبر علی
**

 

 
  چکیده

  اهلمحدث نامدار مکتب است و شیخ صدوق صحیح خداشناسی  از مبانی اساسی ،خداوند متعال تنزیه

ایشان در بیان و بررسـی   .است توحیدالدر کتاب کهن و ارزشمند  معتبري ۀن عقیدمنادي چنی بیت

تـدوین  آفریـدگان پـاکیزه اسـت و در     هاي ویژگی ۀکه خداوند سبحان از هم معتقد استتوحید الهی 

روایتـی در   اگـر و  کند می مواردي از آن را تبیینصریح در تنزیه را گردآوري و   اتروای، توحیدال روایات

و   اتروایآن تحلیل روشمند عقلی و  هاي با استفاده از مبانی و روش ،خداوند سازگار نبود ظاهر با تنزیه

دیگـر  که شیخ صدوق هماننـد   دهاین مقاله بیان شدر  د.کن می تحکیم وتأویل  راها  آن ،تفسیر حکیمانه

توجـه  آن  ۀحکم عقل و مداق ، به مباحث اعتقاديتحلیل  و در بررسی روایات معصومین شیعیمتکلمین 

  .داشته استجدي 

  .التوحید تنزیه، شیخ صدوق،روایات  :ها کلیدواژه

                                                           
  reza@moaddab.ir /استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم *

  aliakbartalafi@yahoo.com /دانشگاه قم دانشجوي دکتري رشته علوم قرآن و حدیث **

  11/11/99تاریخ پذیرش:         26/9/99تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 374ـ359صفحات: 
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 و طرح مسئله مقدمه .1

و اسـ�م نیـز از ایـن کلیـت      انـد   کرده توجه بدانادیان  الهیات موضوعی است که همۀ

 ۀبر دو عقید ،نیست منتهی مسلمانان بر اساس انشقاقی که در صدر اس�م رخ داد اثنتمس

یکی از دانشمندان نامدار و  عنوان بهعمده تقسیم شدند: تنزیهی و تشبیهی. شیخ صدوق 

 هـیچ   بـه و  کنـد  مـی بیان  اهل بیتروایات  بر  تکیهتنزیهی را با  ۀعقید ،کهن شیعی

. این تحقیق در پی آن است تا بخشی از پذیرد نمیخداوند سبحان  تشبیه را دربارۀ وجه 

دقیق و  طور به سنجیاعتبار از نظرشیخ صدوق را  التوحیدتنزیهی در کتاب  هاي روایت

 پـیش  از  بـیش  اهل بیـت قرار دهد. باشد که حقانیت مکتب  بررسی موردروشمند 

  روشن شود.

آفریـدگار خـود    عنـوان  بهي فطري در عوالم پیشین خداي را ها انسان طبق شناخت

که خداوند شبیه، نظیر و  داند میآن  اساس برو  )322، صش1381(صدوق، یافته است

 :فرمایـد  میکه خود او در کتابش  چنان د.او را درك و احساس کر توان نمیو  مثل ندارد

»ءَشی هثْلَکم سلَی وهو یعّمیرُ السصو )11: شوري(»الْب »  ـارصَالأْب ِركدی وهو ارصَالأْب ُرکِهُلاَ تد

وهو یفَّ103: انعام(».الخْبَِیرُ اللط(  

 همـه تمای�ت نفسانی خود سعی بر این دارد کـه بـر    بر اساسآدمی  ،این وجود با

و از طرفـی دیگـر    بیند نمیخداي را با دیگران متفاوت  ،در این مسیراحاطه یابد و  چیز 

انگـاري   ، د�لت بـر جسـم  ظواهري از قرآن و روایات در دست است که بنا به حکمتی

به نگـارش کتـاب    صحیح توحیدي اقدام ۀعقید منظور ارائۀ بهخداي دارد. شیخ صدوق 

در  ق)311ـ ـ223(ابـن خزیمـه سـلفی    ،بود ساله شش که حالیدر تر پیشو د کر التوحید

و تعـداد  ا .کرده بودرا ارائه یعنی تشبیه مقابل تنزیه  عقیدۀ ،نگاشتههمین موضوع کتابی 

کـه فخـر    اي گونه به ؛در کتابش نقل کرده استرا  زیادي از روایات دال بر تجسیم الهی

ق، 1420(فخـر رازي،  .کتاب شرك باشد ،آن در حقیقت گوید میکتاب او  ۀرازي دربار

هـاي دال بـر    روایـت  و البته دانشمندان بسـیاري نیـز از مکتـب خلفـا     )582، ص27ج

 ؛69ـ ـ54، صق1423: کـورانی،  نـک (.اند دههاي خود آور انگاري خدا را در کتاب جسم

مقابل اسـت و   ۀعقیدابطال کار مهم شیخ صدوق هم  )162ـ107، صش1379نجمی، 

  .صحیح تنزیه هم ارائه عقیدۀ
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  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

اختصاصی و  طور به التوحیدصدوق در کتاب  از دیدگاه شیخ موضوع تنزیه پژوهش در

اجمـالی و   طـور  بـه موضـوع  این د ولی ، مشاهده نشتفصیلی تا آنجا که جستجو کردیم

؛ از انـد  دهکـر اقدام به نگارش مقا�تی  آن، ۀبارو دانشورانی در استداراي پیشینه  جزئی

ش)؛ 1389 ،موسـوي  وبرنجکـار  »(گرایی شیخ صـدوق و مـتکلم بـودن او    عقل« :جمله

 »معناشناسی تطبیقی صفات خبري در کتاب التوحید شیخ صـدوق و صـحیح بخـاري   «

 »و شیخ صـدوق  جایگاه عقل از منظر محدثان امامیه ـ شیخ کلینی «ش)؛ 1395، افضلی(

 »عرفـانی  و ک�مـی  تشـبیه  تفـاوت  خداونـد/  تشـبیه  و تنزیه«ش)؛ 1390 (سید وکیلی،

بررسی تطبیقی اوصاف الهـی از منظـر التوحیـد شـیخ صـدوق و      «ش)؛ 1391، وکیلی(

شناختی تطبیقی اندیشـه ک�مـی    بررسی روش«ش)؛ 1394 ،دشتکی و یربازد»(م�صدرا

 و عقـل  ۀرابط ـ یبررس ـ و لیتحل«ش)؛ 1390محمودي،  و نیازي»(شیخ صدوق و مفید

توحیـد صـدوق از   «ش)؛ 1398 همکاران، و مهرنیا»(صدوق خیش یک�م ۀشیاند در نقل

خرمـی،  (.»توحید صدوق از چند منظـر « ش) و1382زاده،  اسماعیلی»(نگاه تحلیل و نقد

  ش)1383

  شیخ صدوقبه  نگاهی نیم .2

 ابـن  ۀلقب شیخ صدوق و با کنی ـمحمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی با 

م از نسل خاندان مهم علمی شیعی دیـده بـه جهـان    917/ ق 305در حدود سال  بابویه 

: انـد  آوردهتولد او و برادرش  ۀ پیشینۀدربار )66ـ62، ص3، جموسوي بجنوردي(گشود.

روح نـوبختی   علی بن حسین پدر ایشان به عراق رفت و پس از دیدار بـا حسـین بـن   

را بـه آن حضـرت    اش نامهاز او خواست که  اي مکاتبهطی  امام عصرسومین نایب 

کـه آن حضـرت در پاسـخ     طلبـد  مـی تقدیم دارد. او در آن نامه از حضرتش فرزنـدي  

دو فرزند پسر نیکوکار بـه تـو روزي    زودي به: ما از خدا براي تو خواستیم و نویسد می

و از شـیخ صـدوق    شـوند  مـی که پس از مدتی، ابـوجعفر و ابوعبـداالله متولـد     کنند می

 .کرد میمتولد شدم و به آن افتخار  ا�مر  صاحب: من به دعاي گفت میکه  اند شنیده

  )261تا، ص بی(نک: نجاشی، 

دینی پرداخت و از آنـان حـدیث نقـل     هاي دانشایشان نزد استادانی مهم به کسب 
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 ی،شم قم ـها  بن یمبن ابراه یاحمد بن علپدرش علی بن بابویه، ها  آن ترین مهمکرد که 

صدوق، نک: (ی بودقم یدمحمد بن حسن بن احمد بن ولیسی و احمد بن محمد بن ع

) و در تاریخی نامعلوم شهر نیاکان خود قم را ترك کرد و به 539ـ421ص، 4، ج1363

 بـه  پـس   آن ازهر اقامت گزید و بود رفت و در این ش بویه  آلري که در آن زمان مرکز 

استماع حدیث سفرهاي متعددي به شهرهاي مختلف مانند کوفه، بغداد، نیشـابور،   قصد 

  داشت. مشهد و...

در علم حدیث و رجال صص شیخ طوسی گوید: او بلندمرتبت، قوي حافظه و متخ

نجاشی آورده اسـت: ابـوجعفر    )495، صق1381طوسی، (بسیار داشت. تألیفاتبود و 

شیعیان خراسـان بـود و در سـال     قمی در ري سکونت داشت و شیخ و فقیه ما و زعیم

جوان  که درحالی کردند میق وارد بغداد شد و عالمان شیعی از وي استماع حدیث 355

 ـ«لقـب   ییبهـا  شـیخ   )389تا، ص بی(نجاشی،  بسیاري دارد. هاي کتاباو  و بود  یسرئ

) 17، صق1396بهاءالدین عاملی، (است یدهاو برگز يرا برا» و حجلإا�س�م ینالمحدث

 .کنـد  مـی محمدتقی قمی از او با لقب صدوق یـاد   الدین صفیخود به مو�  و در اجازۀ

  )147، ص106ج ،ق1403، مجلسی(

 علمـاي  تـرین  بـزرگ او از «: کنـد  مـی ع�مه محمدباقر مجلسی او را چنین توصیف 

و هواهاي نفسـانی   ها اندیشهو از  کنند میپیشین است که از آثار امامان بزرگوار پیروي 

حدیث  منزله بهرا  پدرش وکه اکثر دانشمندان ما ک�م وي  روست ازاینتبعیت ندارند و 

: گویـد  مـی شیخ عباس قمی  )405، ص10، جهمان(».دانند می مأثورمنصوص و روایت 

. شـد  مـی مندرس و نابود  بیت اهلیخ صدوق نبود آثار که اگر ش است آنباور من «

شـیخ  «: افزایـد  مـی و همـو   )49، صش1362قمـی،  (»خداي او را بهترین پاداش دهاد.

میان قمیین ماننـد  صدوق بسیار جلیل و حافظ احادیث بوده به حدي که دیده نشده در 

و بالجمله غالب احادیث که به ما رسیده از برکـات قلـم اوسـت و     ...او در کثرت علم

است و اصحاب ما مراسـیل او   مشهور ۀاو یکی از کتب اربع من � یحضره الفقیهکتاب 

 ،او اگر مفقود نشده بـود  العلم مدینلإو کتاب  دانند نمیرا کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر 

سیر اع�م ذهبی در  )875 و 873ص، ش1319همو، (».نمود میاصول اربعه را تخمیس 

  )1329صق، 1431، مهاجر(.کند میا�مامیه یاد  رأس عنوان بهاز وي  النب�
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و  ) 392تـا، ص  بـی (نجاشی، از دنیا رفت. ري شهرق در 381شیخ صدوق به سال 

شیخ طوسـی آثـار شـیخ صـدوق را      آرامگاه وي در آن شهر، زیارتگاه مشهوري است.

(طوسـی،  .کنـد  مـی را ذکـر  هـا   آن و نام شصت عـدد از  داند مینزدیک به سیصد کتاب 

کـه از گذشـته    باشـد  مـی از آثار مهم و معروف وي  التوحید کتاب) 304ش، ص1351

امامان شـیعه را در بـاب    ۀاین کتاب عقیدبوده است.  پژوهان دانش تاکنون مورد مراجعۀ

 هـاي  ترجمـه و دانشـمندان شـروح و    توحید بر اساس روایات معتبر بازگو کرده است

از  .باشـد  میعلمی  هاي حوزهکه نشان اهمیت و جایگاه آن در  اند نگاشتهبسیاري بر آن 

  به موارد زیر اشاره کرد: توان میمیان شروح 

فی  نور البراهین(انیس الوحید فی شرح التوحید ،االله تسید نعم، موسوي جزائري. 1

شارح با  .، عربیق1417النشر ا�س�میه،  لإسسؤم :قم، 1چ ،)الطاهرین ةبیان اخبار الساد

نیاز به توضیح  جاهرکرده است و  يبردار پردهلغت و روایات از معانی روایات  بر  هیتک

و در مواردي ی حدیثی و ک�می خود پرداخته مبان بر اساسبه شرح و توضیح آن  ،بوده

 نقد کرده است. را هم اقوال ف�سفه و عرفا

قلـی   تصـحیح و تعلیـق نجـف    ،شرح توحید الصدوق ،محمد ،قمیقاضی سعید . 2

 دلیـل  شـرح بـه  ایـن   ، عربـی. ق1419 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسـ�می  :تهران ،حبیبی

 قـرار و اسـتناد علمـا    استفاده مورد آندر محتواى روایات نویسنده پژوهش  گستردگی

 شـارح . اسـت   دهکراستفاده شرح از این  آثارش در امام خمینی جمله از ؛است گرفته

نوى و شرح وق اح الغیبتمفو از  فتوحاتو  فصوصهمچون  عربی الدین ییمحاز آثار 

  .ده استکراستفاده  شروح فصوصو  مصباح ا�نسآن 

دلیـل مـا،    ، تهـران: 1، چحیـات جاویـد در توحیـد صـدوق     . کریمی، محمدرضا،3

سـند روایـات    ۀجم ـو متـرجم از تر  باشد میآزاد  اي ترجمهاین اثر،  ش، فارسی.1394

نقل  نام راوي که متن حدیث را از امامو در اکثر موارد فقط به ذکر خودداري کرده 

را با دقت کافی در اعـراب   است. ایشان نخست متن فرمایش امامکرده، اکتفا کرده 

 اي ترجمـه و سـپس  یح اسماء رجـال موجـود در زنجیـرۀ سـند آورده     آن و ضبط صح

روایـت شـریف چـه در     کـه   صـورتی  درده اسـت و  به آن متن ارائه کر مطلوب نسبت

جانب سند و چه متن احتیاج به شرح و بسط داشت، در حد توان به شـرح و توضـیح   
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 موارد �زم پرداخته است.

  ش.1389قم: اکرام، ، 1چ ،شیخ صدوق التوحیدترجمه و توضیح  ،یعقوب، جعفري. 4

  یتنزیه روایات. 3

توصیف تشبیه و  توان نمیخداي را  آمده است که )via remotionis( الهیات تنزیهیدر 

به تنزیه خـداي متعـال از نقـص و نیازمنـدي کـه از       ،صفات سلبی همۀ واقع درکرد و 

ت و مکان و رؤیـت بـا   جسمانیت، ترکیب، جه مثل. گردد بازمیلوازم مخلوقیت است، 

 حضـرتش  توانیم می .با اوصافی که خداي خود را توصیف کرده است و فقط چشم سر

  :اند دهبه سند زیر آور امام صادقاز ه ک چنان ؛را یاد کنیم

قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ الحْسـنِ  االلهُ بنُ الحْسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْلید رحمه  محمدحدثنَاَ «

حدثنَاَ العْباس بنُ معروُف قاَلَ حدثنَاَ ابنُ أبَیِ نجَراَنَ عنْ حماد بنِ عثمْانَ عنْ  الصفَّار قاَلَ

منْ صفاَت االلهِ  المْذهْب الصحیح فی التَّوحید ما نزَلََ بهِ القْرُآْنُ...  عبد الرَّحیمِ القْصَیرِ قاَلَ:

زَّولَّ فاَنْعنِ جع االلهِ فْفلَاَ نفَی التَّشبْیِه طلْاَنَ وْالب   لاَ تَشْـبیِه و    ـوه االلهُ و   ـودجوْالم الثَّابِـت

، ش1381صـدوق،  (». عما یصفهُ الوْاصفوُنَ و لاَ تعَد القْرُآْنَ فتَضَـلَّ بعـد البْیـان   االلهُ تعَالىَ 

کـه در   باشـد همان  توحیدمذهب صحیح در  )100، ص1ج ق،1407، کلینی ؛100و  99ص

نـه نفـی    پـس از خداي بط�ن و تشبیه را دور کـن.   است. صفاتی را براي خداي اثبات کرده، قرآن

توصـیف گـران بـه توصـیفش      آنچه ازباشد و نه تشبیه. اوست خداي ثابت و موجود. پاکیزه است 

  شوي. که بعد از بیان گمراه تجاوز مکنو از قرآن  پردازند می

، ق1404مجلسـی،  (گوید سند این حدیث مجهـول اسـت   می ع�مه مجلسیگرچه 

 که در کتـب رجـال   باشد می و این به خاطر راوي آن عبدالرحیم القصیر )346، ص1ج

خـویی،  (دانسـته اسـت   ثقـه ی او را یخـو  ابوالقاسـم  ولـی  اند دهپیشین، او را توثیق نکر

نمـازي شـاهرودي،   (.شمارد می حسناو را علی نمازي و ) 6490، ردیف 9، جق1413

  )176ص ق،1422

، ردیـف  15جق، 1413، خـویی (.: ثقه ثقه عینمحمد بنُ الحْسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْلیدـ 

10468(  

  )10533، ردیف 15، جهمان(.: ثقهمحمد بنُ الحْسنِ الصفَّارـ 

  )6201ردیف ، 9، جهمان(.العْباس بنُ معروُف: ثقهـ 
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، ردیـف  22، جهمان(.و طریق او به شیخ صدوق صحیح است ابنُ أبَیِ نجَراَنَ: ثقهـ 

6336(  

  )3958، ردیف 6، جهمان(.حماد بنِ عثمْانَ: ثقهـ 

» یضقَّاقُ رراَنَ الدمنِ عب دمحنِ مب دمَنُ أحب یلثنَاَ عدااللهُ ح   ـدمحثنَاَ مـدقاَلَ ح ْنهع

الکْوُفی قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ إسِماعیلَ البْرمْکی عنِ الحْسینِ بنِ الحْسنِ و عبدااللهِ بنُ أبَیِ 

ْنِ الححٍ عالنِ صکرِْ بنْ بع ادمنِ أبَیِ ححِ بالنْ صع یلنِ عنِ بیسْـنْ   الحع یدـعنِ سنِ بیس

  الجِْسـم   أنََ...  : بنِ المْغیرةَِ عنْ محمد بنِ زیِاد قاَلَ سمعت یونسُ بنَ ظبَیانَ یقُـولُ عبدااللهِ 

لَ الزِّیَتماح دْلَ الحَتملإٌ فإَذِاَ احیتنَاَهةٌ موددحةَ مورالص و تنَاَهم وددحإذِاَ  م ـانَ وْالنُّقص ةَ واد

، کلینــی ؛97و  96صش، 1381 ،صـدوق (»..احتَمـلَ الزِّیـادةَ و النُّقصْــانَ کَـانَ مخلْوُقــا.   

 ـبـه پا و  نـد یآ یدرم اندازه بهاند که  جسم و صورت محدود و متناهى )106، ص1جق، 1407  انی

احتمـال زیـاده و    هرگاهزیاده و نقصان احتمال دارد و  ،اندازه احتمال داشته باشد هرگاهو  رسند یم

  آفریده خواهد بود. ،نقصان متحقق شود

 آن ) و7، ص2، جق1404(گوید: سند این حدیث ضعیف اسـت.  می ع�مه مجلسی

 و) 10770، ردیـف  16جق، 1413، خـویی (راویانی مانند محمد بن زیادعلت وجود  هب

ردیـف   ،20، جهمـان (خـویی یونس بن ظبیان در سند این روایت است کـه ابوالقاسـم   

را داراي حسن و کمـال و   دومی. لیکن علی نمازي استرا توثیق نکرده ها  آن )13838

از آنجا که عـین ایـن   ) 372صق، 1422نمازي شاهرودي، (عقیده استوار دانسته است.

طبق مبنی محمد حسین غروي نائینی و شیخ  ،آورده است الکافیسند را شیخ کلینی در 

نظر بـه اینکـه مؤلـف آن     کافیگویند کل اسناد  می ) کهق1397نک: همو، (علی نمازي

باشـد، ایـن روایـت     و ذکر اسناد از باب تبرك می اند تهرا از اصول روایی نوش ها روایت

  .است صحیح

و شـارح آن قاضـی سـعید     توحیدشیخ صدوق در کتاب یادشده،   اتروای بر اساس

. آنان هرگز متصّف ساختن خدا به اوصاف اند شده صرف قمی معتقد به الهیات تنزیهی

و بـه   گرداننـد  بـازمی اوصاف ایجابی را بـه اوصـاف سـلبی     ۀو هم دانند نمی حسیرا، 

بینونت کامل میان خالق و مخلوق در تمام جهات باور دارند و عمـق معرفـت خـدا را    

ق، 1419، قاضی سعید قمـی : نک(.دانند میدن خدا از سایر موجودات شناخت مباین بو
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  )179، ص1ج

 ۀعقیـد  مؤلـف حکایت از این دارد که  آنو مطالب  التوحیدتنظیم ابواب کتاب نوع 

بلکـه بـراي    ،کند نمیارائه  بیت اهل هاي روایت اساس بر يتعبد صورت بهخود را 

را کتـاب   و روایات آن دهد میقرار  اي ویژهدر اعتقادات سهم  رکن اصلی عنوان بهعقل 

بایـد   قطـع  طـور  بـه  رو ازاین. دآور میشمار ه تذکر و ارشاد به احکام فطري و عق�نی ب

تشبیه تمایل ندارد. تنزیـه خـداي    جانب به اي ذرهگفت که شیخ صدوق تنزیهی است و 

که به وصف درآیـد و   است آناست که او با�تر از  گونه ایندر دیدگاه شیخ صدوق به 

و بـدین   درك شود و یا همچون آدمیان داراي اندام و اعضا باشـد  گانه پنجیا به حواس 

  چنین آمده:که در ابواب زیر  چنانجهت خداوند شبیه، شریک، مثیل و نظیر ندارد؛ 

  باب التوحید و نفی التشبیه

قاَلَ حـدثنَاَ محمـد بـنُ    االلهُ انَ الدقَّاقُ رحمه حدثنَاَ علی بنُ أحَمد بنِ محمد بنِ عمرَ«

قاَلَ حدثنَی موسى بنُ عمراَنَ عنِ الحْسینِ بنِ یزیِد عـنْ    الکْوُفی أبَو الحْسینِعبدااللهِ أبَیِ 

  علیَـه بنِ جریِرٍ العْبـدي عـنْ جعفَـرِ بـنِ محمـد      عبدااللهِ إبِراَهیم بنِ الحْکمَِ بنِ ظهُیرٍ عنْ 

و لاَ یجس و لاَ یمس لاَ یدرك بِـالحْواس    الحْمد للَّه الَّذي لاَ یحس : أنََّه کاَنَ یقوُل السلاَم

ء حسـتهْ الحْـواس أوَ جسـتهْ     لسْنُ فکَُـلُّ شَـی  الخْمَسِ و لاَ یقعَ علیَه الوْهم و لاَ تصَفهُ الأَْ

بـا انـدکی    73و  59، صش1381، صـدوق (»..الجْواس أوَ لمَستهْ الأْیَدي فهَو مخْلُـوقٌ. 

نمـود   توان ینمو او را مس  شود ینمو جسته  دیآ یدرنمحمد خداي راست که به حس . )تفاوت

او را وصف نتوانند کـرد   ها زباناو را درنتوان یافت و خیال بر او واقع نشود و  گانه پنج به حواسو 

 ،نـد آن را لمـس کن  هـا  دسـت پس هر چیزى که حواس، آن را بیابند یا جویندگان آن را بجویند یـا  

   مخلوق و آفریده است.

عبـداالله بـن جریـر عبـدي را مجهـول      زیـرا   ضعیف اسـت از نظر سند  این روایت

قـرآن  ) ولی با توجه به موافقت مـتن بـا   6751، ردیف 11جق، 1413، خویی(اند تهدانس

 استهاي مستفیض دیگر در این موضوع معتبر  روایت) و 103 :انعام ؛11 :شوري(کریم

، طبرسـی  ؛104 ،83 ،81، ص1جق، 1407، کلینـی  :نـک (.و ضعف سـند جبـران شـده   

  )332، ص2جق، 1403

بـنِ جعفَـرٍ   عبدااللهِ عنهْ قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ االلهُ رونَ الفْاَمی رضی ها أحَمد بنُ حدثنَاَ«
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  ـدمحنْ مع یْرقْالب دنِ خاَلب دمحنْ مى عیسنِ عب دمحنِ مب دمَنْ أحع نْ أبَیِهع ِريیمْالح

بخِلَْقـه   االلهَمـنْ شَـبه    قاَلَ: السلاَم  علیَهعبدااللهِ لِ بنِ عمرَ عنْ أبَیِ بنِ أبَیِ عمیرٍ عنِ المْفضََّ

ء و کلُُّ ما وقعَ فی الْـوهمِ   تبَارك و تعَالىَ لاَ یشبْهِ شیَئاً و لاَ یشبْهِه شیَ االلهَفهَو مشرْكِ إنَِّ 

 .باشداش تشبیه کند مشرك  آفریدهه را ب هرکه خداي )78، صش1381صدوق، (». فهَو بخِلاَفه

چـه در  و هر ماند ینماو ه بهم چیزى شباهت ندارد و چیزى ه ب یتعال و  تباركکه خداى  یدرست به

  .باشد خ�ف آنه بپس ایشان  ،وهم واقع شود

  .هستندراویان آن امامی و ثقه  ۀو هم است صحیح روایتسند این 

  )12590، ردیف 18جق، 1413، خویی(.المْفضََّلِ بنِ عمرَ: ثقهـ 

  )10020، ردیف 15، جهمان(.محمد بنِ أبَیِ عمیرٍ: ثقهـ 

  )10688، ردیف 17، جهمان(.محمد بنِ خاَلد البْرقْی: ثقهـ 

  )898 ردیف ،2، جهمان(.أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى: ثقهـ 

  )6762 ردیف ،11، جهمان(.بنِ جعفرٍَ الحْمیريِ: ثقهعبدااللهِ ـ 

  )11086 ردیف ،17، جهمان(.بنِ جعفرٍَ الحْمیريِ: ثقهعبدااللهِ محمد بنُ ـ 

از مشایخ صدوق  اما او )1005 ، ردیف2، جهمان(.مجهول :رونَ الفْاَمیها أحَمد بنُـ 

، 1جق، 1416صـدوق،  (الـدین  کمـال ي هـا  کتـاب  در همین سـند و خود وي که  است

 ،276و  46، ص1جق، 1378، همــو(عیــون اخبــار الرضــا ،)510، ص2ج ،311ص

ــال ،)260، ص2ج ــو، (الخصـ ــالی) و 285 و 223، 69صش، 1362همـ ــو، (ا�مـ همـ

) از او به نقل روایت 581و  387، 367، 330، 295، 288، 205، 199، 39صش، 1376

را او و روایـت  ر ازایـن  ده اسـت. بـراي او کـر  پرداخته و طلب رحمت و رضوان الهـی  

  .کنند می تلقی» حسن«

: دلیل بر اینکه خـداى سـبحان بـه    سدینو یم گفته شیپصدوق در ذیل روایت  شیخ

 اواز افعـال   هیچ جهتیست که این ا ندارد، ش از هیچ جهتی شباهتناگچیزى از آفرید

 نشـانگر نیسـت مگـر آنکـه     يا محدثههیچ جهت باشد و  شده حادثنکه اینیست مگر 

شبیه ها  آن چیزى ازه ب وندپس اگر خدا .که این جهت براى اوست است حدوث کسى

هماننـد  زیرا دو چیز کـه در عقـول   ؛ کرد یمآن جهت بر حدوثش د�لت ، واقع در بود،

 کـه  یدرحـال دارند. شباهت  یکدیگره بچون  ،کنند یم یک حکم را اقتضایکدیگر باشند 



 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   368

قدیم است و محـال اسـت کـه از جهتـى قـدیم و از          ّوجل           ّکه خداى عز  شده اقامهدلیل 

 کـه  آن اسـت  ،تعال قدیم اسـت مکه خداى ی یلد� جمله ازباشد و جهتى دیگر حادث 

جـز  فعـل   زیـرا ؛ باشد او  ۀدآورندیپدکه محدثى  بودواجب  واقع در ود،حادث باو اگر 

او خـود  چون گفتـار در   او و گفتار در موجد و محدث ردیپذ ینمانجام فاعل  ۀلیوس  به

 ـآ یم ـ�زم مذکور شد وجود حادثى پیش از حادثى دیگـر   آنچهو در  است کـه اول   دی

پس درسـت   .و این محال است است)تسلسل مستلزم این  زیرا(رسد ینمآن ه ندارد و ب

  )78، صش1381صدوق، ( .قدیم باشد یصانع ریناگزکه این است 

  باب معنی الواحد و التوحید

» یضر یاقَ الطَّالقَاَنحِنِ إسب یمراَهِنُ إبب دمحثنَاَ مدـنُ    االلهُ حب ـدمحثنَاَ مـدقاَلَ ح ْنهع

البْلدَي قاَلَ حدثنَاَ أبَیِ عنِ المْعـافىَ  سعید بنِ یحیى البْزوُريِ قاَلَ حدثنَاَ إبِراَهیم بنُ الهْیثمَِ 

أعَراَبیِـاً قَـام یـوم     إنَِّ نئٍ عنْ أبَیِه قاَلَ:ها بنِ عمراَنَ عنْ إسِراَئیلَ عنِ المْقدْامِ بنِ شرُیَحِ بنِ

 :قَـالَ  ؟واحـد  االلهَأتََقُـولُ إنَِّ   ،یا أمَیرَ المْؤمْنینَ :فقَاَلَ الس�م علیهالجْملِ إلِىَ أمَیرِ المْؤمْنینَ 

یا أعَراَبیِ أمَا ترَىَ ما فیه أمَیرُ المْؤمْنینَ منْ تقََسـمِ القَْلْـبِ فَقَـالَ     :فحَملَ النَّاس علیَه قاَلوُا

ي یریِده الأْعَراَبیِ هو الَّذي نرُیِده مـنَ الْقَـومِ ثُـم    دعوه فإَنَِّ الَّذ :الس�م علیهأمَیرُ المْؤمْنینَ 

لَـى  واحد علىَ أرَبعلإِ أقَسْامٍ فوَجهانِ منهْا لاَ یجوزانِ ع االلهَإنَِّ القْوَلَ فی أنََّ  ،یا أعَراَبیِ :قاَلَ

زَّوااللهِ عیهتاَنِ فْثبانِ یهجو لَّ وج.   بِـه دْقصی داحلِ ولُ القْاَئَفقَو هَلیانِ عوزجا اللَّذاَنِ لاَ یَفأَم

 ـ ه کَفَـرَ  باب الأْعَداد فهَذاَ ما لاَ یجوز لأنََّ ما لاَ ثاَنی لهَ لاَ یدخلُُ فی بابِ الأْعَداد أمَا ترَىَ أنََّ

ولُ القْاَئلِ هو واحد منَ النَّاسِ یریِد بهِ النَّوع منَ الجْنِسِْ فهَذاَ ما لاَ ثالثُ ثَ�ثلإٍَ و قَ : منْ قاَلَ

و أمَا الوْجهانِ اللَّذاَنِ یثبْتاَنِ فیه فقَوَلُ   :یجوز علیَه لأنََّه تشَبْیِه و جلَّ ربناَ عنْ ذلَک و تعَالىَ

و ولِ هالقْاَئَقو ناَ وبر کَکذَل هباء شْی الأْشَیف َله سَلی داح  زَّوع ـلِ إنَِّـهلُ القْاَئ   يـدَـلَّ أحج

 ـ     هلَـا و قْـلٍ ولَـا ع و ـودجی وف مَنقْسلاَ ی أنََّه ِی بهنعنىَ یعْزَّ    مٍالمنَـا عبر کَـلَّ. کَـذلجو «

  )2، ص1جش، 1362، همو ؛5صش، 1361، همو ؛81، صش1381، صدوق(

عربـی   یراست به در جنگ جمل گوید: نی از فرماندهان امیرالمؤمنینها  بن شریحابوالمقدام 

 ییگـو  یم ـپرسید: اى امیر مؤمنان آیا، تو رفت و از حضرتش  نیرالمؤمنیام نزددر جنگ جمل 

ه چه وقـت ایـن سـخن    شدند ک ور حملهخداوند یکى است؟ راوى گفت: مردم از هر طرف بر او 

اسـت؟   خاطر شانیپر که على ینیب ینمو  ينگر ینمت خطیر میدان کارزار را است؟ مگر موقعی
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فرمودند: رهایش سازید؛ زیرا پرسش این اعرابى همان هدف اصلى ماست که بـر   امیرالمؤمنین

ا یکى است چهـار گونـه   خدسپس فرمودند: اى اعرابى، این گفته که . میکن یمپیکار  ها نیاسر آن با 

اسـت، امـا آن دو کـه روا نیسـت     شایسته خد دیگر گونۀآن بر خدا روا نیست و دو  ۀدو گون :است

عدد باشد، جایز نیسـت چـون    آن،از: اگر شخصى بگوید خدا یکى است و منظورش از  اند عبارت

 ،موجـود اسـت  مى از سـه  خدا سـو  :مگر ندیدى آنکه گفت ؛دیایدرنآنچه دومى ندارد به شمارش 

اگر فـردى   )73: مائده(»ثالثُ ثَ�ثلإٍَ االلهَ: إنَِّ لقََد کفَرََ الَّذینَ قالوُا« آیۀد؟ حضرت اشاره دارد به شکافر 

یـرا ایـن   ز ؛خدا یکى است و مقصودش اراده نوعى از جنس باشد، این هم درسـت نیسـت   :بگوید

ا آن دو مـورد کـه   ام ـ و .مانند داشته باشـد ست و پروردگار ما برتر از آن است که مثل و تشبیه خدا

و  نـدارد  مانندى زهایچ ۀ هم میان در یعنى است یکى خدا :بگوید فردى آنکه   گفتنش مانعى ندارد:

 اجـزا یکتاست، یعنى ذاتش مرکبّ نبوده و قابل قسمت به  عزوجلکسى بگوید خداوند دیگر اینکه 

  پروردگار ما چنین است. یراست بهنیست نه در عالم خیال و نه در خارج و نه در خرد، 

) آمـده  258، ص19، جق1400، خـویی (صـورت مسـتفیض   هاین روایت ب مضمون

شیخ صدوق در ذیـل ایـن روایـت آورده     رو نیازي به بررسی سندي ندارد. ازاین ؛است

، و هسـتی و یـا در مقـدار و انـدازه    نیست مگر آنکه او را در وجود  يا بندههیچ است: 

به اوصاف برتر خـویش   مانندى است و از براى همین واجب است که خداى عزوجل

پـس او را ماننـدى نباشـد و یکـى اسـت کـه       یگانه باشد.  ،نیکوترى که دارد يها نامو 

ست کـه قـدیمى   ا یدیرینه یکتای... و قدیم و ى غیر از او نیست وریکى ندارد و خدایش

ست که نه در چیزى حلول کـرده و نـه محـل و جـاى     ا ینیست و موجود یکتایجز او 

ى است که چیزى بـا او  یهیچ موجودى چنین نیست مگر او و یکتا .حلول چیزى است

 ـ زی ـچ  چیهو  ماند ینم به اوو چیزى  کند ینممجانست  او شـباهت نـدارد و چیـزى    ه ب

سـت و نـه   ابردار  قسمت ،در وجودنه ست که ا گونه نیاپس او  ،نیست مگر او گونه نیا

 یاو شـباهت نـدارد و خـدای   ه بچیزي  وجه  چیه  بهست که ا در وهم و خیال و چیزي

  ز او نیست.معبودي ج وجه  چیه  بهست که ا

  العدلباب معنی التوحید و 

قاَلَ حدثنَاَ   حدثنَاَ أبَو الحْسنِ محمد بنُ سعید بنِ عزیِزٍ السمرقْنَدْي الفْقَیه بأِرَضِ بلخٍْ«

أنََّـه    السـلاَم   علیَهأبَو أحَمد محمد بنُ محمد الزَّاهد السمرقْنَدْي بإِسِناَده رفعَه إلِىَ الصادقِ 

إنَِّ أسَاس الدینِ التَّوحید و العْدلُ و علمْه کثَیرٌ و لَـا بـد لعاقـلٍ منْـه      : سألَهَ رجلٌ فقَاَلَ لهَ
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 ـ  :الس�م علیهفاَذکْرُْ ما یسهلُ الوْقوُف علیَه و یتهَیأُ حفظْهُ فقَاَلَ  ا تجُـوز  أمَا التَّوحید فَـأنَْ لَ

.هَلیع کا لاَمم کقإلِىَ خاَل بْلُ فأَنَْ لاَ تنَسدْا العَأم و کَلیع ازا جم کبلىَ رصـدوق (»ع ،

اساس و بنیاد دین توحید و عـدل اسـت و    )11، صش1361همو،  ؛93، صش1381

نیست پس ذکر کن آنچـه را کـه وقـوف و     گریزيو عاقل را از آن باشد علمش بسیار 

آن امـا توحیـد    در ادامه افزود:حضرت  .اط�ع بر آن آسان و حفظش آماده و مهیا باشد

کـه   آن اسـت که روا نداري بر پروردگارت آنچه را بر تو روا باشـد و امـا عـدل     است

 .کرده استرا بر آن م�مت و سرزنش و آفریدگارت آنچه ت يسو بهنسبت ندهی 

نیـز مجهـول    سـمرقندي بن عزیـز   محمد بن سعیداین روایت مرفوع است و سند 

هـاي   ) اما مضمون این روایـت بـا روایـت   10838 ردیف ،16جق، 1413، خویی(است

  )470نهج الب�غه، حکمت (مطابقت دارد و معتبر تلقی شده است. مستفیض

  أنهّ عزوّجلّ لیس بجسم و لإ صورة باب

» همحـنْ     االلهُ أبَیِ رـارِ عبْالج ـدبـنُ عب دمحثنَاَ مدقاَلَ ح ریِسِنُ إدب دمَثنَاَ أحدقاَلَ ح

السـ�م: سـمعت    علیـه عبـدااللهِ  صفوْانَ بنِ یحیى عنْ علی بنِ أبَیِ حمزةََ قاَلَ: قلُتْ لـأبَیِ  

جلَّ و عزَّ جسِم صمدي نوُريِ معرفِتَهُ ضرَوُرةٌ یمنُّ  اللهَاهشاَم بنَ الحْکمَِ یروْيِ عنکْمُ أنََّ 

هْنْ خلَقم شاَءنْ یلىَ ما عِالس�م علیهفقَاَلَ   به :   ـوإلَِّا ه وه فَکی دَأح َلمعنْ لاَ یانَ محبس - 

َشی هْثلَکم سَیرُ  لیصْالب یعمالس وه و لَـا      ء و ـسملَـا ی و ـسجلَـا ی و سحلاَ ی و دحلاَ ی

َشی ِیطُ بهحلاَ ی و اسوْالح ُرکِهُتد        .یـددَلَـا تح ـیطٌ ولَـا تخَْط ةٌ وـورلَـا ص و ـملاَ جِس ء «

وید کـه بـه   علی بن ابوحمزه گ )104، ص1جق، 1407، کلینی ؛95، صش1381، صدوق(

خـدا جسـمی    کند یاز شما روایت م کهعرض کردم: از هشام بن حکم شنیدم  حضرت صادق

از آن را بـر هرکـه   شـد و  ابمعرفتش بدیهی ي که ا گونه بهنوري است ست و ا رینفوذناپذصمدي و 

 دانـد  ینم ـ کس چیهپاك و منزه است آنکه  :حضرت فرمودآن  .کند یممعرفی  ،خواهدآفریدگانش ب

 انـدازه  بـه سـت شـنواي بینـا کـه     د او نیسـت و او ن ـکه او چگونه است مگر خـودش و چیـزي مان  

و حـواس او را   شـود  ینم ـ لمـس و  ردی ـگ ینممورد جستار قرار و  شود ینمو محسوس  دیآ یدرنم

نه جسم است و نه صورت و نـه خـط یـا سـطحی کـه       .کند ینماحاطه  به اوو چیزي  ابندی یدرنم

  .ساخت توان ینمبر آن فرض شود و او را محدود  ها خط

  )1، ص2، جق1404(سند این حدیث موثق باشد. گوید: می ع�مه مجلسی

  )425، ردیف 2جق، 1413، خویی(.ثقه: خویی: بنُ إدِریِسأحَمد ـ 
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  )11026، ردیف 16، جهمان(.ثقه: خویی: د بنُ عبد الجْبارِمحمـ 

  )5923، ردیف 9، جهمان(.ثقه :یحیى صفوْانَ بنِـ 

  )ق1422 شاهرودي، نمازي(.ثقه :علی بنِ أبَیِ حمزةََـ 

  ء شی تعالی و  تباركباب أنه 

 همحقَّاقُ رراَنَ الدمنِ عب دمحنِ مب دمَنُ أحب یلثنَاَ عدنُ أبَیِ االلهُ حب دمحثنَاَ مدقاَلَ ح

الکْوُفی عنْ محمد بنِ إسِماعیلَ البْرمْکی عنِ الحْسینِ بنِ الحْسـنِ عـنْ بکْـرِ بـنِ     عبدااللهِ 

  إنَِّه  یجوز أنَْ یقاَلَ للَّه الس�م علیهصالحٍ عنِ الحْسینِ بنِ سعید قاَلَ: سئلَ أبَو جعفرٍَ الثَّانی 

َفقَاَلَ شی ء  مَنع      .التَّشْـبیِه ـدح یـلِ وطالتَّع ـدنِ حیدْنَ الحم هِخرْجش1381، صـدوق (»ی ،

 )82، ص1جق، 1407، کلینی ؛104ص

شـیء گفـت؟ آن    توان به خـداي عزوجـل   که آیا می پرسیدند جواداز حضرت 

  بیرون برد. او را از دو حد تعطیل و تشبیهولی باید  ،آري حضرت در پاسخ فرمود:

) و 282، ص1، جق1404مجلسـی،  (گـزارش شـده اسـت   ضعیف  سند این حدیث

 توثیق نشـده اسـت  هاي رجالی  در کتابباشد که  می دینوري حسنعلت آن حسین بن 

ن سند را شیخ کلینـی در  همانند آ از آنجا که ولی )3353، ردیف 6ق، ج1413(خویی، 

گوینـد   مـی  که طبق مبنی محمد حسین غروي نائینی و علی نمازي، آورده است الکافی

و ذکـر   اسـت را از اصول روایی نوشته  ها نظر به اینکه مؤلف آن روایت کافیکل اسناد 

  .است روایت صحیح سند) ق1397نمازي شاهرودي، : نک(باشد اسناد از باب تبرك می

  باب التعریف والبیان والحجة والهدایة

البْرقْی عنِ أبَیِه عـنْ جـده   عبدااللهِ بنِ أحَمد بنِ أبَیِ عبدااللهِ حدثنَاَ علی بنُ أحَمد بنِ «

عنْ علی بنِ الحْکمَِ عنْ أبَانٍ الأْحَمرِ عنْ حمزةََ بنِ الطَّیارِ عـنْ أبَِـی   عبدااللهِ أحَمد بنِ أبَیِ 

، کلینی ؛401، صش1381صدوق، (»...و یضل  یهدي  االلهَ  إنَِ ... قاَلَ:  السلاَم  علیَهعبد اللَّه 

  ...سازد یمو گمراه  کند یمخداي هدایت  که  یراست به...  )164، ص1جق، 1407

، اسـت  با سند شیخ کلینی از احمد بن ابـی عبـداالله متحـد   شده یاد از آنجا که سند

مجلسـی،  (ه اسـت. که ع�مه محمدباقر مجلسی فرمـود  چنان ؛شود حسن موثق تلقی می

  )237، ص2ج ق،1404

، خـویی (.مجهـول البْرقْـی:  عبـدااللهِ  بنِ أحَمـد بـنِ أبَِـی    عبدااللهِ علی بنُ أحَمد بنِ ـ 
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خـود وي در  از مشـایخ صـدوق اسـت کـه      ) و لـیکن او 7893، ردیف 11جق، 1413

از او به نقل روایت پرداختـه و  ) 413و  401 ،103، 99ش، ص 1381صدوق، (التوحید

  براي او نموده است.طلب رحمت و رضوان الهی 

  )629، ردیف 2جق، 1413، خویی(.: مجهولعبدااللهِأحَمد بنِ ـ 

  )412، ردیف 2، جهمان(.: ثقهعبدااللهِأحَمد بنِ أبَیِ ـ 

  )8090، ردیف 11، جهمان(.علی بنِ الحْکمَِ: ثقهـ 

  )37، ردیف 1، جهمان(.أبَانٍ الأْحَمرِ: ثقهـ 

 و ج�لـت او  حاو آورده که د�لت بـر مـد   کشیّ روایاتی دربارۀحمزةََ بنِ الطَّیارِ: ـ 

  ق)1422شاهرودي، نمازي (کند. می

: بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد در      سـد ینو یم حدیث فوقدر توضیح  شیخ صدوق

. سـازد  یمو ستمکاران را از بهشت گمراه  دنک یمبهشت هدایت  يسو بهقیامت مؤمنان را 

إنَِّ الَّـذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصّـالحات یهـدیهمِ ربهّـم       « جز این نیست که خداوند فرمـود: 

 ِهمانريِبإِیِمَنْ تجم ِهمتَتح ارْی الأْنَهف ناَّتیمِ جَّانـد   آنان را که ایمـان آورده ؛ )9یونس: (»النع

کـه   پرنعمـت  ییهـا  بهشتاند پروردگارشان به سبب ایمانشان به  و کارهاى شایسته کرده

ویضـلُّ  « :فرمـود  عزوجـل خداوند  و کند جارى است هدایت مى شاننهرهاى آب در زیر

  )414صش، 1381، صدوق(.سازد و ظالمان را گمراه مى )27ابراهیم: (»اللهَّ الظاَّلمینَ

 گیري جهینت. 4

کـه او بـه    دهد یمنشان صدوق شیخ توحید روایات و مطالب بررسی و پژوهش در . 1

 نظر ازلحاظ ذات، صفات و افعال عقیده داشته است و این باور  خداوند به فراگیر تنزیه

 اهـل مکتـب   عقیدۀ، الهیات تنزیهی رو نیازاید است. عالمان حوزۀ ک�م شیعی مورد تأی

انگـاري و تشـبیه    عقیده به جسـم  گروهی از مسلمانان، گرچه .دیآ یمبه شمار  تیب 

  .است ناسازگارخداوند سبحان دارند که با نصوص و ظواهر بسیاري از آیات و روایات 

که خداوند متعال هماننـد مـا داراي جسـم،     ردیپذ ینم گاه چیهفطري سلیم  عقل. 2

 .آید می صورت تشبیه باطل �زم و در غیر این و دیدن باشد تیرؤ قابلو  اعضاي بدن

وري از احکـام   در بهـره  و خلفـا  اهل البیت تفاوت عقیدتی دو مکتب بر این اساس

 ـدار  فـه یوظو مـا   شود یمآشکار  مستقل عقلی کـه از بـاب سپاسـگزاري بـه درگـاه       می
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 بررسی روایات تنزیه کتاب التوحید شیخ صدوق

قـرار   شیخ صدوقالگوي خود را کنیم و  دفاع صحیح توحیدي ۀعقیداز آفریدگار یکتا 

ن ااز مخالف ـ يا عـده آن اسـت کـه    توحیـد العلت نوشتن کتاب  :دارد می اذعاندهیم که 

از تشرف مردم بـه دیـن    خواهند یمو  دهند یمنسبت تشبیه و جبر به مذهب حق شیعه 

جلوگیري کنند. پس به درگاه خدا تقرب جستم و این کتاب را در توحید و نفی تشـبیه  

  و جبر نگاشتم.
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Abstract 
The tanzīh of God almighty is one of the basic foundations of correct 

theology, and Shaykh Ṣadūqas as the famous traditionist of the Ahl al-

Bayt (as) school has mentioned this belief in “al-Tawḥīd” as the 

ancient and valuable book. In the expression and study of divine 

monotheism he believes that God is clean from all properties of 

creatures and in compiling al-Tawḥīd hadiths, he collected explicit 

traditions in tanzīh and explained some of them and if a tradition was 

not apparently compatible with God's tanzīh, he interpreted and 

explained them by using rational principles and methodical analysis. In 

this article, it is stated that Al-Shaykh Ṣadūq, like other Shi'a 

theologians, has paid serious attention to the ruling of reason and its 

consideration in examining the traditions of the infallibles and 

analyzing the issues of belief. 

Keywords: Hadiths of Tanzīh, Shaykh Ṣadūq, al-Tawḥīd. 
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Abstract 
The book Tuhaf al-ʿuqūl by Hassan ibn Shuʿbah al-Harrānī is one of 

the Shiite moral sources. Due to Irsāl in its sanad, it is not possible to 

examine the Rejāl aspect of traditions in this book. However, the text 

of these traditions can be found in Shiite and Sunni sources. 

Accordingly, the present article examines the author's narrative style 

by descriptive-analytical method with historical and narrative research 

of the short traditions of Imam Ali (as) in various sources of the two 

sects. And the article has identified the traditions of the book "The 

Tuhaf al-ʿuqūl" in the earlier traditional sources. Also this article has 

analyzed the sources that Harrānī used in the short traditions of Imam 

Ali (as) and has identified traditions that do not exist in previous 

sources. The achievements of this article indicate that out of a total of 

158 traditions, twenty traditions are not available in earlier sources and 

the issuance of seven traditions by the Imam Ali (as) is not proven. 

Also, most of the traditions appear for the first time in the sources of 

the fifth and sixth centuries. 

Keywords: Tuhaf al-ʿuqūl, Genealogy of Traditions, Sources of the 

Tuhaf al-ʿuqūl, Attribution of Hadiths, Short Traditions of Imam Ali 

(as). 
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Abstract 
Monasticism in the sense of humility before God, has been as an 

integral feature of the religious life of the Semitic religions, but 

Monasticism as the social organization of believers have avoided from 

their normal life in their society and have begun common lifestyle in a 

specific discipline, has become known among Christians from the third 

century AD, and have been promoted until the emergence of 

Protestantism. This study classifies two opposing groups of different 

types of Hadiths of Shiite and Sunnis in proving or rejecting Christian 

monasticism and examines their chains of transmitters and contents, to 

analyze and explain the views of the Prophet Muhammad (pbuh) and 

Imams (as) towards Christian monks and the describes the Islamic 

monastic life. The resultant position of Hadiths of Shiite & Sunni 

shows that the most important characteristic of monks was not getting 

married, not participating in Holly wars, suffering hardship of 

asceticism, and absence from society, although in some cases they 

have extreme in this respect. Nevertheless, the collective life of the 

Christian monks approximately approved in Islam. Instead of 

asceticism and hardship of being away from the community, 

Muhammad & Shiite Imams, to purify the soul, recommended having 

a feeling of fear of God, presence in the objectivity of society, 

independence from the world and enduring the hardships of 

supererogatory prayers at night, fasting, jihad, etc. 

Keywords: Christian Monasticism, Islamic Piety, Purifying the Souls, 

Quran & Monasticism, Monasticism in Hadiths. 
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 criteria for "transmitted tradition". Uncertainty about the attribution of the 

book in which the hadith is contained to its author, anxiety of the text, 

falsehood of the narration, inconsistency with a proven or famous definite 

date, incompatibility with the requirements of religion and strong 

theological foundations, Incompatibility with the rule of obvious reason or 

having a rational exclusion, opposing the Quran or a definite or reassuring 

tradition, preferring a narration that contradicts it, and generally not 

having a narration in a reliable source, the narrator not being known for 

being truthful in narrating a hadith, or his reputation for lying and 

betrayal, these are among the reasons for the instability of a "transmitted 

tradition" and its critique. 

Keywords: Term, Essence, Criterion, Hadith, Transmitted, Critique. 
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The essence of the hadith term "Transmitted Tradition" and the 

criterion for its transmission and critique 
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Abstract 

The term "transmitted tradition" refers to a tradition which, in the first 

consideration, is atradition narrated from the Infallible (as) and according 

to the evidence, after being transferred from Sunni sources (Caliphate 

School) to Shiite books (Ahl al-Bayt School), it is considered as a Shiite 

hadith. And later scholars have often considered it as an infallible 

narration (as) due to accepting “the tolerance in the reasons of the 

Sunnah” or trusting in the earlier sources of other Shiite narrators and 

commentators. It does not matter that as a result of research on it, it leads 

to the conclusion that this tradition leads to another infallible and not to 

the infallible mentioned in the Shiite source or to doubt its issuance by 

any infallible or be sure of not issuing it from the infallible. But whether 

this tradition, which has been proven to be "transmitted traidtion", is valid 

or not, is the next stage of my research. However, scholars such as 

Allamah Tustarī and some contemporary writers have referred to the 

transmitted traditions in their works with other phrases; But Specifically, 

Allamah Askarī is the first researcher to enter into this field in more detail. 

In short, the absence of tradition in the original and ancient Shiite sources 

and quoting through non-Shiite narrators, the existence of common 

narrators and existence of sheikh permission among the the earliest Shiite 

source, the non-Shiite nature of the author of the book, absence in other 

authentic Shiite books even in similar words, the author of the book 

should think about the approximation of religions, the narrators are less 

sensitive to quotations in the non-jurisprudential field, these are the 
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Abstract  

The "slogans of ‘Ashḥrā" are expressive and informative messages 

derived from the rich culture of ‘Ashḥrā, which is mainly rooted in the 

statements of Imam al-Husayn (as). These slogans are generally 

divided into four categories: 1. Assigning them to Imam al-Husayn (as) 

is certain. 2. "Narration with meaning" and there is no narration of 

their words in original sources. 3. Their "theme" can be seen in qaṭ’īy 

al-ṣudūr hadiths. 4. It is fabricated and cannot be accepted it’s from the 

Imam's area by means of generality and wrong conceptual expression. 

In the meantime, there is no evidence for the slogan "kullu yaum 

‘Ashūrā wa kullu ‘arḍ Karbalā" as an infallible narration, but 

according to traditional sources, this slogan falls into the third category 

of ‘Ashūrā slogans. According to hadiths such as "Lā yaum Kayaumik 

yā Abā ‘Abdillah" and "Lā yaum Kayaum al-Husayn", which appears 

to contradict the slogan, it can be said that this slogan represents the 

height of oppression against the highest incarnation of humanity and 

the culmination of confrontation with the oppression it has manifested 

in Karbalā. Also, the content of the narration of "Falakum Fiyya 

uswat" confirms this slogan.  

Keywords: Critique of Hadith, Slogan, ‘Ashūrā, Hadiths of ‘Ashūrā. 
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Analyzing the reason for the delay in writing Dirāya al-Hadith 

books among Shiites, with a focus on hadith terminology in Shiite 

Hadith books 

 
Mohammadreza Pircheragh 

Assistant Professor of Imam Khomeini International University 

 

Abstrac 

Dirāya al-Hadith is the science that was considered by the scholars of 

hadith science from the past to now. According to the researches 

conducted in the history of the science of hadith terminology between 

Sunnis and Shiites, it is clear that the history of this knowledge among 

the Sunnis was more and earlier, but this does not mean that the 

formation of this issues among Shiites goes back to the time of Shahīd 

Thānī and after. By studying the topics of the hadith terminology in 

hadiths and hadith books of the early Shiite scholars, it becomes clear 

that the existence of this knowledge among the Shiites dates back to 

the time of the Imams (as), and after these nobles, there was an interest 

in hadith and knowledge of hadith among the Shiite elders and even 

independent writings of Dirāya al-Hadith before Shahīd Thānī are 

noted by Shi'a scholars. Since Shahīd Thānī wrote three independent 

books on Dirāya al-Hadith, and because of his aristocratic scientific 

superiority in Shiite scientific centers and institutes, the previous books 

were dimmed and gradually instilled in the minds of the public that 

hadith terminology in Sunnis have more primacy than time. But by 

examining the hadith books of Shi'a scholars and hadiths of Imams (a), 

the existence of dirāya al-hadith and hadith terminology among Shi'a, 

it proves before Sunnis. 

 

Keywords: Dirāya al-Hadith, Hadith Terminology, Tradition, Hadith, 

Shi'a. 
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Abstract 

Hadiths have stated a trinary ranging from proof to rejection of God’s 

names (asmā’) and His attributes (ṣifāt), which throughout history has 

become the site of conflict and the emergence of different theological, 

philosophical and mystical schools, and has encompassed from 

Apophatic theology to Cataphatic theology. This research focuses on 

the traditions of names and attributes, particularly the hadiths of 

ḥudūth of names and extracting intellectual foundations from these 

traditions, the theory of "the possible aspect of wājib al-wujūd 

(Aseity)", and processing it and has made it a criterion for explaining 

and summarizing differences of opinion in the realm of Apophatic and 

Cataphatic theology. 

Keywords: God’s Names, Attributes, ḥudūth of Names, Possible 

Aspect of Wājib al-Wujūd (Aseity), Apophatic Theology, Cataphatic 

Theology. 
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hadiths. For this purpose, the most important words in the field of 

weakness of hadith were examined in different hadith books and some 

examples of the claims of the research were presented. The result of 

this article, which has been done in a descriptive-analytical way, is that 

the proper use of words limits the circle of fabrication and excludes 

many traditions from the title of the fabrication.  

Keywords: Fabricated Traditions, Fabrication, makdhūb, Mukhtaliq, 

Maṣnū’. 
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Abstract 
Incorrect entry of hadiths into the scope of the theological hadiths is 

one of the pests that damages one of the most important religious 

sources of Muslims and damages its authority. One of the issues that 

causes the frequency, broad and widespread of the fabricated traditions 

to be considered unrealistic is the lack of knowledge and recognition 

about words which is used in fabricated hadiths, and the degree of 

conformity and proximity of it to the discussion of the situation. 

Lexical and semantic study of definitions provided by Shiite and Sunni 

elders such as Shahīd Thānī, Mīrdāmād, Abū Rayyih, etc. In 

explaining fabricated hadiths, it is confirmed that many of the 

traditions that are located in the circle of fabrication are out of the 

definitions presented and signify the weakness of the hadith and not 

the fabrication and forgery. In hadith books as well as the fabricated 

books, we can find numerous examples of traditions that only imply 

the weakness of hadiths, but the author of the book has made it clear 

that the hadith is fabricated and deliberately or unconsciously has 

added to the number of fabricated hadiths. Considering the extent of 

the problem in some the fabricated books, in this article we will 

examine the most common incorrect uses of words for this group of 
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Abstract 
In the list of Imamiyya writings, there is a type of narrative 

(traditional) writing in which the basis of the author's work is not the 

organization and thematic arrangement of traditions; Rather, the 

author's effort is to arrange the narrative effect with the focus on 

Isnads. The criterion of the authors of these works is to present 

traditions in the shortest way to the source of the tradition. This type of 

writing, which is called "Qurb al-Isnād", has been mentioned in the 

works of some famous traditionists. The author of "Qurb al-Isnād" tries 

to reduce human errors in narration by reducing his intermediaries to 

the Imams (as), in order to increasing the validity of his writings. In the 

present article, the efforts of Imami narrators in writing "Qurb al-

Isnād" have been examined, relying on the only surviving book of this 

style. 

Keywords: Qurb al-Isnād, ‘Ālī al-Isnād, Ālī al-sanad, Ḥimyarī, 

‘Abdullah ibn Ja’far. 



7 

 
 

 1۴۰۰ستان بهار و تابم، پنجوبیستم، شماره هدزسی، سال پژوهیفصلنامه حدیثدو  

  

 

 

 

 

 

Criteria of Shi'a Scholars in Compiling Supplication Books 

 
Nehle Gharawi Naiinini 

Professor of Tarbiat Modares University 

Nosrat Nilsaz 

Associate Professor of Tarbiat Modares University 

Sayede Farzane Fakhraii (responsible author) 

P.HD. Student of Ulume Quran and Hadith, Tarbiat Modares University 

 

Abstract 
The books of accepted Imami supplications are the best books of 

supplications and contain transmitted supplications from the infallibles 

(as). This supplication strengthens the belief of the prayer, gives him 

peace and tranquility, but the supremacy of the claimants of Sayr wa 

sulūk, the comforting and boredom of the seekers of prayer, has led to 

the spread of all kinds of fabricated supplications. In these 

circumstances, it is necessary to know them. The early scholars 

considered the criterion for the authenticity of the supplication as trust 

in issuing it from the infallibles (as), in which obtained from the 

analysis of the bibliographic method, based on the evidences such as 

the existence and repetition of the narration in many of the four 

hundred principles with a few narrations in the most reliable version. 

The later authors also gathered supplications that had a trusted source. 

They wrote them in their collections only with a new classification. 

This research aims, by searching the books of Imami supplications, 

and providing documents through a library, and analyzing and 

criticizing and evaluating the books, expressing the criteria of the 

authors of supplication books and proving that they’ve only written the 

supplications of infallibles (as) so that everyone can use these books 

with confidence and achieve the high goals of praying. 

Keywords: Authors Criteria, Supplication Books, General Tawthīqāt, 

Weakness of Isnād. 
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Abstract 
Shi’a Theologians attempted to proving the scientific and spiritual 

position of the Ahl al-Bayt (as) as his rightful successors of the 

Prophet (pbuh). In this regard, citing verses of the Holy Qur'an and 

prophetic traditions, as a common heritage of Shi’a and Sunni, is a 

decisive proof. One of the things that deserves more reflection is to 

explain the characteristics of Ahl al-Bayt (as) based on verse Q. 33:56. 

Comparative research in the Sunni and Shi'a exegeses, indicates that 

the necessary attention has not been paid in this regard. The Holy 

Prophet (pbuh) in interpreting how “Ṣalavāt” are mentioned the correct 

and unanimous hadith, that studying it based on verses of the Holy 

Quran and other correct hadiths will play an essential role in proving 

Shi'a theological believes. The purpose of this study, which has been 

carried out with a comparative approach using descriptive-analytical 

method based on library resources, is to decipher exegetical hadith and 

prove the spiritual scientific status and true instances of the Prophet's 

household. In the end, ibn Taymiyyah's doubts about the hadith, which 

was proposed with the intention of denying the virtues of Amir al-

Mu'amin ali and rejecting Shi'a beliefs, it has been investigated and 

criticized and his claims have been proved invalid. In the end, we have 

been examined Ibn Taymiyyah's doubts about the above-mentioned 

hadith, which was presented with the intention of denying the virtue of 

Amir al-m’menin (as) and rejecting the Shiite beliefs, and have been 

proven the falsity of his claims. 

Keywords: Qur'an, Traditional Interpretation, Ahl al-Bayt (as) of the 

Prophet (pbuh), Shi'a Legitimacy. 
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Abstract 
About the revelation or permission to recite the Holy Qur'an, various 

hadiths have been issued, the total of which is referred to the hadith of 

“sab'at ahruf”. This hadiths are controversial hadiths in recitation and 

effective in the authority of the various interpretation of the Holy 

Quran that jurists and scholars have studied their recitations. They 

have mainly dealt with hadiths narrated from Sunni sources. Shi'a 

scholars and jurists have also reviewed those hadiths and have narrated 

hadiths from Shi'a sources that deny the revelation of the Qur'an in 

“sab’at ahruf”, and have neglected to examine traditions that indicate 

the proof of the Revelation of the Qur'an in “sab’at ahruf”, or have 

given up their examination because of their lack of trust in their Isnāds. 

In this paper, in addition to examining traditions that deny the 

revelation of the Qur'an to “seven letters” and proof hadiths proving 

the revelation of the Qur'an on seven letters which have been entered 

from Sunni sources to Shi'a sources, hadiths proving the revelation of 

the Qur'an on seven letters, which are available in Shiite sources, are 

also studied.  

Keywords: sab’at ahruf, Shi'a, Isnād, Signification, Hadith, Sources.  
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Abstract 

Writing is a way of reception of hadiths. The narrator communicates 

with traditionists and in some circumstances with the Imam (as) 

through writing, and asks him for a hadith or in a legal opinion. In 

Shi'a hadiths, questions and answers with the Infallible Imam (as) have 

been written and often performed by couriers, some traditionists 

believe that hadith writings have less credibility than hadith listening, 

but by examining these hadiths and the existence of evidences, the 

authenticity of many writings is confirmed. One of the important 

advantages of hadith writings is the lack of meaning transfer in them. 

In each time, some of the companions of imams was collecting Shi'a 

questions and receiving written answers to those questions from imams 

(as). Writings of 'Abd al-Malik b. A'yan with Imam al-Sadiq (as) is an 

example of them. Ali b. Mahzīyār Ahwāzī was a thinker traditionist 

and a far-sighted mind who, by collecting and preserving a number of 

writings, transferred it to his later generations. In addition, he has 

added to the scope of issuing hadith writings in Shi'a through writing 

with Imams (as) of his time, including Imam al-Jawād (as) and Imam 

al-Hādī (as). 

Keywords: Infallible Imams (as), Hadiths, Writings, Rasā'il, Questions, 

'Ali b. Mahzīyāar. 
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Abstract 
The use of Islamic sects from each other's hadiths or transmitting 

hadiths with the central theme of others' concerns has been one of the 

concerns of their scholars in different Islamic centuries and has had 

ascendancy throughout history. Wāḥidī Nīshābūrī is one of the 

influential exegetes of the 5th/10th century who has brought about the 

virtues of the Ahl al-Bayt (as) and transmitted hadiths from them. This 

article has been achieved with a descriptive-analytical approach that he 

has achieved in drawing the space for the revelation of verses, 

recognizing the virtues of verses, apparent verses, and sometimes 

expressing examples that fall within the circle of verses. An analysis of 

his interaction with these hadiths shows that he usually considers such 

hadiths authentic unless it contradicts the fundamental principles of his 

belief or contradicts the remarks of the majority of exegetes. In this 

case, either the narration related to the application of the verse of 

purification to the Ahl al-Bayt (as) prefers other narrations or the 

narration related to the recitation of Surah Bara'at (Q. 9) by Imam Ali 

explains its lack of implication for their superiority. 

Keywords: Wāḥidī Nīshābūrī, Virtues of the Ahl al-Bayt (as), Hadiths 

of the Ahl al-Bayt (as), Functions, Credibility. 
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Abstract 

Hadith is one of the sources of ijtihād interpretation and the only 

source of narrative interpretations, so Qur’anic exegeses are often not 

devoid of hadiths and are among the sources of hadith. Magma’ al-

Bayān by Faḍl b. Hasan al-Tabarsī is one of the Imamiyya exegeses 

and encyclopedia of Qur'anic and exegetical sciences. In this exegesis, 

shia and Sunni hadiths and exegetes' remarks are numerous. The 

exegete has not just narrated the hadith and in some cases has 

criticized hadiths. This article is written in response to the question of 

what criteria did Tabarsī use in the textual critique of narrations? In 

this research, with library, descriptive and analytical method, it has 

been shown that the exegete, based on the criteria of the Qur'an, the 

definitive tradition, the intellect, the definitive history, the principles of 

belief, and the principles of Imami jurisprudence, has criticized the 

textual traditions of exegetical narrations and the verses indicating the 

infallibility of the prophets are his Qur'anic criteria in criticizing most 

of the exegetical narrations related to the story of prophets. 

Keywords: Exegetical Narrations, Criteria of Criticism, Majma’  

al-Bayān, Tabarsī. 
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